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فپرست مندرجات 
جلد اول 
بیئردرآمد 


شیوءة نگارش 

سودمندی تأریخ 

مودهای این جپاني آن 

سودهای آن چجپانی آن 

هنخامی که تاریخگذاری در اسلام آغاز شد 

تاریح عرب پیش از اسلام 

گفتار دربارةء زمان 

گفتار دربارة سراسی زمان از آشاز تا پایان 

گفتار دربارة آفرینش و اینکه نغستین پدیده چه بود 

گفتار دريارة آنچه پس از قلم آفریده شد 

آنچه پس از ابر سیید آفریده شد 

روزی که خدا آفرینش زمین و آسمان‌ها را آشاز گرد 

گفتار دربارة اينکه روز در اين اخبار از راه بجاز است 

گفتار دریارة شب و روز که کدام‌يك پیش از آن دیگری آفریده شده است 
آفر ینش خورشید و ماه 

داستان ابلیس و وادار کردن او آدم(ج) وا به گناه‌کاری 

گز ارش‌ها دربارة پادشاهی ابلیس و رویدادهای روزگار پادشامی وی 
آفرینش آدم (ع) 

تام‌هایی که خدا به آدم آموخت 

یادکردن ماند‌گارسازی آدم در بپشت و بیرون کردن وی از آنجا 
یاد گردن روزی که آدم در بپشت ماندگاری داد شد و روزی‌که ازآن بیردن 
رانده شد و روزی که به خدا پاز گشت و آمرزش خواست 

اندازةٌ در نگت آدم در پپشت 








/ الکامل فی‌التار بخ 
یاد کردن جایی از زىین که آدم و حواء در آن فرود آمدند ۳۰ 
آنچه گمان برند که آدم خانه کعبه را ساخت ۳۱ 
پیرون آوردن فرزندان آدم از پشت وی و گرفتن پیمان ۴۳۴ 
رویدادهای روز گار آدم در این گیتی [ کشتن پسی آدم برادر خود را] ۴۳۵ 
زادن شیث 2۳ 
در گذشت آدم ۵۳ 
کار شیث (ع) ۵۸ 
فرز ندان شیث ۵۸ 
رویدادها از آغاز پادشاهی شیث تا پادشاهی یرد #۰ 
یاد کردن یارد (یرد) ۶۳ 
پادشاهی تیمورث ۶۴ 
پادکردن خنوخ که همان اذریس است (ع) ۶۵ 
پادشاهی جمشید ۶۷ 
رویدادهای روزگار نوح (ع) ۷۲ 
بیوراسب پا آژي‌دهاك تازی که عرب‌ها او را ضحاك می‌خوانند ۷۹ 
داستان خاندان توح (ع) ۸۵ 
فرز ندان مسام ۸۵ 
یادشاهی فریدون 4۹۰ 
رویدادهایی که میان نوح و اپراهیم بود ۲ 
آبراهیم خلیل (ع) و بادشاهان همروزگار او از عجم ۱۰۲ 
کوچ کردن ابراهيم (ع) و همراهان وی ۱1۹۰ 
زادن اسماعیل (ع) و بردن او به مکه ۱1 
صاختن بارگاه خدایی در مکه ۱,۹۶ 
داستان مس‌بریدن پسس خویش در راه خدا ۱۹ 
کسانی که می‌کویند ذبیح اسحاق بود ۱۳۰ 
کسانی که می‌گویند او اسماعیل بود ۱۳۱ 
انگیزه‌ای که خدا برای آن قرمان سریریدن داد و چگونگی سس‌ب‌یدن ۱۳۲ 
آنچه خد! ابراهیم (ع) را یا آن آزمود ۱۳۴ 
سرنوشت دشمن خدا نمرود و جان سپردن او ۱۳۷ 
داستان لوط و مردم او ۱۳۱ 
درگذشت ساره همسر ابراهیم (ع) و فرزندان و زنان وی ۱۳۶ 
درگذشت ابراهیم (ع) و آن کتاب‌ها که پر او فرود آمد ۱۳۶ 
سر گذشت فرزندان اسماعیل پن ایراهیم ۱۳۸ 
یادکردن اسحاق بن ابراهیم و فرزندانش ۱۳۹ 
داستان ایوب (ع) ۱۳ 


فپرست متدرجات 


داستان یوسف (ع) 

داستان شعیب (ع) 

داستان خضر و سرگذشت او با موسی (ع) 

گزارش کار منوچبر و رویدادهای روزگار او 

داستان موسی (ع) و نژاد وی و رویدادهای روزگار او 

سرگذشت فرزندان اسراییل در بیابان و درگذشت هارون (ع) 

در گذشت موسی (ع) 

یوشع بن نون (ع) و گشودن شبر کردن‌کشان 

داستان قارون 

پادشاهان اپران پس از منوچسیر 

پادشاهی کیقیاد 

سرگذشت اسراییلیان به روزگار بادشاهی کیفباد و «زو» و بیامبری حزقیل 
داستان الیاس (ع) 

پیامبری الیسع (ع) و گرفته شدن تابوت از بنیاس‌اییل 

داستان اشمویل و طالوت 

داستان پادشاهی داوود 

داستان دلیاخته شدن داوود بن زن اوریا 

داستان ساختن پیت‌المقدس و در گذشت داوود (ع) 

پادشاهی سلیمان بن داوود (ع) 

داستان سلیمان و بلقیس 

داستان چنگیدن سلیمان با پدرزن خود جراده و زناشویی وی پا دختر او در 
خانه‌اش و گرفته شدن انگششس وی و باز گشتش به او 

در گدشت سلیمان 

پادشاهان ایران پس از کیقیاد 

پادشاهی کیخسرو پن سیاوخش بن کیکاووس 

سر گذشت بنی‌اسراییل پس از سلیمان 

پیکار اساپن ابیا با رزح فرماتروای هند 

داستان شعیای بیامبر و یادشاه روزگار او از بنی‌اسراییل و روانه شدن 
سخاریب به سوی اسرایبلیان 

پادشاهی لمپراسب و پسرش بشتاسب و پدیدار شدن زرتشت 

داستان رفتن بغت‌انصر به سوی بنی‌اسراییل 

داستان پیکار کردن بخت نصس پا عي‌ب 

داستان بشتاسب و رویدادهای روزکار بادشاهی وی و کشته شدن پدرش 
پر اسپ 

گز ارش کار بادشاهان یمن از روزگار کیکاووس تا زمان بمن پن اسفندیار 





الکامل فی‌اثتار بخ 


سرگذشت اردشیر بیمن و دخترش خمانا 

گزارش کار دارای ممیتر و بسرش دارای کنپتر و چگونگی نابودی وی 
داستان اسکندر دو شاخدار 

پادشاهان پس از اسکندر 

گزارش کار پاه‌شاهان ایران پس از اسکندر (پادشاهان تیره‌ها) 

پادشاهی اشت بن اشکان 

پادشاهی کودرز 

رویدادهای روزگار پادشامان تیره‌ها از آن مان عیسی بن مریم (ع) و 
یحبی‌بن زکریا (ع) 

داستان کشته شدن ز گریا 

داستان زادن مسیح (ع) و پیامبری او تا پایان کار وی 

داستان پیامبری عیسی و برخی معجزات وی 

داستان فرود آمدن خوان 

داستان رفتن عيسي (ع) به آسمان و بازگشتن وی به نزد مادر و باز کشت 


او به آسمان 
بادشاهان روم سس از رفتن یی 2 به آسمان تا روزگار بیامیر ما 
محمد (ص) 


یاد کردن پادشاهان روم که سه لایه‌اند: لایة نخست» صایثان 
لایة دوم. پادشاهان ترساگشتدٌ روم 

لایهُ سوم» پادشاهان روم پس از هرت 

داستان رسیدن قبیله‌های عربی به عراق و فرود آمدن ایشان در حیره 
سس گذاشت جذایمة ایرش 

داستان سم و جدیس که به روژگار پادشاهان تیره‌ها بودند 
داستان همگنان غار 

داستان یونس بن متی 

رویدادهای روزگار یادشاهان تیره‌ها 

داستان شمسون 

داستان جی‌جیس 

داستان خالد ین مشان عبسی 

طبقات پادشاهان ایران 

طبقة نخست: پیشدادیان 

طیقة دوم: کیانیان 

طبقة سوم: اشفانیه (اشکانیان) 

طبقة چمپارم: ساسانیان 

گزارش کار اردشیر پن بابكتو پادشاهان‌ایران 





به نام آنکه هستی نام از او یافت 
پیشگفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انساتی تاریخ تنبا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاوداتی» گفتوگو می‌کند. این ویذگی. «تاریخ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گرانبمپا. 
ثرین رشته‌های شناخت بشری بی‌م ی آو رد. در اینکه تاریج چنین است. کمانی نیست. 
آنچه این آیین‌مندی را گمان‌ند می‌مازد. این است که دانسته نیست که ناریخ نگار 
تا چه اندازه در گزارش‌های خود امین و راستگوست و تا چه اندازه به نحسئین مایه‌های 
کار خود نزديك است یا از آن دور؛ تا چه اندازه دانش و انصاف و شرف انسانی خرد 
را پایة کار خویش می‌سازد يا بیم د هراس یا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه ماية 
واقعی دارد يا بار عاطفی. خوش پختانه در ارزیابی‌هاي ژرف و کستیده‌ای که در بارةٌ 
آثار تاریخی در فر‌هنگث و تمدن اسلامیسایرانی ما انجام یافته است. پایگاه و پایة 
هريك از اینپا از این دیدگاه روشن کشته است و از این‌رو در بسیاری از جاها ما 
می‌تواتیم گام‌های استوار به پیش برداريم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشينة نزديك 
به هم آثار تاریخی جپان نیز به‌درستی ارزیابی شده است و پر این پایه است که 
می‌توان از تاریخ» آن آماج نخستین و بنیادی را بیوسید و برآورده انگاشت. تاریخ 
تقد‌ها را عیار می‌بخشد. آیینه‌ها را پا و روشن می‌سازد. نيكاندیشان د درست کاران 
و پرچم‌داران رهایی و رستگاری و بپروزی را به آسمان برمی‌افرازد. رنگث از چپرة 
آو ازه‌گران مي‌رباید, داعیه‌داران را رسوا می‌کند و صومعه‌کاران را هريك پی کاری 
می‌فرستد: این است سرنوشت و گزارش تاریخی آنچه کوش جمپانیان ر! (از بس) 
آو ازه‌گری در باره‌اش) کس ساختید. تاریع است که مي‌گوید: «الشیء شینا کان بالفعلية»؛ 
یه دیگ سخن: «شيئية الشیء بصور ته لا پما دته». 

در این بیست و پنج هزار سال واپسین که از لايه بر لایه‌شدن جوامع بشری 
می‌گذرد. روزگاری سپری گشتد است به‌نام «روزگار ستیز مردم پا مردم» به‌جای 
ستپز مردم با قپر و خشونت و خودکامگی سپبر که بایستگی این یکی, به هزاران دلیل 


آشکار گشته است. درو نمایة این دوران تارپخی» کار و پیکار مردم در راه رهایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌روزی و شور 
بختی بوده است و هست. انسان اپن راه را از آن زمان تاکنون شناور در دریایی پیموده 
است لبالب از اشكت و خون. در این راستا انبوهی مردم‌فریبان سی بر‌آورده‌اند و شمار 
فی‌اوانی مردم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پیامبران همراه‌شان جمپان بینی‌هایی دوران‌ساز» مکتب‌عایی انقلابی و 
سندهایی پرای آزادی و آیادی و سروری و شادمانی. تمدن و فر‌هتکته شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتاز ترین این جیان‌بینی‌ها بوده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان بلندهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن پالنده اسلامی 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انسانی است که هی روز پرکت و پن سن‌سبز تن و 
خرم‌تر و بیش تری می‌دهد. 

الکامل عز الدین بن‌اثیر یکی از آثار تار یخی گراتبیای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش نا سال ۱۲۳۱/۶۲۸م را فرا می‌گیرد. بخش تاریخی راستین آن از 
پدید‌ارشدن خورشید اسلام تا این سال ر! فرومی‌پوشاند. اين اثیر گزارش تاريخي خود 
را تا سال ٩۱۵/6۳۰۲‏ وامدار مورخ بزرکث ایرانی محمدین جرین «بری (۲۲۵- 
۲-۰ و از آن پس بدهکار دیگر تاريخ‌نگاران ایران و اسلام است. 
ولی در بخش تاریخ ترکتازی مغولان. اد نخستین گزارشگراست و کاراو از استوار ترین 
ماخد اپن‌اثیر پژر هشگری پای‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق ابیرالمومتین علی علیه‌السلام و خاندان 
گرامی آن بزرگوار؛ درخور ستایش فراوان است و مایه بسیاری سپاس د آفرین. 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌دوست و فی‌هنگت‌پرور و پریرکت است که 
از آن مردان پر جسته‌ای بن‌خاسته‌اند. از این میان سه برادر شایپان باداو ری‌اند: اپن 
اثیر (محدث) مجدالدین مبارك‌ین محمدین عبد الکر یم جزری شیبانی (#۶۰۶-۵۴۴ق/ 
۱۲۱۰-۶۰): ابن‌اثیر (مورخ) - نگارندث الکامل - عزالدین ابوالحسن علي‌ین 
محمدین عبدالكريم (۱۲۳۳-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵م)؛ ابن‌اثیر (کاتب) ضیاءالدین 
نصرالله ین محمدین عبدالکريم (۶۳۷-۵۵۸/ ۰۱۸۱۲۳۹-۱۱۶۳ 

الکامل را خاور شناس‌بزر کت سو ند کارو لوس یوهانس‌تور نبرکت۱۸۷۷-۱۸۰۷(۲م) 
برای نخستین‌بار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۵۱ تا ۱۸۷۶ ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن په چاپ رساند. پایة کار در این بر گردان به پارسی» نسئاةً 
و پر استه تور نس کت است ۰ 

در بارء این بر‌گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

1 کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیر. مرچه آسان‌تر و 
ساده‌تر و زودیاب‌تر و روان‌تی باشد. این. پك ت‌جمهة تشریحی است قه در جای جای 
آن مطالبی در توضیح یا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۲ پر ای سودمندتر شدن ترجمه. در همه‌جا در پراپر تاريخ هجری؛ تاریخ میلادی 
نیز پا دسواس و دفت پسیار» به روز و ماه و سال آدرده شده است. پاية کار بای 


محاسبه» اثر سترگث دکتر حکیم‌الدین قرشی بوده است؟. 

۳ در متن اشعار عر بي پسیاری است که عیناً همراه ترجمة پارسي آورده شده 
است. اپنمپا اشعار پسیار دشراری است ز تواند بود که در برگردان آنپا لغزش‌هایی 
روی داده یاشد. سپأس‌کزار می‌شود از پژو هشگرانی کد به ارزیابی این کار بپرداز ند 
و لفزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری مثر جم پر این برد که هر جلد عربی به‌صورت يك جلد پار سی چاپ 
شود و پافشباری ناشی بر اینکه این اثی در جلدهای پارسی بیش‌تری انتشار یاپد. یکی 
از دلایل ایشان این بوده که توضیحات و بر گردان‌های اشعار عربی و پانوشت‌ها, جلد‌هاي 
پارسی را بسپار پن‌حجم ساخته است. این. گفتاری درخور نیرشردن بود. 

۵ برای برگردان این اثر تأ اینجا (که ترجم؛ٌ جلد سرم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافتد است)» از ماخد بسیپاری بپره‌گی‌ی شده است برای مثال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و ترجمة پارسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده). تاریخ 
نامة طبری (به‌کرشش آقای محمد روشن). ثاریخ یهقوبی؛ ترجمه‌دای پاسی الکامل 
(از آقای اپوالقاس حالت د شادروآن محمد خلیلی): دایرةالمعارش بارسی (ا شادرو ان 
دکتر غلامحسین مصاحب). قرهنگی فارسی (از شادروان دکتر محمد معین)» لقت‌نامه 
(از علایة دانشمند علیاگیی دهخدا). مرو چ‌الذهب (مسمودی)» نمرج البلاغة (مولی امیر- 
المومنین علی حلیه‌السلام) و ترجمه‌های آن به‌ویژه از این‌الحدید و مانند اینبا. هرچه 
ش‌جمه پیش تر رود مأخذ موزد استفادة مت‌جم بیش‌تر خواهد شد و این امر در جلدهای 
سپسین یاد گرده خواهد آمد. 

۶ در انجام اين کار از دانش و راهنمایی پسپار سروران بپره‌جویی شده 
است که فر آهم آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من کرچه مسئولیت ه‌گو نه 
لفزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در بی‌گردان آن کم‌ترین سسوم است. برخی از 
این یزر گواران بدین گو نهاند: آقای حمید آ ی ین همکار دانشگامی که در ین‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگ مشورت می‌گر‌دیم» آقای علی‌اصفی باستانی که افتخار آشنایی 
پا ایشان از روزگار همکازی در «فی‌هتکستان زبان ایران» یردام گردید. و اشکالات 
دستورژبان پارسی را هموازه از ایشان پرسان بودم. استادم جناب دکتر مپرداد پپاد 
که افتغار و شرف ارادت په حضورشان همچنین از دوران شاگردی در مکتب ایشان و 
استاد علامهُ دانشمند دکتر محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاری‌ام) 
ارزانی من گشت. برادرزادهام بمباره‌خانم جر‌بنه‌دار که همراه پدرشان آقای عبدالکر یم 
جر بزه‌دار مدیر انتشارات اساطیی» برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هر چه بمیتر و تمیز تس 
و درست‌ترء تلاش جانگاهی را به عمپده گی‌فتند» بی‌ادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآدری‌های ارزنده کردند و آقای دکتس سید حمید 
طبیبیان که عبارات و اشمار دشوار بسپاری را پرایم پاز کشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جز «قلم و الم» هیچ بمسه‌ای نیسث» از تسل چوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهايم پوده‌اند» خواهشمندم که پا خرد و انديشة 
پویای يالندة خود. آن را در پرتو آنچه در آغاز اين پیشگنتار آمد, بخوانند و اندرزهای 


پایسته از آن برگیی‌ند و چراشی فروزان فرا راه خویش و مردم خود بدارند. این 
مایة شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است برای مردم نوشتن. 
توس» روستاي روشناوند: 
دوشنبه نیم بیمن ۱۲۶۸ خورشیدی 


و 
۱ برای آگاهی از شرح احوال بزرگان این خاندان. پنگر‌ید به: الاعلاع» خیرالدین زر کلی» 


ت» دارا من ۷/۸ ۳۰۹ ۳۳۱/۵ ۰۷۲/۵ ۱۲۵/۷ ۰۳۰/۸ 
نک دارالعلم للملایین آث / ب‌توطصه1۲0۳ فممصفطه[ عبلجم) .2 


۳ تقوم تطبیتی هزار و پانصد سالة هجری و میلادی» تبران» ف‌هنکسراي نیاوران» ۱۳۷۰ 
خو رشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


ج: جلد (کتاب و امثال آن) 

خ: سال خورشیدی 

۵: درگذشته. متوفی 

ژ: زاده. متولد 

ش: سال شمسی 

ص: صفحه (کتاب و جن آن) 

ص: سلی‌الله علیه دسلم (در متن مولف) 
ص: صئی‌الله علیه و آله دسلم (در افزوده‌های مش‌جم) 
صص: صفحات 

ضس: رضی‌الله عنه 

ع: علیه السلام 

ق: سال قمری 

قم: قبل از میلاد مسیح 

قه: قبل از هجرت پیامبس اسلام 

م سال میلادی 

ها هچری 


به نام خداو ند بخشندة مهر بان 


[پیش‌درآمد] 


سپاس. خداو ند قدیم را سزاست که مستی‌اش را آغازی نیست. 
چاودان و بزرگوار است و از این‌رو. ماندنش دا پایانی نیست و 
بودنش را فرجامی نه. پادشاه راستین است و بر این پایه. خردها 
ژرفای گومرش را چنان که هست هر گز در نتوانند یافت. تواناست و 
از این‌رو» هم آنچه در کیپان است» نشانه‌ای از توانایی بی‌کر انةً 
اوست. خجسته است و بر این پایه. رویدادها به پیرامون بار گاهش 
نخوانند رسید. پاك از دگ‌گونی است؛ پس, از او - جز او نتواند 
رهید. چرخانندةه آفریدگان میان پر‌داشتن و فرود آوردن و گستردن 
و درهم فشردن و استوار داشتن و درهم شکستن و میراندن و زنده 
گردن و خوش پخت کردن و گمراه ساختن و گکرامی ساختن و خوار 
داشتن است. هر که را بخواهد» سروری و پادشاهی دهد و از هر کس 
پخواهد» آن را پاز پسثاند. هرکه را بخواهد» گرامی دارد و هر که 
را پخواهد» خوار گی‌داند. خوبی در دست اوست و او بر همه کاری 
تواناست. نابودکنندة روزگاران دیرین است و مردمان پیشین. هر 
آنچه برج و باروی و دژی که برافر اشتند» ایشان‌رادر برابر توانایی 
او پناه نداد: «اينك آیا هيچ‌يكت از ايشان دا می‌بینی یا هیچ آو از و 
جنبشی از ایشان می‌شنوی؟» (مریم .)٩۹۸/۱۹/‏ سود و زیان به‌فرموده 
اوست و آفر‌ینش و کار همه اوراست. بزرگت است خدایی که 
پروردگار جمبائیان است. او را بر بخشایش‌هایی که ارزانی فر موده 
است» ستایش می‌کنم و برای بپره‌ای که به هريك از مردم بخشیده 





تکیه گاهی است که همان پشت بدان گرم دار ند و به هنکام اختلاف» 
از آن دلیل آورند. من همه گکزارش‌های آن را چون کوه‌هایی در 
افسس شاهوار خود بر نش ندم و به هیچ گزارشی آسیب ثر سا ندم . او 
در بارة بیش‌تر رویدادها گزارش‌های چند کانه آورده است که هريك به 
سان کگزارش پیشین است يا از آن کوچای تر است. گاه پاشد که‌چیزی 
پر گزارش پیشین برافزاید یا از آن چیزی فرو کاهد. من در میان 
کار او به کامل‌ترین گسزارش روی آوردم و آن را بازگو کردم و 
کاستی‌های آن را از جاهای دیگر پر کردم. هر چیزی را در چای خود 
نوشتم و از این‌رو يك رویداد. با اختلاف راه‌های‌گزارشآن» يك‌سان 
و يك نواخت از کار درآمد و این چیزی است که به خوبی در این کتاب 
خواهید دید. 

چون از آن بپرداختم» دیگی تاريخ های بلندآو ازهر ابر کر فتم و خواندم 
وازمیانآ نباآنچه‌را از تاریخ‌طبری باز گو کرده بودم» کامل‌ساختم. هر 
چیزی را در جای خود نپادم جز آنچه در بارة یاران پیأمیس خدا(ص) 
پود که در اینجا چیزی بر گفتار ابوجمفی نیفزودم» مگ آنچه را در 
آن افزايش بیانی لازم بود یا نام انسانی. نیز آنچه گوینده‌اش را در 
گزارش گفتار خود به نادرست گویی نسبت نداده باشند. من از این‌رو 
پر او اعتماد ورزیدم که امامی به‌راستی استوار کار است و از نگاه 
دانش و درست باوری و راست‌گویی» ص‌اغیر و درست‌کار. وانگمی. 
من از تاریخ‌های یاد شده و کتاب‌های بلند آوازه. تنپا چیز‌هایی از 
کسانی آوردم که در کفتارشان راست کفتار بسودند و در نکارش 
کار های‌شان درست کردار. هرگز مانند کسی نبودم که در تار یکی شب 
گام بردارد پا گوهر و ریکث را یاهم درآميزد. 





هه 

گسترد و شود را پایه‌گذاد مذهبی جداگانه شناخت. از کارهای ادست: جامع‌الییان فی 
تاویل آیات‌القرآن (شناخته با نام تفسیر طبری)؛ تاریخ الامم و الملوكه (شناخته با نام 
تاریخ طبری)؛ تمپذیب الالار (که سه بخش از آن با و یرایش استاد محمود شاگی به‌چاپ 
رسیده است)؛ اختلاف الفقپاء؛ و آداپ‌القضاء و المحاضر و السجلات. 

پنگرید به: خطیب بفدادیء قاریخ بغداد. ۱۱۹۰۱۱۳/۲؛ ابن لکان. وفیات الاعیان. 
۱ نوری, تپذیپ‌الاسماء و اللفات» ۷۹۰۷۸/۱؛۱بن‌جوزی؛ منتظم,۶/ ۱۷۲-۱۷۰ 





پیشی‌در آمد ه‌ 





تاریخ نکاران را دیدم که رویداه یکانه‌ای در درازای چند 
سال می‌آورند و در هی ماهی پاره‌ای از آن را باز و می‌کنند و از 
این‌رو. رویداد گسسته می‌نماید که از آن چیزی فر ادست نمي‌آید و 
چز پس از ژرف‌کاوی و ژرف‌نگری, دریافت نمی‌شود. بر این پایه 
من يك رویداد را یکجا آوردم و یادآوری کردم که هر بخش آن در 
کدام سال و ماه رخ نموده است. در نبشتةٌ من. همه رویسدادها 
يت نواخت و پیاپی و هماهنگت و پیوسته آمده‌اند و هسریکی دتبالةً 
دیگری را کر‌فته‌اند. 

در هي سالی برای هر رویداد بزرگت یلند آوازه‌ای کزارش‌ویدة 
آن‌را آوردم. در بارٌ رویدادهای خردی‌که تاب گزارش‌های جداگانه را 
نداشتند» چنین کردم که یرای همگی گزارش واحدی در پایان هرسال 
آوردم و آن را در زیر چنین عنوانی نمپادم: «یاد چندین رویداد». 
اگر کسی را تام پی‌دم که در کناري. پادشاهی کرده یا در گوشه‌ای 
پی‌وانی داشته است و روز گکارش به درازا نکشیده. همه گکزارش 
زندگی‌اش را از آضاز تا پایان» در آغاز کارش آوردم زیرا اس 
گزارش‌مای چنین کسی در جاهای گوناگون پراکنده گردد. بر اس 
ناآگاهی شتاخته نشود. در پایان هر سال سخن از دانشوران و بزرگان 
و فاضلانی آوردم که در آن سال در گذشته‌اند. نام‌های همانند و همب 
نواخت را که در خط‌های گوناگون به گونه‌های جداگانه خسوانده 
می‌شو ند و در زبان مردم هرچا چپپره‌ای دیگر به خسود می‌گی ند» با 
شرح يكايك حرف‌ها باز نگاشتم تا خواننده را از اعر ابو نقطه‌گذاری 
پی نیاز گرداند. 

چون بيشينة آن را گرد آوردم» روزگکاری دراز س په‌انگيزه 
رویدادهایی که تازه به تازه فرا رسید ندو بریدگی‌هایی که گوناگون 
و پیاپی بودند - از آن رو گردان شدم زیرا شناخت من از این گونه 
کار » یه کمال و پختگی رسیده نود. آنگاه گرو هی از پبرادرآن و 
قی‌هنگگ‌شناسان و هثر‌پروران از دوستان - که هم‌نشینی با ایشان را 
دور ترین چشم‌انداز نیازهای خود می‌دانم و ایشان دا از بر ترین 
هم نشینان و هم‌گفتاران خود می‌شمارم - خواستاری نمودند که آن را 





۹ الکامل فیانتاریخ 


از من بشنوند تا پتوانند آن را از گفتهٌ من گزارش کنند. من پوزش 
آوردم که از آن روی گردانده‌ام و هنوز آن را به پایان نبرده‌ام زیر 
پیش نویس آن را باز نگری نکرده بودم و کی و فراموشی آن را 
استوار نساخته بودم. نیز آنچه‌را نیاز به‌فرو افکندن و زدودن داشت. 
فرو نیفکنده بودم. رفت و آمد ايشان روزماری به درازا کشید و 
اینان همچنان خواستار بودند و از رو گردانی» در کار انکار. اینان 
پیش از پایان و باز نگری‌اش آغاز به شنیدن آن کردند با اینکه‌هنوز 
نیاز به استوارسازی آنچه را باید استوار داشت» پایا بود و زدودن 
آنچه را پاید زدود. پا برجا. آهنگت رساندن آن به پایان سست بود و 
تاتوانی آشکار» زیرا من به کارهای دیگری پ‌داخته بودم که از آن 
چاره‌ای نیود و پار و پشتیبانی نداشتم. نیز اندهانی بودند که پی در 
پی از راه می‌رسید و گی‌فتاری‌های جانکاهی که کسسته نمی‌شد ند. من 
همچنان آماج بی‌سپری و دست‌خوش ناتوانی‌ام و هگن نمی‌گویم که 
همچون سمند باذپا ره می‌پویم . 

کار پر همین پایه برد تا کسی پیدا شد که فی‌مانبری از وی 
فر‌ضی پایا بود و پیرروی از دستورش به‌سان دستور خدا. کسی که 
فضیلت‌های گرانبما با روی آوردن او شکوفاست و روان‌های نادانی 
پا روی‌گردانی وی‌از آنبا چاك‌چاك و جدا جدا. متش‌های بزر گوارانه 
راز نده کرد که مرده بودند و آنمپا را جامه‌ای نو پوشاند پس از آنکه 
استخوان‌هایی پوسیده بودند. کسی که دادگری و پخشایش وی همه 
فی‌مائیس انش را فیاکرفت و نیکو کاری و بخشندگی‌اش سراسر هستی 
ایشان را در پوشاند. سرور مسا: پادشاه مپر بان دانشمند خضسدایار 
پی‌وز بخت جیان ف‌مان. ماه چمپارده درست دینان» ستون اسلام و 
مسلمانان» ز نده کننده دادگری در جپانیان که دولتش جاودان باد و 
پختش بی‌پایان. 

در این هنگام پوستین در نگث از خود فرو گذاشتم و روپوش تن 
آسانی را په کناری هشتم. دوات را لیقه گذاشتم و قلم را استوار 
ساختم. گفتم اينك هنگام چستی و چالاکی است؛ پس ای سمند بادپای 
من» تین بشتاب. به‌پایان بردن این کتاب را بزر کت ترین خواستة خود 


پیش‌در آ مد ۷ 


ساختم و به‌ کار پر خاستم. چون خد | کاری را بخر اهد» انگیزه‌های آن 
فراهم آورد و راه آن را هموار سازد و از این‌رو» من کار پایان دادن 
پدان را با شتاب دنبال کردم و این مای‌شگفتی است که واپس‌مانده‌ای 
بخواهد پر همگان پیشی گیرد. خود را آماج تیر‌های نکو هش گران 
گر‌دانیدم و دستخوش گفته‌های نیش‌دار سرز نش‌کنندگان. سخن بر 
سر این است که اگر خرده گیری‌ها بخواهند به نوشته‌های پاکیزه‌راه 
پابند و یادآوری‌ها پغواهند گره آمدة آراسته‌ای را فراگیرند که 
بار ها باز نگری و بپسازی گشته است و گردآوری و ویر ایش آن پی 
در پی انجام یافتهاست. راه آنمپا به‌سوی کتابی تپی‌از این آر استگی ها 
هموارتر است و کارکردشان بر این یکی سزاوارتر. من اقرارمی‌کنم 
که همواره کوتاهی کردم و نمی‌گویم‌سختی نادرست از روی‌فراموشی 
سس زد و پسی قلم روان گس ‌دید. من آشکارا آگپی می‌کنم که آنچه 
نمی‌دانم از آنچه می‌دانم بسی پیش‌تر است. 

آن‌را نامی‌گذاشتم که با معنی آن دم‌ساز باشد: الکامل فی‌التاریخ. 


[سودمندی تاریخ‌نگادی] 

من گرو هی‌از کسانی‌را دیدم که ادهای شناخت و آگاهی می‌کردند 
و خود را ژرف‌کاو در دانش و گزارش‌گری می‌پنداشتند. اینان 
تاریخ را خوار می‌داشتند و ناچیز می‌انگاشتند و آن را یاوه می 
شناختند و از آن روی بر‌می‌کاشتند. گمان می‌بردند که بالاترین سود 
تاریخ همانا راه‌یافتن به‌سوی افسانه‌ها و گزارش‌هاست و فرجام 
شناخت آن آگاصی از داستان‌ها و گفت و شنوه شب نشینی ها. درست 
است؛ اين. کارو بار کسی است که از هسته به پوست پسنده کند و 
خرمیره را به‌جای گوهر بر‌گیرد. ولی کسی که خدا به او سرشتی 
درست ارژانی فرموده باشد و او را به راهی راست رهنمون گشته 
باشد. می‌داند که تاریخ را سودهای بسیار است و دستاوردهای این 
جیانی و آن جببانی انبوه و بی‌شمار. اينك ما برخی از این سودها را 
که برای‌مان آشکار گشته است., فرا مي‌نمايیم و شناخت دیکی سودها 


۸ الکامل فیالتار بخ 
را به‌هوش و خرد خوانند؛ آن وامی‌گذاریم. 


[سودهای این‌جمهانی آن] 

یکی از سودهای این جمپانی این‌است‌که بی‌گمان انسان ماندگاری 
را دوست می‌دارد و بپتر می‌داند که در شمار زندگان درآید. کاش 
می‌دانستم: چه فرقی است میان آنچه خودش دیروز دیده يا شنیده 
پاشد با آنچه در کتاب‌های فراکیر سر‌گذشت پیشینیان و زندگی 
گذشتگان خوانده باشد؟ وی چون آنپا را بخواند» راست مانند آن 
کس است که با آنان همر‌وزگار باشد و چون از آنپا آکاهی یابد. 
درست مانتد آن کس است که هم‌نشین آنان گشته باشد. 

یکی دیگر آنکه: پادشاهان روزگار و خداو ندان کار چون تاریخ 
را بخوانند و شیوه کار ستم‌کاران و پر‌خاش گران را نيك دریابند و 
آن را نگاشته در کتاب‌ها ببینند که مردم از گفتار و زبسان همدگی 
باز گو می‌کنند و پسینیان از پیشینیان همی گزارش آورند. و چسون 
پیامد‌های آن را مانند بدنامی و بدعت‌گذاری و تابسودی می‌دمان و 
ویرانی ش‌ها و بی باد رفتن دارايي‌ها و تباهی روزگارها را 
بتگر ند, کار های خود را زشت شمار ند و از آن رو گردان شوند و آن 
را کنار بگذارند. و چون شیوءٌ زیش فرمانروایان دادگر و نیکویی 
آن را ببینند و نام نيك بازمانده از آن را پس از رفتن ایشان‌دریا بند 
و بدانند که به‌روزگار ایشان شمر‌ها و کشورهای‌شان آپاد شدند و 
دارایی‌های‌شان رو به‌فزو تی نادند آن را نیلی بشمارند و بدان 
روی آورند و بر آن پای فشارند و هر چیزی ناسازگار با آن را کنار 
گذار ند. این افزون بر دستیابی به آرای درستی است که با آن گز ند 
دشمنان را از خود مي‌رانند و از پر‌تگاه‌ها رهایی می‌يابند و گنجینه- 
های گرانبپای شس‌ها و اندوخته‌های بی‌ کر ان کشور‌ها را درست و 
دست ناخورد نگه می‌دار ند. اگی تنپا سود تاریخ همین می‌بود» این 
قخر هميشه آن را بس می‌کرد. 

یکی دیگر آزمون‌ها و شناخت رویدادها و پیامد کار هاست زیرا 
هیچ کاری پیش نباید مگر آنکه در گذشته پیشینه‌ای داشته باشد یا 


۹ 


پیشی‌د رآمد 


مانند آن رخ نموده باشد. اژ اين راه است هه خود افزایش یابد و 
دی ب را راهان ند آن گوینده چه خوش گفته است: 


العقل عقلین مطبوع و متشفو 2 








دش لذا لم ی 2 تون 
تا لسغ الشمش ضوئرالتین موم 


یعنی: خرد را دو گونه یسافتم ب سرشته و شنیده. اک کسی را 
خردی سر‌شته نباشد» او را شنیده هیچ به کار نیاید. چنان که اگس 
کسی را چشمان روشتی نباشد» پر تو خورشیدش سود نبخشد. 

خواستة او از خرد سرشته . خرد غرپزی است که خدا آن را به 
انسان پخشیده است و خرد شنیده آن آزسون‌هایی است کسه خرد 
غریزی با آن افزايش می‌یابد. این سخنور. از راه گسترش دامنهةسخن 
و بزر کگداشت آزمون, آن را خردی جداگانه دانسته است وگر نه این 
یکی نیز افزایشی است که در نخستین خرد به دست می‌آید. 

یکی دیس آرایشی است که انسان از راه خضواندن تاریخ بیه 
دست می‌آورد و در نشست و انجمن‌ها با یاد کردن دا نسته‌های تار یخی 
و بازگو کردن چیزی تازه از نویاوه‌های آن» خسود را می‌آراید و 
گوش‌ها را شنوای خود و دل‌ها را گراینده به سوی خویش می‌یابد. 
دل‌ها آنچه را او می‌دهد و می‌گیرد. تیکو می‌شمار ند و آنچه را یاد 
می‌کند . زیبا می‌انکار ند. 


[سودهای آن‌جمپانی آن] 

اما سودهای آن‌جپانی چنین است که خردمند فسس‌ژانه چون در 
تاریخ نيك پیندیشد و زیر و زیر شدن مردم بر دست کیتی را ببیند 
و بد بختی‌های‌پیاپی بزرگان‌را بازيابد که چه‌گونه روزگار کذرفتار, 
جان‌ها و اندوخته‌های ایشان را به یفما برد و خره و بزرگت ایشان 
را نیست کرد و هیچ پلند پایگاه یا فر‌ومایه‌ای را به‌جای نگذداشت و 
هیچ توانگر پا پینئوایی از گز ند آن ر هایی نیافت» دنیا را خوار دارد 
و از آن روی برگرداند و روی به سوی توشه‌گیری از آن برای سرای 
دیگی آوره و خواستار خانة جاودانه‌ای گرد که هیچ از این کاستی‌ها 


۱ الکامل فی‌النار عخ 
ندارد و ماندکاران آن از همه این گز ندها پر کنار ند. 

شاید گوینده‌ای بکوید: هیچ خواننده تاریخی را ندیدهایم که از 
دنیا روی‌کدان شده باشد و په آخرت و پایگاه‌صای بلند آن رويی 
آورده باشد. کاش می‌دانستم: آیا این گوینده. برخی از خوانندگان 
قرآن گرامی را که سرور همهاندرزهاست و شپواترپن همه سخن‌هاب 
ندیده است که از خواندن آن همین کالای اند را می‌جویند و بدان 
پسنده مي‌کنتد؟ باری دل‌های مردمان خواستار سودهای زودیابند و 
این را چاره نتوان کید. 

یکی دیگی از سودهای آن جمبانی تاریخ» آراسته شدن به‌شکیبایی 
و پردباری است که از خوی‌های پسندیدهاند زیرا چون خردمند ببیند 
که هیچ پیامبر بزرگوار و پادشاه بزرکی از گزند دنیا نررست و حتی 
هیچ‌کسی دیگر از مر‌دمان آنی در آن آسایش نیافت, بداند که بدو 
نیز آن رسد که به آنان رسید و او را همان دریاید که آنان‌را دریافت. 

و هل آتّا (لامن غرية آن غَوّت  .‏ غویت و ان ترشد عزية ارشد 

یعنی: آیا من جز یکی از خاندان غزیه‌ام؟ اگر غزیه گساه گردد 
من هم گمراه و تباه گردم و اگر راه پابد. من نیز راه پایم. 

پرای همین حکمت است که داستان‌های بسیار در قرآن مجید آمده 
است. خداو ند می‌فر‌ماید: «در آپن داستان‌ها «ندرزی است برای‌کسی 
که دلی بیدار داشته باشد و گوش فرا دهد و بر دریافت خود کواه 
پماند» (/۰)۳۷/۵۰ اک این کوینده چنین بیندارد که خدای 
بزرگت این داستان‌هما را از راه افسانه‌س‌ایی و گفت و شنودهای 
شب نشینی آورده است, باید بداند که دنباله‌رو پندار های کس‌اهی-ب 
آفرر ین گشته است چه برخی - به‌گزارش خود قر‌آن - در بارةٌ داستان 
های پیشینیان گفتند: «اینپا افسانه‌های‌پیشینیان است که‌پیامبر آن‌ر! 
بر نوشت و ايتك در بامداد و به شب هنگامء آن را بر وی همی خوانند 
و به وی همی دهند» (فر‌قان ۲۵ ۵)- 

از خدا همی خواهیم که به ما دلی خردمند و زیانی راست گفتار 
ارزانی فرماید و در راه درست و کار نيك استو ارمان بدارد که او ما 
را پس است و تیکو سروری است. 


هنکامی که تار یخ گذاری دد اسلام 
آغاز شد() 


گویند: چون پیامبس خدا وارد مدینه شد. فر‌مان به تاریخ گذاری 
داد۲. گفتار درست و مشبور در این زمینه آن است که عم بن خطاب 
ف‌مان تاریخ‌گذاری داد. انگیزء این کار چنان بود که ابوموسی اشمری 
به عمس نوشت. که: نامه‌هایی از تو به ما می‌رسد که در آن تاریخی 
نیست. در این هنگام عم مردم را پرای کنکاش با ایشان گرد آورد. 
یکی گفت: انگیختن پیامبر(ص) به پیامبری را آغازگاه تاریخ‌گردان. 
برخی دیگر پیشنپاد کردند که مپاجرت پیامبی از مکه به مدینه 
آغاز گاه تاریخ گس‌دد. عم گفت: مپاجرت پیامسی خدا(رص) را 
آغازگاه تاریخ‌می‌سازیم زیر ا هجرت او راستی را از کوی‌جدا ساخت. 
این گزارش دا شعبی آورده است. 

میمون بن ممپر‌ان" گوید: به نزد عم بن خطاب سندی آوردند که 
تاریخ آن ماه شمبان بود. او گفت: این کدام شعبان است؟ شعبانی که 
خواهد آمد پا شعبانی که در آن هستیم؟ آنگاه به یاران پیامس خسدا 
گفت : بای مردم چیزی پایه گذاری کنید که آن را پشناسند. برخضی 

۱ در اين باره بنگریه به تاریخ دمشق. ۲۲/۱: تپذیب. 

۲ اپن عساکر این داستان را در تاریخ کپیر دمشق (۲۳/۱ تپذیب) آورده است. 
این روایت به ابن شپاب زهری می‌رسد که خدایش بیأمرزد. روایتی می‌فوع است و در 
آن ارسال و انقطاعی است و ازین‌رو سست است. 

۳ اد ایو ایوب میمون بن پران جزری رقی ققیه(3۱۱۶-۱۷) است. در کوفه 
به بار آمد و سپس ماندگار رقه گشت. ابو عرویه او را در طبقه نغست از تابمین ياه 
کرده است. او لْقَة بزرگواری بود. 





۳ الکامل فی‌التار ی 





گفتند: بر پایهُ تاریخ رومیان بتویسید که ایشان روزگار ذوالق‌نین 
را آغاز گاه تاریخ می‌دارند. عمر گفت: این به درازا می‌کشد. آنگاه 
گفت: بر پاية تاریخ ایرانیان بنگارید. به او گفته شد: در ایران هر 
بار که پادشاهی بر سر کار آید. تاریخ روزگار او را کنار گذار ند. 
آنگاه رای‌شان بی این استوار گشت که درنگر ند که پیامپر خدا چند 
گاه در مدینه ماندگار بود. چنین کردند و آن را ده سال یاهتند. پس 
تاریخ را از هنگام هجرت پیامبر خدا ذوشتند. محمد‌ین سیرین گوید: 
مردی په نزد عمس بن خطاب آ.د و گفت: تاریشی پایه‌گذاری کنید. 
عسس گفت: تاریخ چیست؟ گفت: چیزی است کسه عجمان می‌کنند و 
می گو یند در یمان سال و بممان ماه چنین و چنان شد. عمسر گفت: 
کاری نیکوست. پس تاریخ را پایه گذاردند و بر این همداستان شدند 
که هجرت را آغاز گاه تاریخ گردانتد. آنگاه گفتند گفتند: از کدام ماه؟ 
بررخی گفتند: از ماه رمضان. آنگاه گفتند: از محرم بپتر است زیر 
محرم هنگام باز گشت مردم از حج است و ماهی رام است. پس 
همگی رای بر آن تاریخ نپادند. سمید بن مسیب گوید: عس مردم را 
گرد آوره و گفت: تاریخ را از چه روزی بنگاریم؟ علی ین ابی- 
طالب(ع) گفت: از هجرت پیامبر خدا و بیرون آمدن او از سرزمین 
بت‌پر‌ستان. عمرو بن دینار گوید: نخستین کسی که تاریخ گذارد. 
یعلی بن امیه * بود که در یمن میز یست. 


[تاریح عرب دید بش از اسلاح ] 

اما پیش از اسلام. فرز ندان ابراهیم از افکندن او در آتش تا 
پایه گذاری خانةٌ خدا پر دست ایراهیم و اسماعیل(ع) تاریخ‌ گذاری 
میک د ند .آنگاه فز ندان اسماعیل از پایه‌گذاری خانة خدا تار پخب 
گذاری می کر‌دند تا پراکنده‌شدند. کار چنین بود که هر گاه گر و هی از 


۶ او اپوخلف یعلی بن امپة بن ابی عبيدة پن همام بن حارث بن بکی‌مکی هم‌پیما 
قر یش است. 


هنگامی که ار یخ گذاری در اسلا آغاژ شد ۱۳ 


تمّامّه* بیرون می‌رفتند؛ بیرون‌رفتن ایشانر! آغاز تاریخ‌می‌ساختند. 
آنان که در تبامه ماندند» از بیرون‌رفتن شمد» نهد و جسّیته‌فرزندان 
زید از تیامه تاریخ گذاردند تا کمب بن لوّی در گذشت و آنگاه از 
مر گت او تا «سال پیل» تار یخ گذاری گر دند. 
آنگاه تاریخ پیل همچنان پابر‌جا بود تا عمی بن خطاب در سال 
هفد‌هم پا هجدهم هجری» هجرت را آغاز گاه تاریخ ساخت. پیش از آن 
هس طایفه‌ای از عرب‌ها به رویدادی از رویدادهای مشپور تاریخ- 
گذادی می‌کرد زیرا ایشان دا تاریخی فراگیر نبود. در بارهٌ همین 
است که یکی از ایشان گفته است : 
ها آتا ذا آمُل الخلود و جد درك عقلی مولدی حش]" 
جعد‌ی گفته است: 
فمَنْ یّك سائلا عتی فاتّی من الشبان یام الختان 
دیگری گفته است: 
و مامی الا فی ازارٍ و علقة بفار بن تام علّی حَن نما 
چنان که دیده می‌شود» هريك از اینان رویداد مشمپوری را آغاز- 
گاه تاریخ پرای خوه ساخته است چه اگر ایشان را تاریخی فسراگیی 
می‌بود» چنین دچار چند گانگی نمی‌شد ند. و خد! داناتر است. 


۲ 


گفتار دربارة زمان 
زمان همان ساعت‌های شب و روز است که اه به کو تاه و درا 
هريك از این دو نیز گفته می‌شود. عرب‌ها می‌ گسویند « َیعَكَ یام 


۰ تبيامه س‌ژمین شناخته‌ای در جزینة عربی است. از نگاه جغرافیایی زمین‌های 
کران؛ باریکی را تيامه می‌گویند که از شبه‌جزیره در شمال تا کناره‌های یمن در چنوب 
کشش دارد. شم‌های سیسی در آن جای دارد که یخی چنین است: نجران» مکه, جده و 
صتما. شمار ماندگاران آن به پتج میلیون تن برآورد شده است. اینان از کشاورزی و 
پازرگانی و دریانوردی و بیرون کشیدن گرهی‌ها از دریا روزگار می‌گذرانند. 

٩‏ اينك من آرزو مند یاودانگی‌ام با اينکه خردم به‌یاد می‌آوره که‌«حجرء را بزادم. 

۷ هرکه از سال‌های زندگی من بپرسد. باید بداند که از جوانان روزگار ختانم. 

۸ آن [سال یا تاریخ] جز در پیراهن و شلواری در فار پسن همام در تیرةٌ خشمم 


نیست . 





۱ الکامل فی‌التار بخ 


الرام» که زمان صرام در اینجا به معنی هنگام صرام است؛ یعنی: 
هنگام چیدن میومٌ خرما بن به نزد تسو آمدم. نیز می‌گسویند «أَیتَا 
آزمان الحجاج امیر». بدین گونه زمان را جمع می‌بندند و خواست 
خود را چنین باز می‌گویند که هر هنگامی از هنگام‌های فی‌مانرانی 
وی پاره‌ای از روز گارها بوده است. 


مردم در بارةٌ آن به‌اختلاف سغن رانده‌اند. این عباس در روایتی 
که سعید بن جیّیر از او آورده. گفته است که درازی آن هفت هزار 
سال است. و هب بن متیّه گفته است که درازی زمان شش‌ هار سال 
است. ابوجمض محتد بن جریر طبری گوید: سخن درست در این باره 
آن است که عبدالله بن مر از پیامبر(ص) آورده است که گفت: 
«روزگار شما مسلمانان در پرابر پیشینیان شما به اندازهٌ نماز دیگر 


تا هنگام فرو شدن خورشید است»*. همین معنی دا آَنّس و ابوسعید 
نیز آورده‌اند با اين تفاوت که اینان به‌جای عیارت «جا هنگام فر‌ وب 
شدن خورشد» عبارت «فروشدن خورشید» را آورده‌اند و به جسای 
«نماز دیگی» عبارت «پس از عصر» گنته‌اند. ابوهریزه از پیامیر 
حدیث آورده است که گفت: «من هنگامی برانگیخته شدم که فاصله تا 
روز رستاخیز مانند فاصله این دو بود». آنگاه پیامبر» شست و دومین 
انگشت دست خود را نشان داد. مانند این حدیث را کسانی با این 
نام‌ها از پیامبر(ص) بازگو کرده‌اند که همگی خبر‌هایی راست و 
درستند: جابر بن سمره. انس سبپل بن سعید» بریده ۰۲ مستوردبن 
شداد و برخی از بزرگان انصار. 

ابوجعفش طبری گوید: یبودیان گمان برده‌اند که آنچه در تورات 


٩‏ خبری درست است. پخاری آن را با عبارت‌های گوناگون در زیسی شماره‌های 
۹ و ۵۰۲۱ آورده امست. 

۰ او ابواعبدالله بريدة8 بن حصیب بن عبدالله بن حارث اسلمی است که از 
پاران بزرگوار پيامبر گرامی است. وی به سال ۷۳ هجری درگذشت. 





هنخامی که تار یخ گذاری در اسلا آغاز شد ۱5 





از آغاز آفر پتش آدم تا زمان هحرت استوار کششه است» چمار هزار و 
سیصد و چپل و دو (۴۳۴۲) سال است. تن‌سایان (مسیحیان) یونان 
گفته‌اند : از آفی‌ینش آدم تا هجرت خاتم پنچ‌هزار و ببصد و نود و دو 
)۵٩۹٩۲(‏ سال و يك ماه است. گوینده‌ای گمان پرده است که یمپودیان 
شمار سال‌ها را کاستند زیرا می‌خواستند پیامبری‌عیسی‌را فر‌و افکنند 
زیرا وصف و هنگام انگیخته شدن عیسی در تورات آمده‌بود. اژ این‌رو 
اینان ۱۶۵۰ سال از آن شماره کاستند که از آن عیسای مسیح بود. 
یپودیان گفتند: هنوز هتگامی‌ که در تورات‌برای‌آمدن‌عیسی پیش بینی 
گشته. فرا نر‌سیده است. اینان به گمان خود هنوز هنگام پیرون آمدن 
او دا می‌بیوستد. ابوچجمض گوید: گمان مبی بسر م آنکه انتظارش را 
می‌بر ند و صفتش را ادعا می‌کنند. همانا تجال"۱ است. 

آذرستایان (مجوسیان) گفتند: اندازه زمان از آغاز پادشاهی 
کیومرث تا هجرت پیامبر اسلام (ص) سه هزار و يك‌صد و سی و نه 
(۳۱۳۹ ساله است. اینان همساه ایسن» چیزی را یاد نمی‌کنند که 
فراتر از کیومرث شناخته شود و آن سوی او را روشن سازد. آذر- 
ستایان گمان می بر تد که وی همان آدم است. اهل اخبار در این پاره 
اختلاف دار ند. بررخی گفتة آذرستاپان را استوار می‌دار ند و برخی 
می‌گویند کیومرث همان آدم بود و نام کیوسرث را پس از آن یافت که 
بر اقلیم‌های هفت‌گانه فرمانروایی کرد. او همان حام پن یافث پن 
توح است. او به توح نیکی کرد و توح از خدا خواست که وی و 
فرز ندا نش را عمی دراز و فی‌مانبرداری در سراسی جمبان و پیوستگی 
پادشاهی ارژانی فر‌ماید. بر این پایه بود که خواهش توح پر‌آورده 
شد و کیومرث و فرز ندانش به‌پادشاهی‌رسیدند و پیوسته بر ایرانیان 
فرمان راندند تا مسلمانان به تیسنون درآمدند و پادشامی را از 
۰۱۱ دجال در گزارش‌های اسلامی نمودگار سرکردة دشمنان خداست. این فرایافت, 
سنجش‌پذیر يا «ضد مسیح» (:زتطنزاه۸) در گزارش‌های مسیحی است. ریش این‌اندیشه 
در ایرآن پاستان بوده است که میدم آن به دو پروردگار یکی آفرينندة خویی و سرچشمة 
تیکی به‌نام یزدان باور داشته‌اند و دیگری س‌چشمد‌یدی و پلیدی و پلشتی به‌نام اهریمن. 
این انديشه اژ ایرانیان به سامیان ترابیده است. ون لوتر پدیدار شد. گفت که: 
پن‌جسته‌ترین نمایند؛ دجال همانا خود پاپ و ستگاه کلیسایی اودست. 





۱۹ الکامل فی‌اثتار یج 


ایشان ستاندند. دیگر ان چیز های دیکری به‌جز این گفته! ند. ابوچعفر 
محمد بن چریر طبری چنین گَفته است. 

من می‌گویم: !بوجعضس طبری پس از این اصولی را آورده است که 
در بر گیر نده تازه پدید بودن زمان و هنگام است و اينکه آیا خدا پیش 
از آف‌پنش زمان چیزی آفریده است پا ته.. نیز اصولی دا آورده‌است 
که در بر گیر ند نابود شدن جپان است که آنگاه به‌جز خدای بزر گت 
هیچ نخواهد ماند. او دربار؛ این سخنان دلایلی آورده است که اد 
کردن آن به درازا می‌کشد و گفتن آن سزای کتاب‌های تاریخ نیست 
زیرا این گونه پررسش‌ها برای دانش «اصول دین» سزاوارتس است و 
متکلمان اسلامی در کتاپ‌های خود از آن سخن رانده‌اند. از این‌رو» 
ما فرو هشتن آن را سزاوارتر دیدیم. 


[وازْة تازه بدیدع 


برَیدة: به ضمّ بای تك نقطه‌ای و سکون یای دو نقطه‌ای است و دد 
پایان آن تای گرد است. 





گفتار در بادة آفر نش و اینکه 
نخستین بد ده چه بود 


در حدیثی درست از پیامس خدا (ص) که عبادة بن صامت از او 
روایت کرده است. آمده است که از وی شنیدم که می‌گفت: «نخستین 
چیزی که خدای بزرگث آفرید, قلم بود. پس خدا به‌آن گفت: ینوپس. 
در آن هنگام قلم برای نگارش همه آنچه بوده است و هست و خواهد 
بود» به گر‌دش درآمد». مانند این روایت را عبد اللّه بن عباس آورده 
است. 

محمد بن اسحاق گوید: نخستین چیزی که خدا آفرید. روشنایی و 
تاریکی بود. پس او تاریکی را شب سیاه گردانید و روشنایی را روز 
روشن سپید. خیبن اول درست تس است. سخن محند بن اسحاق را به 
هیچ‌کس نسبت نداده‌اند. ابوچعفی طیری بر خود اعتراض کرده که 
روایتی از سفیان از ابسو هاشم از مجاهد از ابسن‌عیباس آورده است 
گویای آنکه: خدای بزرکث پیش از آنکه چیزی بیافریند» بر عرش 
خود بود. نخستین چیزی که خدا آفرید, قلم بود که همه آنچه را تا 
روز رستاخیز خواهد بود, فرو نگاشت. او پاسخ داده است که اگر این 
حدیث درست باشد» شُعَبه نیز آن را از ابوهاشم روایت کرده ولی 
نگنته است که خدا بر عرش بود. تنپا همین را گفته است که نخستین 
آفر ید خدا قلم بود. 


گفتار در بارة آنجه پس از قلم آفریده شد 
آنگاه چون خدا قلم را آفی‌پد و په آن فرمان داد که هر‌چه تا روز 


۱۸ الکامل فی‌التار یج 


رستاخیز خواهد بود» بنویسد و قلم چنین کرد ایری نازك آفرید که 
آن را به عر‌بی «غمام» پا ابر سپید گویند. روایت است که ابوزین 
عقیلی از پیامبر(ص) پر‌سید: پروردگار ما پیش از آفریتش جمبان 
در کجا بود؟ فرمود: در ابری سپید. در زیر يا زبر آن هوا نبود. آنگاه 
خدا عرش خود را بر آپ آفرید که همان اپر سپید است. ایسن همان 
است که خدا آن را در گفتار خود یاد کرده است و فرموده: «آیا این 
بت‌پرستان که به پیامبر ما باور تمی‌آور ند چشم آن دار ند که خد! در 
میان میغ به نزد ایشان آید؟» (بقره/۲۱۰/۲). 

من می‌گویم: رواست که در این سخن درنکت شود زیسر| پیش از 
اين آمد که نخستین چیزی که خدا آفرید. قلم بود. خدا به آن گفت: 
بتویس . پس قلم در آن هنگام به گردش درآمد. آنگاه در آغاز این‌فصل 
گفت که خدا پس از آفریدن قلم و چرخیدن آن بر آنچه خواهد بود. 
ابری آفرید. پیداست که قلم را افزاری می‌باید که با آن بنویسند و 
چیزی می‌خواهد که بر آن بنویسند و این همان است که در اینجا با 
وازء «تختة گوشیده۱ (لوح محفوظ ) از آن یاد می‌شود که در پایگاه 
دوم پس از قلم است. و خدا داناتر است. تواند بود که آبوجمف 
طبری از آن‌رو یاد آن را فرو هشته است که از مشپوم گفتار به‌شیوءة 
ملازمه. دانسته است. 


[آنچه پس از ابر سبید آفریده شد 
دا نشوران در بارة آنچه پس‌از اير سپید آفریده شده‌است, اختلاف 
دار ند. ضحَاك بن مزاجم" از عبداللّه بن عتاس روایت کرده است که 


۱ عیارت از ابوالفضل ميبدي است. قرآن مجید (یروج / ۲۲/۸۵)- نگاه کتید یه 
تفسین کشف‌الاسرار» نت 
۲ او ایوالقاسم ضحاك ین مزاحم خراسانی ملالی است که تفسیر از ابن عباس 
روایت می‌کند ولی او را ندیده است. عیدالملك بن میره گوید: ضحاك با این عباس 
دیدار نکرد پلکه پا سعید بن جبیر در شارسان ری دیدار کرد و از او تفسیر فی‌اگرفت. 
عبدالملك می‌کوید از او پرسیدم: از ابن عباس چیزی شنیدی؟ گفت نه. گفتم: این زا 
که می‌گویی از که آموعتی؟ گفت: از اين و آن (تپذیپ, 4-55۳ 4۵). 





گفتار در بارخ آغاز و آقر بنش... ۷۹ 


دیگران گفته‌اند: خدا آب را پیش از عرش آفرید و آنگاه عرش را 
آفرید و بر زبر آب نپاد. این گفتة ابوصالح از ابن عباس و گفتهً 
اپن مسعود و و قب بن متَبّه است. گویند آنچه خدا پس‌از عرش آفرید. 
به تر تیب چنین بود: کرسی» عرش هواء تاریکی و آب که عرش را 
پر آن گذاشت. گفته است: هر که گوید آب پیش از عرش آفریده شد. 
سخنش به‌درستی نزديك تر است زیرا حدیشی در میان‌است از ابورزین 
اژ پیامبر(ص) که همین را فرامی نماید. نیز گفته‌اند: هنگامی که 
عرش آفریده شد» آب بر زبر باد بود. اين را سعید بن جبیر از ابن 
عباس یازگو کرده است. دیگ‌ان. گفته‌اند: خدا قلم را پیش از هر 
چپزی آفرید و هزار سال پس از آن دیگر چیز‌ها را. 


[روزی که خدا آفرینش زمین و آسمان‌ها را آغاز کرد] 

دربارة روزی که خدای بزرکت, آفی‌ینش آسمان‌ها و زمین را آغاز 
کرد» اختلاف کرده‌اند. عبداللّه بسن سَلام و کمپ و صَّاك و مجاهد 
گفته‌اند: آغاز آفر‌پنش روز يك‌شنبه بود. محمّد بن اسحاق گفته 
است: آغاز آفر ینش روز شنبه بود. ابوهریره نیز چنین گفته است. 
نیز دربارء آفریدهٌ هر روز اختلاف کرده‌اند. عبدالله بن سّلام گفته 
است: خدای بزر کت» آفر ینش را در روز يك‌شنبه آغاز کس‌د. پس 
زمین‌ها را در روز يك‌شنبه و دوشنبه آفرید؛ روزی‌ها و کوه‌ها را در 
روز سه‌شنبه و چپارشنبه" و آسمان‌ها را در روز پنچ‌شنبه و آدینه. 
وی در واپسین دم از روز آدینه برآسود و در آن هنگام آدم را آفرید 
و این همان هنگامی است که رستاخیز برپا می‌شود. مانند این را 
عبداللّه بن مسعود و عبدالله بن عباس در رواپت ابوصالح از این دو. 
گفته‌اند ولی این دو آفر‌ینش آدم پا رستاخین را پاد نکرده‌اند. 

عبداللّه بن عبّاس در روایت علی بن ابی‌طلعه از او می‌گسوید: 
خدا زمین را پیش از آن آفرید که آن را بگستر‌اند. آنگاه رو به‌آسمان 
آورد و آن را هفت آسمان گردانید و سپس زمین را پکستر‌انید و این 
همان گفته خدای بسزرگت است که فر‌مسود «پس از آن زمین را 

۳ در قی‌آن مجید به این مطلب اشارت رفته است (فصلت/۱۰/4۱)- 











۰ الکامل فی‌التار بخ 


بکس| نید» (نازعات/۳۰/۷۹). نزد من هم سخن درست همین است. 
عبداللّه بن عبّاس در روایت عکُ‌مه از وی گفته است که: خد! دوهزار 
سال پیش از آنکه گیتی را بیافریند. خانه |[ کعبه ]| را روی چپار 
ستون بر آب نپاد و آنگاه زمین از زیر خضانه [ کعبه ]| گسترده شد. 
مانند این را ابن عم گفته است. سری از ابوصالح و از ابومالك از 
عبدالله ين عبّاس و از مُرَءُ همدانی و از عبدالله بن مسفود در بارة 
این گفتة خداو ند بزرگت چیز دیگری گفته‌اند «او همان خدایی است 
که هم چیز های زمین دا برای شما آفرید و سپس رو به آسمان آورد 
و آن را هفت آسمان گردانید» (بقره/ ۲۹/۲). گفته‌اند: عرش 
خداو ند بزر گت بر آپ بود و او هنوز هيچ‌يك از چیزها را پیش از آب 
نیافریده بود. چون خواست که آفریدگان را بیافریند» از آب دودی 
پیرون آورد که بر زبر آب پرآمد و بر بالای آن جای گرفت و از رو 
آن را «سماع» (پلندی: آسمان) خواند. پس آب را خشات ساخت و آن 
را زمیتی یگانه گردانید. آنگاه آن را از هم باز کرد و هفت زمین 
ساخت و این به روز يك‌شنبه و دوشنبه بود. پس زمین‌را بر ز بر ماهی 
گذاشت و ماهی همان «نون» است که خدای بزرکث آن را در قرآن یاد 
کرده است و فی‌موده «ن الم و ما یَسطروت» (قلم/۰)۱/۶۸ ماهی 
در آپ و آب بر روی سنگت پپناور همواری بود و تخته سنگت بس 
پشت فرشته‌ای و فرشته بر تخته سنگی و تخته سنگت بر زبی باد. 
این همان تخته سنگی است که لقمان از آن یاد کرد که نه در زمین‌است 
و نه در آسمان. پس ناهی تکانی خورد و جنبید و زمین را لرزه 
قرو گرفت. خداوند کوه‌ها را بر روی آن استوار ساخت و زمین آرام 
گرفت. از این روست که همواره کوه‌ها بر زمین می‌بالند و این همان 
گفتهةً خدای بزر گث است‌که فرمود: «خدا بر ز بر زمین کوه‌های استوار 
و ناجنبیدنی بنپاد تا زمین شما را نلرزاند (لقمان/ ۱۶/۳۱ این 
عباس و شحاك و مجاهد و کمب و دیگران گفته‌اند: هر روزی از این 
روزهای شش‌گانه که خدا در آن آسمان و زمین را آفر ید مانتد هزار 
سال است. 





گفتار دربارة آغاز و آقر بنش... ۳ 


[ گفتار دربارة اینکه «روز» در این اخبار از راه معاز است] 

من می‌گویم: اما آنچه در اين اخبار آمده است که خدا زمین را در 
اين یا آن «روز» آفرید» از راه مجاز است زیرا در آن هنگام روز و 
شبی در کار نبوده است چه شب و روز از فروشدن و برآمدن خورشید 
پدیدار می‌شوند و در آن هنگام آسمان و خورشیدی در میان نبوده 
است. خواست؛ آن» اندازه‌ای برایر پا يك روز است چنان که فر‌موده 
است «روزي ایشان به هنگام یامسداد و شامگاه بدیشان همی رز سد» 
(مریم /۱۹/ ۶۲). این آیه دریار بپشتیان است و می‌دانیم که در 
بشت بامداد و شامگاهی نیست. 


[واژة تازه پدید] 
سّلام: پدر عبد اللّه است بی تشد‌ید لام 


گفتار دربارة شب و روز که کدام‌يك پیش از 
آن دیگری آفریده شده است 

پیش تریاد کرد که خدای بزرگت چه چیزهایی دا پیش از آفر ینش 
هنگام ها و زمان‌ها آفریده است. گفتیم که زمان‌ها و هتگام ها همان 
ساعت‌های شب و روز ند و این عبارت است از پیمودن خورشید و ماه. 
درجات فلك دا. ايتك باید یاد کنیم که آغاز با کدام يك بوة است. با 
روز پا با شب؟ دانشمندان در این پاره به اختلاف سخن گفته‌اند. 
یخی از ایشان گفته‌اند: شب پیش از روز آفریده شده است. اینان 
چنین دلیل آورده‌اند که روز پیأمد روشنایی خورشید است و چون 
خورشید فرو رود» شب فرارسد. از اینجا دوشن می‌گردد کسه روز 
یمتی همان روشنایی - وارد بر تاریکی است که شب است. اگسر 
روشنایی خورشید وارد نیاید. شب استوار باشد. از اینجا پدیدار 
می‌شود که شب جلوتر از روز است.این, گفتةٌ عبداللّه بن عباس‌است. 

برخی دیگر گفته‌اند: روز پیش از شب بسوده است. اینان چنین 
دلیل آورده‌اند که خدای بزرگت بوده است و چپزی با او نبوده است؛ 


۳ الکامل فی‌التار ی 


ثه روزی و نه شبی. روشنایی خدا همه‌چیز را روشن می‌کرده است تا 
آنکه شب آفر پده شده است. عبدالله بن مسعود گوید: «در ند 
پروردگار شما شب و روژی نیست. و روشنایی آسمان‌ها و زمین از 
پر تو چمپرهُ خداو ند است». ابوجمفسر طبری گفته است: ار گفتار 
نخست به درستی نزديك تر است. تانیا خدا فرموده است: «آیا شما 
استوارتر و دشوار ترید در آفرینش یا آسمان؟ که آفرید کار آن را 
بر آقراشت و بی‌ستون برداشت. کاز آن بالا داد و آن را راست کرد و 
راغ. و شب آن را تاريك ساخت و روز آن را پیرون آورد (نازعات 
۷ -۲۹) [ تر‌جمه از میبدی است ]. در اینجا دیده می‌شود که 
خد‌ای یزرکث نخست از شب نام برده است. 


[آفررینش خورشید و ماه] 

من می‌گویم : اپوجعفر طبری داستانی دراز آورده است فراگیر 
چندین بر گث. از عبداللّه بسن عبّاس از پیامبی(ص) در بارة آفر ینش 
ماه و خورشید و گردش آننا. می‌گوید: خورشید و ماه بر روی دو 
گردو نه‌اند که به هر گردو نه سیصد و شصت (۳۶۰) رشته پسته‌است. 
این دو از گی‌دو نه‌ها در دریایی میان زمین و آسمان ضشرومی‌افتند و 
بد.ین سان خورشید گرفت و ماه گرفت پدید می‌آید. آنگاه فرشتگان»؛ 
این دو را بیرون می‌آورند و این همان پر توافشانی این دو پس از 
گرفت است. ابو جعضش طبری ستارگان و گردش آنپا را یاد رده 
است و بر آمدن خورشید از جاأی فر‌وشدن آن را نام برده است. آنگاه 
شپری در باختر زمین به نام «چابی‌سا» و شمس دیگری در خاور زمین 
به‌نام «جابّی‌قا» را نام برده است که هر کدام دو ازده‌هز ار درو ازه دارد 
و یی هي دروازه دوازده‌هزار دروازه‌یان است که ه‌کدام يك بار 
نگپبانی می‌دهند و تا روز رستاخیز» دیگ باره ثوبت هیچ‌کدام فر اس 
تمی‌ر سد [ که شمار مردمان آن سخت بی‌کر ان است ]. او از یاجوح و 
ماجوج و منسك و اریس و چیزهای دیگری نام برده است که نیازی 
به یاد کردن آنپا نیست. من از این سخنان رو گردانم چرا که با خرد 
ناسا کار است. و اگر سند‌های آنپا درست می بود ند» آنپا را یاد 


گفار دربار! آغاز و آقر بنش... ۳۳ 


می‌گردم و بدان باور می‌آوردم ولی این حدیث نادرست است. چنین 
کارهای بزرگت را نشاید که در کتاب‌ها با این‌گو ته سندهای سست 
پنگار ند. 

اگر ما اندازهٌ میان آغاز آفر‌ینش را یاد کردیم که خدای بزر گت 
و بزرگوار آنچه را می‌خواست پایه‌گذاری‌کرد و پدید آورد تا هنگامی 
که اژ هم آن بی‌داخت و سال‌های گیتی را برشمردیم و درازی 
روزگار آن را فرانمودیم» خواستةُ بنیاهی‌مان در این کتاب یاه کردن 
آن چیزی بوه که گفتیم یاد خواهیم کرد یمنی تاریخ پادشاهان پیدادگي 
و گنامکار و تاف‌مان در برایر پروردگارشان و پادشاهان فرما نبردار 
خداو ندشان و روزگار پیامبران و قی‌ستادگان. ما در اینجا از آن 
چیز‌هایی یاد کردیم که تاریخ‌ها با آن درست از کار درمی‌آیند و 
روزگارها با آن شناخته می‌شوند که همانا خورشید و ماهند. 

اکنون می‌باید از نخستین کس یاد کنیم که خدا به وی پادشاهی 
بشید و او ناسپاسی ورژید و حخداو ندی خدا را انکار کرد و گردن 
کشید و آنگاه خدا بخشایش‌های خود را از او باز گرفت و او را خوار 
و ژبون قر مود. 

پس از آن به یاد کردن کسانی می‌پردازيم که از پی او روان 
شد ند و راه او دا در پیش گرفتند و از این‌رو. خدا کیشر خود را 
بر ایشان فرو افکند. نیز کسانی را یاد می‌کنیم که در برابر آنان 
بودند و پادشاهانی قر‌ما تبردار خداو ند به‌شمار آمدند و از خود 
یادگار های ستوده به‌جای هشتند. همچنین از پیامبران و فس‌ستادگان 
یاد خواهیم کرد و اینپا همگی بسته به خواست خداست. 


داستان ابلیس و وادار کردن او 
آدم(ع) را به گناه کادی 


تخستین کس از نافرمانان که رمبر و سرور ایشان بود» ابلیس 
بود. خدای بزرگت او دا آفرینشی نیکو داده بود و گی‌امی داشته بود 
و او را پادشاه آسمان گیتی ساخته بسود و این بر پایة کفتارمای 
مورخان است. خدا او را گنجینه‌داری از گنچ‌بانان بپشت ساخته بود. 
او گر‌دن‌کشی ورزید و ادعای خدایی کرد و زیردستان خود را به 
پر‌ستش خود خواند. از این‌رو» خدای بزرگت او را باژگونه ساخت و 
دیوی رانده گردانید و چپره او را زشت کرد و آنچه را پدو پخشتیده 
بودءاز او باز گرفت و او را نش‌ین فر‌ستاد و در این‌جپان از آسمان‌ها 
بیرون راند. آنگاه ماندگاه او را در آن چپان آتش دوزخ ساخت. 
پناه می‌بریم به خدای بزرکت از آتش دوزخ و پناه می‌بریم به خدای 
بزرکت از خشم‌وی‌واز کاهش پس از افزایش. 

این داستان را با یاد کردن گزارش‌های گذشتکان آغاز می‌کنیم 
که خدا به ابلیس چه داده پود و او دا بزرگی ارزانی داشته. او چیز-. 
هایی را ادعا کرد که نداشت و نبود و سپس داستان پادشاصی و 
فی‌مانیانی‌او را تا هنگام سپری‌شدن آن مي‌آوريم و انگیزه این‌رو یداد 
را به خواست خدا یاد می‌ کنیم. 





گفتار دربارغ آغلز و آفر پنش... ۲۵ 


کزارش‌ها در بسارة پادشاهی اپلیس 
(نفرین خدا بر او باد) و رویدادهای 
روزگار پاشاهی وی ر 

گزارش کرده‌اند از عبدالله بن عیّاس و عبدالله بن مسعود که 
ایلیس پادشاه آسمان کپتی بود و او از گروهی از فرشتگان بود که 
ایشان را «پری» (جن) می گفتند و «اینان از آن‌رو پری خوانده شد ند 
که گنج‌پانان بپشت س چنت ‏ بسودند». ابلیس در همان هنگام که 
پادشاه یود. گنج‌بان بپشت نیز بود. ابن عبّاس گسوید: او نافرمانی 
خدای بزرگت و بزرگوار کرد و خدا او را باژگونه گردانید و دیوی 
رانده ساخت. از قتاده روایت شده است که این آیه به‌و یه در بارةٌ 
!یلیس است (که نف‌ین خدا بر او باد) پس از گفتن‌سخنانی ناشایست 
که گفت و «خدا او را دیوی رانده گردانید» و خدا قی‌مود: «هر کس 
از ایشان‌که بگوید من فرود از خدا» خدایی‌هستم. کیف او را دوزخ 
دهپم و ستم کاران را چنین گیفر کنیم» (انبیاء/ ۲۹/۲۱). از این 
چریح نیز روایتی بدین سان آمده است. 

اما رویدادهایی که به روزگار پادشاهی و فرمانرانی او بود. 
یکی از آنبا آن است از ضاك از عبداللّه بسن باس گزارش گشته 
است که گفت : ابلیس گروهی از گروه‌های فرشتگان بود که به‌ایشان 
«پری» گفته می‌شد و اینان از آتش بی‌دوه آفریده شده بودند. ابلیس 
نگیبانی از تگپیانان بپشت بود. گوید: فرشتگان از روشنایی‌آفریده 
شدند و پریانی که در قرآن از آنان اد شده است, از آمیزه‌ای از 
آتش آفر‌یده شد ند (رحمان/۱۵/۵۵) و اين همان زبانة آتش است 
که به هنگام افر‌وخته شدن آن سر برآورد. انسان از گل آفریده شد. 
نخستین کسی که ماندگار بپشت گشت. پریان بودند که در آن 
کشتار کردند و خون‌ها ریختند و همدگر را کشتند. گوید: در ایسن 
هنگام» خدا ابلیس را با سپاهی از فرشتگان بر ایشان انگیخت و آنان 
همین گروه‌هایی بودند که به ایشان «پریان» گفته می‌شد. ابلیس و 
یارانش با ایشان پیکاد کردند و ايشان را به سوی جزایر دریاها و 
گر‌انه‌های کوهستان‌ها رائدند. 


۳ الکامل فی‌التار بخ 

چون ابلیس چنین کرد. از درون خود گرفتار غرور شد و گفت: 
من کاری کردم که هيچ‌کس نیارست کردن. و خدای بزر گث از دل او 
آگاه کشت و هيچ‌کس دیگر از فرشتگانی که با او بودند. از این راز 
آکاه نشد ند. 

از آّس نیز چنین گزارشی آمده است. نیز ابوصالح از عبه‌اللّه 
بن عتباس و مت همدانی از عبداللّه بن‌مسعود روایت کردهاند که‌چون 
خدا از آف‌ینش آنچه می‌خواست, بپرداخت, بر عرش فرارفت و 
اپلیس را بر آسمان گیتی گماشت و او از گروهی از فرشتگان بود که 
به ایشان «پری» گفته مسی‌شد. ایشان را از آن رو «پری» (جن) 
خواندند» که از خازنان بپشت (جنت) بودند. ابلیس در همان هنگام 
که پادشاه بود» از خاز نان بمشت نیز بود و از این‌رو در دلش خود 
پسندی افتاد و گفت: این پایگاه را خد! په من ارزانی نداشت مگر از 
آن رو که مرا بر فرشتگان مزیتی بود. خدا از این راز آگاه گشت و 
گفت : من در زمین برای خود جانشینی بر می گمارم (بقره/ ۳۰/۲). 
عبدالله بن عبّاس گوید: نام او «غزازیل» بود و او کوشاتسرین و 
دا نشمند ترین فرشتگان بود و همین کار او را به گردن کشی و اداشت. 

اين» گفتار سومی در انگیزه گردن‌کشی اوست. که از عبداللّه 
بن عباس گزارش می‌آوره که خدای بزرگت آفریدگانی آفرید و به 
ایشان گفت: آدم را نماز بسرید. گفتند: نمی‌کنیم. خدا آتشی سس 
ایشان برانگیخت و ایشان را سوزاند. آنگاه آفریدگانی دیگر آفرید 
و گفت: من مردمانی از گل خواهم آفرید (ص/۷۱/۳۸)» پس آدم 
را نماز بیرید. اینان سر بر تافتند. خدای بزرگث آتشی برانگیخت و 
ایشان را بسوزاند. آنگاه این فرشتگان را آفرید و گفت: آدم را نماز 
برید. گفتند: چنین کنیم. ابلیس از آن کسانی بود که آدم را نماژ 
نبرد. شپر بن حَوّقب گوید: ابلیس از پریانی بود که در زمین 
ماندگاد شدند و فرشتگان ايشان را [ از آسمان] بیرون رانده‌بودند. 
یکی از فرشتگان, ابلیس را به اسیری گرفت و او را به آسمان برد. 
از سعید بن مسعود نیز چنین گزارشی آمده است. 

نزديك ترین سخن به درستی آن است که داستان‌ر | از فرموده خدای 


داستان ابلیس و وادار کردن... پپ 


بزرگث بازگو کنیم که گفته است: یاد آر هنگامی را که به‌فرشتگان 
فر‌مودیم آدم را نماز برید. همگی نماز بردند مکی ابلیس که از پریان 
بود و از قرمان خدا سرپیچی کرد (کیف/۰)۵۰/۱۸ دواست که 
گفته شود نافی‌مانی او از خودیسندی وی بود زیا| خدا را بسیار. 
می پر‌ستید و کوشش بسیار همی گرد. نیز رواست که این را انگيختة 
پری بودن او بدانیم. 


[واژْة تازه پدید] 


۶ ی ء 


سره همدانی: به سکون میم و دال یی نقطه» منسوب است به‌همدان 
که قبیله‌ای بزرگت در یمن بود". 


۹ تگاه کنید به : پتتو می» الرحلة الحهازية. ص‌‌ ۳« نز یه موّید» رحلة فی پلاد 
العرب السعيدة. ص‌‌ ۰۱۷۵+ و اسمی؛ تاریخ‌الیمن. صن‌ ۳۹ 





آ فر ینش آدم (ع) 


از داستان‌های فر‌مانروایی او آفر‌ینش پدر ما آدم(ع) است. این 
چنان است که چون خدای بزر گت خواست فر‌شتگان خود را از جا 
گر‌فتن خودپسندی در جسان ابلیس بیاگاهاند - و فرشتگان ایسن را 
نمی‌دانستند تا ایتکه کار او بسه نابودی گرایید و پادشاصی او به 
فروپاشی نزديك شد - به فرشتگان فر‌مود: من در ژمین جانشینی 
بر ای خود بر می گمارم. گفتند: آیا در زمین کسی‌را جایگزین می‌سازی 
که تباهی و خون‌ریزی کند؟ (بقره/ ۳۶/۲). 

از ابن عباس گزارش آورده‌اند که فرشتگان از آن‌رو این سخن را 
گفتند که یادی از کار ابلیس و پریان ماندگار در زمین پیش از این 
داشتند. پس به خدای بزرگث و بزرگوار کفتند: آیا در زمین کسانی 
را می‌گماری که مانند پریان پیشین باشند و خون‌ریزی و تباهی‌کنند 
و گناه تو را انجام دهند» با آنکه ما تو را می‌ستاييم و همی پر ستیم. 
خدا به ایشان گفت: من چیز‌هایی می‌دانم که شما نمی‌دانید (بقره/ ۲ 
7 خواسته‌اش جا گرفتن خودپسندی در جان ابلیس و نافرمانی 
وی و غرورش بود که اينك می‌خواست آن را برای فرشتگان آشکار 
ساژد تا آن را به‌روشنی ببینند و درپاپند. 

چون خدا خواست آدم را بیأفر‌یند» جبریل را فرمود که پرای وی 
گلی از روی ژمین بپاورد. زمین گفت: از تو یه خدا پناه می‌برم که 
مرا بکاهی و آلوده سازی. جبریل ياز گشت و چیزی از روی زمین 
بر‌نگرفت و به خدا گفت: پروردگاراء زمین به تو پناه آورد و من آن 


آفر بنش آدم ۳۵ 


را پناه دادم. خدا میکاپیل را ف‌ستاد و زمین از او به خدا پناه آورد 
و میکاییل با دست تبی باز کشت و مانند سخن جبریل را به خدا 
گفت. در آن دم خدا فی‌شته مر کت را فرستاد و زمین از وی به خدا 
پناه برد ولی فر‌شتة مس کت فی‌مود: من به خدا پناه می‌برم که بی‌انجام 
دادن فر‌مان پروردگارم بر‌گردم. او از روی زمین خاكت بر گرفت و 
درهم آمیخت. آن را از يك‌جا پررنگرفت بلکه خضاکی سرخ و سپید و 
سیاه [و زرد؟] بر‌گرفت و کلی چسبنده فی‌از آورد و از این ردست 
که می بینیم فرز ندان آدم آمیختگانی گو ناگو نند. 

ابوموسی از پیامبر (ص) حدیث کند که فرمود: خد! آدم را از 
مشتی خاك آفرید که آن را از همه دوی زمین بر‌گرفت و از این‌رو 
آدمیان به اندازهٌ خاکی که از هر جای زمین بر گرفته شده است» سس خ 
و سیاه و سپید و میان آن و آسان‌گیر و سخت‌گیر و پلید و پاکند". 
آنگاه خاك او پا آب آميخته شد تا گلی چسبنده گشت و پس از آن به 
خود رها شد تا لجتی گندیده گشت. باز به‌خودرهاشد تا سفال خام 
گردید چنان که خدای بزرگت و بزرگوار ما فرموده است: «همانا 
مردم را از سفال خام» از تلْحّب فروریخته بر روی زمین بیافریدیم» 
(حجر / ۲۶/۱۵). 

توضیح واژه: «لازب» که در متن حدیث آمده است که انسان از 
آن آفریده شد. گلی است که به هم چسبیده باشد» یعنی اینکه گل به 
خود رها شد تا دگر گون و گندیده گشت و «حتَأمَشنون» شد یمضی 
گندیده گردید و آنگاه «صلْضال» شد یعنی گلی خشکیده گردید که 
چون پای بر آن گذاری, آوازی از شکستن آن بر‌خیزد. 


وی را از آن رو «آدم» خواندند که از «ادیم» مین یعنی روی 





۱ سندهای آن درست است. ایو داود آن را آورده است (۵۲۵/۲) و ترسدی 
(۲۰۶/۰) و حاکم در مستدرك (1۱/۳) « ابونمیم در حلية الاولیاء (۲/ ۰۱۰۶ ۱۳۵/۸) 
و احید در مسشد (/۶۰۰) و این حبان در صحیح (شبارة ۲۰۸۳ بوارد) و طبری در 
تاریخ .)٩۱/۱(‏ 





۳۰ الکامل فی‌التار بخ 


زمین آف‌یده شد. عیدالله بن عباس کوید: خدا فرمان داد که خاك‌آدم 
پرداشته شود. پس آدم از گلی چسبنده از لجنی گندیده آفی‌یده شد. 
خاك او پس از چسبندگیء به کونة خثل کندیده درآمد و آنکاه خدا 
آدم را با دست خود آفرید تا ابلیس از نماز بردن بر او گردن‌کشی 
تکند. کوید: پس آدم چپل شپ - يا چبل سال س به گونة پیکری بر 
زمین افتاده یه خود رها شده و اپلیس همی آمد و او را با پای همی زد 
چنان که آواز می‌داد و این همان کُفتهٌ خدای بزر گت است که فی‌مود؛ 
«مردم را از سفال خامی همانتد سفال پخته بیافر یدیم» (الرحمان 
۰ ۱۴). گوید: او مانند پیکر باد کرده‌ای بود که میان‌پر نبود 
یعنی میان تبی بود. 

آنگاه !بلیس همی آمد و از دمان او به درون شد و از گون او به‌در 
آمد و باز از کون او به‌درون شد و از دهان او به‌درآمد و همی گفت: 
چیزی نیستی و برای خواسته‌ای از خواسته‌ها آفریده شدهای [ یا بر ای 
خواسته‌ای بزرگث آفریده شده‌ای ]. اگر من بر تو چیره گردم» تو را 
تابود گردانم و اگر تو را بر من گمار ند نافرمانی‌کنم.فرشتگان همی 
بر آدم گذشتند و از او می‌تی‌سید ند و ابلیس بیش از همه می تر سید. 

چون هتکام آن رسید که خدا روان در او دمد» به فر‌شتگان گفت: 
«هنگامی که نگاشت و بالای او راست کنم و از روان خویش در او 
دمم ؛ قرو افتید و او را نماز برید» (حجر / ۲۹/۱۵ ص/۷۲/۳۸). 
چون جان در او دمید. جان از سوی سرش به درون او درآمد - و جان 
به هیچ پخشی از پیکر در نپامد مگر اپنکه گوشت گردید -. چون رو ان 
به‌س‌ش درآمد» اشنومسه (عطسه) زد و فر‌شتگان به او گفتند سپاس 
مس خدای را باد. گفته‌اند. پلکه خدا بود که سپاس‌داری را در دل او 
افکند و او گفت: سپاس مر خدای را باد که پروردگار جپانیان است. 

چون جان به چشمانش رسید. به میوه‌های. ببپشت نگر پست و چون 
به‌ميا نش رسید» آرزوی خوردنی کرد و پیش از آنکه جان به پاهایش 
رسد» از جا برخاست و به‌سوی میوه‌های بشتی شتافت از این ردست 
که خدای بزرگث فر‌موده است: «مردم از شتاپ آفریده شده است» 
(انبیاء/ ۰)۳۷/۲۱. پس فرشتگان همگی او را نماز بردند مگر اپلیس 


آفرینش آدم ۳ 


که گر‌دن‌کشی کرد و از ناسپاسان گی‌دید. 

خدا گفت: ای ابلیس هنگامی که به تو فرمودم او را نماز بپ. 
چه چیز تو را بازداشت که او را نماز بری؟ گفت: من از او بپترم. 
نه آن باشم که نماز بر کسی برم که‌او را از گل بیافریدی. او از روی 
گردن کشی و ستم‌کاری و رشك‌خواریء سر از نماز بردن بر تافت.خدا 
به او فر‌بود: ای ابلیس. چه چیز تو را بازداشت که بر آن کسی نماز 
بری که او را با دو دست خود آفریدم؟ گردن‌کشی کردی پا بر تری 
جستی و خویشتن را از بر تران دیدی؟ گفت: من از او بپترم, مرا از 
آتش آفریدی و او را از گل. خدا گفت: از آسمان بیرون شو که تو 
رانده‌ای. و بی تو باه نفرین من تا روز شمار. ابلیس گفت: خداو ند 
من» پس درنگث ده مرا تا آن روز که اینان برانگیخته شوند. خضدا 
گفت: تو از در نگث‌دادگانی تا روزی که هنگام آن‌دانستنی است. 
ابلیس گفت: سو گند به خدایی تو که ایشان دا بی هیچ گمان پیراه و 
گمراه خواهم ساخت. مر آن دسته اژٍ بندگان تو که تو را یکتا 
پی‌ستانند و یکتا شناسانند و دلی پاك دارند. خدا گفت: راست همی 
گویم و درست همی فرمایم که بی‌هیچ گمان دوزخ را از تسو و از 
پیرو ان تومالامال گردانم(ص /۸۵-۷۵/۳۸). 

چون خدا از کار ابلیس و نکوهش کردن او بپرداخت و ابلیس 
جن گر‌دن‌کشی کاری در پیش نگرفت» نشرین بر او افکند و او را از 
ممپی خود بی‌بپره ساأخت و نومید کرد و او را دیوی رانده گردانید 
و از بمپشت پیرون راند. 

شعبی گوید: ابلیس فرود آمد و در این هنگام پوشش خود را از 
سوی راست بر دست و شانةٌ چپ افکنده بود و بر سررش دستاری بوه 
و او خود يك چشم بود و در یکی ازپاهایش کفش یود. 

حمید بن هلال گوید: ابلیس سبك‌بار از آسمان فرود آمد و از 
آاین‌ر وست که سيك‌سازی و کو تاه‌سازی نماز ناپسندیده است. 

چون‌ابلیس فرود آمد. گفت: پروردگاراء می | برای آدم از بپشت 
بیرون راندی و من جن به یاری تو بر او چیره نتوانم شد. خد! گفت: 
تو بر او چیره هستی [تو را بر او چیره ساختم ]. ابلیس گفت: 


۳۳ الکامل فی‌اثتاریخ 


بیفزای. خدا گفت: برای او هیچ فرز ندی نزاید مگر که برای تو نیز 
فرز ندی زاید مانند او. ابلیس گفت: پینزای. خدا کفت: دل‌های 
ایشان جایگاه‌های تو باشند و تو به سان خون در پیکر ایشان روان 
پاشی. ابلیس گفت: پیفزای. خدا گفت: سوارگان و پیادگان خود را 
پر ایشان بتازان و در دارایی و فرز ندان ایشان انباز پاش و ایشان 
را نویدهای دروغین همی ده (مضمون آن در سورء انبیاء/ ۶۴/۱۷). 

پس آدم گفت: پروردگار من» تو دیو را درنگث دادی و بر من 
چیر» ساختی و من از گز ند او جز به تو نتوانم پناه آورد. خدا گفت: 
پرای شما هیچ فرزندی نزاید جز اينکه بر او کسی را بکمارم که او 
را از هم‌نشینان بد نگه دارد. آدم گفت: پروردگار من بیفزای. خدا 
گفت: کار تیکوی شمارا ده براپر پاداش دهم و افزون‌تر سازم و کار 
بد را تنپا کیش یگانه‌ای دهم پا آن را نیز پاك سازم و ببخشایم. آدم 
گفت: پروردکار من» سا بیفزای. خدا گفت: ای بندگان من که بر 
خود ستم کرده‌اید» از سپر خدا نومید نباشید که خد! همه بندگان را 
می‌آمرزد (ژمر/۵۳/۳۹). آدم گفت: پروردگار من» میا بیفزای. 
خدا گفت: باز کشت از گناه (تویه) را از ف‌زندان تو تا واپسین دم 
زندگی با نگیرم. آدم گفت : پروردگار من» مرا بیفزای. خدا کفت: 
پیوسته همی آمرزم و از کسی باك ندارم. آدم گفت: مرا پس است. 

آنگاه خدا به آدم گفت: به‌نزد آن گسروه از فرشتگان برو و بگو 
درود بر شما. آدم به نزد ایشان آمد و بر ایشان درود گفت. آنان 
گششند : بر تو باد درود خداوند و مب خضداوند. سپس آدم به نزد 
پروردگارش باز گشت. خدا گفت :این درود س توست و دروه فرز ندان 
تو در میان آن است. چون ابلیس از نماز بردن سر بر تافت و آنچه 
پوشیده بود. برای فرشتگان پدیدار گردید» خدا هم نام‌ها دا به‌آدم 


درآموخت. 
[نام‌هایی که خدا به آدم آموخت) 


دانشوران در بارة تام‌ها به اختلاف سخن رانده‌اند. شحخاك از 
عبه‌الله بن عیاس گز ارش‌کند که: به‌وی نام‌هایی را آموخت که‌مر‌دمان 





داستان ابلیس و واذار کردن... پ 


در میان‌خود. همد گس و چیز های‌پیر امون‌خود را پشناسند و بشناسانند؛ 
انسان؛ چانورء زمین» دشت» کوه» اسب خر و مانند آن حتی چس و 
گوز. مجاهد و سعید پن چبیر مانند اين را گفتهاند. ابن زید گوید: 
خدا نام‌های فرز ندان آدم را به وی آموخت. ربیع گوید: خدا به‌ویژه 
تام های فر‌شتگان را به آدم آموخت. 

چون آدم نام‌ها را یاد گرفت, خدا دار ندگان نام‌ها را بر فی‌شتگان 
عرضه کره و گفت: مرا از نام‌های اینان آگاه سازید اگس راست 
می‌گویید (بقره/ ۳۱/۲). من اکسی جانشین خود را از میان شما 
پر‌می‌گزیدم» همی مرا فربان بردید و پاك و خجسته دانستید و 
نافر‌مانی من نکردید. اگر جانشین خسود را از دیگرانی جسن شما 
پر گزینم» در زمین تباهی و خون‌ریزی کند. اک شما- که این چیز ها 
را می‌نگرید و می‌بینید - نام‌های اپنان را ندانید» برای اینکه آنچه 
را از شما باشد و از شما سر زند و آنچه را از دیگران باشد و سر 
زندء ندانید, رواتر و سزاوار‌ترید. اين» گفتار عیدالْلْه پن مسمود و 
روایت ابوصالح از عبدالله بن عباس است.  .‏ 

از حسن و قتاده روایت شده است که: چون خدا فرشتگان ر! از 
آفر پنش آدم و جانشینی او در زمین آگاه فرمود» گفتند: آیا در زمین 
کسی را می‌گذاری که در آن تباه‌کاری و خون‌ریزی کند؟ خد! گفت: 
من چیز‌ها می‌دانم که شما از آن آگاهی ندارید. فر‌شتگان به همد گس 
گفتند: بگذارید پروردگار ما هرچه می‌خواهد بیافر‌یند که هر گز 
آفر یده‌ای پدید نخواهد آورد مگر اینکه ما در نزد خد! از او گر امی تر 
و از وی داناتر خواهیم بود. چون خدا آدم را آفرید و په فرشتگان 
قر‌مان داد که او را نماز بر ند» دانستند که آدم از ایشان بش و در 
نرد خدا گرامی‌تس است. فرشتگان گفتند: اگي از ما ببتر و در نزد 
خد! گرامی‌تر باشد. ما از او داناتر باشیم. چون فرشتکان فريفتة 
دانش خود شد ند. به این آزمون خدایی گرفتار آمدند که خدا نام‌ها را 
به آدم آموخت و سپس دار ندگان تام‌ها را بر فر‌شتکان عرضه داشت و 
گفت: اگر راست می‌گویید. مر! از نام‌های اینان بیاگاهانید. من 
کسی گرامی‌تر و دانا از شما نمی‌آفرینم. آنان به سوی توبه شتافتند 


۳ الکامل فی‌النار یج 


و هر موّمتی به سوی آن همی شتابد. فرشتگان گفتند: بار خدایاء تو 
پاکی و ستایش تو را سزاست. ما را دانشی نیست مگ آنچه تو به 
آموختی که تو دانای فرزانه‌ای (بقره/۳۲/۲). این دو گویند: خدا 
نام همه‌چیز را به‌آدم آموخت از این اسبان‌گر‌فته تا استران» اشتر‌ان» 
پریان و جانوران دشتی و کوهی. 


یاد کردن ماند گارسازی آدم در بمشت 
و بیرون کردن وی از آنجا 

پس برای فرشتگان چیز‌هایی از ابلیس پدیدار گشت که آن را 
نمی‌دانستند که همان کناه‌کاری و تافرمانی او بود. او بر کتاه 
پافشاری ورزید و بر گمراهی خود پایدار ماند که نقرین خدا بر او 
یاد. خدا او را از بپشت پیرون کرد و از خود راند و آنچه را پدو 
ارزانی داشته بود - مانند پادشاهی آسمان گیتی و زمین و نگپبانی 
بپشت - از او بازگرفت. خدا به او گنت: «از آن بیرو شو» یعتی از 
بپشت برو که «تو رانده‌ای. و ثفرین من بی تو باد تأ روز رستاخیز 
(صس/۳۸/ ۷۸-۷۷ 

عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود گویند: چون خدا آدم را در 
پپشت جای داد. او تنبا در آن گام می‌زد و او را همسری تبود که 
پدو گراید و آرامش یاید. او لختی خوابید و بیدار شد و ایتكث دید 
که زنی بر بالینش نشسته است که خدا او ر! از دنده‌اش آفریده بود. 
آدم از او پر‌سید: تو که هستی؟ گفت: من زن هستم. آدم گفت: چرا 
آفر ده شدی؟ زن گفت: برای اینکه به سوی من خرامی و آرام گیری. 
فرشتگان - که می‌خواستند اندازه دانش آدم را بدانند ‏ از آدم 
پر سید ند : نأم وی چیست؟ آدم گفت حواء (یعتی زن زنده). فرشتگان 
گفتند: چرا حواء نامیده شده است؟ آدم گفت: برای اینکه از س‌دی 
زنده (حی) آفر یده شده است. خدا به‌آدم گفت: ای آدم» تو با همسرت 
در بپشت ماندگار شوید و از آن در هر جا که می‌خواهید» با ناز و 
خوشی و آسانی بخورید ولی به این درخت نزديك نشوید که اگر چنین 
کنید از ستم کار ان باشید (بقره/ ۳۵/۲). 





آفر بنش آدم ۳ 


از مجاهد و قتاده مانند آن آمده است: چون خدا آدم و همسرش 
را در پبپشت ماندکار ساخت» آن دو را آزاد گذاشت که هرچه می- 
خواهتد. از میوه‌های بپشت بخور ند مگر میوء يك درخت که خواست 
آن دو را با آن بیازماید و فی‌مان‌خود را دربارة ايشان و فرزندان‌شان 
روان گرداند. در اين هنگام بود که دیو رو به گماه‌سازی و فی‌یفته 
کردن ایشان آورد. انگیز؛ آمدن و رسیدن او به آن دو چنان بود که 
می‌خواست به بپشت درآید ولی نگپبانان او را راه ندادند. وی به 
نزد همه جانوران آمد و خود رای يکايك ایشان عرضه داشت تا او را 
پر‌دارد و با خود به بپشت ببرد که با آدم و همسر‌ش سخن بگوید ولی 
همه جنبتدگان از کردن این کار سر بی‌تافتند. او به نزد مار آمد و 
گفت: من تو را از فرزندان آدم پناه دهم و تو در زیتمپاد من باشی» 
اگر مرا به سوی بپشت رهنمون گردی. مار او را مان دو دندان از 
دندان‌های خود چای داد و آنگاه به درون بپشت آمد. مار پیش از آن 
بر چپار دست و پا راه می‌رفت و یکی از زیباترین جنبندگان بود که 
اشتری خراسانی را می‌مانست. پس خدا او را از دست‌وپا بر‌هنه گرد 
و چنان ساخت که بر شکم خوه راه روه. 

عبدالله ین عباس گسوید: هرجا ماری دیدید او را بکشید و 
زیتسپار دشمن خدا - ابلیس - را در بارة او درهم بشکنید". 

چون ابلیس یه ببشت درآسد. از دهان مار بیرون شد و چنان 
زاری و شیونی کرد که آدم و حواء را اندو هگین ساخت. به او گفتند: 
چرا گریه می‌کنی؟ گفت بر شما می‌گريم که می‌میرید و از اين همه 
کرامت و نعمتی که در آئید» جدا می‌شوید. این سخن در دل آن دو 
کار گر افتاد. آنگاه ابلیس آمد و به‌قرریب‌کاری و فریفتن آنان پرداخت 
و گفت: ای آدم» آیا می‌خواهی تو را بر درخت پاودان‌سازی ر هنمون 
گردم و پادشاهی درازی به تو فرا نمایم که‌هرگز کمپنگی و پایان بدان 
راه نیابد؟ (طه/ ۷۲۰ /۰)۱۲۰ نیز گفت: پروردگارتان شما را از این 
درخت باز نداشت مگ یرای آنکه دو فرشته نگردید و جاودان در 


۲ طبری آن را در تاریخ (۱۰۷/۱) و تفسیر خود (۵۳۰/۱) آورده است و حدیت 
موقوف بر مبداللّه بن هبّاس است. 





۳ الکمل فیاثار یه 


پبپشت به‌س نبرید. و برای ایشان سوگند خورد که من از نيك- 
اندیشان در بارهُ شما هستم (اعراف/ ۰/۷ ۲۱-۲). یمنی برای اینکه 
شما دو فرشته باشید يا اگر فرشته نشوید. جاودان از نعت بپشت 
ب‌خوردار باشید. 

خدای بزرکت می‌گوید: پس فرو هشت ایشان را از بالای بپشت 
به زمین با فر‌هیب (اعراف/۲۲/۷) [ترجمه از میبدی]. اث‌پذیری 
حواء از فرپبندگی ابلیس بیش‌تر بود. يك‌بار آدم او را به‌هم‌آغوشی 
پا خود خواند» حواء گفت: نه, مگر اينکه به اینجا آیی. چون به‌آنجا 
آمد. گفت: نه» تا از این درخت - بوتةٌ گندم مس بخوری. آن دو از آن 
بخوردند و پس و پیش ایشان برای‌شان آشکار گردید. جامه ایشان 
همکی ناخن بود | که فروریخت و همین اندازه که روی انگشتان دست 
و پا هست؛ بر جای ماند"]. پس آن دو آغاز به نپادن بر کت‌های 
درختان برشت بی پیکی‌های بر‌هنةٌ خود گردند (اعراف/۲۲/۷؛ طه 
۱ ) گویند آن پر گت‌ها بر کت درخت انجیر پودند. درختی که 
آدم و حواء از آن خوردند» چنان بود که هر‌کس از آن می‌خورد؛ 
می‌ریست. آنگاه آدم رو به گریز نپاد. پی‌وردگارش او را آواز داد 
که: ای آدمء آیا از من می‌گر‌یزی؟ گفت: نه» پروردگارا, ولی از شرم 
تو همی گریزم. خدا گفت: ای آدم» از کجا آسپب خوردی؟ گفت: از 
حواي پروردگارم. خدا گفت: از او بر من باد که هر ماه وی را 
گرفتار خون‌ریزی سازم و او را تایخره گردانم گرچه از آغاز او را 
خردمند آفریده بودم. او را چنان سازم که با دشواری باردار گرده و 
به سختی بزاید و بارها بر لبه پرتگاه مرگث جای گیرد. من از آغاز او 
را چنان آفر‌یده بودم که به‌آسانی پاردار گردد و به‌آسانی بزاید. اگر 
آزموده شدن او نبود» زنان چنان‌می بودند که خون‌ریزی ماهانه نداشته 
باشند و همواره به‌آسانی باردار می‌شدند و به آسانی می‌ژایید ند و 
خردمند و فرزانه می‌بودند. خدای بزرگت فقسی‌مود: بی هیچ گمان» 
زمینی را که زن از آن آفریده شدء چنان به‌سختی نفرین کنم که هم 

۲ کشفالاسرار, اپوالفضل میبدی؛ ویرایش علیاصفر حکمت, تپران؛ امیرکبیی. 
۷ (چاپ سوم۰)9۷۸/۴/۰ 





آفر بتش آدم ۳ 


میوه‌های آن خار گردند. در آن هنگام در بپشت و در زمین از درخت 
کنار و درخت خار نیکوتر و بپتی نبود. خدا په مار گفت: آن دیسو 
تکو هید نفریده به ميأن تو درآمد و بندهٌ مسا بفی‌یفت. تو نف‌یدهای 
نفرینی که دست و پایت را به سوی شکمت بر گرداند و تو را جن خاك 
خوراکی نباشد. تو دشمن آدمی‌زادگانی و آنان دشمنان تسو هستند. 
هرگاه یکی از ایشان دا بیابی. پاشنة او را خوامی گزید و هريك از 
ایشان تو را بيابد». سرت را خواهد کوفت. فرو روید که برخی از 
شما دشمن برخی دیگر باشد (همگی دشمتان همدگر خواهید بود: 
بقره/ ۳۶/۲؛ اعراف/۲۴/۷): آدم» ابلیس و مار. پس خد! ایشان 
را به زمین فرو آورد و همه کرامت و نممتی که به آدم و حواء ارژانی 
داشته بود» از آنان باز گرفت؟. 


۶ و مار از هم حیوانات صحرا که خداو ند خدا ساخته بود» هوشیارتی بود و به 
ژن گفت: آیا خد! حقیقتاً گفته است که از همه درختان یاغ تخورید؟ زن به مار گفت: 
از میوة درعت باغ می‌خورم. لیکن از میو؛ درختی که در وسط پاغ است» خدا گفت از 
آن مخورید و آن را لمس مکتید بیادا یمپرید. مار به زن گفت: ه‌آیئه تخواهید مود. 
یلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید. چشمان شما باز شوه و مانند خدا عارف 
نيك و ید خواهید بود. و چون زن دیدکه‌آن درخت بسی‌ای خوراك ثیکوست و یه نظر 
خوش نما د درختی دل‌پیی داتش‌افزا» پس از میوه‌اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز 
داد و او بخورد. آنگاه چشمان هردری ایشان باز شد و فپمیدند که عریانند؛ پس 
بر‌گک‌های انجیس یه هم دوخته ستر‌ها بی‌ای خویش ساتتند. و آواز خداوند خدا را 
شنیدند که در هدگام وژیدن نسیم بپار در باغ می‌خرامید. و آدم و نش خویشتن را از 
حضور نداوند خدا درمیان دریفتان یاغ پنپان‌گی‌دند. و خداوند خدا آدم را تدا درداد و 
گفت: کجا هستی؟ گفت: چون آداز تو را در باغ شنیدم» ترسان گشتم زیرا مریانم پس 
خود را پنپان گی‌دم. گفت که تو را آگاهانید که حریانی؟ آیا از آن درختی که تو را 
قدخغن کردم که از آن نغوری, خوردی؟ آدم گفت: این زنی که قرین من ساختیء وی از 
میوة درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به ژن گفت: این چه کار است که 
گ‌دی؟ ژن گفت: مار مرا اغوا مود که خوردم. پس خداوند خدا به مار گفت: چون که 
این کار گردی: از جمیع ببایم و از هم حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه 
خواهی رفت و تمام ایام عمرت خا كخواهی خورد. و هداوت در میان تو و زن و در میان 
ذریت ئو و ذریت وی مي‌گذارم. او مس تو را خواهد کویید و تو پاشنا وی دا خواهی 
کوبید. و به زن گفت: الم و حمل‌تو را بسیار افزون کتم. با الم فرزندان خوامی زایید 
و اشتیاق تر به شوهرت خواهد یود و او بر تو حکم‌رانی خواهد کرد. و به آدم گت 
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گویند: سعید بن مُسَیّب همواره به خدا سوگند می‌خورد که آدم 
به‌هنگام هوشیاری از آن درخت نخورد بلکه حوام او را باده نوشاند تا 
مست شد و چون مست شد. زن او را به سوی آن درخت برد و آدم از 
آن درخت بخورد. 

من می‌گویم: شگفت است اژ سعید که چه گونه چنین سخنی گفته 
است با اینکه خدا در ستایش باده‌های بسبشتی می‌فر‌ماید: در آن باده 
ثه دردس است و نه‌آشامند گانش‌از آن‌سمت گرد ند (صافات/ ۳۷ ۴۷). 


یاد کردن روزی که آدم در بپشت ماندگاری داده شد 
و روزی که از آن بیرون رانده شد و روزی 
که به‌خدا بازگشت و آمرزش خواست 

ابوهرَیرّه از پيامیر گزارش دهد که فرمود: بپترین روزی که 
خورشید در آن بردمد» روز آدیته است. آدم در این روز در یپشت 
ماندگاری داده شد و در آن از بپشت بیرون رانده شد و در آن رو 
خدا او را بخشود و در این روز رستاخیز به پا خواهد شد. در این‌روژ 
ساعتی است - که دست کم‌تر کسی بدان رسد یا کم تر پدید آید - که 
هیچ بنده مسلمانی آن را در نياید و در آن اژ خدا چیزی نخواهد » جز 
آنکه خد! خواسته‌اش را به او ارزانی فی‌ماید۹ 





۳۹ 
چون که سخن زوجبه‌ات را شنیدی و ازآن درخت خوردی کسه امي فربوده گفتم از آن 
نخوری, پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنچ خواهی خورد. 
خار و خس تیز برایت خواهد رویانید و سبزه‌های صحرا را خواهی خورد. و یه هرق 
پیشانیات نان خواهی خورد تا حینی که به خاك راجع گردی که از آن گرفته شدی 
زیرا که تو خاك هستی و به خاك بی‌خواهی گشت. و آدم ژن خود را حوا نام نمپاد زیرا 
که او مادر جمیع زندگان است. و خداو ند خدا رخت‌ها بسرای آدم و زنش از پوست 
بساخت و ایشان را پوشانید. و خداو ند خد! گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است 
که عارف نيك و بد گردیده. ایتك مبادا دست نود را دراز کند و اژ درخت حیات نیز 
گرفته بخورد و تا یه ابد زنده ماند. پس خداو ند خدا او را اژ پاغ عدن بیرون کر: تا 
کار ژمین را که از آن گرفته شده بود. بکند. پس آدم ر! بیرون کرد و به طرف شرقی 
یا غ هدن کروبیان را مسکن داد و شمشیی آتش‌باری را که به هرسو گردش مي‌کرد تا 
طریق درخت حیات را محافظت نماید (صبد عقیق. سقر پیدایش, فصل ۳؛ آیه ۳4-۱). 
#. مسلم آن را در صحیح نود آورده است؛ شمارء ۰۱۷ ۰۱۸ 
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عبداللّه بن سّلام گوید: من دریافتم که این ساعت کدام است. این 
واپسین دم از روز [ آدیته ] است. 
[اندازة در نکت آدم در بپشت(] 

ابوعالیه کوید: آدم در ساعت نم یا دهم از بمپشت بیرون رانده 
شد و نه ساعت گذشته از آن روز به زسین فروه آورده گشت و 
ماندگاری‌اش در برشت پنج ساعت بود. برخی گفته!ند سه ساعت از 
آن روز بود. 

اک کویند؛ این گفتار خواسته باشد بگوید که آدم برای دو 
ساعتی که از روز آدینه گذشته» در بمشت‌ماند کار شد و اين دو ساعت 
در آن هتگام بدان گونه بودند که امروز هستند, سخنش از درستی 
دور نباشد زیر | گز ارش‌ها از گذشتگان دانشمند بدین گونه فر از آمده 
است که: آدم در واپسین ساعت از روز ششم آفر یده شد [ در روز 
هایی ] که اندازه آن هزار سال از سال‌های کنونی ما بود. پس دانسته 
است که يك ساعت از آن روز بسرابی با هشتاد و سه (۸۲) سال از 
سال‌های‌کنو نی ما بود. ما یاد کردیم که آدم سپس‌از آنکه‌پروردگارمان 
خاکش را س‌شت و پیش آنکه جان در او دمید - چپل سال ماند. هیچ 
گمانی نیست که گویند؛ این گزارش» چبل سال از سالیان سا را 
خواسته است. آنگاه پس از آنکه جان در پیکرش دمیدند تا هنگامی 
که کارش به پایان رسید و در بپشت ساندگار گشت و به زمین فرود 
آورده شد [سی و پنچ سال گذشت و ] دور نیست که انداز؛ آن سی‌پنج 
(۳۵) سال از سالیان ما باشد. اگر گوینده خواسته است بگوید که او 
برای دو ساعت که از روز آدینه گذشتند (از روزی که هريك از آن 
برابر با هسزار سال از سالیان ما باشد) در بپشت ماندگار گشت. 
نادرست گفته است زیرا همه کسانی که در این باره گفتاری دارند و 
اعل دانشند» می‌گویند که‌در پایان روز آدینه پیش‌از فرورفتن آفتاپ 
در او چان دمیده شد. ایوصالح از عیدالله بن عتّاس روایت کند که 
آدم نیمی از روز دد ببشت‌ماند و در آن هنگام هرروز براب با پانصد 
سال بود [پس او دویست و پنجاه (۲۵۰) سال در بمپشت در نگت 
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ورزید]. این نیز بر‌خلاف آن خبر‌هایی است که از پیامبر(ص) و از 
دانشمندان فر‌ارسیده است. 
یاه کردن جایی از زمین 
که آدم و حواء در آن فرود آمدند 

گوپند: سپس خدای بزرکت آدم دا پیش از فرو شدن آفتاپ در 
روزی که او را آفرید (و اين همان روز آدینه بود)» هم!ه زنش از 
آسمان گیتی فرود آورد. علی بن ابی‌طالب(ع) و عبدالله بن عبّاس و 
قتاده و ابوعالیه گفته‌اند: او در هند بر کوهی به نام نود" فرود آورده 
شد که از زمین‌های سر ندیب بود. حواء در چده فرود آورده شد. 

عبداللّه پن عتّاس گوید: آدم به جست و چوی حواء برخاست. هر 
جا که گام مي‌گذاشت روستا می‌شد و بیان دو گامش بیاپان می‌گشت. 

او همچنان راه پیمود تا به «جمع» رسید و در این هنگام پود که 
حواء به او نزديك شد و از اين رو آنجا مدمه (گر‌دآمدن‌گاه) خوانده 
شد. آن دو در «عز‌فات» یکدیگر را شناختند و از این‌رو بود که آنجا 
«عر قات» (شناخت‌گاه) خوانده شد. و در «جمع» با همد گر گید آمد ند 
و از آن‌رو آنجا «چمع » (گردآمدنگا ( خوانده شد. 

مار در اصفان فرود آورده شد و ایلیس در میسان". کفنه شده 
است که آدم در بیابان فرود آورده شد و ابلیس در ابلّه. 

ابوجعفر طبری گوید: اين چیزی است که نمی‌توان درستی اش را 
دریافت مگر با خیری که به پایه حجت رسیده باشد و در این زمینه 
خبس‌ی نداریم جز آنکه در بارهٌ فرود آمدن آدم در هند رسیده است که 
درستی این را دانشوران اسلام رد نمی کنند. عبد اه بن عباس گوید: 
٩‏ چدین است در مقیریدبه دال بی نقطه. ابوعبدالله یاقوت حموی در معجم‌البلدان 
(۳۱۰/۵) با دال نقطه‌دار گفته است. طبری آن را «پوذه با بای تك نقطه‌ای آورده 
است. یاتوت حموی گوید: این بارورترین گوهستان روی زمین است. 

۷ نام پپنه‌ای گسترده با روستاهای بسیار و خرما پنان فراوان میان واسط و 
پصره در عراق است. 

۸ شپری بر گرانة دجلابررکت بصسره است و در گوشه‌ای است که خلیج به‌سوي 


شپن یصره می‌پیچد. این شمپن از پصره باستانی‌تی است و پیش از پایه‌گداری بهس» 
آباداني بسیار داشت (معجم‌البلدان) 
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چون آدم بر کوه نود فرود آمد» پاهایش زمین را می‌ساییدند و سرش 
پر آسمان بود و او پی‌ستش و ستایش فی‌شتگان را می‌شنید و فرشتگان 
بیم او را در دل می‌داشتند. آدم از خدا خواست که درازی‌اش را بکاهد 
و خداو ند درازی او را تا شصت گر فرود آورد. آدم از آنچه از دست 
داده بود - که شنیدن آواز و ستایش فرشتگان بود - اندو هناك شد و 
گفت: پر‌وردگارا من بنده تو در خانه‌ات بودم و مسا پروردگاری جز 
تو نیست. مرا به بمپشت خود بردی‌که هرچه‌از هر جای آن می خواستم» 
همی خوردم. تو مرا به کوهستان خجسته فرود آوردی و من آواز 
فرشتکان و بوی بپشت را مي‌شنیدم. اينك تو درازای اندامم را تا 
شصت گز کاستی و نگریستن و شنیدن از من بریده شد و بوی بپشت 
رخت پر پست. خدای بزرکث پاسخش داد: ای آدم» در پی گناهت بود 
که با تو چنین کردم. 

چون خداوند بزرگت بس‌هنگی آدم و حواء را دید» فرمسود که 
بخته‌ای از میان هشت جفت میش و گوسفندی که خدا از بپشت فرود 
آورده بود» سس ببرد. آدم بخته‌ای گرفت و آن را سر برید و پشم آن 
را بر گرفت. حواء پشم دا رشته کرد و آدم رشته را باقث و یرای خود 
جبه‌ای و برای حوام پیراهنی با روسری درست کرد و آن دو آنپا را 
پوشید ند . 

گفته شده است: خداو ند په نزد آنپا فی‌شته‌ای فر‌ستاد که به آنها 
بیاموزد تا برای خود از پوست کوسفند و چپپارپایان جامه بسازند و 
بپوشند. نیز گویند: آنچه گفته شد. جامهة فرز ندان‌شان بود اما آدم و 
حواء همان جامه‌ای را داشتند که از بر گت‌های درختان پپشت ب‌چیده 
پسود ند . 
[آنجه گمان برند که آدم خائه کعبه را ساخت] 

آنگاه خدا در دل آدم اقکند که: مرا پارگاهی در برایر عرش من 
است. اینك پرو و در آنجا برای من خانه‌ای بنیاه بگذار و آنگاه بر 
گرد آن بچرخ.» چنان که دیدی فرشتگان من بر گنرد عرشم همی 
چرخند. در آن هنگام هر‌کس از میان تو و فی‌زندان تو که فرماتیی 
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من باشند»دعای‌شان را برآورده خواهم‌ساخت. آدم گفت: پروردگارا. 
چه‌گونه من توانم خانه‌ای ساخت که نیروی آن را ندارم و راه ساختن 
آن را نمی‌دانم؟ خداو ند فر‌شته‌ای روانه کرد که آدم را برداشت و به 
سوی مکه به راه افتاد. در راه در هی چا که آدم پوستانی می‌دید, به 
فرشته می گفت: ما را در اینجا فروه آور و فرشته می گفت: استوار 
باش. سرانجام در مکه فرود آمد و هرجا که آدم فرود آمد آیادان شد 
و چز آن پیابان گشت. پس آدم خانهٌ کعبه را از پنج کوه بساخت: 
طور سیناء» طور زیتاء لبنان» جودی و پایه‌های آن را از حراء ساخت. 
چون از ساختن خانه بپرداخت, فی‌شته او دا به سوی عرفات یرد و او 
را آیین‌های حج گز اردن چنان که امروز می‌کنند» بیاموخت. آنگاه او 
را به مکه برد و آدم يك هفته بر کرد کعبه چرخید و سپس به هند 
باز گشت و بر کوه نود مرد. 

بر پایة این گفتار» آدم و حواء باهم فرود آورده شدند و آدم خانة 
کعبه را بساخت و این پر‌خلاف آن است که به‌خواست خد! یاد خواهیم 
کرد که خانهٌ کمبه از آسمان فرود آورده شد. 

گویند: آدم چمیل بار پیاده از هند حبج گذارد. 

چون در هند فرود آمد» بر سرش دسته‌ای(تاجی) از در ختان بپشت 
بود که چون به زمین رسید» برگت‌های آن خشکید ند و فرو ریختند و 
از آنجا بود که همه‌گونه گل و گیاه خوش بوی و خوش بو کننده در هند 
روییدن گرفت. گویند: گل و گیاه خوش بو از برکث‌هایی بوه که آدم 
و حواء از بپشت بر‌گرفته بودند و پوشش خود گر‌ده. گفته شده‌است: 
چون به او فرمان داده شد که از بپشت بیرون رود» بر هیچ درختی 
در باغ بپشت نگذشت مگر آنکه از آن شاخه‌ای بر‌گرفت و آنپا را با 
خود فر‌ود آورد. و از اینجا بود که خاستگاه گل و گیاهان خوش یوی 
در هند بود. خدا او را از میوه‌های پپ‌شت نیز توشه داد و میوه‌های 
کنونی ما همگی میوه‌های بمشتی‌اند جز اینکه اینپا دگر گون می‌شو ند 
و آنپا نمی‌شوند. خدا به او ساختن همه‌چیز رایاد داد و پاره‌ای 
مایه‌های خوش بوی و خوش بو کننده را همراه او فرو فر‌ستاد. نیز 
سنگث سیاه (الحجرالاسود) را با او همیاه کرد و این سنگت از برف 
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سپید‌تر بوذ. همراه او عصای موسي را فرود آورد که از مورد یا 
کاج برشت بود. پس از آن سندان و چکش و انس فر‌ود آورد. 

آدم بسی نیکو روی بود و از میان فرز ندان خویش تنبا به یوسف 
می‌ما نست. 

پس جبریل بر او فرود آمد و با خود همیانی پر از کندم فرود 
آورذ. آدم گفت: این چیست؟ جبریل گفت: این همان است که تو را 
از بپشت بیرون راند. آدم گفت: با آن چه کنم؟ جبریل گفت: آن را 
بر زمین بیفشان. آدم چنان کرد و در همان هنگام خدا آن را رویاند. 
آنگاه آدم آن را درود و گرد آورد و خرمن کرد و کوبید و بن باه داد 
و آرد کرد و خمین ساخت و پخت. هم اینپا با آموزش جبریل بسود 
علیه السلام. جبریل پرای وی سنگت و آهن آورد که آن دو را بر هم 
سود و از آن آتش بیرون آورد. جبریل به او آهنگری و کشاورزی 
آموخت و گاوی از آسمان برای وی فرود آورد که زمینش را شخم 
همی زد. گویند اینپا همان بدبختی‌هایی است که خدای یزرگت در 
قر‌آن مجید با این آیه یاد کرده است: مبادا شما دو تا را دیو از بپشت 
بیرون براند که بدبخت گردید (طه/۱۱۴/۲۰). آنگاه خدا آدم را 
از کوه فرود آورد و او را سرور همه زمینیان و سراس‌زمین گردانید 
از پریان و پر ندگان و چپارپایان و چن آن. پس آدم به در‌گاه خدا 
لابه کرد و گفت: پروردگاراء آیا در روی این زمین جسن من کسی 
نیست که تو را پر‌ستد و ستاأیش گوید؟ خدای بزر کت فرمود: از پشت 
تو کسانی بیرون آورم که مرا بستایند و بپر‌ستند. در روی زمین 
خانه‌ها سازم که از یاه من افراشته شوند و در يك جای زمین خانهةٌ 
ویژه‌ای سازم که آن را «خانة خود» نام گذارم و آن را بار گاهی ایمن 
گردانم. هرکه این خانه را به‌ پاس من گی‌امی دارد؛ او را گرامی دارم 
و هر که مردمان آنْ را بتی‌ساند» زینپار مرا شکسته باشد و بارگاه 
مرا پایمال کرده. این نخستین خانه‌ای است که بر ای مس‌دم پایه گذاری 
شده است. هر‌کس په سوی آن روی آورد و آهنگث جایی دیگر نکند» 
پر من فرود آمده است و مرا دیدار گرده است و به میمپمانی من آمده. 
پر بزر گوار پایسته است که میپمانان و دیدار کنندگان خود را گرامی 
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بدارد و نیازهای همگی را پر‌آورده سازد. تو ای آدم» تا زنده هستی 
آن را آپادان می‌داری. آنگاه م‌دمان و گروهان و پیامبرانی که از 
فرز ندان تو باشند» یکی پس از دیگری آن را آپادان پداز ند. 

آنگاه به آدم فرمان داد که به زیارت بیت‌الحرام (البیت‌الحرام) 
آید. آدم از بپشت پاقوت یگانه يا گوهی یکانه‌ای با خود فرود آورده 
بود و بیت‌الحرام همچنان پرپا بود تا خداوند مردم توح(ع) را ناپود 
کرد و غرق گردانید ولی بنیاد این خانه بر جای ماند تا آنکه خدا آن 
را جایگاه ابراهیم ساخت و ایراهیم آن را برافراشت و از نو آبادان 
گرد چنان که به خواست خدا یاد خواهیم کید. 

آدم به‌سوی خانهُ خدا رفت تا حج گزارد و در آنجا توبه کند. وی 
و زنش حواء بر گناهان خود و آنچه نعمت‌ها که در بپشت از دست 
داده بودند» دوپست سال گر یستند و چمپل روز از خوردن و آشامیدن 
دست پداشتند و آنگاه خوردند و نوشیدند. و آدم صد سال با حواء 
تردیکی نکرد. پس حج گزرارد و از خداوند سخنانی فراگرفت که‌خدا 
او را پا آنپا آمر‌زید و این همان است که خدای پزر گت فر‌موده است: 
پروردگارا» ما بر خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما مپر 
نیاوری» بی‌گمان از زیان‌کاران خواهیم بود (اعراف/۲۳/۷). 

| غریب ] 


نود: به ضم نون و سکون واو و در پایان آن دال بی‌نقطه است. 


بیرون آوردن فرزندان آدم از پشت وی 
و گرفتن بیمان 
سمید بن جُبیر از عبداللّه بن عیاس گزارش کند که گفت: خداو ند 
از هم فرز ندان و زادگان آدم در جای تعمان از عَرّفه پیمان ستاند. 
پس همه کسانی را که تا روز رستاخیز از او پدید آیندء در برابر او 
گرد آورد و به گونه توده‌های گردء روپاروی او گردانید و رو در رو 
با ایشان به سخن پرداخت و گفت: آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند : 
آری هستی و ما بر خویش گواهی می‌دهيم. خد! چنین کرد تا در روز 
رستاخیز نگویید: ما از این کار ناآگاه بودیم . پا نگویید: پدرآن ما 


آقر بنش ۲دم ۵ 


بت‌پر‌ست. بودند و ما زادگانی پس از ایشان بودیم. آیا ما را به کردار 
تبپکاران کیفی فی‌مایی؟ (اعراف/ ۷ ۱۷۳-۱۷۲). 
رَوارة تازه] 
تممان: به فتح نون یکم. 

گفته‌اند که از ابن عباس روایت شده است که خدا در جایی به نام 
ذحنا از ایشان پیمان ستاند. 

سدی گوید: خدا آدم را از بپشت بیرون هشت ولی او را از 
آسمان به زمین فرو نفر‌ستاد. آنگاه بر شانهٌ راست او دست کشید و 
زادگان او را به گونه توده‌های گوهی سپید کرد مانند بیرون آورد و 
به ایشان گفت: بر پایة مپر من به بپشت درآیید. آنگاه بر شانة چپ 
(و دست کشید و از آن توده‌هایی گرد سیاه بیرون آمدند و خدا به 
ایشان گفت: به دوزخ درآیید و سا از کسی باکی نیست. این همان 
است که در قرآن از ایشان به‌نام دست راستپان و دست چپیان یاد 
کند (و اقعه /۰)۴۱۰۳۸۰۲۷/۵۶ آنگاه خد! از ایشان پیمان ستاند و 
گفت: آیا پروردگاد شما نیستم؟ گفتند: آری» هستی. گرو هی به‌دل 
خواه و فر‌ماتب‌داد گفتند و گروهی از روی ترس. 


رویدادهای روزگار آدم در اين کیتی 

[ کشتن بسر آدم پرادر خود دا] 

نخستین رویداد». کشتن قابپل بن آدم. برادر خود هابیل را بود. 
دا نشمندان در بارة نام قابیل اختلاف دار ند: بر خی گو یند «قین» بود و 
برخی گویند «قایین» بود و برخی گویند قاين بود و برخی قابیل. 

در بارةٌ انکیزء کشتنش نیز اختلاف دار ند. گفته شده است: 
انگیزه‌اش آن بود که آدم پیس از دست زدن به گناه, در بپشت با 
حواء درمی‌آمیخت. پس حواء به قابیل باردار شد و همتای او را نیز 
که دختری بود» در همان شکم باردار گشت. حواء از این بارداری هیچ 
ویار پا خستگی و درد کمر و درد زاییدن بر خود ندید. نیز خونی 
ندید زیرا که بپشت از این گونه چیزها پاك باشد. چون آن دو از آن 





٩‏ الکامل فی‌التار چم 


درخت بخوردند و به زمین فرود آمدند و در آن آرام گر‌فتند, آدم با 
حواء درآمیخت و حواء به هابیل و همتای او که دختری بود؛ باردار 
شد و پر آنپا وپار و خستگی و درد کمر و درد زاییدن دید و در هنگام 
زایمان و پس از آن دچار خون‌ریزی گردید. بر‌پاية آنچه گفته‌اند. 
حواء همواره دو همتای دختر و پسر را پاردار می‌شد. او برای آدم 
از ثر و ماده. چپل فرز ند بزاد و این در بیست شکم پود. هریت از 
پسران با مريكت از دختران که می‌خواستند - به‌چز همتای خود در 
يك شکم-پیو ندز ناشویی می بستند. دخت همتایی که‌در يك‌شکم با پسس 
باردار و زاده شده بود» بر وی حرام می بود. این از آن رو بود که‌در 
آن هنگام جز خواهران و مادر» زنی در کار نبود؟. آدم به فرز ندش 
قابیل فی‌مان داد که همتای هابیل را به ز نی ب‌گزیند و به هابیل‌فر‌مان 
داد که همتای قابیل را به همسری گزین کند. 

گفته‌اند: داستان بدین گونه نپوده است بلکه آدم چون خواست 
روانهة کشت‌و گذار شود» به آسمان گشت: فرز ندان مرا به رسم امانت 
نگپدار باش؛ آسمان سر پرتافت. به زمین و کوه نیز چنین گفت و 
این دو سر بی‌تافتند. این سخن را به قابیل گفت و او پاسخ داد که: 
آری چنین کنم و چون باز کردی» چیزی خواهی دید که تو را شادمان 
خواهد گرداند. در اين هتگام بود که آنچه از اين پس یاد خواهيم 
گید رخ نمود. در باره همین داستان است که خدای بزر گت قر موده 
است: «ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم ولی 
اینسیا از بی‌داشت آن سر بر‌تافتند و تر‌سید‌ند. پس آدم آن را برداشت 
که این آدمی ستم‌کار و نادان است» (احزاب/۷۲/۳۳). 

چون آدم در یار زناشویی با خواهران خود چنین و چنان گفت. 

4 ابوالملای ممرری احمد ین عبدالله بن سلیمان (2۶۹-۳۱۳ق) شاعی و فیلسوف 
بزرگك عرب, از این گزارش تاريني, نمایشی شاعرانه قرانموده گفته است: چسون 
پسران آدم با خواهران خود پیوند زناشويی بستند» فرزندان آدم تا پایان روزگار 
ز نازاده‌اند و از این‌روست قه چنین دیوسرشت و بد‌سگالند, ولی دانشمندان شیمی‌امامی 
همگی رای بر این دارند که در نخستین زناشویی‌ها, خداو ند برای پسران آدم دخترانی 


از حوریان بپشتی فرو فرستاد و برای دختران آدم شوهرانی از پسران بپشتی. از 
این‌رو» نژاد آدمی پاك و پاکیزه ماند و گردی از آلودگی آن را فرانگرفت. 





آفرپش آدم ۷ 


هابیل در برایر آن سر فرود آورد و بدان خر‌سند شد ولی قابیل سر 
بر تافت و آن را به‌سختی ناخوش داشت و خواهر هابیل را نپسندید و 
از وی روی بی‌کاشت و خواهر همتای خود را خوش داشت. او گفت: 
من و خواهرم پمپشت‌زاديم و هاپیل و خواهرش زمین‌زاد و از این‌ره 
من به خواهر خود سزاواز ترم. 

برخی از دانشوران گفته‌اند: خواهی قاییل از زیباترین ز نان‌بود 
و او را رشك برد که خواهرش را به هابیل دهد چه وی را برای خود 
می‌خواست زیرا هابیل و خواهرش از زاه‌گان پببپشت نبودند بلکه از 
زادگان زمین بودند. و خداداناتر است. آدم بسه او گفت : پسرم» 
خواهر همتای خودت برای تو حلال نیست ولی او اين سخن را از پدر 
نپذیررفت. پدرش به او گفت: پسرم» تو يك قریانی به درگاه خدا 
پردار و بی‌ادرت هاپیل نیز يك قر‌پانی به درگاه خدا بردارد. هر کدام 
از شما که خدا قر بانی‌اش را پذیرفتء به شوهری برای ایسن دختر 
سز‌اوارتر باشد. قابیل برزیگری زمین می‌کسد و هابیل دام‌داری. 
قابیل دسته‌ای گندم به سان قربانی فی‌از آورد و هاپیل گوسپندی 
جوان از گوسپندان گلهٌ خود فراز آورد. گفته‌اند: او گاوی ماده 
پیش کش کرد. خداوند آتشی سپید فی‌ستاد که قربانی‌هابیل را فرو 
«تخورد و قربانی قابیل دا پر جای بگذاشت. در آن هنگام آیین خدایی 
چنین بود که قربانی بدین گونه پذیرفته می‌شد. چون خدا قر بانی 
هابیل را پذیرفت و این خود فرمانی بود که او شوهر خواهر زیبای 
قابیل گردد - قابیل خشمگین شد و او را خودپستدی فروگرفت و دیو 
بر او چیره شد و او به برادر خود گفت: بی‌گسان تو را خواهم کشت 
تا خواهر مسا به ز نی نگیری. هابیل‌گفت: همانا یزدان کردار پر هیز 
کاران را می‌پذیرد و بس. قابیل به دنبال هابیل روان گشت و او ر؛ بد 
هنگام شبانی از دام‌هایش پکشت. 

این داستان را خدا در قرآن چنین بیان ق‌موده است: بر ایشان 
گزارش دو فرز ند آدم را به‌راستی بخوان آنگاه که هر دو قربانییی 
فراز آوردند و خدا آن را از یکی پذیرفت و از دیگری نپذیرفت. یکی 
گفت: به‌ناچار تو را بکشم. دیگری پاسخ داد: همانا یزدان تنپا از 





۸ الکامل فی‌التار مغ 


پر هیز کاران می‌پذیرد. اگی دست بکشایی که مرا بکشی» من کشایندءٌ 
دست‌ها پرای کشتن تو نخواهم بود. من از خدا می‌ترسم که پروردگار 
جپانیان است. من می‌خواهم که بازآیی و گناه من و گناه خودت را پی 
دوش گکیری تا از دوزخیان باشی و پاداش ستم‌کاران چنین است. پس 
دلیری‌تن‌وی» کشتن بر‌ادرش را برای‌وی‌خوش‌منش کرد و رام‌ساخت 
و او پرادر خود را کشت و از زیان‌کاران گشت. در این هنگام خدا 
کلاغی برانگیخت که در زمین خاك می‌کاوید تا به او نشان دهد که 
چه‌گو نه لاشة برادر خود را در خاك نپان سازد. گفت: ای وای بر من» 
آیا ناتوانم از اینکه مانند این کلاغ باشم و لاشه برادرم را در خاكت 
نبان سازم؟ پس او از پشیمانان کشت [از حسرت نه از توبت ] 
(مائده/۳)۳۱-۲۷/۵. خدا پیامد این برادرکشی را چنین بیسان 
فرموده است: از آین‌رو بود که بر بنی اسی‌اییل نوشتیم که هر کس تنی 
دا بی‌قصاص خون کسی بکشد يا بی‌تباه‌کاری در زمین بکشد. چنان 
است که همه مردمان را کشته است و هرکه تنی را زنده کند. چنان 
است که همه مردم را زنده کرده است. فرستادگان خد! با نشانه‌های 
روشن به نزد ایشان آمدند و با این همه, اینان پس از آن از گزاف 
کاران در زمین گشتند (مائده/ ۵ ۳۲). 

گویند این نخستین کشته از فرز ندان آدم بود. چون او برادرش 
را کشت. خدای بزرگث فرمود :ای قابیل» برادرت هابیل کجاست؟ 
گفت: نمی‌دانم زیر! تکپبان او نبودم. خدای بزرگت فقس‌مود: تو از 
سوی زمین نفرین شدی که دهان باز کرد و خون بر ادرت را فرو پرد. 
چون تو در زمین چیزی بکاری» زمین به تسو کشت نخواهد داد و در 
روی زمین ت‌سان و سر‌گردان خواهی بود. قاپیل گفت: اکن کتاه مرا 
نیاس‌زی, گناهی سخت بزر کت خواهم داشت. 

گفته‌اند: کشته شدن او در نزد عقبة حراع۲ بود. 


۰ مولانا جلالالدین ردمی في‌باید: 

کفت قابیل: آه اف بر عقل من که بوّد زاغی فزون از من بسه فن 

۱ حراء نام کوهی در سه میلی مکه است که پپامبر خد! (ص) در آن به پر‌ستش 
سی‌پردافت . 





آفر پنش آدم 5 


گویند: سپس قابیل فرود آمد و دست خواهی خود را گرفت و به 
سرزمین عدن در یمن کی پخت. 

عبداللّه بن عتّاس گوید: چون برادرش را کشت دست خواهرش 
را گر‌فت و با او از کوه ود فرود آمد و آنگاه آدم به اوٍ تفت: پرو 
که همواره ترسان خواهی بود و هيچ‌کس را نخواهی دید که از او 
ایمن باشی. او بر کسی از فرز ندان خود نمی گذشت مگر اینکه سنکت 
پر‌می‌داشت و بر او می‌افکشد. سپس پسری نابینا از قابیل هساه 
پسری ناینیا از خود. روی آورد و این یکی به پدر خود گفت: این پدر 
تو قابیل است؛ چیزی به سوی او پرتاب کن. او چنین کرد و پدر خود 
(قابیل) راکشت. آنگاه تا بینادست بر سس نیس خود بلند کر دو تپا نچه‌ای 
بر روی او زد و او را پکشت. در این هنگام به خود آمد و با خود 
گفت: وای بر من» پدرم را یا پسر تاب‌واره‌ای کشتم و پسرم را با 
تپانچه‌ای. 

چون مابیل کشته شد, سالیان ز ندگیاش بیست پود و قابیل در 
این هنگام بیست و پنج سال داشت. حسن گوید: آن دو مردی که خدا 
داستان ایشان را [در سوره مانده/۷/۵ ۲۱-۲ ] یاد کرد است؛ از 
اس‌اییلیان بودند و از پشت خود آدم نبودند و این نخستین دی‌دم کشی 
بود. اپوجعفی طبری گوید: گزارش درست در نزد ما این است که آن 
دو از پشت خود آدم بودند و این به دلیل حدیث درستی است از پیامبر 
(ص) که فرمود: هيي‌کس دیگری را به ستم نکشد جز اینکه نخستین 
پسس آدم را یپره‌ای از گناه او باشد زیر! او نخستین کس بود که 
شیوء کور مردم کشی را پنیاه نپاد"۱. 

دلیل اینکه او از فرز ندان خوه آدم بود, آن چیزی است که در 
تفسیي این گفتهة خدای بزر گت و بزر گوار گفته‌اند که می‌فر‌ماید: او 
همان خدایی است که شما را از يك تن آفرید و همسرش را از خود 
او آفرید تا به سوی او آرام گیرد. پس چون آدم به آن ژن رسید و با 
وی درآمیخت» زن باری سبای بر‌گرفت و با آن برفت. چون زن گران 





و۹ همگی بر درستی این حدیث همداستانند. آن را بخاری در ژیر شمارة ۳۳۳۵ 
آو رده اسث و مسلم در کتاب د«قسامه». شمارء ۰۲۷ 





نت الکامل فی تتار یج 





پار شدء هر دو خدای خویش را خواندند و گفتند: اک به ما فرز ندی 
راست و شایسته دهی. بی‌گمان از سپاس‌دارآن باشیم. چون خدا به 
آن دو فرز ندی پاك و راست اندام داد» برای خدا در آنچه به ایشان 
ارزانی داشته بود. انبازانی ب‌تر اشید‌ند. پاك‌تر و بی‌تر است یزدان 
از آن انبازانی که ايشان به درو غ و ناروا همی بر‌ت‌اشند (اعر اف 
7 ۰ از ابن عبّاس و این جبیر و سری گزارش کرده‌اند 
که حواء برای آدم پسران همی‌زادوایشان را بنده همی ساخت یعنی 
میاه و میدالوحمان و ماننه آن همی تام کذاره هلی ایشاند! مکی 
در همی ربود. پس ابلیس به نزد ایشان آمد و گفت: اگی نام‌های 
دیگری بر پسران خود گذارید. زنده مانند. این بار حواء وی را 
عبد‌الحارث نامید [و پسس بزیست] و حارث نام ابلیس است. دراین 
هنگام بود که آن آیه فرود آمد (اعر اف ۰)۱۹۶-۱۸۹/۷ این معنی 
به گونة «م‌فوع» روایت شده است. 
من می گویم: همانا خدای بزرگث» فرز ندان را در آغاز می‌میر اند 
ولی این عبدالحارث را از روی آزمایش و نگرش زنده بداشت گرچه 
او همه‌چیز را بی‌آزمایش می‌داند و این دانستنی است که پاداش و 
کیفر بر آن پار نگردد"". یکی از دلیل‌های اینکه کشنده و کشته شده 
از پشت خود آدم بوده‌اند, آن گزارشی است که دانشوران از علی بن 
آبی‌طالب(ع) آوردها ند که آدم در سو کگ مابیل این سخنان پسرود: 
ی البلاه و من ن علیسا قرَجه الارض مق 5 قبیح 
تین کل دی ون و عنم بشاشٌ الوجُه الملیع 
یعنی: : سرزمین‌ها با کسانی که بر آن هستند, دیگ گون شدند. 


۳ شاره به يك بحث دراز دامن ۱۶۰۰ ساله است پیراسون «علم ازلسی علت 
عصیان بودن» که متکلسان اسلامی بسی کوشیده‌اند تا ثابت کنتد که علم پیشین داو ند 
انگيزة کار نيك و بد بندگان و بی این پایه» انگیز؛ پاداش و کیفي و در نتیجه «جبی 
بحضش و مطلق» نمی‌شود. چکیده سخن ایشان این است که: خداو ند اژ پیش می‌داند که 
این يا آن بنده. این یا آن کار را با «اختیار» خود خواهد کرد؛ می‌داند که این ثواب یا 
آن گناه را با «گزینش» خود خواهد گرد. ولی این استدلال به ایتجا می‌انجامد که آورندةٌ 
این گونه دلایل قایل په تجزیة علم خدا گرده. (العیاة بالله). پس بحث همچنان باز است. 





آفر بتش آدم ۱ 


پس روی زمین زشت و گرد گرفته است. هر دار نده رنکت و مزه‌ای 
دی گون گشت. و کشادگی رخسارة زیبا به کاستی گر ایید. 


ابیات‌دیگری نیز هست که[ از کیوسث] آمده است. یا [ کیوستث] 
آن را دگر گون کرده است. بيشينة دانشوران ایران گفته‌اند که این 
کیومرث همان آدم است. اینان در این زمینه سخنان بسیار گفتهاند 
که پاد کردن آن» کتاب را یه درازا می‌کشاند زیرا خواستة ما یادکردن 
پادشاهان و روز گاران‌شان بود نه یاد کردن اختلاف در بارة نیاکان 
پادشاهی از نژادی؛ که این کتاپ را برای چنین خواسته‌ای ننوشتیم. 
دا نشوران ایرانی‌در آنچه گفته‌اند با دا نشورانی دیگر - نه‌از ایران 
خلاف کرده‌اند که گمان می‌بر‌ند کیومرث همان آدم نیست. اینان با 
دانشوران ایرانی در پارةٌ نام وی سازش دار ند ولی درپارء وصف و 
عین وی ناساز کار ند و می‌گویند: کیومرث که ایرانیان می‌پندار ند 
همان آدم است؛ همانا حسام بن یافث بن نوح است.وی بسیاربزر گت - 
سال و سروری گرامی بوده که در کوه دنباوند از رشته کوه‌همای 
طیی‌ستان در خاورزمین فرود آمده است و در آنجا به‌پادشاهی نشسته. 
کار وی و فرز ندانش بالا گ‌فته است چنان‌ی,بر ای چندی‌یربابل 
فرمان رانده‌اند و برای لختی بر سراسس روی زمین. 

کیومرث شپ‌ها بساخت و دژها بسرافراخت و ساز و بر گت و 
جنگت افزار آماده کرد و اسیان بسیار پ‌ورد. او نام شود را آدم 
گذاشت و گفت: هکس میا جز با این نام بخواند» او را بکشم. وی 
سی زن به همسری گزید و فسرزنداتش از آنان بسیار شدند. ماری 
(پس‌ش) و ماریانه (خواهرش) در پایان ز ندگی‌اش بزادند و او آنان 
را بسی خوش داشت و فراپیش بر کماشت و پادشاهان از نژاد این دو 
به بار آمدند. 

ایوجمض طبری گوید: من داستان‌های کیومرث را از این‌رو در 
ایتجا آوردم تا دانسته شود که در این باره که او پدر پارسیان است. 
در میان دانشوران امت هیچ ناسازگاری نیست. خلاف در این است 
که: آیا او آدم پدر همه مردمان است یا نه؟ این بدان گونه است که 
یاد کر‌دیم. هم از این‌رو که پادشاهی وی و فرز ندانش پیوسته‌پایدار 





ریت الکامل فی‌التار ج 


بود و در پرنه ای‌پیوسته به‌خأورزمین استوار؛ تااینکه به‌روزکارعشمان 
ين عفان» یزدگردبن‌شمریار در مرو کشته‌شد. تاریخ برپایةنام‌های 
پادشاهان ایشان. دارای گزارشی آسان‌تر و نزديك‌تر به پژوهش به 
نسبت سالیان زندگی دریگ پادشاهان از دیگر امت‌هاست که از آدم 
تژاد می بر ند چه ایشان پادشاهی پیوسته داشتند و فر‌مانروایی برای 
فرز ندان‌شان بپایید چنان که نخستین‌شان به واپسین‌شان و ز نده‌شان 
به در گذشته‌شان بپیوست و برای دیگران چنین پیوستگی پایداری 
پدید نیامد. ۲ 
جع لا 

من اکنون به یاد کردن دنبالة سخن می‌پردازم که عمس آدم است و 
سالیان زندگی آن دسته از فرز ندان وی که پادشاه و پیامیر شدند؛ نیز 
داستان زند کی کیومرث پدار آیرانیان پنگارم و یاد کنم اختلاف‌در بارة 
کارشان‌را تا هنگامی که پر کاری گرد آمد ند و بر پادشاهی همد‌استان 
شدند و این در زمانی شناخته بود که او خود در آن زمان به پادشاهی 
رسید. به خواست خدا. 

آدم با آن پادشاهی که خدای بزرگث بر سراسس زمین بدو ارزانی 
داشته بود» پیامبری بود از سوی خدا په نزد فرز ندانش. خدا بر او 
پیست و يك صحیفه فروفی‌ستاد که جبریل آنبا را به وی آموخت و 
او همگی را با دست‌خود بنوشت. ابودّر غقاری از پیامبر(ص) روایت 
کند که فی‌مود: پيامبان يك‌صد و بیست و چپار هزار تن یو د ند . 
گفت : ای پیامبر خداء از این مپان چند تن «فرستاده» (رسول) بودند؟ 
گفت: سیصد و سیزده تن. گروهی بزرگت بودند یعنی بسیار پاك و 
پاکیزه بودند. گفتم: نخستین‌شان که بود؟ کفت: آدم. کفتم. ای 
پیامیر خداء آیا او پیامبری فر‌ستاده (نبی مر‌سل) بود؟ گفت: آری: 
خدا او را پا دست خود آفرید و از جان خویش در او دمید و سپس او 
را مردی استوار گ‌دانید. 

از آنچه پر او فرود آمد» حرام بودن مردار و خون و گوشت خوكتگ 
بود. و حرف‌های الف‌با پر او فرود آمد و کتاب او پیست و يك پر گت 
بو۵د. 





آفر بنش آدم ق 


زادن شیث 

از رویدادهای روزکار او زادن شیث بود که در صد و پیست 
سالکی آدم و پنج سال پس از کشته شدن هابیل رخ نمود. گفته‌اند که 
شیث بی‌همزاد و تنپا بزاد. معنی شیث «هبة‌الله» (بخشش خدا)ست. 
این بدان معنی است که او خلف هابیل و جانشین آدم بود. عبدالله بن 
عبّاس گوید: او را همزادی بود. و چون زمان مر‌کت آدم فقس ارسید. 
کار خود را به شیث واسپرد و ساعت‌های شب و روز را به او آموخت 
: په او یاد داد که در هر ساعتی از آن چه گونه خدا را پر‌ستش کند. 
ار شیث را از رخ‌دادن توفان - در روزگار نوح در آینده - آگاه 
ساخت. پس از آدم سروری به او رسید و خدا پنج صحیفه بر او فرو 
فی‌ستاد. همه آدمیان تاکنونء زادگان اویند. ایرانیان گفته‌اند که 
آدم همان کیومرث پو۵. اینان کفته‌اند: کیومرث دخش ضوه میشان 
خواهر میشی را بزاد و میشی با خواهر خود میشان پیو ند زناشویی 
پست و برای او سيامك و سیامی بزادند. برای سيامك بن [میشان 
بن ] کیومرث اینان بزادند: افروال» دقسء بواسب.» اجرب و اوراش 
که مادر همگی‌شان سیامی دخش میشی است. او خواهر پدرشان بود. 
گفتهاند که سر اس زمین هفت اقلیم بوده است. سرزمین بابل و آنچه 
بدان پیوسته است که مردم از خشکی و دریا بدان روی آور ند»اقلیمی 
پانه است و ماندگاران آن فرز ندان افروال بن سيامكت و زادگان 
او پند. 

پرای‌افروال بن سيامك از افری دخت سيامك .اوشمپنج(هوشنگت) 
پادشاه پیشداد بزاد و او همان است که جانشین پدر بزرگت خود 
کیوسث در پادشاهی گردید. او نخستین کس بود که پادشاهی‌اقلیم- 
های هفت کانه را به دست آورد و ما گزارش‌های زندگی او را یاد 
خواهیم کرد. برخی از ایبرانیان گمان می‌بردند که ایسن اوشپنج 
(هوشنکت) پسس خود آدم از پشت وی از حواء است. 

این کلبی گمان برده است که نخستین کسی که به پادشاهی روی 
زمین رسید» اوشپنق بن عابر بن شالخ بن ازفخشد بن سام بن نوح 
پو ۵ . اپرانیان گمان می بر ند او دویست سال پس از آدم یوده‌است حال 
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آنکه او دویست سال پس از نوح زیسته است و ایرانیان رویدادهای 
پیش از نوح را نمی‌دا نستها ند. 

آنچه هشام بن کلبی گفته است. پایهای ندارد زیرا اوشپنج 
(هوشنگت) در میان ایرانیان بلندآواژه است و هر قسومی به ناد و 
تاریخ گذشتة خود آگاه‌تر از دیگران است. برخی نق‌ادشناسان‌ایرانی 
گمان برده‌اند که این او شبنج (هوشتکت) همان مپلاییل است و پدرش 
افروال همان قینان است و سيامك همان انوش پدر قینان و میشی 
همان شیث پدر انوش و کیومرث همان آدم است. اگر آنچه اینان 
می‌گویند درست باشد» گمانی نیست که اوشمپنج (هوشنکت) در زمان 
آدم» يك مرد بوده است بدین دلیل که بر پاي نوشته‌های نخستین 
کتاب‌های گذشتگان دور زادن مادرش دینه دختر براکیل بن محویل 
بن خنوخ بن قین بن آدم در هنگامی بود که از زندگی آدم سیصد و 
نود و پنج (۳۹۵) سال بگذشته بود و او به هنگام در گذدشت. ششصد 
و شصت وپنج (۶۶۵) سال داشت و این بر این پایه است که عمر آدم 
هزار سال بوده است. ایرانیان گمان برده‌اند که پادشاهی اوشمنج 
(موشنکت) چبل سال بوده است. اگکر کار بر آن پایسه‌ای باشد که 
نژادشناسان پیش گفته یاد کرده‌اند. پادشاهی او دویست سال پس‌از 
در گذشت آدم بوده است. 

در گذشت آدم 

گفته‌اند آدم یازده روز بیمار بود و در این هنگام شیث را جانشین 
خود کرد و او را فی‌مود که داتش خود را از قابیل و فرز ند‌انش‌پنپان 
بدارد زیرا او بود که از روی رشك هابیل را کشت چه خدا دانش را 
ویوه او گر‌دانید. پس شیث و فرز ندانش دانش خود را نپان کردند 
و قابیل و فیز ندانش دانشی نداشتند که از آن پپره بر گیر ند. ابوب 
هریره از پیامیر(ص) حدیث کند که فر‌مود: خدا به آدم گفت: نزد آن 
دسته از فرشتگان برو و یگو «درود بر شما». آدم به نزد ایشان آمد و 
درود گفت و فی‌شتگان در پاسخ گفتند: «دروه و سپ خدا بر تو یاد». 
آنگاه آدم به نزد خدا باز گشت و خد! به او گفت: این درو برای 
توست و درود فرز ندان تو در میان آن است. آنگاه خدا دو دست خود 


آقر ششی آدم سس 


را بسته به نزديك او آورد و بدو گفت: بر‌گیی و بر‌گزین. آدم گفت: 
من دست راست پروردگارم را دوست دارم و هردو دستشر است است. 
خدا دست راست خود را پرای آدم گشود که ناگاه آدم دید که چپره‌نما 
یا تصویر آدم و همه زادگانش تا روز رستاخین» در آن است و سالب 
های ز ندگی مريكت از ایشان در کنارش نوشته است که از آن میان 
آدم دارای زار سال است. نیز مردسانی را دید که روشنایی از 
چپسه‌هاشان پر تو مي‌افشا ند. 

آدم گفت : پرورد کارا اینان چه کسانند که روشنایی از چرس هب 
هاشان پر تو می‌افشاند؟ خدا کفت: اینان پيامبران و فرستادگان‌منند 
که ایشان را به نزه بندگانم خواهم فی‌ستاد. در مپان ایشان مر‌دی بود 
که چپره‌اش از همه روشن‌تر بود ولی برای او تدپا چبل سال زندگی 
نوشته بوه‌ند. آدم ‏ پس از آنکه دانسته بود ایسن مرد داود پیامبر 
است - گفت: پروردگاراء این مد روشن ترین همه‌شان است ولی 
برای او بیش از چپل سال ننوشته‌اند. خدا گفت: زندگی‌اش همین 
است که نوشته‌ام. آدم گفت: پروردگارا, از زندگی من شصت سال 
بگاه و پر ز ندگی وی بیفزای. پیامس خدا گفت: پس از آن آدم به 
زمین فرو فر‌ستاده شد و چون فرشتة مر کث برای‌ستاندن جانش به‌نزد 
او آمد» آدم گنت : اي فر‌شتة مس کت » تو شتاب کر‌ده‌ای رپرا هتوز از 
زندگی من شصت سال به‌جا مانده است. فر‌شتة مر کت بدو گفت :چیزی 
نمانده است, زیرا تو از پروردگارت خواستی که شصت‌سالاز ز ندگی 
تو بکاهد و بر زندگی فرز ندت داود بیفزاید. آدم گفت: چنین کاری 
نکردهام. پیامیر(ص) فرمود: آدم فر‌اموش کرد و زادگانش فراموش 
کی دزد ؛ او انکار کرد و اینان اتکار کردند. در این هتگام پود که خدا 
توشتن و گواه گرفتن را پایه گذارد؟". 

از عبد اللّه بن عباس گزارش کشته است که گفت: چون آية وام 
فرود آمد (بقره/ ۲/ ۲۸۳-۲۸۲ به‌هتگام دادن و ستدن‌وام» بنویسید 
و گواهان و گرو بگیرید)» پیامبر خدا(ص) قرمود: نخستین کسی که 
اتکار کرد؛ آدم بود و او سه بار چنین کد: هنگامی که خدا او را 
آف‌ید» پشتش را بپساویه و هم زادگان او را تا روز رستاخیز 


۶ طبس‌یء 2۰9/۱« بخاری آن را در کتاب «استیلان» آورده است. 


2۹ الکامل فی‌التاد ین 


بیر‌ون آورد و بر وی عر‌ضه داشت. آدم در میان ایشان یکی‌را از شمه 
درخشان تر دید. گفت: پروردگارا» این کیست؟ خدا گفت: این‌پسرت 
داوه است. گفت: سالیان ز ندگی‌اش چند است؟ خدا! گفت: شصت 
سال. آدم گفت: بر زندگی او پیفزای. خدا گفت: راهی ندارد؛ چز 
آنکه تو خود بیفزایی. عم آدم هزار سال بود و او به داود چبپل سال 
بخشید. خدا برای این وام گیری نبشته‌ای فراهم کرد و فرشتگان را 
گواه گرفت. چون زمان در گذشت آدم فی‌ارسید »ف‌شتگان آمدند تا 
جان او را بستانند. آدم گفت: از زندگی من چپل سال مانده است. 
فرشتگکان گفتند: آن را به پسرت داود بخشیده‌ای. آدم گفت: 
نبخشیدهام. در این هنگام خدا نبشته را بس آدم فرو فس‌ستاد و 
ف‌شتگان فروه آمدند و گواهی‌دادند. باری‌خدا هم هزار سال زندگی 
آدم را کامل کرد و هم صد سال ز ندگی داود را. 

مانند این گزارش» از گروهی دیگر نیز آمده است که سعید پن 
بر در میان ایشان است. عبدالله بن عیّاس گوید: عمر آدم تسبصد و 
سی و شش )٩۳۶(‏ سال بود و پیروان تورات گمان برند که عمر آدم 
نپصد و سی )٩۳۰(‏ سال بود. اخباری که از پیامبر خدا(ص) و 
دانشوران آمده است» همان است که یاد کردیم و پیامس خدا(ص) 
داناترین همه مردمان است. بر پایة روایت ابوهریرّه که در آن آدم 
شصت سال از زندگی خود را به داود بخشیده بود» چندان اختلافی 
میان دو حدیث نیست. شاید خدا در تورات عمر او را به‌جز چمپل‌سال 
بخشیده به داود نوشته است. ابن اسحاق از یحیی بن عباد از پدرش 
گزارش می‌کند که گفت: چون آدم در گذشت, خدا کفن و حنوط او را 
از بپشت فر‌ستاد و آنگاه فررشتکان آرامگاه او را پر گز ید ند و او را 
به‌خاك سپردند و پنپان ساختند. از ین بن کمب از پیامیر(ص) حدیث 
آمده است که: چون هنگام در گذشت آدم فی‌ارسید. خدا حنوط و کفن 
او را از بپشت فی‌ستاد و چون حواع فی‌شتگان را دید. گام فی‌انپاد 
که پیش از ایشان بر آدم درآید. آدم گفت: ای زن. سا با فی‌ستادگان 
پر‌وردگارم تنپا بگذار که آنچه دیدم جن از تو ندیدم و آنچه به من 
رسید» جن برای ب‌آوردن خواسته‌های تو نی‌سید. چسون در گذشت. 
فر‌شتگان او را با سدر و آپ يكك بار شست‌وشو دادند و در يك چامه 








آفر ینش آدم ۷ 


کمن کر‌دند و سپس گور او را بکاویدند و او را در آنجا به خضالی 
سپر‌دند و گفتند: سرانجام و شیوء کار آدمی‌زادگان به‌هنگام در گذشت 
چنین باشد. عبداللّه بن عبّاس گوید: چسون آدم در گذشت. شیث به 
جبر‌اییل گفت: بر او نماز بخوان. چبراییل گفت: تو گام پیش نه و 
بر پدرت نماز بخوان. شیث بر او سی يار تکبیر گفت. پنج بار برای 
نماز و بیست و پنچ بار برای بر‌تری آدم. گفته‌اند: آدم در غاری در 
کوه ابوقبیس به‌خاك سپرده‌شد که بدو غار بزرگان‌می گفتند. عبدالله 
بن عبّاس گوید: چون نوم از کشتی بیرون‌آمد. آدم را در بیت‌المقدس 
به‌خاك سپرد. مرکت او , چنان‌که گفته شد. به‌روز آدینه بود. گفته‌اند 
که حواء يك‌سال پس از آدم بزیست و سپس در گذشت و او را در کنار 
همسر‌ش, در غاری که گفته شد. به‌خاك سپردند. این ببود تا توفان 
توح پیش آمد که وی آن دو را بیرون آورد و در تابوتی گذاشت و به 
کشتی اندر برد. چون زمین آب را فرو برد» نوح آن دو را به جای 
تخست که پیش از توفان در آن بودند» بر‌گرداند. گوید: حواء ردشت» 
پافت» خمیر کرد» نان پخت وهمٌ کارهایی را کرد که زنان کنند. 


ايتك ما از داستان آدم و دشمنش ابلیس و یاه کردن گز ارش‌های 
زندگی ایشان بپرداختيم و گفتیم که خدا با دشمنش اپلیس چه کرد 
که او گردن‌کشی و خودپسندی پيشه ساخت و کیض خود را فراپیش 
افکند و سر‌کشی و ستم ورزید و رانده گشت و دور شد و تا روز 
شمار پدو در نگث دادند. نیز داستان آدم را پاد کردیم که دست به گناه 
زد و ف‌اموش کرد که کیشر او فراپیش افکنده شد و آنگاه خدا او را 
در میان مب خویش بپیچید زیرا از لغزش خود باز گشت و در نسزد 
خدا پوزش خواست. اينكت به‌خواست خداء به یاد کردن داستان 
زندگی دو فرزند آدم قابیل و شیث و فرز ندان ایشان می‌پردازیم. 

6 درپاره داستان آفررینش و زندگی «آدم» گفت‌وگوهای یسیار است که بررسی 


آن نیاز به کتابی جداگانه دارد که باید در این باره نگاشته شود. مجالتا مأخذهایی که 
در زیر آورده می‌شود» می‌تواند تا اندازه‌ای رفع نیاز کند: 
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کار شیث علیه‌السلام 


ما بررخی از گز ارش‌های ز ندگیاو را پاد کردیم که جانشین‌پدرش 
پر بازماندگان پس مرکت آدم بود و خدا صحیفه‌ها پر او فروفر‌ستاد. 
گفته‌اند: او همواره در مکه بو۵ و حج وعمره می گز ارد تا در گد‌شته. 
او آنچه را بر خود وی و بر پدرش فرو فی‌ستاده‌شده‌بود, گره آورد و 
آن را به‌کار بست. نیز او خانذ کمبه را با گل و سنگت بر‌افر اشت. 
دا نشوران گذشتة ما می‌گویند: گنبدی که‌خدا آن را در جای خانه 
برای آدم برافر‌اشت. تا هنگام توفان توح پا برجای بود و چون خدا 
توفان را فر‌ستاد» آن گنبد را به آسمان برداشت. گویند: چون شیث 
بیمار شد. سفارش به پسرش انوش کرد و او را جانشین خوه ساخت 
و آنگاه در گذشت و او را در کنار پسدرش در غار ایوقنیس به‌ضاكت 
سپردند. زاد روز او دویست و سی و پنج (۲۳۵) سال پس از زادن 
آدم بود. چیز های دیگری نیز گفته‌اند که پاد آن بگذشت. او به هنگام 
در گذشت نرصد و دوازده )۲ ۹۱ سال داشت:. 
[فرزندان شیث] 
پس از شیث» پسس‌ش انوش بن شیث به چپان‌داری و کشورداری 
و فی‌مانرانی بر زیردستان خوه پرداخت و بر جای پدر نشست و 
تغییر و تبدیلی در کار او پدید نیاورد. همه سالیان زندگی انوش 
هفتصد و پنج (۷۰۵) سال بود و این گفتار پیروان تورات است. 
عبدالله بن عبّاس گوید: برای شیث. انوش بزاد. و شیث همراه 
او فرز ندان بسیاری را بزاد و او را جانشین خود ساخت. آنگاه بر‌ای 
انوش بن شیث. قینان از خواهرش نعمه دختر شیث بزاد و این درنود 
سالگی انوش بود. و انوش همراه او فرز ندان بسیاری را بزاد و او 


دایرةالمعارف بزرگث اسلامی» تبران. ۱۳۷۱۷ ش. ۰۱۹۲-۱۷۲/۱. بخش اسلامی 
آن را نگار ند این سطور وشته است و بخش‌های پیشین و پسین آن تقریباً برگرفته از 
آثار ذیل است : 
معممهآم رم +حصماض» فص بعومتنده؟ا, معتطاظ قجه جمئرنای؟ظ زه هن8همممآه‌موظ 
دوش ععقصت «جمتعناه۲ اه ملءمودامرمد :دصدفش ع8صت 1972 متسه[ ومد 
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را جانشین خود ساخت..وقینان. سبلاییل را بزاد و همراه او فیز ندان 
بسیاری را بزاد و او را جانشین خود ساخت. و سپلاییل» پرد را بزاد 
که همان یارد است و گروسی دیگر دا بزاد و او را جانشین خود 
ساخت. یرد» خنوخ را بزاد که همان ادریس پیامبر است و گرودهی 
دیگ همراه او را پزاد و او را جانشین خود ساخت. و خنوخ. متوسلخ 
را بزاد و گی‌وهی دیکر همراه او را بزاد و او را چانشین خوه ساخت. 

تورات گزارش می‌دهد که سبلاییل در هنکامی بزاد که آدم(ع) 
سیصد و نود و پنج (۳۹۵) ساله بود و قینان هفتاد ساله. یرد برای 
ممپلاییل به‌هنگامی بزاد که از عم آدم چبپارصد و شصت (۴۶۰) سال 
بگذشته بود. او بر شیوء پدر کار می‌کرد جز اینکه رویدادها به 
روزگار او آغاز شده بودند"۱. 


٩‏ کگزارش صپد ختیق يا آنچه مزالدین بن اثیر از تورات می‌آدرد» فسرق‌هایی 
دارد: یا اپن اثیر به خود تورات دسترسی نداشته است یا در بازگو گردن آن» ياريك 
نگری بایسته را به‌کار نبرده است. اينك آن گزارش: 

این است کتاب آفر ینش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید. شبیه به خدا او را 
ساخت. نی و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ايشان را آدم نام نیاد در 
دوز آفر‌ینش ایشان. و آدم صد و سی سال بزیست پس پسری به شبیه و به صورت خود 
آورد و او را شیث نام نپاد. و ایام آدم پعد از آوردن شیث هشتصد سال بود و پسران 
و دختران آورد. پس تمام ایام آدم که زیست» نبصد و سی سال بود که مید. و شیث 
صد و پنج سال پزیست و انوش را آورد. و شیث بعد از آوردن انوش هشتصد و هقت 
سال بزیسث و پسران و دختران آورد. د هم ایام شیث نبصد و دوازده سال یود که 
مید. و انوش‌نودسال بزیست و قینان‌را آدرد. و انوش بمداز آوردن قینان‌هتتصدوپانزده 
سال زتدگانی کرد و پسران و دختران آدرد. پس جملةٌ ایام انوش نپصد و پنچ سال 
یود که مرد. و قینان هفتاد سال بزیست و میللییل را آورد. و قینان بمه از آوردن 
مپللییل هشتصد و چبل سال زندگانی کرد و پسران و دخت‌ان آدرد. و تمامی ایام 
قینان نیمد و ده سال بود که مرد. و مپللییل شصت وپتج سال بزیست و یاره دا آورد. 
و مپللییل بعد از آوردن یارد عشتصد د سی سال زندگانی کر: و پسران و دختران 
آورد. پس هب ایام سیللییل هشتصد و نود و پتچ سال بود که مرد. و یارد صف و شصت 
و دو سال پزیست و خنوخ را آورد. و یارد بمد از آوردن خنوخ هشتصد سا زندگانی 
کرد و پسران و دختران آررد. و تمامی ایام یاردنیصت و شصست و دو سال بود که مرد. 
و نوخ شصت و پنچ سال بزیست و متوشالح را آورد. و خنوخ پعد از آوردن متوشالع 
سیصد سال با خدا راه می‌رفت و پسران و دخت‌ان‌آورد. و همه ایام خنوخ سیصد و 

سه 


۹۰ الکامل فی‌التار یخ 


رویدادها 
از آغاز یادشاهی شیث تا یادشاهی پرد 

یمن گریخت» ابلیس به نزد او آمد و به او گفت: مهابیل که قربانی 
آورد و آتش آن را بخورد» از آن‌رو بخورد که او آتش را می‌پر‌ستید 
و خدمت آن می‌کرد. تو نیز آتشی برافروز که برای تو و زادگان تو 
پاش . قابیل آتشکسده‌ای پساخت. او نخحستین کس بود که آتش 
پر‌اف‌وخت و آن دا پر‌ستش کرد. 

این اسحاق کوید: قین که همان قابیل است. با خواهر خود آشوت 
دخشس آدم پپوند ز ناشویی بست و این‌زن برای‌او پسس و دختری آورد: 
خنوخ بن قین و عذب دخت قین. خنوخ با خواهر خود عذب ز ناشویی 
کرد و این یکی سه پسر و يك دختر بزاد: غیرد محویلء آنوشیل و 
مولیث دختر خنوخ. آنوشیل بن خنوخ با خواهر خود مولیث ز ناشویی 
کرد و از این دو پسری به‌نام لامك بزاد. لامك دو زن به همسری 
پر گزید که نام یکی عدی بود و دیگری صلی. پس عدی سه پسر 
پسر آورد: پولس بن لامكث» توبلین و توبلقین. پولس بن لامك نخستین 
کسی بود که خر گاه پر‌افی‌اشت و دارایی گرد آورد. توبلین نخستین 
کسی بود که تار و چنکت نواخت. توبلقین نخستین کس بود که سس و 
آهن به‌کار برد و از آن افزارها ساخت. فرز ندان ایشان فیر‌مانروایان 
گردن کش وستم‌کار پسودند و روی زیبا داشتند. گویه : پس از 
یه 
شصت و پنم سال یود. و خنوخ با خدا راه می‌رفت و ثایاب شد زیرا خدا او را پر گي‌فت . 
و متوشالح صد و هشتاد و هفت سال‌یزیست و لمك را آدرد. د متوشالح پمه از آوردن 
مك هقتمد و هشتاد و دو سال زندگانی گید و دختران و پسران آورد. پس جملة ایام 
متوشالح نید و بثصت و نه سال بود که مد. و لك صد و هشتاد و دو سال بز یست 
و پسری آورده و وی را توح نام نپاده گفت این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و 
از بحنت دست‌های ما از زميتی که خدا آن را ملمون کرد. و لك بمد از آوردن توح 
پانصد و نود و پنچ‌سال زندگی کرد و پس‌ان‌ودختران آورده پس تمام‌ایام مك هقتصد 
و هفحاد و هفت سال بود که مرد. و نوح پائصد ساله بود. پس توح سام و حام و پاقث 
را آورد (سفر پیدایش» یاپ پنجم» آیهٌ ۳۲-۱). 


آفر ننش آدم 1 


آن زادگان قین بر افتادند و جز اندکی اژ ایشان بر جای نماند. و 
زاد‌گان آدم همگی نژاد خود را فراموش کر‌دند و دودمان‌شان از هم 
یکسست. چز آنکه از پشت شیث بود چه آدمی‌زادگان همه از اویند و 
نژادهای امروزی مردمان بدو بازمی‌گرده نه‌دیگی فرز ندان آدم.ابن 
اسحاق از کار قاییل و فرز ندانش جز آنچه‌را یاد کردم»چیزی نیاورده 
است . 

دیگر پیروان تورات گفته‌اند: نخستین کسان که بازیچه‌ها 
بر گر فتند» فرزژ ندان قابیل بودند و از ایشان مر‌دی بود که بدو ثو بال 
بن قابیل می‌گفتند و او به‌روز کار مپلاییل بن قینان افزارهای 
خنیاگری بر‌گر‌فت: نای» تنبورء دهل» عود و ساز. فرز ندان قابیل در 
بازی‌گری قرو رفتند و گزارش کار ايشان به کوه‌نشینان از تبار 
شیث رسید. صد مرد از میان ایشان آهنف فرودآمدن به تزدفرز ندان 
قابیل ک‌دند و سفارش‌های پدران خود را پایسال ساختند. آوازة این 
کار به گوش پارد رسید و او ایشان را پنه و اندرز داد و از ایشان 
خواست که از فرورفتن بازایستند ولی ایشان پند او نشنیدند. اینان 
به نزد فرزندان قاپیل فرود آمدند و آنچه را دیدند» خوش داشتند. 
چون خواستند باز گردند» از این‌کار بازماندند و این‌در پی فراخوانی 
بود که پیش از این پدران‌شان از ایشان گر‌ده بودند. چون ماندن 
ایشان به درازا کشید. کوه‌نشینانی که در دل‌شان کوی و زنگار بود. 
دانستند که آتان از روی خوش گذرانی ماندگار گشته‌اند. پس آنان 
هم يکايك از کوهستان فرود آمدند و بازی‌گری‌ها را دیدند و آن را 
خوش داشتند. اینان با زنانی بر‌خورد کر‌دند آضوش کشوده به روی 
ایشان؛ و این زنان از دودمان قأبیل بودند. می‌دان با این ز نان‌دم ساز 
شدند و در س‌کشی و گناه‌کاری فرورفتند و زشتی و می‌گساری در 
میان ایشان گسترش یافت. این خود سخنی است نه دور از راستی 
زیرا کروهی از دانشمندان پیشین مسلمان مانند این را گزارش 
کی‌ده‌اند. گر چه نگفته | ند این کار ها به‌روز کار پادشاهی کدام کس انجام 
گرفت. اینان گفته‌اند که این کارها میان آدم و نوح انجام یافت. از 
این ميانند عبداللّه بسن عباس و همتایان او. سانند این رافتیبه از 





0 الکامل فی‌اثتار ی 


پدرش گزارش کرده است جن اینکه در دو گزارش اختلافی هست. و 
خدا داناتي است. 


نوادشناسان ایرانی در این زمیته همان را گفته‌اند که در باره 
سپلاییل بن قینان گفته‌اند که او اوشمپنج (هوشنگ) ود که بر 
اقلیم‌های هفت‌کانه چیره کشت و بر آن فرمان راند. 

هشام بن کلبی گوید: او نخستین کسی بود که ساختمان ساخت و 
کانی‌ها را بیرون کشید و مردمان روزگار خود را مان داد که 
نمازگاه بسازند. او دو شب ساخت و این دو نخستین شپر‌ها بودند 
که بر ژمین ساخته‌شد ند: پاپل در عراق و شوش در خوزستان.روزگار 
پادشاهی او به چسپل سال بر‌آمد. دیگر ان گفته‌اند: او نخستین کس بود 
که آهن از زمین بیرون کشید و از آن افزار‌ها پساخت و آپ را در 
کار بردهای سودمند به راه انداخت و بای آن اندازه‌ه| پرداخت و 
مردم را وادار به کشاورزی و کار گری کرد و فرمود تا جانوران دشتی 
و کوهی را بکشند و از پوست آنمپا فرش و جامه بسازند. نیز ف‌مان 
داد که گاو و گوسپند و جانوران شکاری بکشند و از گوشت آنپا 
خوراك درست کنند. او شمپر «ری» را بساخت که گویند پس از شمر 
کیومرث در دنباوند نخستین شمپر بود. گویند: او نخستین کس بود 
که آیین‌ها و اندازه‌ها پایه گذارد و از این‌رو او دا پیشداد خواندند 
که معتی آن «نخستین دادگر» است. او نخستین کس بود که از کار 
کنیز کان. بپره گرفت و درختان را برید و در ساختمان به‌کار پرد. 
گویند: او در جپان گردش کرد و در هند فرود آمد و پن سن خود 
افسر گذاشت. گویند: او ایلیس و سپاهیان وی را بشکست و ایشان 
را از آمیزش با مردم بازداشت و بیم‌شان داد که اگ چنین کنند» کیفر 
خواهند چشید. او دیوان گردن‌کش را یکشت و از این‌رو. دیوان از 
بیم او به کوهستان و بیابان گر‌پختند ولی چون او بمرد, ياز گشتند. 
گویند : او بود که بدکاران را «دیو» خواند و ایشان را به‌کار کماشت 
و سی‌اس اقلیم‌ها را به‌زیر درفش خویش درآورد. میان زادن هوشنکت 
و مر کث کیومرث دویست و بیست و سه (۲۲۳) سال بود. 





آفر پنش آدم 1 


[واژة تازه] 
عتپبه با عپن» پس از آن تای دو نقطه بر زپ آن و پای دو نقطه 
در زیر آن و بای تت نقطه‌ای است. 


یاد کردن یارد (یرد) 

نام او را چنین گفته‌اند: پارذ بن ممپلاییل .مادرش خاله‌اش دخشر 
براکیل بن محویل بن ختوخ بسن قین ین آدم بود. وی چپارصد و 
شصت (۴۶۰) سال پس از زادن آدم از مادر بزاد. 

در زمان او بت‌ها ساخته شدند و کسانی‌از آیین اسلام باز گشتند. 
به کته ابن اسحاق» یاره در يك صد و بیست سالگی با بر کتاء دخشر 
درمسیل ین محویل بن خنوخ بن قین بن آدم پیوند ز ناشویی بست. 

بر کتا برای او خنوخ را پزاد که همان ادرپس پیامیر است. او 
نخستین کس بوه که پیأمبری به او داده شد و نخستین کس بوه که با 
قلم خط بنوشت. او نخستین کس بود که دانش‌های‌ستاره شناسی و 
شمار فیاگرقت و فرزانگان یونان او را «هی‌مس فرزانه» خواندند. 
او در نزد ایشان سخت بزرکت بود. یارد پس از زادن ادریس هشتصد 
ساله بز یست و برای او دختر‌ان و پس‌ان بز‌ادند. سالیان ز ندگی وی 
نشبصد و شصت و دو (۹۶۲) بود. گویند: سی صحیفه بر ادریس فرود 
آمد. او نخستین کس بود که در راه خدا پیکار کرد و پارچه برید و 
جامه دودخت. نخستین کس بود که گروهی از فرزندان قابیل را به 
اسیری گرفت و برده ساخت. او جانشین پدر بود و همان چیز‌ها را 
از پدر گرفت که پدرانش به او سپرده بودند و یکدگر را به آن 
سمارش ک‌ده. آدم هنگامی در گذشت که از زندگی اذر یس سیصد و 
هشت (۳۰۸) سا بگذشته بسود. ادریس مردم خود را فراخسواند و 
ایشان را اندرز داد و به فرمانبری از پروردگار و دوری از فر‌مان 
دیو و نيامیختن با فرز ندان قابیل خواند ولی ایتان سخن و اندرز او 
را نشنید ند. گوید: در تورات آمده است که خدا ادریس را در سیصد 
و شصت و پنج (۳۶۵) سالکی به آسمان برداشت و پدرش پس از او 


۹ الکامل فی‌اثنار یخ 


چپارصد و سی و پنج (۴۳۵) سال بزیست که همه روز گارش به 
نببصد و شصت و دو (۹۶۲) سال برآمد. پیامبر ف‌مود: ای ایوذر. 
از پیامبران چپار تن سریانی بودند: آدم» شیث» نوح و ختوخ. او 
نخستین کس بود که با قلم چیز نوشت و خدا سی صحیفه بر او فروب 
فرستاد. گویند: خدا او را به پیامیری بر همه مردم روی زمین به 
روزگار خودش فر‌ستاد و هم دانش گذشتگان را به او آموخت و سی 
صحیفه بر آن افزود. برخی گفته‌اند: بیوراسپ به روزکار ادریس به 
پادشاهی سید . پاره‌ای از گفتار های آدم بدو رسید که آن را مایة 
چادو گری ساخت و په کار کردن پا آن پرداخت. 


[وارْة تازه| 
پارذ: با پای دو نقطه در زیر و رای بی نقطه با ذال نقطه‌دار. 
حنوخ: با حای بی نقطة فتحه‌دار و نون و پس از آن خای نقطه‌داد 
(حنوخ) . بر‌خی گفته‌اند با دو خای نقطه‌دار (خنوخ) است. 


پادشاهی تبمورت 

ایرانیان گفته‌اند که پس از مر کث اوشمپنج (هوشنکت)» تیمورث 
بن ویو نجبان (یعنی ببترین س‌دم روی زمین) به‌گاه برآمد و او پسر 
حبایداد پن هوشنگت بود. درباره نژاد او گزارش‌های دیری نیز 
آمده است. ایرانیان گویند: او بر اقلیم‌های هفت‌گانه قرمان راند و 
تاجی بر سر خود نمپاد و در فرماش‌انی پر زیردستان داد پیشه کرد و 
ایشان را دوست داشت. او شیپ «شاپور» را در فارس بساخت و در 
شپر‌ها گردش کرد و در فارس ماندگار گشت. او بر ابلیس جست و 
سوار او شد و همچنان سواره از این کران تا آن کران زمین را 
در نوشت. ابلیس و لشکریان گر‌دن‌ کش او را بیم داد چنان که پر اکنده 
شدند. نخستین کس بود که موی و پشم دا برای ساختن فرش و جامه 
به‌کار گرفت. نیز نخستین کس بود که آرایش پادشاهان بر‌گزید و 
اسبان و استران و خران را به لشکر خود آوره و همراه موکپ خود 
کی د. فر‌بود که برای‌نکمپياني رمه» دام و جز آن سکان را به‌کار گپر ند 
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و از پر ندکان شکار گی پرای گرفتن شکار بپره بر ند او بود که نوشتن 
به‌ز بان زیبای پارسی را آغاز کرد. 

بیوراسب در نخستین سال پادشاهی او پدیدار شد و مردم را به 
کیش صاینان خواند. 

ابوچعفر طبری و دیپکر دانشوران چنین گفته‌اند که او بر ابلیس 
سوار شد و سوار بن او به جمان‌گردی پرداخت. درستی و نادرستی 
این سخن به گردن ایشان است و ما تنبا همان چیزی را باز گو کردیم 
که ایشان گفته بودند. ابن کلبی کوید: نخستین پادشاه روی زمین از 
یایل بر‌خاست و تهمورث نام داشت. او فر‌مانبر خدا بود و چپل سال 
فرمانرانی کرد و نخستین کس بود که به زبان زیبای پارسی نوشت. 
به روزگار او بود که بت‌پرستی آغاز شد و هم در آن روزگار بود که 
می‌دم روزه را شتأختند و روزژه ک‌فتند. انگیزء آن چنین پود که 
گروهی از م‌دمان بینوا در تنگنای خوراك افتادند و از روی ناچاری. 
روزها از خوردن دست بداشتند و شب‌ها به خوردن پرداختند. آنگاه 
این را پاور خود انگاشتند و مایة نزدیکی به خدا پنداشتند. پس از 
آن دین‌ها این کار را واچب ساختند. 


یاه کردن خنوخ که همان ادریس است 
علیه السلام 
آنگاه خنوخ بن یرد با هدانه یا اذانه دخت باویل بن محویل بن 
خنوخ بن قین بن آدم پیوند زناشویی بست و در این هنگام شصت و 
پنج سال داشت. هدانه برای او متوشلخ بن ختوخ را بناد و خنوخ 
پس از این سیصد سال بزیست و پس از آن به‌آسمان برداشته شد۲. 
خنوخ او را بر کار فرز ندان خوه و کار خدا جانشین خویش ساخت و 
به وی و خاندان خود سفارش کرد و ایشان را آگاه ساخت که خدا به 


۷ داو ند می‌فی‌ماید: در این قر‌آن از ادریس‌یاد کن که او پیابری درست‌کار و 
راست‌گوی بود. و ما او را به‌پایگاهی پلند بر‌آورديم (س‌یم/۵۷-6۷۱/۱۹). یه روشنی 
دید می‌شود که این دو آیه اشاره به پایگاه معنوی بالای او دارد نه ايتکه او دا یه‌آسمان 
پر‌داشته پاشند » 


۹۹ الکامل فی‌التار مخ 


زودی فرز ندان قأبیل و آمیز ندگان با ایشان را شکنجه خواهد فر‌بود 
و کیش خواهد کرد. او ايشان را از آمیزش با قابیلیان بازداشت و 
در این باره هشدار داد. او نخستین کس ود که پن اسب سوار شد 
زیرا در پیکار شیو؛ پدر خود را به‌کار برد. 


آنگاه متوشلخ با عربا دختر عزازیل بن انوشیل بن خنوخ بن قین 
پیو ند ز ناشویی بست و او در اين هنگام يك صد و سی و هفت (۱۳۷) 
سال داشت. عر پا برای او لمك ین متوشلخ را زایید و او پس از زادن 
لماك هفتصد سال بزیست و پسران و دختران آورد. پس هم سالیان 
ز ند گی او نبصد و بیست و هفت )٩۳۷(‏ سال بود. آنگاه در گذشت و 
جانشینی خوه را به پسرش لمك سپرد. او به مردم خود پند و اندرز 
می‌داد و ایشان را از آمیزش با زادگان قابیل بازمی‌داشت ولی ایشان 
از او نپذیر‌فتند تا اينکه همه‌شان از کوه به زیر آمدند و به نزد 
فرز ندان قأبیل رفتند. متوشلخ را فرز ندی دیگر به نام صابی بود که 
صابثان از او نام گرفتند. 


[واژه‌های تازه] 

محویل: با حای بی نقطه و پای تقطه‌دار (دارای ذو نقطه) . قین : 
با قاف دو نقطه‌ای و پای دو نقطه‌ای. متوشلخ: پبه فتح و تای دو 
نقطه‌ای (پر ز بر) و شین نقطه‌دار و حای بی‌نقطه پا خای نقطه‌دار . 


لمك پن متوشلخ با قینوش دختس براکیل بن محویل بن خنوخ بن 
قين پیو ند ز ناشویی بست و او در این هنکام صد و هشتاد و هفت 
(۱۸۷) سال داشت و این زن برای او نوح پیامیر را پزاه و او پس 
از زادن توح پانصد و نود و پنج (۵۹۵) سال یزیست و بی‌ای او 
پسی ان و دختران بز‌ادند. آنگاه او پمد. و نوح‌پن لمك با عزره دختر 
پراکیل بن محویل بن خنوخ ين قين زناشویی کرد و در این هنکام 
پانصد سال‌داشت. عزره برای او فرز ندانش سام» حام و یافث‌پسران 
توح را بزاد. 





آفر ینش آدم ۷ 


زادن نوح صد و بیست و شش (۱۲۶) سال پس از در گذشت آدم 
بود. چون بزر کت شد و به یار آمد» پدرش لمك به او گفت: می‌دانی 
که در این کوهستان به‌جز ما کسی نمانده است. پس هراس به دل راه 
مده و از امت گناه‌کار پیروی مکن. توح مردم خود را به‌خدا می‌خواند 
و اندرز می‌دادو آنان او را خوار می‌داشتند. گویند: نوح در روزگار 
پیور اسب می‌زیست و آنان مردم او بودند. پس ایشان را در درازای 
نپصد و پنجاه )٩۵۰(‏ سال به خدا خواند و هر بار که تسلی سپری 
می‌شد. تسلی دیگر بر همان آیین کفر به دنبال ایشان پرمی‌خاست تا 
آنکه خدا شکنجه خود را پر ایشان فرو فر‌ستاد. 

عبداللّه بن عتبّاس به گزارش کلبی از ابوصالع از او می‌گسوید: 
لمكت ء توح را بزاد و او در این هنگام هشتاد و دو سال داشت و در آن 
زمان کسی نبود که میدم را از کار بد بازدارد. پس خدا نوح را بر 
ایشان پرانگیخت و او در این هنگام چپارصد و هشت (۴۰۸) سال 
داشت. او مردم را صد و بیست سال به خدا خواند و آنگاه خدا او را 
به ساختن کشتی فرمان داد. او کشتی را ساخت و سوار آن شد و در 
این هنگام ششصد سال داشت و آنان که می‌بایست, به آب خفه شدند. 
و توح پس از فرود آمدن از کشتی سیصدوپنجاه(۳۵۰) سال بز یست. 
گروهی از گذشتگان گز ارش کرده‌اند که: میان آدم و نوح ده نسل به 
بار آمد ند که همگی بر آیین راستین خدایی بودند و کفر در هتگامی 
پدید آمد که خدا نوح را به سوی ایشان فرستاد. او نخستین پیامبری 
بود که با هشدار و فراخواندن به یکتاپر‌ستی برانگيخته شد. ایسن 
گفتار از عبدالله پن عباس وقتاده است. 


پادشاهی چمشید 
اما دا نشوران ایرانی گفته‌اند: پس از تپمورث, چمشید بر تخت 
پادشاهی نشست. «شید» به زبان ایشان پر تو (روشنایی) است و 
«چم» به‌معنی ماه است [ پس جمشید به معتی ماهتاب است]. او را از 
این‌رو بدین نام خواندند که بسی زیبا بود. او جم پسر ویو نجپان و 
پر ادر تمپمورث است. گویند: او پر اقلیم‌های هفت گا نه چیه شد و 


+4 الکامل قیالتار بخ 


پادشاهی کرد و همه ماندگاران آن از مردمان و پریان رارام خود 
ساخت و افسس بر سس نمپاد. او از یکمین تا پنجاهمین سال پادشاهی 
خود مردم را به ساختن شمسشیر و زره و ساز و برگت و دیگر چنگتب 
افز ارها از آهن فی‌مان‌داد و از پنجاهمین تا صد‌مین‌سال پادشاهی‌خود, 
به سردم آموخت که ابریشم بساز ند و بریسند و ببافند و کتان و پنبه 
(و هر چیز دیگری را که می‌توان) بر‌یسند و ببافند و به ر نگت‌های 
گوناگون رنکت‌رزی کنند و بپوشند. از صدمین تا صد و پنجاهمین 
سال پادشاهی خود مردم را به چمپار دسته بخش کرد: جنگاوران» دین 
پیشگان [موبدان]» دبیران و پیشه‌وران. و کشاورزان. او از میان 
اینان چاکرانی برای خود برگزید. یرای هر کاری مر ويوءه آن را 
ساخت و بنگاشت: بر مس جنک «ممپر بانی و خوش‌رفتاری» نوشت. 
بر مر باژ «آبادانی و دادگری». سس مپر پيك و پیام «درستی و 
نگپدار ی». و بن ممیر داد کستری «چمپانداری و دادستانی ». سمپن ها 
همگی بر این شیوه بودند تا اسلام آمد و همگی دا از میان بی‌داشت. 

از صد و پنجاهمین تا دویست و پنجاهمین سا با دیوان جنگید و 
ایشان را خوار و زبون ساخت و آنان رام او گشتند. از دویست و 
پتجاهمین تا سال سیصد و شانزده (۳۱۶) دیوان را به‌بریدن درختان 
و تراشیدن سنکت‌ها از کوهستان و ساختن رخام و کچ و آمك و 
ساختمان سازی با آن و درست کردن گی‌مابه‌هایر کماشت‌وفر مود که 
دریانوردی پيشه کنند و از کوسستان و کان‌ها زر و سیم و دیکس 
گداختنی‌ها فراز آورند و گونه کونه گوه‌ها بر‌گیر ند و کونه‌های 
دارومی و مایه‌های خوش‌بوی و خوش کننده پی‌چینند و بساز ند. 
مس‌دم فر‌مان‌های او را به‌کار بستند. 

آنگاه فر‌مود که برای او گر‌دونه‌ای شیشه‌ای بساز ند. پس دیوان 
را يا زنجی بدان پست و بر آن سوار شد و به آسمان پرآمتد و از 
دنباو ند تا بابل را در يك روز پپیمود و این روز هر‌مزد و فر‌وردین 
ماه بود. س‌دم‌از این روز تا پنج روز پس از آن را جشن گر‌فتند. 

در روز ششم به مردم نوشت و ایشان را آگاه ساخت که با ایشان 
به شیوه‌ای رفتار کرده که خدا آن را پسندیده است و پاداش خدایی 
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این بوده که خدا مردم او را از گرمی و سردی و بیساری و پیری و 
رش نکهداری کده است. مسردم سیصد سال پس از آن سیصد و 
شانزده (۲۱۶) سال نخست بزیستند و در درازای این زمان هيچ‌يك 
از آن آزار ها که بر‌شمرده بود» په م‌دم نی‌سید. آنگاه او پلی پ فقس از 
رود دجله بساخت و این روزگاری دراز پایدار ماند تا اسکندر آن را 
ویران کرد. پس از او پادشاهانی دیگ کوشید ند چنان پلی بسازند 
ولی از آن درماندند و به ساختن پل‌ها با چوپ و کنده بسنده گردند. 

آنگاه جم از روی نادانی و گردن‌کشی» بخشایش خدا بر خود را 
پایمال ناسپاسی کرد و م‌دمان و پریان و دیوان را گرد آورد و ایشان 
را آگاه کرد که سرور و سر‌پرست ایشان اوست که به نیروی خود. 
ایشان را از بیماری و پیری و مرگث نکپسداری کرده است. او در 
ژرفای گماهی فرورفت و کسی پاسخ او را نیارست دادن. جایگاه 
او در دید مردمان فر‌وریخت و پایگاه او در نزد ایشان فرو پاشید. 
فی‌شتگانی که خد! ایشان را به پاری وی در جپانداری کماشته بود. 
از گرد وی بیر اکند ند . در این هنگام پیوراسب که ضحات [ آژی‌دهاك ] 
خوانده شد, از اين کار آگاه کشت و رو به‌سوی جم آورد که او را با 
دندان از هم بدرد. جم از او گریخت ولی سپس بیوراسپ بر او چیره 
کشت و دل و روده او را بیرون کشید و او را پا اره دو نیم کید. 
گوپند او خود را خد! خواند و برادرش - به‌نام اسفنور - پر او 
شورید که وی را بکشد. جمشید برای صد سال از برادر کریزان و 
آواره بود و در هنگام آوارگی‌اش بیوراسپ پر کشور او چیره گشت. 
گویند: روزگار پادشاهی او همفتصد و شانزده (۷۲۱۶) سا و چپپار 
ماه بوده است. 

من می‌گویم : ایسن بخش از داستان جم را بياوردیم در حالی کسه 
پیش تر می‌خواستیم آن را فرو گذاریم زیرا در آن چیز‌هایی است که 
گوش‌ها آن را خوش ندار ند و خردها و سر‌شت‌ها آن را برنتاید. 
اینپا از پندارهای پارسیان است و همرله آن چیزهایی است که یاد 
آن بگذشت. اینمپا دا از این‌رو گفتیم تا نادانی ایرانیان را قرانماييم 
زیرا اینان همواره نادانی دا بر عرب‌ها عیپ‌می کین ند با اینکه اینان 
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بدان پایه از نادانی نر‌سیده‌اند. اس آوردن این بخش را قرو 
می گذ اشتیم کتاب از چیسز هایی که درپارء گسزارش تاریح ايشان 
می‌آور یم » هی می‌ماند"". 


۸ اینکه ایرانیان» کم‌آگاهی را بس عرب‌ها عیب مي‌گیر ند از روی راستی و 
درستی است. اما از آن سو درست نیست. ایرآن دا تاریع و فر هنکث درخشانی است که 
درازای آن به هزاران سال مي‌رسد و مایة بالندگی تاریخ و فی‌هنگك سراسي جمیان است. 
اکر آشفتگی و آسیبی در گزارش‌های تاریغی باشد (که هست و ابن اثیر آن را یه درستی 
دریافته است). از این روست که مورخان عسرب (و به پیروی از ایشان ابن اثیر و 
دیگران)» گزارش‌های تاریخی و داستانی و افسانه‌ای دربارة آفی‌یتش نخستین انسان و 
رشته‌هاي پادشامان در جاهای گو ناگون گیتی. به‌ویژه ایران و عی‌بستان را از چاهای 
کوناگون گید آورده و باعم درآمیخته‌اند. هريك از این جاهای گو ناگون برای خود یافتی 
به‌سامات و آراسته دارد که بای ضودش پذیرفتنی است. اینمپا را پاید جیدا از هم 
نگر‌یست. در اینجا از نگاه اقسانه‌شناسی (میثو لوژی) نکته‌ای در میان است که توجه 
پدان خالی از فایده نیست: هنگامی که فی‌منگت‌های اقوام گوناگون در اثی کوچ‌کردن‌های 
انبوه و بزرگت یا کشورگشایی‌های میم تاریخی پا جز آن در کنار همدگی جای‌می‌گی ند. 
معسولا یکی از چند حالت دوی می‌دهد: ۱. یکی از اين دو فی‌متگت په سود دیگری از 
صحنه کنار مي‌رود و می‌میرد یا به‌تدریج محو مي‌شود. دز اینجاست که آثار و نام و 
نشان‌های فر‌منگی و افسانه‌ای قوم غالب (قوم پیروز و حاکم) بر اذهان چیره می‌شود و 
راه خود را در طی تاریخ ادامه می‌دهد. ۰۲ هي دو در یکدیگ محو می‌شوند و از این 
میان پدیده‌ای سوم بر صحنه می‌آید که شخصیت‌های اساطیری آن. به گونة کامل. نه 
بر این راست مي‌آید نه بي آن. ۳. هن دو فر‌هنگت در کنار یکدیگ به گونه آشتی‌آمیز 
مي‌بانند و راه خود را دنبال می‌کنند. آنچه پس از پدیدار شدن خورشید اسلام د آمدن 
عرپ‌ها به ایران روی داد این حالت سوم یود. از این‌رو بود کسه عناص داستانی و 
افسانه‌ای در فن‌منگث سامی و فرهنگث آريايی: زندگی را در کتار یکدیگر دنبال گردند 
و فرهتکگت قوم پیسروز (قوم عرب) نتوانست فر‌هنگک آریایسی را از صحنه براند و 
پراندازد. در اینجا نیرومندی و استواری قوم فی‌مانبي مایة آن شد که آن یکی نتواند 
این را در خود محو کند. عرب‌ها به هی چای دیگری رفتند (برای مثال مس‌زمین‌های شمال 
افریقا) فر هنگك خود را تحمیل کردند و فرمنگك بومی را کنار زدند. ولي در ایران» 
ف‌منگت برومتد و بالندة آریایی از میانه بر‌نخاست پلکه در کنار آن یکی قد آراست. در 
این حالت سوم. گزارشگران می‌کوشند عناصن و شخصیت‌های داستانی و اقسانه‌ای را 
پر یکدیگر تطبیق دهند چنان که در اینجا ابن اثیر کرده و برآی مثال توح را يا فریدون» 
آدم را با کیومرث. نمر‌ود را با کادوس و جز اینپا را باهم یکی انگاشته است. ایسن 


همز یستی نمودگار های دیگری نیز دارد. یکی از آنمبا زپان است که پس از آمدن عرب‌ها 
سب 
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۳ 
به ایران» نه فارسی در عربی سل شد و نه آن از تأئین این پر‌کنار ماند پلکه هی‌دو با 
وام دادن انبوهی واژگان گوناگون به یکدیگی, زندگی را در کنار هم دنبال کردند. 
حتی پسیاری از آداپ و سنت‌های ایرانی نیز به فی‌هنگث عي‌بی راه یافتند و احترام دینی 
پید! کردند که یکی از نشانه‌های بی‌جست؛ آن جشن‌های ایام نوروژ است. 
برای آگاهی بیش‌تر در این زمینه. بی‌توان به الی پژوهشی ارزشمندی که آرتور 
گر پستن‌سن پدید آورده است» نگاه کرد: نخستین انسان و شین شپریار در تاریخ 
افسانه‌ای ايران. ترجمة خانم دکتس ژالهٌ آموزگار و آقای دکتر احمد تفضلی» تبی‌ان» 
نشی نوء. ۱۳۱۳ ش. به‌ویشه صفحات ۰۱۳۲-۸۳۲ 


رو بداد‌های روز کار توح 
علیه السلام 


دانشوران دربارءٌ آیین مردمی کسه توح به سوی ایشان فر‌ستاده 
شد» به اختلاف سخن رانده‌اند. برخسی گفته‌اند: اینان با یکد گر 
همگروه و همداستان شده بودند که دست به کار هایی نایسند خدای 
پزرگث بز نند مانند انجام کارهای زشت» کفر» باده‌ گساری و سر گرم 
شدن به گونه‌های بازی‌گکری و بیپوده‌کاری و روی گرداندن از 
قر مان‌های خدایی. دیگران گفته‌اند: اینان فی‌مان خداوند بسوودند 
ولی بیوراسب نخستین کس بود که باور به کیش صائان ر! آشکار 
ساخت وکسانی که نوح به سوی ایشان فرستاده شد, از او 
پیروی کردند. ما گزارش‌های کار پیوراسپ را یاد خواهیم کرد. اما 
کتاب خدای بزرگث از ایشان به‌سان بت‌پررست پاد می‌کند. می‌فرماید: 
گفتند پس‌ستش خدایان خود را کنار نگذارید. و از پر‌ستپدن ود. 
سواع» یفوث» یموق و نس دوری نجویید. اینان کروه‌های بسیاری 
را گمراه کردند (نوح/۷۱/ ۲۲--۲۴). 

من می‌گویم: تناقضی میان این گفته‌صای سه‌گانه نیست زیرا! 
گفتار درستی که گمانی در آن نیست, این است که آنان بت‌پر‌ست 
بودند و بتان را می‌ستودند و می‌پر‌ستید ند چنان‌که قرآن بدان سخن 
گفته است و این کیش صایئان است زیرا بنیاد کیش صابتان 
پر‌ستش آفریدگان مینوی است که همان فرشتگان باشند. ایشان را 
می پر‌ستید ند تا آنان‌ر! هرچه بیشتی به‌خد! نزدیات ساز ند (زمر /۳۹/ 
۳ مردم نوح به کردگار جمیان سس سپردند و خستو شدند که او 
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فرزانه توانای خجسته است لیکن گفتند: آنچه بر مسا بایسته است. 
شناخت ناتوانی از رسیدن به ژرفای هستی گرامی اوست. ما از زاه 
میانجی‌های نزديك به درگاه او. بسه وی نزدیکی می‌جوییم و این 
نزدیکان همین آفریدکان مینوی‌اند. ولی چون آفریدگان مینوی را 
ندید ند و په آنپا دست‌رسی نداشتند» از راه تندیس‌ها که ستاره‌های 
هفت گانة چ‌خنده باشندء بدانمپا نزدیکی‌جستند زیرا به گمان‌ایشان. 
آنان گی‌دانندگان این جمپانند. آنگاه گروهی از ایشان که تندیس- 
پی‌ستان باشند» گویندء این گفتار شدند که این تندیس‌ها آشکار 
می‌شوند و بر جببان پرتو می‌افشانند و باز نبان می‌گردند. شب‌ها 
دیده می‌شوند و روزها دیسده نمی‌شوند. اینان بت‌ها تراشیدند و 
پر نشاند ند تأ در برابر دید‌گان‌شان باشند واز راه اینپا به ان 
تندیس‌هاء از تندیس‌ها به‌آفرید گان‌میتوی و از ایتپا به‌سوی کیدگار 
جمپان ره بیو یند. 

این بود زیر ساخت و ببنیاد پایه‌گذداری پتان از آغاژ کار. آنگاه 
دراین روزگارهای واپسین کسانی در میان عرب‌ها پدیدار شدند که 
بر این باور بودند. خدای بزرکت فرمود که اینان گفتند: این بتان را 
نپر‌ستییم جز برای اینکه ما را هرچه بیش‌تر به خدا نزديك ساز ند 
(زس /۳/۳۹). بر این پایه بود که از بت‌پرستی» کیش صابثان 
پدیدار شد و کضر و زشت‌کاری و دیگ گناهان پی‌اکنده کشت و 
گسترش یافت. چون مردم توح بر کفر و گناه پافشاری گردند و در 
ژرفای آن فرورفتند, خدا نوح را به سوی ایشان برانگیخت تا ایشان 
را از شکوه و سخت‌گیری پروردگار و توان بی‌کران او برای سی‌کو بی 
گی‌دن کشان و ستم کار ان بتی‌ساند 9 ایشان را به‌سوی توبت و باز گشت 
به راستی و درستی و فی‌مانبری خدای پزرگت بخواند. خدا توح را در 
پنجاه سالکی برانگیخت و «او در میان ایشان در نگت ورزید به مدت 
هزار سال مگی پنجاه سال» [ نمصدو پنجاه‌سال] (عنکبوت/۱۴/۲۹). 

عون پن شداد گسوید: خدای بزرکت توح را در سیصد و پنجاه 
(۳۵۰) سالگی برانگیخت و او نپصد و پنجاه سال درمیان مردم‌خویش 
در نگ ورزید و پس از آن سیصد و پنجاه (۳۵۰) سال دیگر زندگی 
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کرد. چیز‌هایی به‌جز این هم گفته شده است که گزارش آن پگذشت. 
اپن اسحاق و دیگران گفته‌اند: مردم نوح بر او سخت می‌گرفتند و او 
را فرومی کوفتند و برای خفه گردن بر گلویش فشار می‌آوردند تا از 
هوش می‌رفت و چون به هوش مي‌آمد» می گفت : خدایا» مرا همراه 
مس‌دمم پیامرز که اینبا این کار ها را از روی نادانی می کنند . پس 
کار به درازا کشید و مردم توح در ژرفای گناه و زشت‌کاری خود 
فرو رفتند و کار بر ایشان و بر او گران گردید و آزمون خدایی بر 
ایشان به سختی گرایید. او نسل به نسل را همی بیوسید ولی هیچ 
نسلی نمی‌آمد مگر که از تسل پیشین پلیدتر می‌بود. کار پدانجا کشید 
که و اپسینان همی گفتند: اين مرد با تیاکان و پدران ما بود که مردی 
دیوانه است. مردم به سخن او گوش نمی‌دادند و از او چیزی نمی 
پذ پر فتند . او دا مي‌زدند و مي کوفتند و در پارچه‌ای می‌پیچید ند و به 
گمان اینکه مرده است. در خانه‌اش می‌افکند ند. چون به‌هوش مي‌آمد» 
سر‌و تن می‌شسست و غسل‌می گید و به‌نزد ایشان بیرون می‌آمد و ایشان 
را به خدا می‌خواند. چون کار پر او به دراژا کشید و او پسران را از 
پدران بدتر دید» گفت: پروردگارا. تو می‌بیتی که بندگانت با من 
چه می‌کنند. اگر نیازی به ایشان داری» به راه راست راهنمایی‌شان 
کن و ار نه چنین است» مرا شکیبایی ارزانی قرمای تا تو خود در 
میان ایشان داوری فرمایی. خد! به‌وی وحی فرمود که: از مردم تو 
کسی به‌تو نگراید مگر همانان‌که پیش‌تر گر اییده‌اند (هود/ ۳۶/۱۱). 

چون از باور آوردن آنبا نومید گردید» خدا را بر ایشان خواند 
و گفت: بار خدایاء بر زمین از کافران هیچ زنده جانی را به‌چای 
مگذاز . [ سن آسن داستان او : سورةه توح/۲۸-۱/۷۱]. 

چون به خدای روی آورد و گله از ايشان به نزد او برد و از او 
بر ایشان یاری خواست. خدا وحی فی‌مود که: به پاری و وحی ما 
کشتی یساز و برای ستم‌کاران از من آمر‌زش مخواه که ایشان همکی 
در آپ خفه خواهند گشت (هود/۰)۳۷/۱۱ 

آنگاه توح به ساختن کشتی روی آورد و از فراخواندن مردم خود 
به خدا چشم درپوشید. او ساز و برگت کشتی را از چوب و آهن و 
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زفت و جز آن - که تنپا در کار کشتی‌سازی به کار می‌آمد - همی 
پر‌داخت و مردمش در هنگامی که او گرم کار بود. پر او می‌گذشتند 
و او را ریشخند می‌کر‌دند. توح گفت : اگر ما را ریشخند کنید, ما 
نیز شما را ریشخند خواهیم کرد و اين را به‌زودی خواهید داتست 
(هود/ ۳۸/۱۱). گویند که مردم به او می‌ گفتند: یا نوح. پس از 
پیامبر ی » درودگی کشتی. 

خدا ز هدان‌های زنان را سترون گ‌دانید و از این رو هیچ ذنی 
بچه نزایید. او کشتی را از چوپ ساج ساخت. خدا به او فرمان داد 
که درازای آن را هشتاد گز کند. پپتای آن را پنجاه گز و بلندای آن 
را سی گز. قتاده گوید: درازای آن سیصد گنز بود» پپنای آن پنجاه 
گز و بلندای آن سي گن. حسن گوید: درازای آن يك هزار و دویست 
گن بود و پپنای آن ششصد گز.و خدا داناتر است. 

به نوح فرمان داده شد که آن را سه اشکو به‌ای بسازد: پاییتی و 
میانی و بالایی. نوح چنان که خدا فرمود. کشتی ر! بساخت تا از آن 
پپر‌داخت. خدا از پیش, این فر‌مان را با وی در میان گذاشته بودکه: 
چون فر‌موده ما فر! رسید و از تنور تافته آب جوشید. از هر جانداری 
که آن رانرینه‌ای و مادینه‌ای باشد» جفتی برگیر. کسان خود را نیز 
بر‌گیر مکی آنکه پیش‌تر در بارةٌ وی سخنی رفته باشد. نیز کرو یدگان 
را با خود برگین» گکرچه اندکی بودند آنان که به وی گسر‌ایید ند 
(مود/ ۰)۳۹/۱۱ خدا تنور تافته را نشانه‌ای میان خود با توح 
گ‌دانید. آنگاه از تنور تافته - که گویند از سنگی از آن حواء بود - 
آب جوشید. عبداللّه بن عبّاس گوید: این تنوری از سرزمین هند یود. 
مجاهد و شعبی گویند: تنور در سرزمین کوفه بود. پس همسس توح به 
وی گزارش داد که از تنور تافته آب چوشیده است. خد! به جب‌اییل 
قرمان داد که خانهٌ کعبه را پر‌داره و تا آسمان چپارم پالا پرد. کعبه 
چنان که گفتیم. از یاقوت بپشتی بود. همچنین «سنگث سیاه» (الحجر 
الاسود) را در کوه ابوقبیس پنپان ساخت و این سنگت در آنجا بود تا 
ابراهیم خانه را نوسازی کرد و سنگت را پرداشت و در جایگاه خود 
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گذاشت. چون از تنور تافته آب چوشید. نوح په‌فرمان خداء» آنان را 
که می‌بایست. با خود به درون کشتی برد: فرز ندان سه‌گانه‌اش سام و 
حام و یافث با هسس‌ان‌شان و شش تن از مر‌دمان که همگی با نوح به 
سیزده تن پر امد ند . 

عبداللّه بن عبّاس گوید: کشتی نشستگان هشتاد تن بودند که‌یکی 
از ایشان «جر هم» بود و همگی از فرز ندان شیث بودند. قتاده گوید: 
هشت تن بودند: نوح و ز نش و سه پسرآن وی و همسران‌شان. اعمش 
گوید: هفت تن بودند. در گزارش وی شامی از همسس توح نیست. 
توح پیکر آدم را با خود به کشتی برد و سپس آنانی را از جانوران 
فراژ برد که خدا فر‌موده بنود. پسرش یام که مردی کافی بود. از 
کشتی واپس نشست. واپسین جانوری که سوار کشتی شد. خر بود. 
چون سینهٌ خر به درون کشتی‌رفت» ابلیس به‌دم او چسبید و از این‌رو 
پاهای او تیارست بالا آمدن. در اینجا نوح او را همی فرمان داد که به 
درون آی ولی خر نمی‌توانست. کار بدانجا کشید که نوح فریاد زد: 
په درون آی گرچه دیو يا تو باشد! دیو گفت: سخنی بود که از روی 
لفزش پر زبانش رفت. چون آن سخن را نوح گفت, خر به درون رفت 
و دیو همساه او شد. نوح پر‌سید: ای دشمن خدا, کی تو را به درون 
آورد؟ دیو گفت: مگر تو به خر نگفتی که به درون آی گرچه دیو باتو 
باشد؟ پس نوح. دیو را به خود واگذاشت. 

هنگامی که به‌نوح فی‌مان‌داده شد تا جانوران را به کشتی در آورد. 
گفت: پروردگارا, با شیر و کاو چه کنم؟ با کر کت و میش چه کنم؟ و 
پا مغ و گر به چه کنم؟ خدا گفت: آنکه میان ایشان دشمنی افکند. 
تواند ایشان را پاهم آشتی داد. پس خدا شیر را دچار تپ کرد و او 
را سر‌گرم خود ساخت. از این‌روست که گفته شده است: 

و ما الکلب مَحموما و ان طال عشه 

آلا تما العتی لیالد الوزد 

یعنی: هر‌چه زندگی سکت به درازا کشدء او را تب نگیرد. همانا 

شیر ژیان است که گرفتار تپ گردد. 


رو بدادهای روز گار توح ۷ 


نوح پر ندگان را در اشکوب پایینی کشتی چای داد و جانوران 
کوهی و دشتی و جنگلی را در اشکوب میانی. خود و آدمیان همراهش 
به اشکوبة بالایی رفتند. نوح در کشتی آرام گرفت و همه کسانی را 
که فر‌مان بردن ایشان را يافته بود» با خود به درون کشتی برد و این 
در ششصد سالگی وی بود به گفتة برخی؛ یا در سالی دیگر از زندگی 
او چنان که یاد کردیم. او همرامان خود را به کشتی برد و در ان 
هتکام بود که آب از آسمان و زمین باریدن و جوشیدن گرفت. خدای 
بزرگت فی‌موده است: پس درهای آسمان را با آبی هردم افزون‌پار 
قرو گشادیم. و زمین را چشمه‌ساران‌ساختیم و در این هنگام آب‌آسمان 
و زمین در هم رسید و به‌هم برآمد (قمس/۱۲-۱۱/۵۴). میان یاریدن 
و جوشیدن آب تا بر آمدن کشتی بر زبی آن» چمبل روز و چمل‌شب به 
درازا کشید و آب هن دم افزون‌تی و سخت‌تر گردید. آپ بالا آمد و 
همه‌چین را درپوشاند. نوح پوشش کشتی را بر خود و همراهان خود 
فرو افکند. و کشتی دست‌خوش خیزاب‌هایی به سان کوه» ایشان را 
گر‌دش همی داد. نوح بر آن فرزند که ناپود شد - و در این هنگام 
کناره‌ای گرفته بود - قریاد زد و گفت: پسرم با ما سوار شو و از 
کافران میاش. او کافر بود و گفت: من به کوهی پناه خواهم یرد که 
مرا از آپ‌نگپداری‌کند. وی پیوسته به کوه می‌شد و آن را جایگاه و 
پتاهگاه خود می‌ساخت. توح بدو گفت: امروز در براپی قرمان ایزد 
نکپدار نده‌ای نیست مگر بای آنکه خدا بر وی مبپن آورد. در این 
هتگام. خیزاب میان آن دو جدایی افکند و پس نوح از خفه‌شد گان در 
آب گشت (هود/ ۴۳-۴۲/۱۱). 

آپ تا بالای چکادهای کو هستان‌ها را فراگرفت و از بالاترین 
چکاد» پانزده گن پالاتر رفت. پس همه آنان که از چاندار و گیاه بر 
روی زمین بودند. ناپود شدند و چز نوح و یاران وی کسی بر جای 
نماند. به گفته پیروان تورات» اعوج بن عنق نیز همراه نوح بود. 
میان باریدن و جوشیدن آب و فرو رفتن آن شش ماه و ده شب گذشت. 
عبدالله بن عیّاس کوید: به فرمان خدا چپل شبانه‌روز پیاپی باران 


#س 


بارید. در این هنگام جانوران دشتی و کوهی که گرفتار باران و گل 
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گشته بودند» رو به سوی توح آوردند و رام او گشتند. نوح چتان که 
خدا فرموده بود» آنپا را به کشتی برد و آنمپا در شب دو ازدهم از ماه 
رجب سوار کشتی گشتند که برابر با سیزدهم ماه آب بود. در روز 
دهم محرم (عاشور!) از کشتی بپر‌ون آمدند و از این‌رو بود که برخی 
از مردم در این روز آیین روزه‌گیری را پنیاد نپادند. آب دو بمپسه 
بود: نیمی از آسمان و نیم دیکس از زمین. کشتی سر‌اسر زمین را 
در نوشت و در جایی آرام نگرفت تا به حرم آمد ولی به درون آن‌نرفت 
پلکه يك هفته پر گرد آن همی چرخید و آنگاه در زمین روان شد و 
سوارگان خود را همراه برد. پس به چودی رسید و این کوهی در 
«قَنّدّی» در سرزمین موصل است. کشتی بر جودی آر ام گرفت و در 
این هنگام گنته شد: نفرین و دوری باد بر این گروه که بر خویشتن 
ستم روا داشتند (مود/ ۰۴۳/۱۱ چون تست آرام گس فت. فر‌مان 
آمد از ک‌دگار که ای‌زمین تو فرو بر آن آپ خویش‌را که برانداخته‌ای 
و ای آسمان تو بازگیر آن آب خویش که فروریخته‌ای. و آب زمین 
از میان پرخاست و فرمان خدا چنان بر گزار شد که او خود خواست 
(هود/ ۴۳/۱۱). آب روی زمین را زمین به درون کشید. نوح در 
کشتی ماند تا آب فرو نشست. چون از آن بیرون آمد., به کناره‌ای از 
آب به سوی قَرّدّی از زمین «جسزیره» رفت و جایگاهی برگسرفت و 
روستایی به نام «ثمانین» (هشتاد) بنیاد نمپاد. اکنون اینجا «سوقب 
التسانین» (بازار شتاد) نامیده می‌شود. این نام را از آن رو بر آن 
گذ‌اشتند که هريك از هشتاد تن کشتی نشستگان در آنجا برای خود 
خانه‌ای ساخت. برخی از پیروان تورات گفته‌اند که جز په دنبال 
توفان برای نوح فرز ندی نزاد. گفته‌اند: سام پیش از توفان به‌نود 
و هشت (4۸) سال بزاد. نیز گفته شده است: نام پسری که به آپ 
خفه شد. کتمان بود که همان یام باشد. 


آذرستایان (گبران) توفان را نمی‌شناسند و می‌گویند: پادشاهی 
از روزگار کیومرث که همان آدم است» پیوسته در میان ما بود.اینان 
گویند : اگی چنان بود و توفانی در کار می‌بود. نژاد ایشان می کسست 
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و پادشاهی ایران از میان می‌رفت. برخی از آیشان هم توفان را 
می پذ پر فتند و می‌گفتند که توفان در اقلیم بابل و در پیر‌امون آن بوده 
است ولی ماندگاه‌های فرز ندان کیومرث در خاورزمین بوده است و از 
این‌رو توفان به‌ایشان نر‌سیده است. 

سخن خدای بزر گت از همه درست‌تر است که می‌گوید زادگان نوح 
تنپا بازماندگان بودند و از میان فرز ندان وی جز آنان که در کشتی 
یا وی بودند. فرز ندی از خود به‌جای نگذاشتند و اینان سام و حام و 
پافث بودند. 

چون زمان در گذشت نوح فی‌ارسید. بدو گفتند: گیتی را چه‌گو نه 
یافتی؟ گفت: همچون خانه‌ای دو در که از یکی به درون آمدم و از 
دیگری برون رفتم. او سام را که‌بزرگت‌ترین پسرش بود. به‌جانشینی 
خویش بر کماشت. 

بیور اسب یا آژی‌دماله تازی 
که عرب‌ها او را ضحاك می‌خوانند 

می‌دم یمن می‌گویند که ضحاك از ایشان بود و او نخستین فرعون 
به‌شمار آمد. آژی‌دهاك به‌هتگام آمدن ابراهیم خلیل به مصی. پادشاه 
این کشور بود. ایرانپان می‌گویند آژی‌دهاك از ایشان بود. اینان او 
را وابسته به خسود می‌دانند. می‌گویند تژادناسة او چنین است: 
بیوراسپ بن ارو نداسب پن ریتکار بن و ندريشتك بن‌یارین بن‌فرو ال 
بن سيامك بن میشی بن کیومیث. گزارش گران گویند: او بر اقلیمب 
های هفت‌گانه پادشاهی کرد و مردی جادوگر و بدکار بود. 

هشام بن کلبی کوید: به‌کمان ایشان. آژی‌دهاك پس از جم روی 
کار آمد و هزار سال قر‌مان راند. و خدا داناتن است. او در سواد در 
روستایی به‌نام «برّس» بی پپنه‌ای از راه کوفه فرود آمد و سر‌اسر 
زمین را بگرفت و پا ستم و بدکاری فرمان راند و دست به مر دم کشی 
بر کشاد. نخستین کس بود که آیین شوم دست و پا بریدن و پسر دار 
کردن را بتیاد نپاد. نخستین کس بود که باژ دا پایه گذارد و درم به 
نام خود زد. نخستین کس بود که آواز خواند و دیگ‌ان هم برای او 
خواندند. کوید: به ما گز ارش رسیده است که آژی‌دهاكت تازی همان 
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تم‌ود است و ابراهیم به روژگار او زاده است. اوست که ابراهیم 
را در آتش افکند و آهنگت سوزاندن او کگرد. 

اپرانیان کمان می بر ند پادشاهی تشپا از آن پشتی پدید آبد که 
هوشنگت و چم و تهمورث را پدید آورد. آژی‌دهای مردی غاصب بود 
که با چادو گری و تر‌فند بر م‌دم روی زمین چیره گشت و با دو ماری 
که پر دو شانه‌اش روییده بودند ءبه مي‌دمان گز ند بسیار رساند. 

بسیاری از دار ندگان کتاب می‌گویند: آنچه بر دو شانه آژیدهاك 
بودء دو پاره گوشت بلند پود که به سر مار می‌مانست. او آن دو را با 
جامه می‌پوشاند و از راه بیم دادن می‌گفت که دو مارند که از او 
خور اك‌می‌ خواهند. آن‌دو به‌هنگام گر‌سنی در زین جامه‌او می‌جنبیدند. 
مردم از او آسیب فر او ان دیدند. او کودکان بسیاری را سر برید و 
چنین بپانه آورد که دو پاره کوشت آو يخته برشانهٌوی‌او را آزارمیت 
دهند و هرگاه آن دو را پا مغن آدمی پنوازد؛ آرام گیر ند. او در هی 
روز دو مرد سر می برید. مردم همچنان سر کردند تا آنکه خدا خواست 
او را تابود کند. پس مردی از تودهٌ مردم از اصضیان به نام «کابی» 
[ کاوه] سر به شورش برداشت و انگیزة وی دو پسی‌ش بودند که‌یار ان 
پیور اسب آن دو را سای دو پاره گوشت روپیده بر شانه‌هبای او 
گرفته بودند. او چوب‌دستی را که به دست داشت» پر گرفت و پاره‌ای 
چرم بر آن آویخت و آنگاه آن را به سان پرچم برافر اشت و مردم را 
به ستیز و نبرد با بیوراسب خواند". انبوه سترکی از سردم فراخوان 
او را پاسخ گفتند زیرا در رنج و ستم‌های گوناگون به‌سر می برد ند . 
چون کابی |[ کاوه] پیر‌وز گشت. مردم بدان پرچم» شگون خوش‌زدند 
و آن را گر امی‌داشتند و همی بی آن‌افز‌ودند تا آنکه‌در نزد شاهنشاهان 
ایر ان بزرکث‌ترین پرچم گردید و مس‌دم از آن برکت همی یافتند و آن 
را درفش کابیان[ درفش کاویانی ]خواندند و اذاین‌دو جز در کار های 
بزرگت. آن را بر نمی‌افر اشتند و جز برای شاهزادگان به هنگام روی 





۱ فردوسی فی‌ماید: 
از آن چرم کاهنگران پشت پای بیوشند هنگام زخم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه گرد همان که زپاژار ب‌خاست گرد 


رو بدادهای رو زگار لوح ۸۹ 


آوردن به کار های گر آن» س نمیداشتند. 

از گزارش‌های کابی | کاوه ] آنکه: وی از مردم اصفبان بود و 
توده‌های انبوه س‌دم بر او گرد آمدند و چون بر سس آژی‌دهاك آمد» 
بیم او در دل آژی‌دهاك جای گرفت. آژی‌دهاك از خانهٌ خود گریخت و 
چای به پیر‌و ان کاپی | کاوه ] واگذاشت. ایرانیان بر کابی | کاوه ] گرد 
آمد‌ند و او ایشان را آگاه ساخت که وی را با پادشاهی و فر‌مانرانی 
کاری نیست زیر! خود را شایستة اين کار نمی‌داند. به ایشان ف‌مود 
که یکی از فرز ندان جم را به پادشاهی بردارند زیرا او فرز ند پادشاه 
ایشان هوشنکت بزر کت پسی فروال بود که آیین پادشاهی پنیاد نپاد و 
پیش از دیگران بدین کار برخاست. 

فریدون بن اثفیان | آتبین ] پوشیده از آژی‌دهاك می‌زیست و در 
اين هنگام با کابی |[ کاوه] دیدار کرد. وی و همراهانش از دیداد 
فر‌یدون شاد شد ند و او را به پادشاهی برداشتند. کابی | کاو] و 
بزر گان اپر ان یار فر‌یدون در کار هایش گشتند. چون او به‌پادشاهی 
رسید و آنچه را از کار های پادشاهی که می‌خواست استوار داشت» بر 
خانه‌های آژی‌دهاك دست انداخت و به‌پیگرد او بسرخاست و او دا 
گر‌فتار ساخت و در کو هستان دنباو ند [ دماوند] به زندان انداخت. 

برخی از آذرستایان |[ گبران] گمان می‌برند که فریدون گروهی 
از پریان را به نکپبانی از آژی‌دهاك بر گماشت. برخی می‌گویند: او 
با سلیمان بن داود دیدار کرد و سلیمان که در آن هتکام در شام به 
سر می برد آژی‌دهاك را در کوهستان دنبساوند | دماوند] زندانتی 
ساخت. آژی‌دهاك بند و ز نجیرش را با خود همی کشید تا آن را به 
خر اسان آورد. چون سلیمان چنین‌دید پریان را فر‌مود که‌او را استوار 
ببستند تا نتواند از جای خویش تکان خورد. اپنان بر او طلسمی 
ساختند به هیأت دو مرد که در غاری را که او سای هميشه در آن 
زندانی گشت. همی کوفتند از این‌رو که به گمان ایشان او هر گز 
نمی میر3. 

این نیز از درو غهای خنث ایرانیان است. اینان را در پاره او 





۸۳ الکامل فی‌التار بخ 





درو غهایی شکفت‌تر از این است که آنپا را فرو هشتیم". 

برخی از ایرانیان گمان می‌بر ند فریدون او را در روز نوروز 
کشت و از این‌رو. ایرانیان گفتند: «آمد نوروز »یعنی اینکه روز و 
روزگار نویتی را آغاز کردیم.اینان این‌روز را جشن گر فتند. گرفتار 
شدن آژی‌دهاكت در روز ممررگان بود و ایرانیان در این هنگام گفتند : 
«سپرگان برای کشتن کسی فرارسید که مردم را سس می‌بریب‌د». 
اپرانیان گمان‌می بر ند که از کار آژی‌دهاكت هر گز چیزی‌نیکو نشنید ند 
جز يك چیز و آن اینکه چون بلای او به سختی گرایید و دیر پای 
گردید. بزرخان کشور در پارءٌ کار او به یکدیگر نامه نوشتند و پيك و 
پیام‌فر ستادند و آنگاه همگی رای بر‌این نپادند که به‌در باروی بر و يد . 
آنان بل این همد‌استان شد تلد که کابی | کاوه ] اصنپانی ین او 

۲ چنین سخنی را هنگامی می‌توان گفت که انسان گمان برد افسانه (میتولوژی) 
دنباله‌رو آپین‌های سخت‌گیرانة منطقي است. حقیقت آنکه افسانه. مسرزهای خرد و 
اندیشه‌رامی‌شکافد و در کستره‌ای بسیار پپتاورتر از مرزهاي آنمپا په‌کارمی‌پردازه و 
در همان هنگام دارای آیین‌مندی‌های ويدة خویش است. افسانه» چکیدة روان ناخودآگاه 
گروهی است که مردم دردهاء رنج‌هاه آرزوها و آرمان‌های خود را در کالید آن مير یز ند 
و بدین سان به آنپا عینیت مي بخشند . آژی‌دهاك یادگار و نمودگار روزگاران گذشتة 
بسیار دور است که در آن ممسایگان شمال باختری بی سرزمین ایران تاختند و چپارل 
و خون‌ریزی و کشتار قراوان به‌راه انداختند و فی‌مانروایانی خودکامه بن‌گماشتند که 
روزگارانی دراز بی خاك پاك میپن به ستم فی‌مان راند‌ند. اینان با مردم این مرز د بوم 
بیگانه بودند زیر! بحال است که ایرانی اصیل با هم‌میپنان خود چونین کند. آنکه 
چنین ستم‌ها روا دارد» بی‌گمان من‌دور يا سر‌سپسدة بیگانگان است(نکتة اول). فی‌باترو ای 
خودکامه نخست و۶ پیش از هر کاری به‌سرا ۶ جوانان می‌رود و نیروی جوان میمپن را 
خلچ‌می‌کند. از میان همه هستی اینپا نیز تنپا با «سفز»‌شان سروکار دارد که آن را 
شست‌وشو دهد و بیو یارد (نکتذ دوم). پایداری در پرابی فی‌مانروای خود‌کامه نه از بالا 
که از ژرف‌ترین ژرفاهای جانعه پید! می‌شود و رهبری آن را رنجبری از تسوده‌های 
پیشه‌ور شپری به دست. مي‌گیرد (نکتةٌ سوم). این رهین نستوه جنیش میدمی» کسی است 
که پیش از همه مز؛ُ ستم را چشیده است و شمشیی فی‌مانروای بیگانه يا بیگانه پررست. 
دل و جان د تن و پیکر خود او را پساویده است از آن‌رو که همه پسران جوانش را 
گشته‌اند و مفزشان را به خوو‌کامه داده. آخرین ایشان همین امروز و فرداست که خوراكب 


گر‌از ودحشی گردد. انگيزة او پیش و بیش از هس چیزی. راندن متم از خویشتن خویش 
۳ 








رو یدادهای رو زگار اوح ۸۳ 


درآید. کاوه بر او درآمد ولی او را درود نگفت پلکه از او پر‌سید: 
ای پادشاه» تو را با کدام‌درود بستایم؟ در دی پر آنکه بر هم اقلیم‌ها 
فر‌مان می‌راند یا درودی بر آنکه تنبا بر‌همین اقلیم قرمانروایی 
دارد؟ پادشاه گفت: با درودی پی آنکه بر همه اقلیم ها ف‌مان می‌ر اند 


سه 
است گرچه مالامال از عواطف انسانی و خواسته‌های مردمی نیز هست (نکته چمپارم). 
قر‌مانروای خودکامه» برای آوازه‌ گری که یکی از دو بازوی او پرای پریدن و کار کی‌دن 
است؛ گرومی از دانشمندان خودفروخته را در پیی‌آمون خود گرد مي‌آورد و به هنگام 
بالا گوفتن کار» گواهی‌نامه‌ای به امضای همه اینان فیاهم مي‌آورد که در درازای این 
روزگاران دیرزی» در نمپایت دادگری و مپرباتی بی مردم فرمان درانده است. کاوه به 
کاخ پیدادگر تازش می‌آورد و کوامی‌نامه را می‌گیرد و می‌درد و به روی دانشمندان 
خودفروخته تف می‌اندازد و ایشان را «پایس‌دان دیوه می‌خواند و دوشن می‌سازد که 
حساب «روشن‌اندیشان» خودفر‌وخته از حساب توده‌های گستردة مردم جداست (نكتةً 
پنجم) . نیر‌و های انقلابگی» خودگابه را از تخت به‌زیر می‌آور ند ولی به جای کشتن وی. 
در دل کوه دماوتد به زتجیرش می‌کشند زیرا اد هی‌گز نمی‌میرد - اشاره‌ای به اينکه 
خطي همواره دز کمین است و خودکامگی و سر‌کوب. هر لحظه ممکن است باز گردد زیرا 
تناقض در گوهن این شبکة پویا نبفته است و این خود. رمز و انگیزهُ پپروزی و پپشروی 
آن است (نکتة ششم) 

از این گونه. ده‌ها تکتة عبرت‌آموز مي‌توان از این افسانة مردمی بپر‌ون کشید. 

اما پرداختی که حکیم فرزانه ابوالتاسم فردوسی از این داستان داده است. يك 
شاهکار جاودانة سر‌مدی است. او را در آغاز داستان آژی‌دهاك پنج بیت است که در دو 
پیت نخست چشم‌انداز روی کار آمدن دی را مي‌کشاید و در سه بیت بعدی» آسیپ‌های 
اجتماعی فراوان و بیکران پیدادگری و خودکایگی را با بیانی معجز آسا شرح می‌دهد. 
راستی راء اگی حکیم ایوالقاسم فردوسی تنمپاً همین سه بیت شس را می‌داشت» این خود 
بسنده یود که او به‌پایگاه یزرگترین سخنسرایان مساسس جپان در همه ژمان‌ها از آغاز 
تا پایان زندگی یش بی روی این کرءٌ خاکي برآورد. او بحران تاشی از خودکامگی را 
چنان جامع و فراگیی و استادانه شرح می‌دهد که هر‌کس در هن چاو در هي زمان آن دا 
بخواند (اگی جامعه‌اش گر‌فتار اپن گز نه باشد)» می‌پتدارد که این شم‌ها همین اس‌وز 
سن ده شدها ند : 


چو ضحاك شد پي جبان شب‌پار بر او سالیان انجمن شد همزار 
سراسی زسانه یدو گشت باز برآمد بسی این روزگاری درا 
مان کشت آیین فرزانگان پر‌اکنده شه کام دیوانگان 
عنر خوار شد. جادویی ارجمند تپان راستی. آشکار! گزنه 


شده بی بدی دست دیوان دراز زنیکی نرفتی سخن جذ به داز 





عه الکامل فی‌آتاد یغ 


زیرا! سن پادشاه سس یس زمیتم . کابی [ کاوه] گفت: اگر تو بر همه 
اقلیم‌ها فرمان می‌رانی» چر! از میان همة آناء بارهای گران و کار 
های بی‌سامانت را پر دوش ما افکنده‌ای؟ چرا کارها را میان ایشان و 
ما بخش تکرده‌ای؟ کابی [ کاوه ] بر او کناهان فراوانی شمرد که 
آژید ها همه را راست دانست. سخن او در آژی‌دهاك تازی کار گس 
افتاد و پادشاه. بدکاری خود را پذیرفت و مردم رابه نرمی بنواخت و 
تویدهای نیکو به ایشان داد و فرمود که بازگردند تا نیازهای ایشان 
را پ‌آورد و خواسته‌های‌شان را به‌کار بندد و ایشان روانة شپر‌های 
خود شوند. 

مادر او در اين انجمن حاضر بود و تکوهش‌گکری‌های ایشان را 
می‌شنید و او از آژی‌دهاك پد تس بود. چون‌س‌دم بیر ونر فتند» خشمگین 
به درون آمد و او دا بر شکیبایی و بردباری نکوهش کرد و گفت: 
چرا همگی را نابود نکردی؟ چرا دست‌مای‌شان را تبر‌یدی؟ چون زن 
سخن به درازا کشاند. آژی‌دهاك به وی گفت: ای مادر. تو هیچ 
اندیشه‌ای در س نداشته‌اي مگی اينکه من پیش از تو آن را پروردهام. 
ولی این مردم سخن راست و استوار را آشکارا با من در میان گذ‌اشتند 
و مرا با آن یکوفتند. هر بار که آهنگث تاختن بر ایشان و فرو کوفتن 
ایشان کردم چنین دیدم که راستی و درستی به سان کوهی میان من و 
ايشان سس بر‌آورده است و من هیچ کاری نیار ستم پا ایشان کرد. 
آنگاه او به نیوشیدن سخن مردم بخش‌های گوناگون کشور نشست و 
تویدهای خود به ایشان را راست کرد و بیش‌تر نیاهای ایشان را 
ب‌آورد. 

پرخی گفته‌اند: فی‌مانروایی او ششصد سال به درازا کشید و 
سالیان ز ندگی او به يك هزار برآمد و او در دیگر سال‌های ز ندگی‌اش 
به سان پادشاه بود زیرا نیروی فراوان داشت و فی‌مانش روا بود. نیز 
گفته‌اند: پادشاهی او هزار و صد (۱۱۰۰) سال به دراز| کشید. 

ما گزارش کار بیوراسپ را از آن‌رو در اینجا آورديم که برخی 
گمان می‌بر ند که نوح در زمان او می‌زیسته است. نوح به سوی وی و 
مردم کشورش فی‌ستاده شده است. گویند همو پود که این شسپر ها را 
بنیاد گذارد و بساخت: بابل. صور و دمشق. 


داستان خاندان نوح علیه‌السلام 


پیامبر (ص) دربار؛ٌ این گفتار خدای بزرکث در قرآن مجید که 
ف‌مود: ماندگاران گیتی را از دودمان و تبار نوح گردانيديم (صافات 
/0(۱۳/(۳۷ گفت : اینان سام و حام و یاقث بو د نله وفب بن متبّه 
گفت: سام بن نوح پدر عرب‌ها. ایرانیان و رومیان است. حام پدر 
سیاهان است و یافث پدر ترکان و یاجوج و ماجوج. گویند: قبطیان 
از فیزندان قوط بن نوحند. سپاهی از آن رو به فرز ندان حام راه 
یافت که توح خوابید و شرم‌گاهش آشکارا گر‌دید. حام آن را دید و 
نیو شید و سام و یافث دید ند و پارچه‌ای بر آن پوشاند ند. چون بیداز 
شدء دانست که حام و سر‌ادر انش چه کرده‌اند؛ پس شدای را بر 
ایشان بخواند". 


[فرزندان سام] 
ابن اسحاق گسوید: همسس سام ین توح از پشت [ شکم ] دختسن 


۱ و نوح به قلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی قرس نمود. و شراب نوشیده 
مست شد. و در خیم خود عرپان گر‌دید. و حام پدر کنمان بر‌هنگی پدر خود را دید و 
دو پادر خود را در بیرون خبن داد. و سام و یافث ردا را گرفته بی کتف خود انداختند 
و پس پس رفته بی‌هنگی پدر خود را پوشانپدند و روی ایشان بازپس بود که بی‌هنگی 
پدر خود را ندید‌ند. و توح از مستی خود یه هوش آمده دریافت که پسر کپترش با وی 
چه گ‌ده بود. پس گفت: کنمان ملعون باد. برادران خود را پنده بندگان باشد. و گفت: 
متبارك پاد یپوه غدای سام. و کنمان يندة او باشد. خد! یافث را وسمت دهد و دد 
خیمه‌های سام ساکن شود و کتمان ينده او یاشد (صید عتیق» سفر پیدایش, پاب نپم» 
آیهٌ ۲۹-۱۹). 


۸ اتکامل فی‌التاریخ 


تباویل بن محویل ین حانوخ بن قین ین آدم بود. این زن بای دی چند 
فرز ند بیاورد: ازفشذ. اسود» لاود و ارم. گوید: نمی‌دانم آیا ارم 
از مادر ارفخشذ و برادرانش بود پا نه. فرزندان لاود بن سام ایتان 
بودند: فارس؛ جرجان طسم و عملیق که پدر عملاقان است. از ایشان 
بودند: جباران شام که ایشان را کنعانیان می‌گفتند. فی‌عو نان مصس و 
مردم بحرین و مان که ایشان را جاشم گفتند. همچنین از ایشان 
بودند: پسران آمیم بن لاود که مردم «وپبار» در سرزمین «رمل» 
[ریگستان ] بودند و این خود سرزمینی میان شخر و پمامه بود.شمار 
ایشان رو به فزونی بسیار گذاشته بود و در پی آن خشم و آسیبی از 
خدا ایشان را فروگرفت و این به دنبال گناهی بود که دست بدان 
یازید ند و نابود شدند و اندکی از ایشان بر جای ماندند که به‌اینان 
«نستاس» می گفتند . طسیم از ماندگکاران یمامه ۳ پص ین بوذ ند. 
طسم » عملاقان» امیم و چاشم همگی مس‌دمی عرب نژاد و رب زبان 
بودند. عبیل به سرزمین یثرب آمد و این پیش از آن بود که شمپری با 
همین نام در این سرزمین ساخته شود. عملاقان به صنما پیوستند و 
این پیش از آن بود که آن را صنما بخوانند. برخی از ایشان به 
سرزمین یشب سرازیر کگشتند و عبیل را از آن پیرون راندند و در 
چایگاه‌های جحفه ماند کار شد ند. سیلی پنیادکن برآمد و ایشان را به 
«اجتحاف» براند یمنی که نابودشان کرد و از این‌رو اینجا «جحفه» 
خوانده گشت. 


گوید: ارم ین سام» عوض و غاثر و حویل دا بزاد. عوضء غالر 
و عاد و عبیل را بزاد. و غاش بن ارمء ثمود و جدیس را بزاد. اینان 
عرب نژاد بودند و به همین زبان مصری (عربی) سخن مسی گفتند. 
عرب‌ها به جل‌هم و به اين امت‌ها «عرب ناب» می‌گفتند و فرزندان 
اسماعیل را «عر پ عر بی گشته» می‌خواند ند زیرا اینان به زبان این 
ملت‌ها سخن گفتند و اين به هنگامی بود که به میان ایشان آمدند و در 
کنار ایشان ماندگار گشتند. عادیان در ایسن ریگستان تا حَض‌مَوت 
بودند و لمودیان در ججر میان حجاز و شام تا وادی‌القن۱. جدیس به 








دامتان خاندان وج ۸۲ 





طستم پیو ست و با ایشان در یامه تا پحرین بود. پسامه را در آن‌هنکام 
«جو» می خواند ند. جاشم در عمان ماندگار کشت. نبطیان از فرز ندان 
تبیط بن ماش بن ارم بن سام بودند و ایرانیان از فرز ندان فارس بن 
تیرش ین ماسور ین سام. 


گوید: برای ارفخشذ بن سام پسرش قینان بزاد که جادو گی بود. 
و برای قینان. شالخ بن ارفخشن بزاد و این با فروهشتن یاد قیتان 
است از آن‌رو که به جادوگری روی آورد. و غابر برای شالخ بزاد و 
فالغ برای غابر. فالغ به معنی «قاسم» [بخشایش‌گر و بخش‌کننده] 
است و این از آن‌روست که زمین به روزگار او در میان نسد‌ادهای 
گو ناگون بخش گردید و ز بان‌ها به‌آشفتگی گر‌اییدند". و برای غاب 
پسرش قحطان بزاد. و برای قحطان دو پس به نام‌های یسب و یتظان 
بزادند و این دو در یمن ماندگار گشتند. یمب نخستین کس بود که 
در یمن ماندگار کشت و نخستین کس بود که او را يا «آپیتّ اللَمَ»" 
درود گفتند. و برای فالغ بن غاب ارغو بزاد و برای ارغوء ساروغ 
پزاد و برای سارو غ ناخور بزاد و برای ناخورء تارخ بزاد که نامش 
به ص‌بی آزر است. و برای آزرء ابراهیم بزاد علیه‌السلام. و پرای 
ارفخشذ ‏ نیز - نمرود بزاد و او نمر‌ود بن کوش بن حام بن نوح 


است. 





۲ ععتی تبلبل (گنگی د آشفتگی) اين است که در زپان واحد فرزندان شوح, 
گویش‌ها و زیر‌گویش‌ها پدید آبدند و اینمپا هی‌کدام رفته رفته ژپانی جداگانه گشتند 
که گویندگان‌شان سخن همدگی ر! درنمی‌یافتند زیرا زیان‌ها در پی کار برد و اثرپذیری 
و اثر گذاری» از هم دور شد‌ند. این سخن بی پايذ آن است که ز بان‌های همة مردم گیتی 
ر! از آغاز» يك زبان یدانپم. پژو مش‌مای گسترده در ف‌هتگستان‌های سرام چپان 
در کار انجام شدن است تا اندازة الر‌پذیری و ریشه‌گیری زیان‌های گوناگون گیتی از 
هم دانسته شود. _ 

۳ «ابیت اللفنَ» يك خوشامد و دروه بسیار متداول در میان عرب‌ها به‌ویژه در 
روژگار یاستان است. معنی آن چنین: تو از نقرین سر باژ مي‌زنی یعنی هرگن کاری 
نمی‌کنی که بای آن دشنام و نفرین داده شوی؛ بادا که از نفرین و دشنام دور باشی. 





یار الکامل فی‌انتار یخ 


هشام کلبی گوید: سند و هند از فرز ندان توقیر بن یقطن بسن 
خابر بن شالخ بن ارفخشذ‌بن سام‌بن نوحند. و جرهم از فرز ندان‌یقطن 
بن عابی است و حضرموت پسس یقطن . یقطن همان یقطان است و این 
پر پاپ گفتار کسی است که نژاد او را نه به اسماعیل مي‌رساند. 
بر بران از فرزندان ثمیلا بن مارب ین فاران ین عمرو ين عمليق بن 
لاود بن سام پن نوحند به‌جز دو قبیلة اجه و کتامّه که اين دو از 
فرز ندان فریقش بن صیفی بن سبا هستند. 


اسا یافث» اینان از فرزندان اویند: چاس. موعع» مورك» 
بوان. فوباء ماشج و تیرش. به گفتهة بر‌خی» پادشاهان ایران از 
فرزندان جام‌ند. ترکان و خزران از فزندان تیرش؛ صقلبیان 
[ اسلاو ان ] و پرجان از فرز ندان بوان؛ اشبان از فرز ندان ماشج؛ و 
یأجوج و ماجوج از فرزندان موععند. اشبان در روزگار باستان در 
سرزمین روم بودند و این پیش از آن بود که ماندگاران آن یعنی 
فرز ندان عیص بن اسحاق و دیگران در آن ماندگار گردند. هريك از 
این دسته‌های سه‌کانه سام و حام و یافث آهنکت سرزمیتی کردند و در 
آن ماندگار شدند و دیگران را از آن بیرون راندند. از فسرز ندان 
یافئند رومیان و اینان فرزندان لفطی بن‌یونان بن یافث ین نوحند. 


اما حام» اینان برای او بزادند: کوش» مصرایم» قوط و کنمان. 
از فرز ندان کوش یکی نمرود بن کوش است که برخی گفته‌اند او 
از فرز ندان سام است. دیگر فرز ندان حام به کرانه‌های نوبه, زنج و 
حبشه‌روی‌آورد ند. گفته‌می‌شود: مصس‌ایم ازفرز ندان‌قبط و بر بر بود. 


ابا قوط» گفته شده است. که او به هندوسند رفت و در آجا 
ماندگار کشت و مردم آن از فرز ندان اویند. 


اما کنمانیان. پرخی از ایشان به سوی شام روی آوردند و سپس 
فرز ندان اس‌اییل فرا رسیدند و آنان را در آنجا کشتار کردند و شام 


دامتان خاندان وج 


ویده فرز ندان اسر اییل گکشت. آنگاه رومیان یر یز ندان اسراییل 
تاختند و ایشان را از شام به عراق کوپاندند به‌جز اندکی که در 
همانجا ماندند. آنگاه عرب‌ها آمدند و بر شام چیره شد‌ند. به‌عادیان 
«عادارم» گفته می‌شد و چرن‌اینان نابود شدند» به‌تمودیان «َمُوداِرم» 
گفته شد. 


گوید: پیروان تورات می‌گویند که ارفخشن برای سام بزاد و این 
به‌هنگامی برد که يك‌صد و دو (۱۰۲) سال از ز ندگی او می گذشت. 
همه عس سام ششصد (۶۰۰) سال بود. 

آنگاه پرای ارفخشد. قینان بزاد و این به هنگامی بود که سی و 
پنچ سال از ز ندگی او می‌گذشت. عصی او چپارصد و سی و هشت 
(۴۳۸) سال بود. پس برای قینان. شالخ بزاد و اين به هنگامی بود 
که از ز ندگی او سی و نسه سال گذشته بود. مدت عم قیتان را در 
کتاب‌ها یاد نکرده‌اند و این به علت جادو گری وی بود که آن را پاد 
کردیم. سپس برای شالخ» غابر و برادرش قحطان بزادند و در این 
هنگام از عس‌ش سی سال می‌گذشت. همه زندگی او چپارصد و سی 
و سه (۴۳۳) سال بود. آنگاه در سی سالگی فالغ» پرای وی ارغو بزاد 
و زندگی او دویست و سی و نه (۲۳۹) سال به درازا کشید. در سی 
و دو سالکی ارغوء برای وی ساروغ بزاد و هم زندگی او دویست و 
سی و نه (۲۳۹) سال بود. و برای سارو غ]» ناخور بزاد و این پس از 
گذشت سی سال از عمرش بود و هم سالیان زندگی وی به دویست‌و 
سی (۲۳۶) بر‌آمد. در بیست و هفت سالگی ناخورء برای او تارخ 
پدر ابراهیم بزاد و همه عم او دوپست و چپل و هشت (۲۴۸) سال 
بود. ابر اهیم علیه الشلام پر ای تارخ بزاد که همان آزر است. مان 
توفان تا زادن ابراهیم يك‌هزار و دویست و شصت و سه (۱۲۶۳) 
سال بود و این سه هزار و سیصد و سی‌و هفت (۳۳۳۷) سال‌پس از 
آفر ید ه شدن آدم بود. برای قحطان بن غایی» هعزب؛ بسرای یمرب. 
یشجپ؛ برای یشچب, سبا؛ بر ای سباء حمیر و کپلان و عمرو و اشمس 
و انمار و مش؛ بای عمرو ین سباء عدی؛ و برای عدی, لخم و جذام 
بزادند. 


پادشاهی فر بدون 


او فریدون بن اثفیان [آتبین ] از فرز ندان جم‌شید بود. برخی از 
نژ ادشناسان ایران گفته‌اند: نوح همان فریدون بود که آژی‌دهاك را 
سر کوب‌گرد و پادشامی اش را از او باز گرفت. بر‌خی‌دیکی پنداشته‌ا ند 
که فر یدون همان «دوشاخدار» (ذو الق نین) دو ست ایراهیم است که 
خد| در کتاپ گی‌امی‌ اش اژ او یاد کرده است". من از این‌رو او را در 
اینجا یاه کردم که داستان او با فرز ندان سه‌گانه‌اش همانند داستان 
توح است. داستان او را اینك باز خواهیم گفت. نیز بسه علت نیكت 
رفتاری وی و نابود شدن آژی‌دهاك بسس دست وی (همان سان که 
گفته‌اند نابود شدن آژی‌دهاك بر دست نوح بوده است)» به یاد او 
می‌پر داز یم 
دیگ نوادشناسان ایرانی» فر‌یدون را به جمشید پادشاه می- 
رسانند. مین فی‌یدون تا جمشید ده پدر بودند که همگی از یپم گز ند 
آژی‌دهات. «اثفیان» (اثغیان) [ آتبین ] خوانده می‌شدند. اینان با 
لتب‌هایی که بر خود می‌نپادند» از یکدیگر با شناخته می‌شد ندمانند 
«اثفیان. خداو ند کاوهای سرخ» پا «اثقیان خداو ند اشتران سپید و 
سیاه» و جز اینپا. فریدون نخستین کس بوه که پیل را رام کرد و بر 
آن سوار شد, غاز و کیوتر پر‌وراند» تر‌ياك به بار آورد». دارایی‌های 
به‌زور گرفته را به خداو ندان آنپا باز گرداند و آن زمین‌ها را که 
آژی‌دهات به ستم از مردم ستانده بود بدیشان پس داد چجسن آنچه 


۱ کیت (۰)۱۸ ۹۹-۸۳ 





پادشاهی فر بدون ۰ 


برایش خداو ندی ندید که آن را پر بینوایان وقف کرد. 

گویند: او نخستین کس بود که «پشمینه‌پوش» (صوفی) خوانده 
شد و ننستین کس بود که دانش پزشکی را بخواند. او را سه پس 
بودند به نام‌ها: شرم. طوج و ایرج (از پزرکث به خرد) | سلم» تور. 
اج ]. دی تر‌سید که پس‌از او پسر‌ان با همد‌گر در افتند و از این‌رو 
کشورش را به سه پاره بخش کرد و نام هر پاره را بر تیری نبشت و 
در تیردان گذاشت و فرمود که هرکدام یکی از تیر‌ها را بی کین ند. 
چتین کردند و روم و عر بستان از آن شرم [سلم] گشت, ترکستان و 
چین از آن طوج [ تور ] و عراق» سند» هند. حجاز و جز آن از آن‌ایرج 
که خردترین بود و ف‌یدون او را دوست می‌داشت. او تاج و تخت خوه 
را یه اپرج بخشید. فریدون در‌گذشت و پس از او میان فرز ندانش 
دشمنی و کشاکش‌در گرفت و فرزند زادگانش نیز بر سس فرمانروایی 
به‌جان هم افتادند. رشك و دشمنی همچنان در مپان ایشان می‌بالید و 
بزرگث می‌شد تا اینکه طوج و شرم [ تور و سلم] بر پرادر کمپترشان 
ایر ج تازش آوردند و او را با دو پسرش به‌زاری بکشتند و به‌گو نه‌ای 
انباز باهم. برای سیصد (۳۰۰) سال بر کیتی فرمان راندند. قریدون 
پیوسته در پیگرد بازماندگان خانوادة نمس‌ود و نبط و دیگ‌ان می بود 
تا همه بزرگان ایشان را برانداخت و برفش‌های‌شان را سر نگون 
ساخت". روزگار پادشاهی او پانصد (۵۰۰) سا بود". 


۲ به دیگر سخن: هم پزرگان اپشان را نابود ساخت و آثارشان را پرانداخت. 

۳ باز فیلسوف خردیند د حکیم فرزانه اپوالقاسم قردوسی در اینجا, در پایان 
کار فریدون که آن همه یادگارهای نيك و نام نیکو از خویش در جپان یه‌جای گذاشت» 
یکی از شاهکارهای خود را ابداغ فی‌موده است. می‌فی‌ماید: 

فسریدون قینم فرشته تسود ز مشك و ز عنیسن مس‌شته تبود 

به داد و دعش پافت آن نیکویی تو داد و دهش‌کن فریدون تویی 


رو یدادهایی که میان نوح و ابر اهیم بود 


ما سس‌گذشت نوح و فرزندانش را یاد کردیم و گفتیم که اینان 
پس از او زمین را مپان خود بخش کسردند و هر کدام پاره‌ای را 
برگرفتند. نين ماندگاه هريك از ایشان را فرانمودیم. از میان 
ایشان کساتی بودند که گردن‌کشی و ستم‌کاری پيشه کردند و خدا 
پیامبری به سوی ایشان گسیل کرد که او را درو ]غزن خواندند و خدا 
ایشان را بر این کار نابود گید. اینان همین دو دسته از فرز ندان ارم 
بن سام بن نوح بودند. یکی عاد بود و دیگری لمود. 

اما عاد. همان عاد بن عوض بن ارم بن سام بن توح بود که او دا 
«نخستین عاد» خواندند. ماندگاه‌های ایشان میان شحر و مان و 
حضی‌موت در «احقاف» [دراژراه‌های ریگزار] بود. اینان مردمی 
بودند گر‌دن‌کش و ستم‌کار و سخت پلند بالا که مانتدشان دیده نشده 
بود. خدای بزرکث فرماید: یادآورید هنگامی را که خدا شمارا پس 
از مردم نوح جانشینان زمین ساخت و گسترشی در آفر ینش - در 
پیکر - به شما ارزانی داشت (اعراف/ ۰۶۹/۷ خداوند. هود بن 
عبدالله بن رباج بن جلود بن عاد بن عوض را به پیفام‌یری بر ایشان 
بر‌انگیخت . یی‌خی از مردم گمان می‌برند که هود همان غابر بن شالح 
بن ارفخشن بن سام ین نوح است. اپنان پر‌ستندگان بت‌هایی سه‌گانه 
بودند: ضاء ضمور و هپاا. اين پیامین. ایشان را به یگانه پررستی و 


(. طبری نام‌های ایشان را چنین آورده است: صدام, صمود: هیام. 
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کنار کگذ‌اشتن خدایان دیگر به‌جز خداوند پگانه خواند و از ایشان 
خواست که ستم‌کاری را کنار بگذار ند. اینان‌او را درو غزن خواندند 
و گفتند: کی از ما پر توان‌تر تواند بود؟ چن اندکی از ایشان به هود 
نگر‌ایید‌ند. داستان‌شان چنان بود که ابن اسحاق باز گفته است. گوید: 
مردم عاد را خشك‌سالی‌مای پیاپی فرو گرفت و این از آن‌رو بود که 
هود را درو غزن خواندند. چون کمبود و خشك‌سالی بر ایشان تاخت. 
گفتند : گروهی را گسیل مکه سازید تا پر‌ای شما باران بخواهند. . پس 
قیل‌ین عیر. لیم بن عَوال» رد بن سمد (که خداپرست بود و خدا 
پی‌ستی خود را نمبان می‌داشت)؛ ء جلنِمَة بن خیبری دایی معاويةین یکر 
و لقمان بن عاد بن بان ين عاد مبتی‌ت را همراه هفتاد تن از دیگ 
مر‌دمان روانة مکه ساختند. چون به مکه رسیدند» در بیرون شپر. 
پیر‌وم از حنم » بر معماوية پن بکر فرود آمدند و او ایشان را گرامی 
داشت که داماد و دایی‌های ایشان بودند زیرا لقیم ين هزال با هزیله 
دذختش بکر» خواهر معاویه» پپوند ز ناشویی بسته بود و اين پائو برای 
او فرز ندانی آورده بوه که در مکه در نزد دایی خود می‌زیستند. این 
فز ندان اینان بودند: عبید. عمرو».عاس, عمیر همگی‌فرز ندان لقیم. 
ایتان «عادیان دوم» بودند که پس از «عاديان یکم» برجای مانده 
پودند. آن میپمانان بر معاویه فرود آمدند و يك‌ماه در نزد او در نگت 
ورزید‌ند و یاده همی نوشیدند و دو کنيزك ماهروی خنیاگر» برای 
ایشان آواز همی خواندند. کنیزکان از آن معاو یه بودند. چون مماویه 
دید که ماندن ایشان به درازا کشیده است و اینان کاری را که برای 
آن فر‌ستاده شده‌اند از یاد برده‌اند. رفتار ایشان بر وی گران آمد و 
گفت: دایی‌های من ناپود شدند. او شرم داشت که گروه نمایندگان 
را به سوی کاری پیرون فر‌ستد که برای آن کسیل گشته‌اند. راز دل 
خود را با دو کنیزكت خنیاگر در میان کدذاشت و آنان گفتند: شمری 
بگوی که گوینده‌اش دانسته نیاشد و ساآن دا برای ایشان با آواز 
بخوانیم شاید از جای بجتبند. مماو یه گت : 
آا یا یل و یت قم قبییم سل له یشیعتا عتاسا 
قَیَسْقی ارش عار ان عادا قد آمسوا لا یبینون الکلاما 
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یهنی : ای قیل» وای بر تو, برخیز و نیایشی آغازکن شاید که‌خدا 
ابری باران‌زا برای ما روانه گرداند. آنگاه سر‌زمین عاد دا سیی‌اب 
سازد زیرا عادپان چنان گشته‌اند که زبان به سخن باز نمی‌کنند (یا 
نتوانند باز کردن). 


در این دو بیت «هینمه» به معتی سخن آرام و نرم (نیایش) است. 
چون دو کنيزك آن سرود بخواندند و میممانان آن را شنیدند. به 
یکدی گفتند: ای می دم » کسان‌تان شمارا کسیل کرده‌اند تا در 
پرابی گز ندی که پر ایشان فرود آمده است, از شما یاری بجویند ولی 
شما کار ایشان را وایس افکندید و در انجام آن در نت روا داشتید. 
بر‌خیزید و به بار گاه خدایی درآیید و برای‌س‌دم خود باران بخواهید. 
مر‌تد بن سعد گفت: به خدا سوگند که آنان با نیایش کسانی چو شما 
پارانی نخواهند وشید. شما باید از پیامبر تان پیروی کنید شاید که 
پارانی بر شما فرو بارد که بی‌گمان خواهد بارید. وی در این هنگام 
خداپر‌ستی خود را آشکار ساخت. جلمپمة بن خیبری دایی مماویة پن 
پکر به او گنت: مرئد بسن سعد را از ما باز گیر و به زندان افکن. 
اینان به مکه آمدند تا در آئجا بر‌ای عاد باران پخواهند. پس خدا را 
برای مردم خود خواندند و باران خواستند. خداوند سه دسته باران 
سپید و سرخ و سیاه گسیل کرد و آو از دهنده‌ای آواز داد: ای قیل؛ 
بر‌ای خود و برای مردمت بر‌گزین. گفت: اير سیاه را بر کزیدم کسه 
پر باران‌تر است. آوازدهنده بار دیگ آواژ داد: «تو بر‌گزیدی 
خاکستری ویرانگر, که از عاد هیچ‌کس‌را ز نده نگذارد بلکه نا پودشان 
کند سراسرء ثه پسری به‌جای گذارد نه پدرء مگر که کرداندشان زیر 
و زبیء به‌جز پسران لوذية راه یافتة راهبر». فرزندان لوذیه همان 
فرز ندان لقیم پن هزال بودند که در مکه در نزد دایی‌شان معاوية بن 
بکر میز یستند. خداو ند» ابر سیاه را همراه شکنجه‌ای که با آن بود» 
بر‌سر عاد قر‌ستاد. ابر از دره‌ای‌که بدان «مفیث» [ مفیث: بار ان گاه؟ ] 
می‌گشتند» سر برآورد و عادیان از دیدن آن شاد گشتند و بدان دل 
خوش داشتند و گفتند: این» ابری است که پر ما پاران فرو خواهد 


رو بدادهایی که میان لوح و ابراهيم بود ۹۵ 


پارید. خدای بزرگت می‌فرماید: بلکه اين همان است. که برای آمدن 
آن شتاب داشتید - بادی است که در آن شکنجه‌ای دردآور است و همه 
چیز را به فی‌مان پروردکگارش به کام نیستی می‌فی‌ستد (احقاف /۴۶/ 
۲۵-۴). یمنی هر چیزی را که فی‌مان‌داشته باشد» نایود می‌گر دا ند. 
نخستین کسی که بار آن ابر گن ندناك را دید و نابودگری آن را 
سنجید. زنی از عاد به‌نام فپدد بود. چون بار کران آن را دید فریاد 
پر‌آورد و بی‌هوش گشت. چون به هوش آمد» گفتند: چه دیدی؟ گفت: 
ابری دیدم که در آن اختران آتشین بودند و پیشاپیش آن مردانی 
پودند که آن را می‌کشید‌ند. چون باد از دره بیرون آمد. هفت دسته 
که یکی از ایشان م‌دی به‌نام «خْلجان» بود. گفتند: بیایید بر لب دره 
شویم و آن را با زگرد نیم . در این هتگام؛ باد ی ایشان وزیدن گر فت 
بدین سان که از زیر پا بر يکايك ایشان می‌تاخت و او دا برمی‌داشت 
و قرو می‌انداخت و گردتش دا می‌شکست. خلجان تنپا ماند و از این 
رو به کوهستان روی آورد و گفت: 

لَمْ یب الا الَلَجَانْ تمه ال ین وم ققاني اس 

پثابت. الوطع شَدیت و طسه لو آم یجتنی چنته اجشْه 

یهنی : به‌جز خلجان هیچ کس بر‌چای تمائده است است. دردا از این 

روز سو چه بسیار ند این روزها - که دیروزش مرا فرو گکرفت و 
فرو کوفت. با گام‌هایی استوار که فرو کوفتنش سخت باشد. اگر خود 
په‌نزد من نیاید» به‌نزد آن روم و چند و چونش بازجویم. 


هود به او گفت: خدای را به باور پدار تا درست مانی. 
گفت: مرا چه پاداش باشد؟ گفت: . گفت: اینان که در میان 
ابر‌هایند و اشتران دا مي‌مانند» کیستند؟ گفت: فر‌شتگانند. گفت: 
اک به پروردگارت پاود آورم» مرا پناه دهد؟ گفت: آیا دیده‌ای که 
پادشاهی» کسی را از سپاهیانش وارهاند؟ گفت: اگر نیز چنان می- 
گردء یدان خر‌سند نمی‌شدم. 

آنگاه باد بر وی وزید و او را به‌یارانش رسانید. خداو ند در باره 
ایشان فی‌ماید: اما عادیان» با بادی سی‌سخت و شوخ و نافیمان تایود 
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شد‌ند که خدا آن را هفت شب و هشت روز بر ایشان بکماشت. به 
روزهایی شوم که از خان‌ومان ایشان هپچ نشانی به‌جای نگذاشت. تو 
آن مردم را در آن شکنجه چنان می‌بینی که همگی فرو افتاده‌اند. 
گویی آنان خرما بنانی هستند که از رپشه پر کنده شده‌اند. آیا هیچ 
کسی از ایشان می‌بیتی که بر جای مانده باشد؟ (حاثه /۸-۶/۶۹). 
واژهُ «خشوم» که در آيةٌ هفتم اين سوره آمده است» به معنی «پایدار» 
است» یعتی بادی پاینده بر ایشان گماشتيم و نابودشان کردیم. آن 
باد هیچ‌کس از عاد را بر‌جای تببشت مر که در باره‌اش فرمان به 
نابودی نوشت. هودو گرویدگان به بوستانی پناه بردند که اپشان را 
از آن باد جز نرم شدن پوست‌ها هیچ گزندی نر‌سید. آن باد همچنان 
در میان زمین و آسمان می‌چرخید و بر ایشان سنگث می‌بارید و 
خردشان می‌گردانید. گروه نمایندگان عاه به نزد معاوية بن بکی باز 
گشتند و در خانهة او فرود آمدند. در این هنگام م‌دی سوار بر شتر 
به نزد ایشان تاخت و از نابودی عاه و تندرستی هود آگاه‌شان‌ساخت. 

گویند: به لقمان بن عاد گفته شده که برای خود چیزی بخواه و 
بر گزین ولسی بدان که راهی به سوی جاودانگی نیست. گفت: 
پروردگارا» مرا زندگی دراز ارزانی فی‌بای. به او گفته شد: اندازةه 
آن را از ما بخواه. گفت: به درازی زندگی هفت کر کس. از این‌رو 
- چنان که گفته‌اند - او زندگی هفت کر کس یافت. وی را شیوه بر 
این افتاد که جوجه‌کر کس را به هنگام بیرون آمدن‌از تخم بر می‌ گ‌فت 
و چون می‌سد» به سراغ دیگری می‌رفت. همین کر کسی هشتاه سال 
می‌زیست. چون هفتمین مردء لقمان همراه او بمرد | پس ز ندگی او 
پانصد و شصت ب ۵۶۰ - سال پود]. همتمین کر کس «لبّد» خوانده 
می‌شد. و زندگی هود يك‌صد و پنجاه سال بود. و آرامگاه وی در 
حضس‌بوت ‏ و به گفتهٌ برضی در مکه - است. چون عادیان همی 
پم‌دند» خدا پر ندگانی بر ایشان فرستاد که همگی را به‌در یا پی‌دند. 
از این‌رودست که خدای بزرگث فی‌مود: چنان گشتند که چز ماند گام 
های ایشان چیزی از ایشان دیده نمی‌شد (آخقّاف /۰)۲۵/۴۶ پیش از 
آن هیچ بادی نمی‌وزید مگر آنکه انداژه‌!ای مي‌داشت جن این باد که از 


رویدادهایی که میان نوح و ابراهیم بود ۷ 


فی‌مان نگپبانان سر بی‌تافت. از آین‌رو بوه که خدا فس‌ مود : عادیان با 
پادی تافی‌مان و سر‌سخت و شوخ نابود شد ند (خاقه / ۶/۶۹). 


اما ثمودیان. اینان فرز ندان مود بن جاثر بن ارم بن سام بودند 
و ماند‌گاه‌های تمودیان در «جس » میان حجاز و شام بود. اینان پس 
از عاد,؛ فر‌او ان شد ند و ناسپاس گشتند و سس یه ناف‌مانی پر داشتند. 
خدا بر ایشان پیامبر خود صالح را فرستاد که نژادنامة او چنین بود: 
صالح بن عبید بن اسف پن ماشج بن عبید بن جادر بن مود. برخضی 
گفته‌اند: اسف بن کماشج بن اروم بن لمود. صالح ایشان را به 
یگانگی خداو ند خواند و از ایشان خواست که تنپا او را بپی‌ستند و 
بس. گفتند: ای صالح» تو پیش از این ماية امید ما بودی و ما از تو 
جز این می بيوسيديم. آیا بازمی‌داری ما را از پر‌ستیدن آنچه پدران ما 
می‌پر‌ستید ند؟ ما در بارءة آنچه ما را بدان می‌خوانی» گمان‌مندیم. 
گمانی که دل و خرد را شور نده می‌دارد(هود/۶۲/۱۱). خدا ز ندگیب 
های ایشان دا دراز گراتیده بود چنان که یکی از ایشان خانه‌ای از 
خشت و گل می‌ساخت و آن خانه ویران می‌ کشت و او همچنان ژ نده 
می‌بود. چون چنان دیدند» از کوه‌ها و سنگث‌های خاره برای خضود 
خانه‌ها تراشید‌ند و در این راه از استادان و تیز کاران می پسود ند 
شعراء/۱۴۹/۲۶). اینان در زندگی از فراخی روزی برخوردار 
بودند. صالح پپوسته ایشان را به خدای خواند ولی جن گروهی اندك 
از زبون گرفتگان" کسی از وی پیروی نکرد. چون با فراخواندن و 
هشدار دادن و تر‌ساندن بی ایشان پافشاری ورزید. از او خواستند و 
په او گفتند: ای صالح» همی‌اه ما یه جشن گاه‌مان بیا (و ایشان‌را روز 
جشنی بود که همراه پتان خود بر‌ای گذر اندن آن بیر ون می‌رفتند) و 
مارا نشانه‌ای بنمای و خدای خود را بخوان و ما نیز خدایان خود را 
می‌خوانيم. اگر خواسته‌های تو بر‌آورده شدند» از خدای تو پیروی 
کنیم و اکر خواسته‌های ما بر‌آورده شد‌ند» تو از ما پیروی کنی. صالح 
گفت: چنین کنم. آنان با بتان خود بیرون رفتنه (و صالح با ایشان 


۳ زبون گرفتگان: واژه‌ای است که میبدی در برابی «مستضعفین» پر‌گزیده است. 
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بود) و از خدایان خود خواستند که خواسته صالح بر‌آورده نشود. 
سرور م‌دمانش تخته سنکی تك را نشان داد و گفت: ای صالح» از 
این تخته سنکت» ماده اشتری ده ماهه آبستن را برای ما بیرون آور. 
اگر چنین کتی» سنن تو را راست شماریم. 

صالح از ایشان پیمان‌های استوار بر اين کار کرفت و به نزهد 
تخته‌ستکت آمد و نماز بگزارد و خدای بزرکت و بزرگوار خضود را 
بخواند که تاگاه تشته‌سگیت را نشان پیج و تاب زایمان گرفت چنان 
که زنان آبستن را درد ژاپمان گیرد. آنگاه تخته سنگت بشکافت و از 
میان آن ماده شتری یا همان ویژ کی‌ها که‌ایشان‌خواسته بودند» بیرون 
آبد و ایشان بدین کار همی نگر پستند. آن ماده اشتر پی‌در نگت‌کره‌ای 
به بزرگی خود بزاد. بزرکث آن مردم بدو گروید و نام او چندع بن 
عمرو بود. گروهی از مر‌دمش نیز بدو گر‌ویدند. چون ماده اشتی از 
آن ستکت به‌در آمد: صالح به ایشان گفت: اینكت این‌همان ماده اشتری 
است که می‌خواستید. او را يك روز آیشخور است و شمسا را آپشخور 
يكت روز که نوبت هی کدام دانسته است (هْمَّاء/۱۵۵/۲۶). اگی او 
را پی کنید و بکشید. خدا شما را نابود خواهد کرد. کار بر این پایه 
استوار گشت که او يك روز به آبشخور می‌رفت و ایشان يك روز 
می‌رفتند و نوبت هر کدام دانسته بود. چون‌روز آبشخوار او می‌ر سید. 
او را به خود و امی‌گذاشتند که آب را می‌نوشید و آنگاه شیر او را 
می‌دوشیدند و این شیر همه ظروف و آو ندها را مالامال می‌ساخت. 
چون نوبت ایشان می‌بود, او را از آب کنار می‌زدند و او هیچ آب 
نمی نوشید و آنان برای فردا آب می‌اندو ختند. 

خدا در دل صالح افکند و بدوی وحی فر‌مود که: مردم تو به‌زودی 
ماده شتر دا پی می‌کنند و می‌کشند. صالح این راز را با سردم درمیان 
گذاشت و آنان گفتند: چنین کاری نکنیم. گفت : ار شما نکتیدء یه 
زودی در میان شما فرز ندی خواهد زایید که او را پی خواهد گرد. 
گفتند: نشانة او چیست؟ به خدا سوگند که او را نياييم جسن اینکه 
بی‌در نکش بکشیم. صالح گفت : او پسری است سرخ موی کبود چشم. 
می‌گون و سرخ و سپید. گوید: در آن شببر پیرمرد و پیرز نی ارجمند 





رو بدادهابی که میان توح و ابراهيم بوذ ۹ 





و گرامی بودند که یکی را پسری بود که از همسس گزپدن برای وی 
چشم پوشیده بود و دیگری را دختری بود که برای وی همسری نمیت 
پسندید. پسن و دختر این دو باهم پيوند زناشویی بستند. چون 
صالح گفت که فرز ندی از میان شما آن شتر را پی خواهد کرد آنان 
پرستارانی بر گزیدند و پاسبانانی همراه ایشان کر‌دند که در روستا 
می‌گشتند و هر زنی که می‌زایید. فرزند او را می‌نگر‌پستند که چه 
گونه است. چون آن فرز ند نوزاد را بدیدند» آن زنان فریاد و شیون 
برآوردند و گفتند: این همان است که پیامبر بخدا صالح نشانه‌های او 
باز گفته است. پاسبانان خواستند او را بگیر‌ند ولی نیاعان ایشان از 
این کار بازشان داشتند و گفتند: اگر صالح آهنگت این کند. او را 
خواهیم کشت. او بدترین نوزاد بود و در يك‌روز یدان اندازه بزرکث 
می‌شد که دیگران در يك آدینه [ در يك هفته]. و در آن شارستان نه 
تن بودند که در زمین تباه‌کاری می‌کردند و کاری نيك نمی کر‌دند 
(تْل/ ۴۸/۲۷). اینان پسران خود را از بیم آنکه همان پسر یاشد. 
کشته بودند تا پی کتند؛ ماده اشتر از کار درنیاید. اينك پشیمان 
شد ند و هم‌سوگند گشتند که بی‌چون و چرا صالح و خاندانش را 
بکشتد. گفتند: از شارستان بیرون می‌رویم تا مردم ببینند که آهنگت 
سقر داریم. پس بدان غاری می‌رويم که به سر راه صالیح است؛ و در 
آن در نك می‌کنیم. چون شب فراز آید و صالح به سوی نمازگاه خود 
بیر‌ون شود» او را می‌ کشیم و به قار باز می‌گردیم و سپس به سوی 
خان‌ومان خود بازمی‌آییم و می‌گوییم: در روز کشته شدن او در شبی 
نبودیم - مردمان ما سخن‌سمان را درست می‌شمار ند. صالح شب را با 
ایشان به‌س نمی برد. او به تمازگاه خوه مي‌رفت که «نماز گاه صالح» 
خوانده می‌شد. چون آن مردان به درون غار شدند» تخته ستگی بر 
ایشان فرود آمد و همگی را بکشت. مردانی از آنان که از این راز 
آگاه بودند» به غار شدند و پاران خود را مرده يافتند. گفتند: صالح 
نخست فرمان داد که اینان فرز ندان خود را يکشند و سپس خود ایشان 
را پکشت. 

گویند: این ثه تن پس از پی کردن شتر و هشدار صالح به‌ایشان 





۱۰۰ الکامل فیالتار بخ 





در بارءٌ فر ارسیدن شکنجةٌ خدایی» بر کشتن پیامبر همداستان شدند. 
چگونگی آنکه: نه تنی که شتر را پی گردند» در میان خضود گفتند: 
بیایید صالح را بکشیم. اگر او راست‌گو باشد. کار او را با شتاب 
ساخته‌ايم و گز ند او را پیش از هنگام پر انداخته.اگ درو غکو باشد» 
او را به نزد شترش فر‌ستاده‌ايم. آنان شبانه بر سر صالح و خاندانش 
آمدند ولی فرشتگان ایشان را سنگت‌باران کردند و نابود ساختند. 
پاران‌شان آمدند و آنان را مر‌ده یافتند و به صالح گفتند: تو اینان را 
کشته‌ای. خواستند او را بکشند ولی کسان و بستکانش از این کارشان 
بازداشتند و گفتند: او شما را به‌شکنجهٌ خدایی هشدار داده است. 
اگر راست‌گو باشدء, خشم پروردکارتان را نیفزایید و اگر درو غگو 
باشد, او را به شما سپاریم.آنان باز گشتند و از کشتن او در گذشتند. 
پرپایة گفتار نخست. آن نه تن که همداستان و هم‌سوگند شدند» جز 
آنان بودند که شتر را پی کردند ولی گفتار دوم درست‌تر است. و خدا 
داناتی است. 

انگیزةٌ کشتن ماده اشتر چنان بود که: قدار بن سالف با تنی چند 
از یاران خود به شادخواری و می‌گساری نشستند ولی آب نیافتند که 
با می درآمیز ند زیرا آن‌روز آبشخور از آن ماده‌اشتر‌بود. پس یکدیگر 
را بر کشتن او برانگیختند. نیز گفته‌اند: در میان مود دو زن خوب 
روی بودند که یکی را قطام گفتند و آن دیگری را قبال. قدار شيفتةً 
قطام بود و مصد ع دل‌باختةٌ قبال. ایسن دو می‌رفتند و با آن دو زن 
در می‌آمیختند. يك شب آن دو به‌قدار و مصد ع گفتند: شماراراهی به 
آغوش ما نیست مکی که این اشتر را بکشید. گفتند: چنین کنیم. آن 
دو با پاران‌شان بیرون آمد ند و هنگامی که شتر در آبشخور بود»آهنگی 
او کردند. آن مرد شوم بدسگال به یکی از آنان گفت: گام فراپیش نه 
و او را پی کن. او به‌نزديك شتر آمد ولی کار را گر ان‌یافت و بزر گت 
شمرد و از آن رو گردان شد. دیگری را فر‌ستاد که او نیز آن‌را بزرگت 
یافت و روی بر کاشت. هیچ‌کس را نمی‌فرستاد چز اینکه آن کار بر 
وی‌گی ان می‌آمد. پس[ قدار بن‌سالف ] خود گام فراپیش نمپاد و بر شتر 
تاخت و پی‌پای او دا برید. شتر بر زمین افتاد و جمپیدن آغاز گ‌د. 





رو بدادهابی که میان وح و ابراهيم بود ۱-۰ 


کشتن او در روز چپارشنبه بود. و نام او به ز بان ایشان «مرد پسیار 
ستم‌کار» گفته می‌شد. نابود شدن ثمودیان در روز يك‌شنبه بود که 
نخستین روز هفته در نزد ایشان به‌شمار می‌آمد. چون شتر کشته شد 
[پی زده شد]» یکی از ایشان به نزد صالح آمد و گفت: شتر را دریاب 
که او را پی کر‌دند. صالح روانه کشت و مردم بدو روی آوردند و 
پوزش خو استند که: ای پیام‌بر خدا. او دا شمان کشت. مارا گناهی 
نیست. گفت: بنگرید که آیا کره‌اش را توانید گرفت. اکس او را 
دریاپید» شاید خدا شکنجه را از شما بازدارد. آنان به چست‌وجوی 
شتر گره پیررون آمدند. چون کره مادر خود را در پیچ و تاب دیسد. 
آهنگت کوهی کوتاه کرد که بدان «قاره» می‌گفتند. او به کوه بر آمد و 
مردم در پی او روان شد‌ند. خدا به‌کوه فر‌مود که بلند گردد و کوه سر 
به‌آسمان برافر اشت چنان که پر‌ندگان بدان نتوانستند رسید. صالح 
به روستا درآمد و چون کره او را بدید» گریه سر داد و سر‌شك فرو 
پارید. آنگاه رو به صالح آورد و سه بار ناله کشید چندان که از 
دهانش کف برآمد. صالح گفت: برای هر خر‌وش, يك روز درنگت 
داده می‌شوید. سه روز در خانه‌های‌تان ب‌خورید و بپره بر گیرید و 
این هشداری است که در آن دروغی نیست (هود/ ۶۵/۱۱). تنشانة 
شکنجه آن است که در روز نخست روی زرد می‌شوید, در روز دوم 
سرخ روی و در سومین روز سیاه روی. چون بامداد روز یکم فراب 
رسید. اینك چبره‌های خود را دیدند که گویی از بزر کت و خرد و 
نر و ماده همگی روی خود را به‌زعفران اندوده‌اند. چون روز دوم 
شد» چپره‌هاشان به‌سرخی گرایید و در روز سوم چنان‌سیاه‌روی شد ند 
که گویی رخساره‌های‌شان را با زفت اندوده بودند. آنگاه ایشان کفن 
پوشیدند و حنوط کردند (داروهای خوش‌بو کننده بر سس و تن 
مالیدند) و حنوط‌شان «صبر» و «س» بود و کفن‌های‌شان از «نطع» 
(پوست چرمین). آنگاه خود را بر زمین افکند ند و چشم‌ها همی در 
هر کنار و گوشه آسمان و زمین چرخاندند و نمی‌دانستند شکنجه از 
کدام‌سو پن سس ایشان فرود خواهد آمد. چون روز چپارم فرارسید. 
فریادی به سان تندر از آسمان پر ایشان فرود آمد که از هول آن 


رس الکامل فی‌التار بخ 


دل‌ها در سینه‌ های‌شان پاره پاره گشت. «ستم کار ان را فریاد فر يشته 
فرو گرفت و ایشان در سراهای‌شان چای‌کیر شدند و فروم‌دند» 
(مود/ ۰)۶۷/۱۱ خدا همه کسانی را از ایشان که در میان خاوران و 
باختران بودند, نابود کرد مگر مردی که در بارگاه خدایی (حرم) بود 
و بارگاه از او نکپداری کرد. گفته‌اند: او که بود؟ قفته شد: او 
ابورغال بود که به گفته برخی پدر تيرة شیف شمده می‌شد. 


چون پیامبر(ص) به جنکت تبوك روانه شد» بسر روستای لمود 
گذشت و به پاران خود گفت: هیچ‌کس از شما به روستا در نیاید یا از 
آب آن هیچ نیاشامد. پیامبر» برآمدن‌گاه کره شتر به سوی کوه و 
باریکه راهی را که اشتس از آن به آبشخور می‌آمد. به یاران خسود 
نشان داد. 


صالح پس از اپن رویداد روانة شام گشت و در فلسطین فر‌ود آمد 
و آنگاه به مکه رفت و در آن ماندگار شد تا در پنجاه و هشت سالگی 
چپان را بدرود گفت. او بیست سال در میان مردم خود بود و ایشان 
را به خدا می‌خواند. 

پیروان تورات گمان می‌برند که از عاد و هود و صالح و لمود. 
یادی در تورات نیست. گوید: سر‌گذشت ایشان در میان عرب‌ها در 
جاهلیت و اسلام به‌سان شمپرت ابراهیم خلیل است علیه‌السلام. 

من می‌گو یم : این انکار توراتیان شگفت‌تر از آن نیست که اینان 
پیامبری ابراهیم خلیل و مسیح علیه‌السْلام را اتکار گردند. 


ابر اهیم خلیل‌علیه السلام 
و پادشاهان همر وز گار او از عجم 


او ابراهیم بن تارخ بن ناخور ين سارو] بن ارغو ین فالغ بن 
غابر بن شالخ بن قینان بن ارفعشذ بن سام پن توح است علیه‌السلام. 
در پارة جایی که در آن بزاد و چاهایی که در آن زیست. اختلاف‌است. 
گویند: در سرزمین اهواز در شیر شوش بزاد.و گویند: در بایل بزاد. 
نیز گویند: در «گولی»" زایید. و گسویند: در حزان دیده به جسان 
گشود ولی پدرش او را از آنجا به‌جایی دیگر برد. عامه دا نشوران 
گویند: زادن او به روزگار نم‌ود بن کوش بود. عسامة اهل اخبار 
گویند: نمرود. فرمانروایی از سوی آژی‌دهاك بود که برخی گمان 
پرده‌اند نوح به‌سوی او به‌پیامبری فی‌ستاده‌شد. دانشوران روزگاران 
گذشته گویند: او پادشاهی بود که به خویشتن خویش فرمان می‌راند 
و فرمانبی کسی نبود. 

اپن اسحاق کوید: پبنة پادشاهی او خاوران و باخت‌ان زمین را 
قر‌اگرفته پود و او در بایل فر‌مان می‌راند. گوید: گفته می‌شود که: 
پادشاهیر و ی‌زمین جز برای سه‌کس ف اهم تگشت: نمر‌ود. دوشاخدار 
(ذو القر نین) و سلیمان بن داود. برخی دیگر تب به‌چز اين اسحاق -ت- 
دیگری را بر ان سه افزوده‌اند که همانا بخت هس است. ما نادر ستی 
این سخن را فر‌اخواهیم نمود. 


۱ کوثی (کوثا): همان تل ابراهیم است که په روزگار باستان بدان تام (کوثی) 
خوانده می‌شده است. شمپری باستا نی در عراق است که مر گنز آموزش دپنی بوده است و 
در زمان سومی‌پان آوازه‌ای پلند داشته است. یاه آن در تورات آمده است. 








۱ الکامل فیالتار بح 





پس خدا خواست که ابراهیم را به‌سان حجتی بر آفسریدگان و 
فی‌ستاده‌ای به سوی بند‌گانش گسپل دارد و میان وی و نوح پیامبر 
جز هود و صالح نبودند. چون‌روز کار ابراهیم فرارسید» اختی‌شناسان 
به نزد نمرود آمدند و گفتند: همی بینیم که در این شارسان تو پسری 
زاید که بدو ابراهیم گویند. از دین شما دوری جسوید و بتان‌تان را 
پشکند. و این در همان ماه از بَمُمان سال خواهد بود. چون سالی که 
اختر‌شناسان گفته بودند» فرارسیدء نم‌ود زنان آبستن را زندانی 
کرد به‌چن مادر ایراهیم را زیرا از پارداری او آگاه نشد از آن رو که 
نشان آن بر وی پدیدار نگشته بود. نمر‌ود هی کودکی را که در آن 
سال بزاد» سر پرید. چون‌بادر ابر اهیم را درد ژادن قرو گر قت.شبانه 
به غاری نزديك پناه برد و ابراهیم را پزاد و کارهای وی را سامان 
داد و آنگاه در غار را استوار ببست و به خانه بی‌گشت. سپس او هی 
چندگاه به وی سر می‌زد تأ بنگرد بر وی چه می‌گذرد. او در يكك روز 
به اندازه يك ماه کودکان دیگر پرورده می‌شد. مادر او را می‌دید که 
انگشت شست خوه را می‌مکید زیرا خدا او را از آن روزی می بخشید. 

آزر از مادر اپراهیم در باره بارداری‌اش پر‌سید و او گفت: پسری 
زاییدم که بمرد. شوهر گفتار او را راست شمرد. پرخی گفته‌اند: 
داستان بدین گونه نبون بلکه آزد از زادن ابراهیم آگاه شد ولی او را 
از پادشاه پنمپان کرد تا نمر‌ود او را از یاد بیرد. آنگاه گفت: مرا 
پسری است که او را پنپان ساخته‌ام؛ آیا اگر او را بپرون آورم؛ از 
پادشاه پسر او بیمی باشد؟ گفتند: نباشد. پس او روانه کشت و 
ایراهیم را از سرداپ بیرون آورد. چون ابراهیم به سردم و جأنوران 
بنگر‌یست - و پیش از آن جز پدر و مادر خود را ندیده بود - از پدر 
در بارة آنچه می‌دید» همی پرسید. پدر می‌ گفت: این شتر است» آن 
گاو است و این چنین و آن چنان. ابراهیم با خود گفت: بی‌گمان این 
آفر ید گان را آفر ید گاری می‌بایست. بیرون آمدن او پس از فرو شدن 
خورشید بسود و از این‌رو سر به آسمان بر‌داشت و ستاره اورمزد 
(مشتری) را دید و گفت: این پروردگار من است. چیزی نگذشت که 
اورمزد از دیده پنپان شد و ابراهیم گفت: من پروردگاری را که از 
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دیده نان گردد» دوست نمی‌دارم. بیرون آمدن او در پایان ماه بو و 
از این‌رو» ستاره را پیش از ماه بدید. 

گوپند: او به اندیشوری پرداخت و هنوز بیش از پانسزده ماه 
تداشت. در غار به مادرش گفت: مر! بیس‌ون آور تا به پیرامون خود 
پنگیم. مادر در شامگاه او دا بیرون آورد و او به آسمان بتگر یست و 
ستاره را دید و دربارة آفر‌پتش ژزمین و آسمان‌ها اندیشید و آنچه را 
که پاد شد. در بارةُ ستاره بگفت. «چون ماه را تأبان بدید. گفت: این 
پروردگار من است و چون ماه نپان شد» گفت: اگر پروردگارم مر ا 
راهتمایی نکند, بی‌گمان از گروه کمرامان باشم» (انعام /۷۷/۶). 
چون روز فی‌ارسید و خورشید بردمید» روشنی بسزر گث‌تری از آنچه 
پیش تی دیده پود بدید و گفت: این پروردگار من است؛ این بزر گت تر 
است. چون خورشید نپان شد» گفت: ای می دم » از آنچه برای خدا 
انباز می‌گیرید. بیزارم (آنعام /۷۸/۶). آنگاه ابراهیم به نزد پدرش 
باز کشت و در این هنگام خدای خود را شناخته بود و از یش مردمش 
بیزاری جسته. ولی او در اين باره به مردم خود چیزی نگفت. مادر 
داستان زادن و پنمپان ک‌دن ابراهیم را به پدر گفت و او از این کار 
شادمان گشت. 

آزر بت‌ها برای پررستش مسردمان می‌تراشید و برای فسروش به 
ابر اهیم می‌داد. ابراهیم آواز می‌داد: کیست خ‌یدار آنچه نه زیان 
رساند نه سود بخشد؟ از این‌رو» کسی از او بت نمی‌خرید. او بتان 
را به سر رود می‌برد و سی‌هاشان در آپ فرو می‌کرد و با ریشخند 
می‌گفت: بنوشید! چندان چنین کرد که این کردار او در میان مردم 
پخش کشت و آوازه آن برخاست ولی گز ارش کار او به نس‌ود نر سید. 
چون ابراهیم بر آن شد که مردمان خود را به فرو هشتن بت‌پررستی و 
پ‌ستیدن خداو ند یگانه بخواند. پدرش را به یکانه پرستی خواند ولی 
پدر نپذیرفت. مردم را به یکانه پرستی خواند و آنان گفتند: تو خود 
چه کسی را می‌پرستی؟ گفت: پروردگار جپانیان را. گفتند: نمر‌ود 
را؟ گفت: نه, بلکه آفریدکار خود دا می‌پر‌ستم.پس کارش آشکار 
گشت و گزارش به نمر‌ود رسید که ابراهیم همی خواهد که ناتوانی 
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بتانی را که مردم می‌پر‌ستند» آشکار سازد تا حجت بر ایشان استوار 
گردد. او پیوسته در پی فر‌صتی می‌گشت که فر ارسد و او بتان ایشان 
را زبون گی‌داند. پس نگاهی به ستارگان افکند و گفت: من بیمارم 
یمتی آسیب رسیده‌ام. از این گفته می‌خواست چنان کند که چون مردم 
سخنش را بشنوند» از او بگریز ند. همانا او در دل چنین می‌خواست 
که مردم بپرون روند تا بتان ایشان را گز ند رساند. آنان دا جشنی 
یود که همگی برای گذراندن آن بیرون می‌رفتند. چون بیرون رفتند 
این سخن را گفت و بپانه آورد که بیمارم و راه رقتن نتوانم ] و از 
این‌رو با ایشان بیرون نرفت و رو به سوی بتان‌شان آورد و گفت: به 
خدا سوگند که من سازی سازم بر این بتان شما (انبیاء/ ۵۷/۲۱). 
این سخن را بیشینة‌مردم و کسانی‌که در دنبالهٌ گروه بودند» بشنید ند. 
او به سوی بتان روی آورد و اینان در سر‌سرایی بزرکت پپلو به 
پپلوی همدگر از بزرگث‌تر به کپتر چای گرفته بودند تا کمپت‌ین‌شان 
په در س‌سرای می‌رسید. ايتك دید که مردم در براپر خدایان خود 
خوردنی نپاده‌اند و گفته‌اند: خدایان را تا هنگام باز کشت‌مان تنما 
می‌گذار پم تااز این خوردنی‌ها بپره پس کین ند. چون ابراهيم 
خوردنی‌ها را در برایس ایشان بدید» بانگت بر کشید و پر‌سید: چرا 
چیزی نمی‌خورید؟ چون پاسخی نشنید» دیگر باره جویا گردید: شما 
را چه می‌شود که چیزی نمی‌گویید. پس پنپان رو به خدایان ایشان 
آورد و ایشان را آسیب زد و آن سوگند که‌خورده‌بود. استوار گردانید 
(ضافات/ .)٩۳ ۰٩۲ ٩۱/۳۷‏ آنپا را با تبسری درهم شکست تا به 
بزرگت‌ترین بت رسید و تبی را با دستش به گردن او بست و آنگاه 
ایشان را به خود گذاشت و از بت‌خانه به‌درآمد. 

چون مردمش باژ گشتند و آنچه را بر سر بتان آمده بود بدید‌ند» 
هراسان گشتند و اين کار را گران شمردند و گفتند: کسی که با 
خدایان ما چنین کرده است؛ بی‌گمان از بیدادگران است. گفتند: 
جوانی را شنیدیم که ایشان را بد می‌گفت و نام او ابراهیم بود 
(انبیاء/ ۶۰-۵۹/۲۱). می‌خواستند بگویند: او بود که ایشان را یاد 
همی به‌زشتی کرد و دشتام همی فی‌ستاد. ما این سخنان را جز از او 
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نشنیدیم و گمان بدو می برریم که با خدایان ما چنین کرده باشد. این 
گزارش به‌نمر‌ود و س‌ان قومش رسید و آنان گفتند: او را در برابر 
دید م‌دمان بیرون آورید تا گواه باشتد(انبیاء/ ۰)۶۱/۲۱ یمنی گواه 
رفتاری باشند که با او می‌کنيم پا بر او گواهی دهند که با خدایان 
چنان کرده است زیرا نمی پسندید‌ند که بی‌گواه کسی را به‌گناه 
پگیر ند. چون او را آوردند و در نزد پادشاه‌شان نمر‌ود (نجمن کردند. 
گفتند: ای اپراهیم» آیا به‌راستی این تو بودی که با خدایان ما چنین 
گردی؟ گفت: بلکه این کار را این بت بزر کت شما کرد. اک سخن 
توانند گفت. از اپشان بپی‌سید (انبیاء/ ۶۳-۶۲/۲۱). یمنی او از 
این کار خشمگین شد که با بودن بتی چنان بزر گت. این خردکان را 
می پر ستید. از این‌رو » او بود که ایشان را همگی درهم شخست. پس 
به ابراهیم پشت کردند و از آنچه در بارة شکستن بتان بر او پسته 
بودندء باز کشتند و به کنکاش در میان خود نشستتد و گفتند: ما بر 
این جوان ستم کردیم. ما او را همان گونه می‌دانیم که‌خود گفت. آنگاه 
درپافتند که بتان سود و زیانی نمی‌رسانند و آسیبی نمیز نند. در اینجا 
گفتند: تو به خوبی می‌دانستی که ایتان سخن نمی گویند (انبیاء/ ۲۱ 
7 تو می‌دانی که اینان سخنی نتوانند گفت و از این‌رو به ما 
می‌گویی که چه کسی با اینان چنین کرده است - که اینان نتوانند با 
دست به کسی آسیبی رساندن - تا سخن تو را راست پشماریم. خدای 
بزر کث می‌فرماید: آنگاه سر افکنده شدند. (انبیاء/ ۲۱/ ۶۵) از اینکه 
حجتی بای خود به‌زیان ابر اهیم نیاوردند. چون آنان گفتند که 
«یتان سخن نتوانند گفت», ابراهیم به اپشان گفت: آیا فرود از خدا. 
چیزی را می‌پر‌ستید که سود و زیانی نمی‌رساند؟ وای پر شما و بر 
آنچه فرود از خدا صی پر ستید . آپا خرد را به‌ کار تمی‌اند از ید؟ (انبیاء 
#2« 

آنگاه نم‌ود به ابراهیم گفت: آیا خدایی را که می‌پرستی و به 
پر ستش او می‌خوانی» دیده‌ای؟ ابراهیم گفت: شدای من آن است که 
ژ ند ه می‌کند و می‌میر‌اند (بقر۰/ ۲۵۸/۲). نمر‌ود گفت: من نیز 
زنده می‌کنم و می‌میرانم» ابراهیم گفت: چه‌گونه؟ گفت: دو مرد را 
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می‌گیرم که بایستی کشته شو ند. یکی‌را می‌کشم و بدین‌سان می‌میر انم 
و دیگری را آزاد می‌کنم و بدین‌سان ز ندگی می بخشم . ابر آهیم گشت : 
خدا خورشید را از خاور فراز می‌آورد. اگی تو می‌توانی» آن را از 
پاختر بیاور (بقره/ ۲۵۸/۲). در این هنگام نم‌ود گیج و سر افکنده 
کشت و سخنی به ابراهیم نگفت . آنگاه نم‌ود و پارانش بر کشتن 
ایراهیم همداستان شدند و گفتند: او را بسوزانید و خدایان‌تان را 
یاری کنید زانبیاء/ ۶۸/۲۱)- 

عبد‌الله عمر گوید: مردی از عرپ‌هایایر ان‌ایشان را به‌سوزاندن 
او راه نمود. به او گفته شد: آیا ایرانیان هم عررب می‌دار ند؟ گفت : 
آری, گردان عرب‌های ایشانند. گویند: نام او هیزن بود و او به‌زمین 
فر‌و برده شد و تا روز رستاخین همچنان فر و می‌رود. 

پس نمرود فی‌مان داد که از هر گونه چوپ و هیمه» سوختنی گرد 
آو ردند. کار بدانجا کشید که يك زن سوگند می‌خورد که: اگر بدانچه 
می‌خواهد» بی‌سد» برای سوزاندن ابر‌اهیم هیزم گرد آورد. ون 
خواستند او را درآتش‌افکند. پیشش آوردند و آتش‌در هیمه‌افکند ند. 
چنان آتشی افروخته شد که اگر مرغ بر فیراز آن پرواز می‌گرد. از 
داغی و سختی آن بر پان می‌ گشت. چون همداستان شدند که او را در 
آتش افکنند. آسمان و زمین و همه آفریدگان آن سب جز مردمان و 
پریان - با يك آواز به درگاه خدا فر‌پاد برآوردند: پروردگاراء در 
زمین تو به‌جز ابراهیم کسی نیست که تو را به یگانگی پر‌ستد. اينك 
با آتش سوزانده می‌شود. به ما دستوری ده که او را پاری کتیم. خدای 
بزر کث فر مود: اگر به یکی از شما پناه ورد و پاری خواست,» او را 
پاری کنید و اگر از من خواست. خود پاور او باشم. چون او دا بر 
سر ساختمان بردند» سر به آسمان بر‌داشت و گفت: بار خدایا. تو در 
آسمان و زمین یگانه‌ای. خدا مرا پس است و او پشتیبانی بس نیت 
است. هنگامی که او را می‌بستند. جبراپیل یاری خود را به وی فی اس 
نمود و گفت: ای اپراهیم. آیا نیازی داری؟ ابراهیم کُفت: به تو 
نیازی ند ارم . او را در آتش افکندند و خدا بر آتش بانگت زد که ای 
آتشص» سرد و بارستگی باش بر ابراهیم (انبیاء/ ۲۱ /8۶۹). گو پند : 
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این جیر اپیل بود که بانکت برآورد و اگر می‌گفت «سرد باش »و به 
دنبالش نمی گفت «بارستکی باش». اپراهیم از سختی سرما می‌مرد. 
در آن روز هیچ آتشی در کیتی نماند مگر که خاموش گشت زیرا 
کگمان برد که روی سخن با آن است. در اپن هتگام خدا فی‌شتهُ سایه را 
در صورت ابراهیم به کتار او فرستاد که مایه آشنایی و آرامش او 

نمرود چندی ماند و کمانی نداشت که آتش, ابراهیم را فرو 
خورده است. پس برای وی چنان قرانموده شد که به آتش نکر یست که 
زیانه می‌کشد و اپراهیم در کنار مسردی همانند خویش تندرست 
نشسته است. به مردم خود گفت: چنان می‌پندارم که کویا اپراهیم 
زنده است پا کار بر من آشفته گشته است. پرای من کوشکی بسازید 
تا از فر‌از آن بر آتش اشر‌اف پایم. برای وی کوشکی بساختند و او 
از بالا بر آتش نگر پست و ابراهیم را در کنار می‌دی همانند خود دید. 
اد بر ابراهیم بانگث زد: ای اپراهیم. بزر گث است خدای تو که میان 
تو و آنچه می‌بینم» جدایی افکنده است. آیا می‌توانی از آن بیرون 
آیی؟ گفت: آری. گفت: آیا می‌ترسی که اگر در آن بمانی تو را زیان 
رساند؟ گفت: نه. پس ابراهیم از آتش بیرون آمد و چون بیرون شد. 
نمر‌ود به او گفت: آن‌مرد را که من همراه تو دیدم و به‌تو می‌مانست, 
که بود؟ ابراهیم گفت: او فی‌شته سایه بود که پروردگارم وی را به 
فد من فر‌ستاد تا مرا آرام سازد و من با وی آشنا گردم. نمرود گفت: 
اينك من يك قربانی پیش‌کش خدای تو می‌سازم زیرا هنگامی که تو 
از پر‌ستیدن هر‌کس و هر چیزی به‌جن او سر بر‌تاقتی» من چیز ای 
بسیار از توانایی و ارجمندی و نیروی بی‌کران او دیدم. 

ابراهیم گفت: تا هنگامی که اندك‌ترین مایه از کیش خود را به 
دل داشعه پاشی و بدان پاود بداری» خدا قربانی را از تشو نخواهد 
پدیرفت. نم‌ود گفت: ای ابراهیم» نمی‌توانم پایگاه پادشاهی خود را 
رها سازم. در این هنگام. نمرود چپار هزار گاو قربانی کرد و دست 
از ابراهیم بداشت و خدا ابراهیم را از گزند وی نگپداری کسد. 
گروهی از مردم اپراهیم نیز بدو گرویدند چه دیدند که خدا چه‌کونه 
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او را از گزند وارهانید. یاور آوردن ایشان در سای ترس از نس‌ود 
و بزرگان درپار وی انجام پذیرفت. نیز لوط ین هاران که پرادرزاده 
ابر اهیم بودء بدو گرایید. ایشان‌را برادر سومی بود که بدو ناخور بن 
تار خ می گفتند. او پدر بتویل بود و بتویل پدر لابان |[ لاوان» لاوون] 
و پدر ریقا [ریکاء رپه‌کا] همسی اسحاق پن اپراهیم و مادر یعقوب. 
لابان پدر «لیا» و «راحیل» (دو همس یعقوب) بود. همچنین ساره 
[ سار ] بدو گروید و او ساره دختش هاران بزرگت عموی‌ابراهیم بود. 
گویند: او دختش پادشاه حران بود که همراه ابراهیم به خدای بزر گت 


گ‌و ید . 


کوج کردن ابراهیم علیه‌السلام 
و همراهان وی 

آنگاه ابراهیم و کسانی که از آیین وی پیروی کردند» همداستان 
شد ند که از مردم خود جد! گردند. اپراهیم از خانه بیرون‌آمد کوچنده 
[ به خداوند و همراه وی بود پدرش آزر که بر کفر خویش در حران 
پمرد. نیز همراه او بود: لوط و همس‌ش ساره که برای پرستیدن 
خدای بزرکت آسایش می‌خواست. ایراهیم در حران فقرود آمد و تا 
هنگامی که خدا می‌خو است, در آنجا ماندگار بود تا اينکه بیرون آمد 
کوچنده] تا گام به خاك مصس نپاد. در این هنگام. ق‌عونی از 
ف‌عونان بر مصس فی‌مان می‌راند که نام و نژاد نامة وی چنین بود: 
سنان بن علوان بن عبید بن عولج بن عملاق بن لاوذپن سام بن نوح. 
گویند: برادر آژی‌دهاك او را بر مصر گماشته بود. ساره از زیباترین 
زتان جمپان بود و هیچ‌گاه به هیچ گو نه‌ای ناف‌مانی ایراهیم نمی کر د. 
چون این زن را برای ف‌عون ستودند» کس به نزد اپراهیم فرستاد و 
گفت : این زن کیست که همراه توست؟ گفت: خواهرم (یعتی خواهس 
دینی‌ام)» زیرا می‌تر‌سید که اگی بگوید زن من است» فقس‌عون او را 
بکشد. فرعون گفت: او را بیارای و به نزد من روانه ساز. ابراهیم 
بدین کار فرمان داد. زن آرایش کرد و ابراهیم او را به نزد فررعون 
فی‌ستاد. چون زن به درون رفت» فرعون دست به سوی او گشود. و 





ابراهیم خلیل و پادشاهان همرو زگار... ۱ 


هنگامی که اپراهیم. همسر خود را به نزد قر‌عون فر‌ستاد» برخاست و 
به‌نماز درایستاد. چون فسر‌عون دست به سوی زن کشود, به سختی 
قرو گر‌فته شد. فر‌عون گفت: خدا را برای من بخوان تا من پبسه تو 
گز ندی نی‌سانم. ساره خدا را برای او بخواند و فرعون از گرفتاری 
رها شد و به سوی او دست کشاد ولی به سختی فرو گرفته شد. فر عون 
گفت: خدا را بای من بخوان تا من به تو گز ندی نر‌سانم. زن خدا 
را برای او بخواند و قی‌عون از گرفتاری رها شد و دستش آزاه گشت. 
برای سومین بار این کار بکرد و به همان سر‌توشت گرفتار آمد. 
فس‌عون تزديك ترین در یانان خوهد را فر‌اخواند و به وی گفت: تو بی‌ای 
من زنی نیأورده‌ای بلکه دیوی. بیرو نش پبی و او را به هاجر ببخش. 
در بان چنان کرد و ساره با هاجر په سوی ابراهیم روانه گشت. چون 
ابراهیم آو ای گام های او را شنید» نماز بشکست (از نماز به‌در آمد) 
و گفت: میم (بی سرت چه‌آمد؟). ساره گفت:خدا بدسگالی تاباوران 
را به خود ایشان برگرداند و کنیزکی به نام هاچر به ما پخشید. 

ابوهن‌ینه پیوسته‌می گفت:آن مادر شما بود ای‌پسر ان ماء‌السماء". 
ابوهریره از پیامس(ص) روایت کند که گفت: ابراهیم تنپا سه بار 
درو غ گفت. یکی آنکه گفت: من بیمارم (صافات/ ۸۹/۳۷)؛ دیگری 
آنکه گفت: این بعان را بت پزر کت درهم شکسته است (انبیاء/ ۲۱ 
7 سدیگر آنکه گفت: ساره خواهر من است. 





۲ ماءالسماء: ماویه دختر عوف از بنی‌نزار است. او را ماء‌السماء (آب آسمان) از 
آن رو خواندند که بسی زییا بود. گویند او خواهر سپلمبل و کلیب و مادر منتر سوم 


پادشاه لغمی بون. 


زادن اسماعیل علیه‌السلام و بردن او به‌مکه 


گو یند : هأجر کنیز کی خوش اندام بود که همسر ایراهیم ساره 
وی را به شوهرش بخشید و گفت: او را بگیر شاید خدا تو را از وی 
فز ندی روزی فر‌ماید. ساره خود فرزند نزاد تأ به سال‌خوردگی و 
پیری رسید. اپراهیم با هاجر درآمیخت و او اسماعیل را بزاد. از 
این‌رو. پیامبر(ص) فرمود: چون کشور مصس بکشایید, در بارةٌ سردم 
آن به نیکی رفتار و سفارش کنید زیرا ایشان را با ما پیسوند و 
خویشاو ندی است. اپن اشاره به زاده شدن اسماعیل از هاچر بود. 

ایراهیم او را از بیم فر‌عون از مصر به شام پرده بود و در «سیع» 
در سر‌زمین فلسطین ماندکار گشته بود. لوط در «موْتنکه» فرود آمد 
که تا سبع يك روز و يك شب راه دارد. پس خداوند او را به پیامیری 
بر انگیخت. ایراهیم در سبع چاه و نماز گأ هی بر ای‌خود بر گزیده بود و 
آب چاه پاك و گوارا بود. مردم سبع وی را آزار دادند و او از ایشان 
دوری گزید و از آنجا برفت. آب چاه فروخشکید و م‌دم سبع به دنبال 
او روان شدند و خواستار باز کشت او گشتند ولی او باز نگشت و به 
ایشان هفت بز ماده بخشید و گفت : چون اینپا را بر سر آن چاه برید 
(پی س آپ پرید) بر‌خواهد. جوشید و فراوان و پاك خواهد گشت. 
از آن ینوشید ولی زن حایض از آن ننوشد. آنان با بزها بیرون آمد ند 
و چون بر سر آب ایستادند. تا بالا بر‌چوشید.اینان از آن می نوشید ند 
تا اينکه زنی حایض از آن بنوشید و آب به‌جایی باز گشت که امروز 
در آنجاست. ابراهیم در میان زئله و ایلیا در شپری که بدان قط یا 





زادن اسماعیل و بردن او به مکه ۱۱ 


قَط گفته می‌شد. ماند‌کار گشت.. 

گوید: چون اسماعیل از هاجر بزاد. ساره به سختی اندو هناك شد 
و خدا اسحاق را بدو بخشید و در این هنگام عس ساره همتاد سال 
پود و عمر ابراهیم يك‌صد و بیست ساأل. چون اسماعیل و اسحاق 
بزر گت شدند» با یکدیگی به ستیز بر‌خاستند و ساره بر هاجر خشم 
گرفت و او را بیرون راند و سپس باز گرداند. آنگاه بر او غیرت 
آورد و او را بیرون راند و سوگند خورد که پاره‌ای گوشت از پیکر 
او خواهد برید ولی بینی و گوش او دا از سو گند خود بیرون کرد تا 
او را زشت روی نگرداند. سپس پاره‌ای از گوشت شرمگاه و ی پبر ید 
و از آن زمان بود که ز نان ختنه کردن آغاز نپادند. گویند: اسماعیل 
خردسال بود و ساره از روی غیرت» هاچر را بیرون کرد؛ و این 
درست است. ساره به هاچ گفت: پا من در يت شپی نمان. خداو ند به 
ابراهیم وحی کرد که به مکه آید و در آن روز در آنجا رستنی و گیاهی 
نبود. ابراهیم. اسماعیل و مادرش هاجر را آوره و در مکه در جایی 
که بدان زمزم گفته می‌شد. فیو گذ اشت. چون روانه کشت هاچر بر 
او بانگک زد: يا ابراهیم. چه کسی به تو فرمان داد که ما را در 
سرزمینی فرود آوری که در آنجا نبه کشت و دام و آبی هست و نه 
توشه یا هم‌نشینی؟ ابراهیم گفت: پروردگارم به من چنین فی‌مود: 
هاجی گفت: او مارا به‌ خود وانگذاره و ضایع نگرداند. چون ابراهیم 
از ایشان رو گرداند و روانه شد. گفت: پروردگارا» من برخی از 
کسان خاندانم را در سرزمینی بی‌کشت و گیاه در کنار بارگاه این 
تو فرو گذاشتم. پروردگارا» من چنین کردم تا ایشان نماز به‌پای 
ذار ند. از تو می‌خواهم که دل‌های برخی از مردمان را مپر بان و 
گر‌اینده به ایشان سازی و ایشان را از میوه‌ها روزی دهی باشد که 
سپاس گزار گردند (ابراهیم /۰)۳۷/۱۴ 
چون اسماعیل تشنه شد. آغاز به کاویدن زمین با پای خود کرد. در 
این مپان هاجر روانه گشت و به کوه صفا برآمد تا بنگرد که چیزی 
په چشم می‌آید یا نه. او چیزی ندید. باز به سوی و ادی سرازیر گشت 
و دوید تا به مرروه رسید و بن فراز آن رفت و سن بر‌آورد و به هر سو 





زنل الکامل فی‌التاریخ 


نگر‌یست تا ببیند چپزی به چشمش می‌خورد یا نه ولی چیزی ندید. 
این کار را هفت پار انجام داد و از اینجا بود که دویدن میان صنا و 
مروة در آپین حح پایه گذاری گردید. آنگاه به نزد اسماعیل آمد و او 
همچتان از تشنگی و بی‌تابی پاها بر زمین می‌کوفت و از چای پاهای 
او چشمه‌ای جوشیده بود و اين همان ز مزم بود. هاچ زمین را پا دست 
خویش در جست و جوی آب همی کاوید و هي اندازه گرد می‌آمد. آن 
را در مشك خود می‌ریخت. گسوید: پیامبر(ص) فرمود: خدایش 
بیاس‌زاد! اگر آب را به خود و امی گذاشت» چشمه‌ای ردان می‌گردید. 


قبیله جر هم در دره‌ای نزديك مکه می‌ز یست. در این‌زمان‌پر ندگان 
بر فی‌از آنجا به‌پر‌واز درآمد ند و آپ‌دید ند. چون‌مردم جر‌هم پ‌ندگان 
پیوسته جایی نگر‌دند مگر که در آن آب باشد. پس به نزد هاجر آمدند 
و گنتند: اگر بخوامی, با تو باشیم و هم‌نشین تو گردیم و آب از آن 
تو باشد. گفت: چنین کنید. آنان با او پودند تا اسماعیل به بار آمد 
و بزرگت شد و هاجر در گذشت. اسماعیل با زنی از جس‌هم پیو ند 
ز ناشویی بست و از آن مردم زبان عربی یاد گرفت و فرز ندانش نیز 
غس بی آموختند. اپنان همان «عرب‌های عرب‌گشته»اند. 


ابراهیم از ساره دستوری خواست تا به نزد هاجی آید. ساره 
دستوری داد ولی از او پیمان گرفت که چون به نزد هاجی رود اذ 
اسب فرود نیاید. ابراهیم آمد ولی هاچر درگذشته بود. او به خانة 
اسماعیل رفت و به همسر او گفت: شوه تو کجاست؟ زن گفت: 
اینجا نیست؛ به‌شکار بیرون رفته است. و اسماعیل دا شیوه بر این 
بود که از حرم در پی شکار بیرون می‌رفت و باز می‌گشت. ابراهیم 
گفت: آیا توشه‌ای داری که با آن از میپمان پذیرآیی کنی؟ زن گفت: 
چیزی ندارم و کسی در نزدم نیست. ابراهیم گفت: چون شوهرت به 
خاثه باز گشت. او را درود بفرست و بگو آستانه در خانه‌اش را 
بکر دا ند . 





زادن اسماعیل و بردن او به مکه ۱1۵ 


[براهیم بازگشت و اسماعیل به خانه بازآمد و بوی پدر بشنید. 
به همسرش گفت: آیا نزد تو کسی است؟ گفت: پیر‌مردی چنین و چنان 
آمد و برقت (زن این سخن را از روی خوار شماری به ابراهیم گفت). 
اسماعیل پر‌سید: به تو چه گفت. زن پاسخ داد: پیر‌مرد گفت که به 
شوهرت درود بفرست و بگو آستانة در خانه‌اش را بگرداند. اسماعیل 
آن زن را رها کرد و زتی دیگر به همسری بر‌گزید. 

ابراهیم چندان که خدا خواست. در نگث ورزید و سپس از ساره 
دستوری خواست که نز اسماعیل رود. دستوری داد ولی با او پیمان 
یست که چون به نزد اسماعیل رسد. از اسب فرود نیاید. ابراهیم آمد 
تا به در خانه اسماعیل رسید و بهز نش گفت: شوه تو کجاست؟ زن 
گفت: به شکاد بیرون رفته است ولی هم‌اکنون -به خواست خدا ب 
بازخواهد گشت. فرود آی, خدا تو را بیام‌زاد. ابراهیم گفت: آیا 
توشه‌ای داری که با آن از مییمان پذیرایی کنی ؟ گفت : دارم ایراهیم 
گفت: در خانه‌ات نان یا گندم پا جو پا خرما هست؟ گوید: آن زن 
شیر و گوشت آورد و ابراهیم برای این دو دعای پرکت کرد. اگر نان 
پا خرما پا کندم‌پا جو آورده‌بود. بیش‌تر زمین‌خدا از اینمپا پر می‌شد. 
زن گفت: فرود آی تا سرت بشویم. ایراهیم فرود نیامد. زن برای 
ابراهیم سنگی با آبریزی آورد (و اين همان مقام ابراهیم بود) و آن 
را در سوی راست ابراهیم گذاشت که پا بر آن نمپاد و چای پایش بر 
آن بماند. زن بخش راست سر او را بشست و آنگاه سنگت را به سوی 
چپ پیکر او آورد و همچنان کید. ابراهیم گفت: چون شوهرت باز 
آید» او را درود بفرست و پکو آستانة در خانه‌ات استوار کشته است. 

چون اسماعیل آمد» بوی پدر شنید و از همسسش پر‌سید: آیا کسی 
به تزد تو آىده است؟ زن گفت: آری» پیرمردی از نیکو روی‌ترین و 
خوش پوترین مردم روی زمین که په من چنپن و چنان گفت و من بدو 
چنین و چنان گفتم و سرش پشستم و این جای پای اوست. او تو را 
درود فی‌ستاد و گفت: آستانة در خانه‌ات استوار گشته است. اسماعیل 
گفت : او پدرم ابراهیم پو ۵. 

گویند: آنکه آپ را روان ساخت» چیراییل بود که در نزد هاجر 
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فرود آمد (و هاچر در وادی همی‌دوید). هاچر آوای او بشنید و گفت: 
آواز خود را به من شنواندی. ايتكك به من یاری رسان که من و 
هس‌اهانم رو به نابودی می‌ر و یم , جبس اییل او را به‌جایگاه زمزم آورد 
و پای بر زمین زد و چشمه‌ای بر‌جوشید. زن بشتافت و به پر کردن 
مشت از آن آب پرداخت ..جیس اییل گفت : اکنسون دیگي از تشنگی 
پيمي مدا . 


ساختن بارگاه خدایی در مکه 


گویند: سپس خدا په ابراهیم فربان داد که بارگاه ایمن خدایی 
(البیت الحر ام۱) را پساز. ابراهیم از این کار دل‌تتکت شد و خضدا 
آرامش را پر او فی‌ستاد که همان باد «خجوج»است که بادی است نرم 
و آرام که خاك را برمی‌انگین‌اند". این باه را دو سر است. باد همس!ه 
ابراهیم روان کشت تا به جای خضانه رسید و در اینجا گرد آمد و 
چر‌خید چنان که سیر چر‌مین بی‌چوب می‌چر خد ". ایر اهیم قر‌مان داد 


۱ شکل درست این‌گونه واژه‌ها در عربی» هم نواخت بودن صقت و موصوف است 
از تظر داشتن الف و لام: البیت‌الحرام. الحجرالاسود, السجدالاقصی و جز آن. لیکن 
در قارسی مبولا این قاعده را رعایت نمی‌کنند. بي زبان فارسی و فارسی‌زیانان واجپ 
هم نیست که در زیان مپبنی خودء قواعد زبانی ديکي را رمایت کنند. در اینجا مي‌گویند: 
بیت‌الحص۱ع۰ حجرالاسود» مسجدالاقصی و جز آن. اين» نادردست تیست 

۲ عبارت متن این الثیر چنین است: وهی ری عَجوح و هی له الپیوب. در 
واژه نامه‌مای عر یی نوشته‌اند: الخجوجخٌ من الوّیا: : الشّديدءة السبُوبْ. البُوبٌ من‌الویاح: 
الثی تثید العْباز. مر حبارت» چنان که دیده می‌شود» گونه‌ای ناسازگاری و ناهماهنگی 
شسست ۰ 

۳ مراد ارچ اس : فتموّت کتملوی الْة. در واژه‌نامه‌ها: تطوّی» تطوّت 
الیٌ: (ستدازث و َیْصَت. اجه : ارس من جلد بلاعشب. این منظور در لسان‌العوپ 
در ذیل «حَجف» (عفیا ما این‌را می‌آورد و می‌گوید: و فی حدیث یاو الکعبة فطوقت 
بالبیّت کالحجنة؛ هی الغرش. از گفتٌ ابن منظور دانسته می‌شود که در این حدیث کاربرد 
واژه «حجثة» (عف) شمپرت و سابقه‌ای دیرین دارد. طبری در اینجاً این عبارت را 
می‌آورد: تال 2 عَروجلة السْکيتة و هی دی خجَوج و و لباز اسان تابع آحد‌هبا صاحبه 
حثّی انتتهت الی تک و لین توضع ابیت کتطی ای (تاریخ الامم و الملواك؛ محمه 
پن چ‌یر طبری. قاهره, المکتبة التچارية الکیری» ۷ ۵ 2 ۱+ واژه- 

سس 
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در همانجا که باد آرام گرفت» خانةٌ خدا ساخته شود. 

برخی کویند: نه چنان بود؛ بلکه خدا ابری فرستاد که آن را سری 
بود و آن ابر به آواز درآمد و با ابراهیم به سخن پرداخت و گفت: ای 
ابراهیمء در سای من يا به اندازهُ من» خانه را بساز و هیچ میفزای 
و مکاه. ابراهیم ضانه را پساخت. این دو گفتار از علی (ع) آمده 
است. شذی گوید: آنکه او دا بر جایگاه خانه راهنمایی کرد.جب‌اییل 
بو ۵ 

ابراهیم روانهُ مکه شد و چون به‌آنجا رسید» اسماعیل را دید که 





تیری را در پشت زمزم راست می‌کند. ابراهیم به پسر خود گفت: ای 
اسماعیل» خدا مرا فر‌موده است که برای او خانه‌ای بسازم. اسماعیل 
کفت : قر‌مان پر‌وردگارت را به‌جای آور. ابراهیم گفت: تو را فرمان 
داده است که مر! در ساختن آن پاری کنی. اسماعیل گفت: چنین کنم. 
آبراهیم با او به‌کار درایستاد. ابراهیم خانه را می‌ساخت و اسماعیل 
به او سنکت می‌داد. سپس ابراهیم به اسماعیل گفت: برای من سنگی 
پیاور که آن را در ستون (رکن) جای دهم تا نشانه‌ای بسرای م‌دمان 
باشد. کوه ابوقبیس او را آواز داد: تو را تزد من سپرده‌ای است. 
برخی گفته‌اند: نه چنان است؛ بلکه چیر‌اییل او را از آن سنکت سیاه 
(الحجر الاسود) آگاه ساخت و ابراهیم آن را یر گر فت. و در سر جایش 
گذاشت. هن چه می‌ساختند» می گفتند : پروردگارا» از ما بید ی که 
تو شنوای دانایی (بقر۰/ ۰۱۲۷/۲ 

چون ساختمان پلند کشت و پیی‌مرد از بلند کردن سنگث ناتوان 


له 

نامه‌ها: عَج - کج خجوجا. حَتٍ الویخ السفیکة: صنقشها عنو جبباید: عضفیا. در 
ترجمة این عبارت گفته‌اند: «و خدای تمالی آرامش دا که بادی سخت بود و دو سس 
داشت؛ بفیستاد و سی‌ها به دنبال یکدیگر بود و برفت تا به مکه رسید و در جای کعبه 
حلقه زد چنان که مار حلقه زند» (ترجمة ابوالقاسم پاینده. تپران, انتشارات اساطیس» 
۳ ش؛ ۱۸۹/۱). کاربرد «حلقه زدن» تربار مار مناسب می‌نماید. اما چرخیدن 
باد را «چنان که سپر چرمین بی چوب می‌چرخد»» ندانستم و نتوانستم برای آن توجیبی 
بيابم. در عبارت ابن منظور به جای ريش «طوی» ریش «طوق» به‌کار برده شده است 
که شاید بتوان از ترکیب آن با «سپر» بهجایی راه برد. 
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شد » بس سنگی ایستاد که همان «چایگاه اپ اهیم» (یا مقام ابر اهیم) 
است. باز پسر به او سنکت می‌داد. چون از ساختن خانه بپرداخت. 
خدا او را ف‌مان داد که در میان مردم برای حچ گزاردن آواز دهد و 
اپشان را پدان پخواند. ابراهیم گفت: پروردگارا» آواز من به کسا 
رسبد؟ خدا قر‌مود: بانکت را پلند کن و رساندن آن دا به من واگذار. 
ابراهیم آواز برآورد: های م‌دمان! خدا پر شما نوشته است که از 
خانهٌ کمپن (البیت العتیق) دیدار کنید. آواز او را همهة‌کسانی که میان 
آسمان و زمین بودند و همه آنان که در پشت‌های مردان و ز هدان‌های 
زنان بودند» بشنیدند. پس هم کسانی که باور آورده بودند و اذ 
پیش در دانش خدا دانسته بود که تا روز رستاخیز حج خواهند 
گزارد» او را پاسخ گفتند. برای او از هر کران پاسخ آمد: شنیدیم. 
شتیدیم. آنگاه اسماعیل را با خود به جایگاه سیر آب کر‌دن (ترویه) 
برد و او را در منی فرود آورد و کسانی را از خداپرستان نیز که با 
او بودند, در آنجا بداشت و با ایشان نماز نیمر‌وز و نماز دگر و نماز 
شام و نماز خفتن را به‌جای آورد و آنگاه شب را به سر آورد و نماز 
پامداد را با ایشان بگزارد. سپس به عر‌فه رفت و در آنجا ماندگار شد 
تا خورشید بگردید و او نماز نیمروز و نماز دگس را پکجا خواند. 
سپس او را به ایست گاه (موقف) عر فه پر‌د که پیشنماز (امام) در 
آن می‌اپستد . او را پر «اراك» (از موقف های عر فه) بداشت و چون 
خورشید فروشد» وی و همرامان را روانه ساخت تا به «مرّدلمّه» 
(جای نزديك شدن به درگاه خدا) رسید و نماز شام و خفتن را باهم 
خواند و شب را در آنجا به‌س آورد تا چون سپیده بدمید, نماز یامداد 
بگز ارد. آنگاه بر کوه قرّح* بایستاد و چون‌روشن شد. وی و همراهان 
را به‌پیش برد و نشان داد و یاد داد که چه کند و آیین‌های حج را چه 
گو نه بگز‌ارد. پس دز چمنه سنکی‌ریزه انداخت و او را به چای سر 
بریدن گوسپند و جز آن (مَن: قربانگاه) برد و قربانی کرد و سی 
تراشید و به او نشان داد که چه‌کونه بر گرد خانة خدا بچرخد (کار 

1 قّم: خدای یاروری و سر‌سبزی و خربی در میان عرب‌های چاهلیت بود. وازةٌ 
«قوس‌قرَح» (رنگین‌کمان) از نام او گرفته شده است. 
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«طواف» را چه‌گونه انجام دهد) . آنگاه او را به منی باز گرداند تا به 
او نشان دهد که چه‌گونه سنکت‌ریزه پر تاب کند (رمی جمسه انجام 
دهد)؛ و در این هنگام آپین حج به پایان آورد. 

از پیامس(ص) روایت شده است که آن جیر‌اییل بود که آیین 
حج گزاردن به ابراهیم آموخت. این را عبدالله بن عمر اژ او روایت 
کرده است. خانة کعبه همچنان به همان گونه که ابراهیم ساخته بود. 
پایدار بود تا آنکه قررشیان در سی و پنج سالگی پیامبر(ص) آن را 
دیران کردند و این را به خواست خدا پاد خواهیم کرد. 


داستان سر بریدن پسر خویش در راه دا 

دا نشوران پیشین مسلمان در باره «ذبیح» (سر بریده در راه خدا) 
اختلاف دارند. برخضی گفته‌اند: او اسماعیل است. برخی دیکسر 
گفته‌اند: او اسحاق است. هر دو گفته از پیامبر(ص) گزارش گشته 
است. اقفر در این زمینه روایتی درست و استوار (صحیح) هی یود ؛ 
از آن در نمی گذشتیم و به آن دیگری نمی‌پرداختيم. اما آن حدیث که 
می‌گوید ذبیح اسحاق است» آن است که احنف از عباس بن عیدالمطلب 
از پیامبر خدا(ص) روایت کرده است و آن درباره این آیه است که 
خدا می‌فر‌ماید: ما پسر ایراهیم را به او فر‌وختیم با کشتنی یزر گوار 
پدیر فتةٌ شایسته‌ای (صَافات/۱۰۷/۳۷). این حدیث از عباس بن 
عبد المطلب از گفتٌخود او آمده‌است و آن‌را تا پیامبر نر‌سانده است. 

حدیث دیگر دربارة اينکه ذییح اسماعیل استء آن است که 
صنایحی آورده است. گوید: در نزد معاوية بن ابی‌سفیان بودیم که 
سخن په ذبیح کشید. گفت: به کارشناس این کار بر‌خوردید. ما در 
نزد پیامیر خدا (ص) بودیم که مردی نزد او آمد و گفت: ای پسر دو 
ذبیح از آنچه خدا ویزهُ تو ساخته (به تو بخشیده) است. مرا چیزی 
ببخش. پیامس(ص) خند ید . به مساویه گفته شد: داستان دو ذییح 
چیست؟ گفت: عبدالمطلب نذر کرد که اگر خدا کندن چاه زمزم را 
آسان گرداند» یکی از پسرانش را در راه خدا سس ببرد. پس تیر قرعه 
به تام عبداللّه پدر پیامبر(ص)درآمد و عبدالمطلب او را با سس بریدن 
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صد شتر پازخرید. ذبیح دیگ اسماعیل است. 


کسانی که می‌ گویند ذبیح اسحاق بود 

عمر بن خطاب. علی(ع)» عبّاس بن عبدالمطلب و پسرش عبداللّه 
بن عبأاس (ضی الله عنبم) در روایتی که کر ته, عیدالله پن مسعود» 
گمب ؛ ابن سابط» ابن ابی‌هذیل و مسروق از او روایت کده‌اند» 
گویند که ذبیح بی‌گمان اسحاق بود علیه السلام. 

حدیث کند عمرو ین ابی‌سفیان بن ابی آسید بن ابی‌جارية ثقفی 
که يك روز کمب به ابوهرَیِنّه گنت: خواهی که از اسحاق ین ایراهیم 
بای تو داستان گویم؟ گفت: خواهم. کمب گفت: چونابراهیم در 
خواب دید که اسحاق را سر می‌برد» دیو گفت: به‌خدا سوگند که اگی 
در این کار خاندان اپراهیم را نف‌یبم » پس از این دیکر هيچ‌يكت از 
اپشان را هر گز نخواهم توانست فسر‌یفت. پس دیو به چپسسءة مردی 
درآمد که او را می‌شناختند. او روانه گشت تا چون ابراهیم پسرش 
اسحاق را برای سس بریدن بیرون برد؛ بن ساره زن اباهیم درآمد و 
گفت : در این بامداد زود, ابراهیم پسرش اسحاق را به کجا پرد؟ زن 
گفت : به دنبال کاری. دیو گفت: نه» سوکند به خدا؛ همانا او را 
بامداد زود بیرون برد که سس پیرد. ساره گفت: او پسی خود را سس 
نبرد. دیو گفت: به خدا سوگند که سس ببرد زیرا گمان می‌برد که خدا 
او را به این کار ف‌مان داده است. ساره گفت: نیکو ترین کار همین 
باشد که فرمان پروردگارش را به کار پندد. آنگاه دیو بیرون آمد و 
به تزد اسحاق رفت (و او با پدرش بود) و به او گفت: ابراهیم همی 
خواهد که تو را سی پبد. اسحاق گفت: چنین نکند. دیو گفت: آری 

۵ روزگار درازی (چند هزار ساله) است که این دو پسی عمویان پاهم در ستین 
و با یکدیگی کلاویز ند: فرزندان اسماعیل که پیامبر گرامی اسلام (ص) از ایشان است 
و عبی‌انیان (کلیمیان) که خود را از تژاد اسحاق می‌دانند. این قیم الجوزية در کتاب 
مفتاح دارالسعادة چپل دلیل در اين پاره آورده است که ذییح اسماعیل است و نه هیچ 
کس دیگ. مسلماتان می‌خواهند افتخار زاده شدن پیامیر گرامی خود از نواد «ذییح» را 


یه بخود و رهبی خود ساز ند گرچه نيازی به اين کار ئیست زیرا پیامبی اسلام(ص) در 
هر نژادی باشدء به آن افتخار می‌بخشد نه اينکه اژ آن افتخار کسب کند, 
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په خدا سو کند او گمان می‌برد که پروردگارش وی را به این کار 
فر‌مان داده است. اسحاق گفت: به خدا سوکند اگر پروردگارش او 
را فی‌مان داده باشد. بی‌چون و چرا فرمان او را په‌کار بندد. دیو او 
را واگذاشت و به ابراهیم پیوست و گفت: در این بامداد با پسرت 
به کجا خواهی رفت؟ ابراهیم گفت: په دنبال کاری. دیو گفت: نه. 
سو‌گند به خدا می‌خواهی او را سر بیری. ابراهیم گفت: چس!؟ دیو 
گفت : زیرا گمان می‌بری که خدا تو را به این کار فی‌مان داده است. 
ایر‌اهیم گفت: اگر کردگار س! بدان فرمان داده پاشدء به خدا سو گند 
که بی‌چون و چرا چنان کنم. 

چون ایراهیم» اسحاق را گرفت که سر ببرد, خدا او را از این‌کار 
بخشوده ساخت و او را با کشتنی بزرگی بازخرید [هم به خسود او 
فروخت که همه از اویند]. خدا در دل اسحاق افکند که: من اکنون 
به تو دعایی بخشم که هرچه بخواهی, به‌تو ارزانی دارم.اسحاق گفت: 
بار خدایاء مريك از بندگانت از پیشینیان و پسینیان که بسرای تو 


انیاز نیاورد» او را به پپشت درآور. 


عبید بن عمیر گوید که موسی گفت: پروردگارا, مردمان‌می گویند 
«ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب», اینان از کجا بدین پایگاه 
رسید ند؟ گفت: ابراهیم هر گز مرا يا چیزی هم‌سنگت نیافت مگر اینکه 
مرا پر گزید. اسحاق آمادگی تمود که برای خرستدی من سس پریده 
شود و چان خود را به من ببخشد. پیداست که برای بخشیدن دیگر 
چیز ها آماده‌تر می بود. یعقوب نیز چنان بود که هرچه گی‌فتاری او را 
افزون‌تر ساختم» گمان خوب خود را به من افزون‌تر ساخت. 
[وازة تازه ] 

آسید: به فتح همزه و کسس سین. جاریه: به جیم. 


کسانی که می‌گویند او اسماعیل بود 


گزارش کرده‌اند: سمید بسن جبیر, یوسف بسن مپر‌ان؛ شمبی» 
مجاهد و عطاء ابن ابی رباح همگی از عبدالله بن عبّاس که گفت: 
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ذبیح بی‌گمان اسماعیل بود. یپودیان مان پرده‌اند که او اسحاق بود. 
اینان درو غ می گو یند . ابوطّیل و شمیی هر کدام گوید : دوشاخ آن 
پخته را [ که قدایی پس ابر‌اهیم شده بوذ ] در خانةٌ کمبه دیدم. 

محمد پن کعب گوید: آنکه خدا از میان دو پسر ابراهیم فرمان 
سس پر‌یدنش را داد اسحاق بود. همانا ما این را در کتاپ خدا در 
گزاژش داستان ابراهیم و فرمان یافتنش به سر بریدن می بیتیم که او 
اسماعیل بود. چگونگی آنکه چون خدای بزر گت داستان خواب! بر اهیم 
و فرمان یافتن وی به سر بریدن یکی از دو پسرش را به پایان برد» 
فی‌مود: ابراهیم را به اسحاق ملّ‌ده دادیم که پیامبری از نیکان بسود 
(صاقات/ ۰)۱۱۲/۳۷ می‌گوید: او را به پیامیری اسحاق مژده دادیم 
پس از آن از فرز ندان و قرز ندان فرژ تدان ایشان از یمقوب تا هارون 
و موسی یاد می‌کند (صافات/۱۱۵-۱۱۳/۳۷). او که مد پیامیر 
شدن اسحاق را به اپراهیم داده بود» هر گز فر‌مان سر بریدن او را 
نمی‌داد. او چز فرمان سر بریدن اسماعیل را نداد. این دلیل را محمد 
بن کمپ برای عم ن عبدالمزیز پاد کرد (و او در این هنکام خلیفه 
بود). عس گفت: این همان چیزی است که من نیز دربارة آن می- 
اندیشیدم و داستان را چنان می‌بینم که تو گفتی. 


انگیزه‌ای که خدا برای آن فرمان سر پریدن داد 
و چگونگی سر بریدن 
گویند: خدا به اپراهیم علیه‌السلام قرمان داد که پسرش را من 
خواست که او را پسس ی شایسته ارزانی فی‌ماید. پس گت : خدا یا 
مرا پسری از شایستگان ارزانی فی‌مای (صافات/ ۰)۱۰۰/۳۷ چون 
فرشتگان او را به «پسری فرزانه» مشژّده دادند» گفت: اينكت او سر 
پریدة راه خد‌است. چون پسر زاده شد و به بار آمد و بدانجا زسید 
که یا پدر کار توانست کید به او گفته شد: تذر خود را به‌جای 





1 سورءه صافات (۰)۳۷ رت 








زادن اسماعیل و بردن او به مکه ووز 


آور. این» گفتار کسی است که گمان می برد ذبیح اسحاق بود. گويندة 
این سخن می‌پندارد که این ن داستان در شام در دو میلی ایلیا رخ داد. 
آن‌کس که گمان می‌برد ذبیح اسساعیل بود, می‌گوید: این داستان در 
مکه رخ نمود. 

محمد بن اسحاق گوید: چون ابراهیم فرمان یافت که پسرش را 
مس پبرد» گفت: پسرم» این رسن و کارد را بگین و با ما به درء مان 
دو کوه آی تا برای خانواده‌ات هیزم گرد آوریم. چون روانه شد. 
اپلیس بر سس راه او پدیدار شد تا او را از کار بازدارد. او گفت: 
ای دشمن خداء از پیش من دور شو. به خدا سوگند که بی هیچ گمان 
به‌دتبال انجام فرمان خدا خواهم رفت. باز ابلیس راه را بر اسماعیل 
گرفت و او را آگاه ساخت که پدر می‌خواهد با او چه کند. اسماعیل 
گفت: فی‌مانبی‌دار و شنوای پروردگار خويشم. بار دیگر ابلیس به 
نزد هأچر شد و او را آگاه ساخت. هاجر گفت:اگر پرور:گارش چنان 
فی‌موده پأشد, سر‌سپر ده اویم. اپلیس با خشم باز کشت زیرا نتوانست 
هيچ‌يكت از ایشان را بف‌یبد. 

چون اپراهیم با پسرش در دره ثبیر" تنپا مائد» به او گفت: 
پسسم, در خواب دیدم که تو را سر می‌برم. بتگر تا در این کار چه 
می‌بینی ۰ پسس گفت: : پدرم» آنچه را بسه تو فرمان داده‌اند» به انجام 
رسان که مرا به خواست خدا از بردباران خواهی یافت (صاقات/ ۳۷ 
/۳ ۰( . آنگاه پسس گفت: پدرم» چون خواهی که مرا سر ببر‌ی»دست 
و پایم را استوار ببند که چیزی از خون به تو نر‌سد و مزدمن کاهش 
یا ید زیرا مررکت دشوار است. کارد خود را هم تیز کن که مرا آسوده 
سازی. چون مرا خواباندی. رخساره‌ام را بر خاكت بگذار زرا 
می‌ترسم اکر در چیره‌ام بنگری» مپر پدری تو را فرو گیرد و تو را 
از !نجام فرمان خدایی بازدارد. نیز خواهم که اس صلاح دانی» 
پیر اهنم را برای مادزم هاچ بیری شاید که مایة دلداری او باشد. 
ابر اهیم گفت: چه نیکو یاوری که تو هستی بر فی‌مان خدا ای پسرم! 

۷ ثبیر کوهی در پیرابون مکه است. اسو القیسسٍ می‌گو ید : 

کَان ثبیرا في عرانین وَیّله کبین آناس فی بجادٍ مرَعّل 
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ابراهیم او را چنان که فر‌موده بود» ببست و کارد خود را تیز کرد 
و پیشانی او را بر زمین گذداشت (صافات/ ۰)۱۰۳/۳۷ آتگاه کارد را 
بر گلوی او گذاشت ولی خدا لبهٌ کارد را وارونه کرد و پشت آن را 
بر گلوی او نباد. ابراهیم او را به سوی خود کشید تا کارش را به 
پایان بر‌ساند. در این هنگام او ر! آواز دادند که: ای ابر اهیم. آن 
خواب که دیده بودی‌راست کردی. همانا ما نیکوکاران را چنین پاداش 
دهیم (صافات/ ۱۰۵/۳۷). ای ایراهیم. این قربانی تو و فدایی سس 
توست. او را سر پیس. 

گویند: خدای بر‌گه‌ای مسین بر گلوی پسی گذاشت. عبد‌الله بن 
عباس گوید : بر ای دی‌بخته‌ای از بپشت آوردند که چیل پاییز در آن 
بچریده بود. برخی دیگر گویند: این همان بخته‌ای بود که هابیل 
قر‌بانی کرده بود. علی(ع) فر‌مود: بخته‌ای بود شاخ‌دار و فراخ‌چشم 
و سیید رنگث. حسن گوید؛ پی‌گمان آنچه فدایی اسماعیل شد. بز 
کوهی نری بود که از کوهستان ثبیر بر او فرود آمد و ابراهیم او 
را سر برید. برخی گویند او زا به «پایگاه ابراهیم» برد و ب‌خی 
گویند به قربانگاه در متی. 


آنچه خدا ابراهیم علیه‌السلام را با آن آزمود 


پس از آنکه خدا ابراهیم را بسا آتش نمرود و فرمان سر بریدن 
پسرش (که چشم امید قراوان بدو می‌داشت) آزمود. خدا او را با 
سخنانی در بوته آزمایش گذاشت که خوه چنین می‌فرماید: به یاد آود 
هنگامی که خد! ابراهیم را با سخنانی چند و فرمانی چند بیازمود 
و ابراهیم آنپا را باه سس برد و هیچ ف‌و تگذ اشت (بقی۰)۱۲۴/۲/۰ 
دا نشوران و رهیسران پیشین دربسارة اين سخنان به اختلاف سخن 
رانده‌اند. عبدالله بن عباس در گزارش چکُرمه از وی دریار؛ اين آیه 
می‌گوید: خدا هیچ کس را با اين آیین نیازمود که مانند ابراهیم آن 
را به خوبی به پایان پر‌ده پاشف. خدا در بارة این آزمون گفته است: 
ابر‌اهیم همان پیامبری است که آنچه را بدان فرمان یافت» سپری 
کرد و بگزارد و بازآمد و بازایستاد (نجم/۰)۳۷/۵۳ گوید: اینمبا ده 








۱۲۰ 





سختند که در سوره سرائت بدین گونه آمده‌اند: | بی‌خورندگان 
از رستکاری بزرگث اینانند ]: به‌خد! گر‌ایندگان» خدای‌ستان؛ خداب 
ستایان» روزه‌داران» نمازگزاران» سل در پراپین خدا بن ختاك 
نمندگان» فیر‌مایندگان مردم به درست‌کاری» بازدارندگان مردم از 
نادر ستی» نگه‌دار ند گان! ند ازه‌های خداو ند » و مژده‌می‌ده پاوردار ندگان 
را (أیةٌ ۰۱۱۲ سورة نپم). یا ده سخنند که در سورءه احز اب بدین گر نه 
آمده‌اند: زنان و مردان گردن نپادگان فی‌مان خداء راست گویندگان» 
فرو تنان» صدقهد هند گان » روزه‌داران» شرم‌گاه خوه را استوار 
دار ندگان» خدا را پسیار به پاد آور ندگان. آمساده گرده است خدا 
بررای ایشان آمس‌زش و مزد فر‌اوان را (آیذ ۰۳۵ سوره سی و سوم)". یا 
ده سخنند که در سورهء مومنین بدین گونه آمده‌اند: رستگار ند پاور 
دار ندگان. آنان که در نماز خود فر‌وشکستگانند. و آنان که از کار 
های بیپوده روی‌گردانند گانند. و آنان که زکات را پرداز ند‌گانند. 
و آنان که شیم گاه‌های خود را استوار نگه‌دار ند گانند. مگي در پرایس 
زنان يا کنیزکان خود که نانکو هید گانند. و هرکس فراتش از آن 
بجوید. او از اندازه در گذرندگان است. و آنان که اماتت و پیمان 
خود را پاس بدارند. و آنان که نماز خود را پیوسته به‌ بای دار ند 
(ایة ۰۹-۱ سورهٌ پیست و سوم)*. دیگران گفته‌اند : این سخنان ده 

عبدالله بن عیاس در کسزارش طاووس و دیگران از او کسوید: 
سخنان ده‌گانه چنینند که پنج از آن در سر ند بدین گوته: کوتاه کردن 
موی پشت لب» گرداندن آب در دهان به هنگام دست شست. بوییدن 
آب» دندان‌شوی زدن» کشودن موی تارك. و پنح از آن در پیک ند 
بدین گونه: گرفتن ناخن. تر‌اشیدن موی زهار» ختنه کردن. کندن 
موی زیر بفل و شستن پلیدی پیکر پس از رفتن به دست‌شویی. برخی 


۸ در این آیه اگر قیي‌مان‌ها را بکیر‌یم هشت‌تا می‌شو ند و اگی زنان و مردان را 
دو دسته بگيريم و برای می‌کد!م فی‌مان‌های جداگانه, شانزدء‌تا بي‌شوند. پس «ده» سخن 
کجاست؟ 

4 این فی‌بان‌ها نیز يا هیچ شماری به ده نمي‌رسد. 
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دی گفته‌اند: آیین های حج است. پا این گفتار خدای بزر کت است 
که فی‌مود: ای اپبسراهیم. همانا من تو را رهب مردم سازم. گفت: 
فرز ندانم نین؟ گفت: پیمان من ستم‌کاران را فرانمی‌گیرد (بتسه/۲ 
/۳()- این گفتار ابوصالح و مجاهد است.دیکران گفته‌اند: سخنان 
ششند: ستارگان, ماه, خورشید. آتش, کوچیدن از زادگاه و ختنه. 

حسن گوید: آزمون‌وی فرمان یافتن به‌س بریدن پسر بود. گوید: 
خدا او را بدین کار آژزمود و او دانست که پروردگارش پایدار است 
و هیچ و هگن نیستی را بسه سوی او راهی نیست. پس او روی به 
سوی خدایی آوره که زمین و آسمان‌ها دا بیافرید. او از زادگاه خود 
کوچید و کوشید که پسر را سر پبرد و خود را ختنه کرد. دیگر ان 
چیز‌های دیگری گفته‌اند که در این تاریخ کسوتاه نمی گنجد. همین 
اندازه را کفتیم تا بخش‌های این کتاب از آن تپی نباشد". 





۰ شگفت است که در قرآن مجید آشکارا گفته است که ابراهیم چه چیز را تمام 
و کمال به‌جای آورد؛ و اين الیر و گزارش‌گران پیشین بدین آیت‌ها درست ننگی‌یسته ند 
اکرچه به آیه‌ای از سورءٌ نجم اشارت گرده‌اند. می‌فرماید: ابراهیم همان پپامبری است 
که آنچه را یدان فیمان یافت. سپری گرد و بگزارد و بازآمد و باز ایستاد. درون مایا 
فرمان‌ها این بود که: هیچ باربری ار پاداش یا کیفر دیگری نکشد. و اینکه مردم را 
چن دستر نج خود بازد‌هی ئیست. و اینکه او پیاند کار ء پیکار خود را بی‌گمان خواهد 
دید. و پر خواهد دید, و اینکه بازگشت همگان به سوی پروردگار توست. و اينکه اوست 
که بخنداند و بگریاند. و اینکه اوست که بمیراند و زنده گرداند. و اینکه ادست که 
۳۹ دو جفت نر و ماده بیافرید. از آب پشت‌که بیرون جپید. و اينکه بر اوست آفر ینش 
سیسین. و اينکه اوست که توانگی ساخت و بی‌نیاز کرد. و اینکه او ستارة «شمیا» را 
پیافرید. و اینکه او عاد پیشین را نایود گردانید. و لمود را که هیچ از ایشان به‌جای 
نگذاشت (نجم/ 8۱-۳۷/۵۲). 
اپتبا ده شماره نمی‌شوند و نیازی هم به پر شدن تا ده نیست زیرا در قرآن کریم 
په آت اشازه‌ای نیست. این کوشش برای بازی کردن با شماره‌ها بای چیست؟ 


سر نوشت دشمن خدا نمر ود 
و جان سپردن او 


اکنون به گز ارش دشمن خدا نمرود بازمی‌آیيم و آنچه کارش در 
این جپان بدان انجامید از گر‌دن‌کشی در برایر خداو ند و دراز کردن 
خدا زمان را بر وی. او نخستین ستم‌کار و گردن‌کش! جپان بود. 
داستان سوزاندن او ابراهیم را همان بود که یاد كرديم. او ابراهیم 
علیه السلام را از شسپرش بیر‌ون کرد و سوگند خورد که خدای ابراهیم 
را بازخواهد چست. پس چپار جوجه کر‌کس بر‌گرقت و آنمپا را با 
گوشت و باده بپرورد تا بزرگت و نیرومند شدند. پس کر کسان را په 
تابوت بست و در آن بنشست و مردی را در کنار خود بنشاند که 
گوشتی برای کی کسان داشت. کر کسان به‌پرواز درآمدند و او دا با 
خود به‌آسمان بردند تا مشرف بر زمین شد و کوه‌ها را دید که به‌سان 
مورچگان همی چنبند. آنگاه گوشت را برای آنپا بالا بسرد و چندان 
پالا رفت که چون به زمین نگریست, آن را چونان دید که دریایی آن 
را در میان گرفته است پدان سان که آب» کشتی را دربی گیرد. آنگاه 
بسیار بالا رفت و در تاریکی ژرفی گرفتار شد که زیر و ز بر خود را 
ندانست. او هراسان شد و گوشت را فروافکند و کی‌کسان یه دنبال 
آن به‌پایین شتافتند. چون کوه‌ها به کر‌کس‌ها نگریستند و آنپارا 
فر‌وجبندگان به‌سوی زمین دیدند و آوای بال‌های آنپا را شنید ند. 
همی خواستند که از جای بچنبند ولی تکانی نخوردند و این همان 
گفتار خداوند بر گت است که فرماید: نیر نگت بزرگت خود را فر از 


او .1 
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آوردند که پاسخ آن در نزد خداست اگرچه ترفند ایشان چنان باشد 
که از گز‌ند آن کوه‌ها پجنبند (ابراهیم/ ۴۶/۱۴). پرواز ایشان از 
بیت‌المقدس بود و فرود آمدن‌شان در کوه دخان؟. 


چون دید که نمی‌تواند کاری از پیش برد. به ساختمان کوشکی 
پرداخت و آن را بساخت چندان که بالا رفت و بلند شد و نمرود بر 
آن پرآمد و به‌گمان خود به خدای ابراهیم نگر‌یست و بر خود ریست 
و پیش از آن بی‌ریستن می‌زیست. خدا ساختمان ایشان را از پایه‌ها 
فس‌وگرفت و از بنیاد فروکوفت و کرشك فسو ریخت و زبآن‌ها 
در آن هنکام از ترس گوناگون گشتند و به‌هم درآمیختند و مردم به 
هفتاد و سه ز بان سخن گفتند ولی پیش از آن ز بان مردم سریانی بود. 

چنین گز ارش کرده‌اند که او نمی‌ریست ولی این سخن را ارزشی 
نیست. زیرا سر‌شت‌س‌دم‌چنان است که هیچ کس سحلی ‏ پیامبر ان (ص)- 
از آن تسبی نباشد. پیامب‌ان پیوند استوارتری با جسبان برین داشتند 
و از گوهری گرانبپاتر بر‌خوردار بودند و با این همه می‌خوردند و 
می نوشید ند و مي‌شاشید ند و می‌ریدند. اگر کسی می‌خواست از این 
کار تبی باشد. پیامبر ان پدان سزاوارتر بوه‌ند چه آنان شر یف‌تر و 
به خدای بزرگت نزديك تر بودند. اگی از اين راه بود که پادشاهي 
بیش ‌تر و گستر ده تری داشت» درست این است که او به استقلال‌فر‌مان 
تراند و اکس هم راند» اسکندر از او پادشاهي بیش تر و گست ده تری 
داشت و با این همه چیری از اين دست در بار؛ٌ او گفته نشده است. 


زید بن الم گوید: خدای بزرگث پس از ابراهیم فی‌شته‌ای را به 





۲ داستان به آسبان رفتن به تیر‌وی کی‌کسان دا حکیم ابوالقاسم فردوسی با 
گزارشی بس شیرین دربارة کاووس شاه آورده است. آغاز با اين بت است: 
چنان شد که ابلیس روزی پگاه یکی انجمن کرد پتبان زشاه 
کوه دخان در بحر‌ین امست و پلندی آن ۱۵۰ متر است. برخی از آثار یافته شده در 
این جزیره به سه هناد سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد و از بودن پیوندصای 
یازرگانی با سوم‌یان گزارش می‌دهد. آن دا پیش‌تس دینمون می‌گفتند. نخست آشوریان 
آن را گشودند و پس از اپشان تازیان. 


سر لوشت دشمن خدا نمرود ۳۹ 


سوی نمر‌ود بر‌انگیخت که چپار بار او را به‌خدا خواند ولی نم‌ود 
سر بر‌تافت و گفت: آیا جسز من پروردگاری باشد؟ فرشته گفت: 
سپاهیانت را تا سه روز بسیج کن. او لشکریان خود را گرد آورد و 
در این هنگام خدا دری از پشگان بر اپشان کشود و اینپبا چنان انبوه 
بودند که چون خورشید برآمد» نمرودیان از دیدن آن درماندند. خدا 
به پشگان قرمان داد که همه نمرودیان دا بخوردند و جز استخوان‌ها 
چی ی به ای نگذ اشتند و پادشاه تندرست ماند و او را گز ندی 
ش‌سید. آنگاه خدا پشه‌ای بر او گماشت که به ژرفای بینی‌اش رفت و 
او را آزار همی داد. نمی‌ود همچنان ژنده ماند و کارش بدانجا کشید 
که با چکش بر سر خود می‌کوفت. مر بان‌ترین کس بر او آن بوه که 
دو مشت خود را می‌فشرد و بر سی او می نو اخت. روزگار پادشاهی او 
به چپارصد سال یر‌آمد. خدا او را میراند و او همان بود که آن‌کوشت 

گروهی کویند: نمرود بن کنمان بر خاور و باختر گیتی فیمان 
راند و این گفتاری است که دانشوران و آگامان از گزارش‌های‌جپان 
و تاریخ شاهان آن را درست نمی‌دانند. اینان پذیرفتار این حقیقتند 
که ابراهیم به روزگار آژی‌دهاك تازی بزاد- که برخی از گزارش- 
های او را فرانمودیم -و او بود که پادشاهی خاور و باختر زمین 
یافت. آنکه وید آژی‌دهاك - همان که بر سراسر گیتی فرمان راند س 
نمر‌ود است» درست نگفته است زیر! دانشوران پیشین می‌گویند نژاه 
نمر‌ود در میان نبطیان شناخته است و بلند آوازه. چنان که آژی‌دهاكت 
در مان ایرانیان. همانا آژی‌دهاك بودکه نمرود دا بر سواد" یکماشت 
و سرزمین‌های پیوست آن از راست و چپ را به وی بخشید و او را با 
پسر‌انش کار گزاران آنجا گردا نید. او در جپان می کشت و زادگاه 
وی و تیاکانش دنباو ند از کوهستان طبی‌ستان بود و در همانجا بود 
که چون فریدون بر او دست یافت. او را به زندان افکند. 





۰.۳ سواد ام روستاهای عراق است. پیش‌تر این واژه دا دربارهٌ دشت‌های میان 
فرات و دجله به‌کار ی پس 3 ند . سو اد به صورت مترادف با عراق هم به‌گار بر‌ده شدهاست. 





۱۳۰ العامل فی‌افتار یج 


چنین است سر‌گذشت بُخْتِ تَصّر که برخی گفته‌اند او بر سساسس 
زمین ف‌مان پافت ولی این درست نیست. او اسپمپپدي میان اهواز تا 
مس‌زمین روم در باخت دجله از سوی لبر اسب بود زرا لمپر اسب 
سر‌گرم پیکار با ترکان بود و در شپر پلخ می‌زیست. او بوه که چون 
ماند گاری‌اش در آنجا بیای نبرد با ترکان به درازا کشید. شیر بلخ 
را پساخت. پیش از او هيچ‌يك از نبطیان يك بدست (وجب) از زمین 
را به استقلال در زیر فرمان خود نداشت؛ چه کونه تواند همه آن را 
بداشت؟ روزگار فی‌مانرانی نمرود در سواد چبپارصد سال به در ازا 
کشید. پس از نابودی او فرزندی به بار آمه که بدو بط ین قعود 
می گفتند و ار صد سال فرمان راند. سپس کداوص بن نبط هشتاد 
سال؛ پس بالش بن کداوص يك صد و بیست سال؛ پس نمرود بن یالش 
يك سال و يك ماه. این جمله به هفتصد و يك (۷۰۱) سال برمی‌آید. 
نمرود روزگار آژی‌دهاك را دریافت. و سردم دربارة نمرود چین‌هایی 
گمان بردند که یاد کردیم. چرن فریدون به‌پادشاهی رسید و آزی‌دهات 
را سر کوب گرد» نمر‌ود بن بالش را بکشت و نبطیان را آواره ساخت 
و کشتاری بزرکت از ايشان به راه انداخت. 


داستان لوط و مردم او 


کوچیدن لوط با ابراهیم علیه‌السلام به مصی و باز گشت‌شان یه 
شام و ماند گار شدن لوح را در سدوم! یاه کردیم. 

چون وی در آنجا ماند کار شد. خدا او را به پیامیری بر مردم آن 
سامان کسیل داشت. مس‌دم آن به‌خدای بزر گت ناباور بودند و کار های 
زشت می‌کر‌دند چنان که فر‌موده‌است: یاد آور از لوط هنگامی که به 
کس‌از جپانیان نکرده‌است. شما با مردان درمی‌آوپزید و راه [ بارور 
شدن و زادن] را می‌برید و در انجمن خود بسی کارهای ناپستد 
می‌کنید (عنکبوت/۲۹-۲۸/۲۹). راهز نی‌شان چنان ود که چون 
رهگذری بر ایشان می‌گذشت. او را می‌گر‌فتند و با وی آن کار زشت 
می گر د ند که آمیختن با می‌دان بود. کار ثاپستد ایشان در انجمن آن 
یود که هر کس بر ایشان می گذشت» او را پر ژمین می‌افکندند و 
ر پشخند می گر دند. بس‌خی گفته‌اند: در انجمن‌ها آشکارا در برایر 
یکدیک تیز می‌دادند و خی گفته‌اند: آشکارا در انجمن‌ها با هم 
در می آمیختند. لوط ایشان را به خدا می‌خواند و از کارهایی که خد| 
نمی پسندد بازمی‌داشت و می‌ف‌مود که راهزنی نکنتد. به زشتی‌ها 
دست نیالایند و پا م‌دان در نیامیز ند. او اپشان را به شکنجهة دردناك 


۱ شیوم : شمبری باستانی در فلسطین است که در گرانه دریای میده بوده است. در 
کتاپ بقدس آمده است که خدا ین مسدم این شبن و مردم عاموره» به کیش گی‌دار هاوب 
شان» آتش باراند. 


نین الکامل قی‌اثتاریخ 


هشدار می‌داد که پر گتاه پافشاری می کردند و به‌خد! پاز نمی گشتند. 
آنان از این اندرزها پند ثمی‌گرفتند و اندرز او مایه آن می‌شد که 
بیش‌تر در گناه فروروند و رسیدن کیپفر خدایی را شتابان‌تر ساز ند 
زیرا که بیم دادن پیامبر خدا را درو غ می‌انگاشتند و به‌او می‌گفتند: 
اگر راست می‌گویی. شکنج خدایی را بر ما فرود آور. چون کار 
ایشان به درازا کشید و آنان در گمراهی خود بیش‌تر فسرو رفتند. 
لوط از خدای خود پیروزی بر ایشان را خواستار شد. 

چون خدا خواست که پیامبر خوه را یاری رساند و ایشان‌را نابود 
گرداند» چبر‌اییل را با دو فرشته - یکی میکاییل و دیگری اس‌افیل - 
روانه ساخت . اپنان پا چمبره مردان روان شداند و پیاده به راه 
افتادند. خدا ایشان را فرمود که آغاز به ابراهیم و ساره کنند و او 
را به اسحاق و در پی او یعقوب. مژده دهند. 

چون بیس ابراهیم در آمد ند» از آمدن ایشان شادمان کشت. و در 
این هنگام پانزده روز می‌گذشت که میمپمان برای او ن‌سیده بود و او 
اژ این کار دل‌تنگت بود که هر آینده‌ای را پذیر | می‌شد زیر! خدا 
روزی را پر او فراخ ساخته بود. او میمپمانانی را نگر یست که پیش 
از آن به خوبی و زیبایی ایشان ندیده بود. با خود گفت که: جز خودم 
کسی پذیرایی ایشان نکند. من به دست خود نوازش ایشان کنم. به 
نزد همسر خود رفت و پرای ایشان گوساله‌ای بریان آورد و تزديك 
ایشان گذاشت. ایشان از خوردن دست بداشتند.چون دید که‌دست‌های 
ایشان به سوی خوراك یازیده نمی‌شود» ایشان را ناآشنا انگاشت و 
بیمی از ایشان در دل بداشت. فرشتگان به او گفتند: بیمی مدار که 
ما فرشتگا نیم و به سوی م‌دم لومد روانسه‌ایم. ز نش ساره ایستاده 
بود. بخندید از آنچه در بارةٌ خواست خدا می‌دانست و سر نوشت مدم 
لوط را می نگی پست . ما آن ژزن را به اسحاق مژده دادیم و در پي او 
یمقوب. زن تپانچه بر چبپرءٌ خود زد و گفت: ای وای من. آیا در این 
پیری فرز ند زایم؟ و شوی من که دد ایتجاست» پین است! این کاری 
پس شگفت است. فرشتگان گفتند: آیا از کار خدا در شگفت می‌شوی؟ 
بخشایش خداوند و پرکات او بر شماست اي خاندان. او خداو ندی 


داستان لوط و مردم او ۱۳۴ 





بزر گوار و ستوده است (هود/ ۷۳-۷۰/۱۱). 

چون ماس از ابراهیم برفت و مژّده بدو رسید. آغاز به ستیز و 
بازجویی در باره قوم لوط با جبراییل کرد و بدو گفت: چه بینی اگر 
در این شب پنجاه تن خداپررست باشند؟ فرشتگان گفتند: اگر در میان 
ایشان پنجاه تن خداپرست باشند. ایشان را شکنجه نکند. گفت: اگر 
چپل تن باشند؟ گفتند: اگی چمل تن باشند» نکند. گفت: اگر سی تن 
باشند؛ تا به ده تن رسید. گفتند: اگر ده تن باشتد؟ گفت: چه هوده 
از آن مر‌دمی که در میان ایشان ده تن بش از ایشان نباشند؟ آنگاه 
ایراهیم گفت: در این شپی لوط است. فی‌شتگان گفتند: ما دا ناتریم 
که چه کسانی در میان ایشانند. بی‌گمان او دا با خاندانش وار هانیم 
په‌جز همسرش که‌مانده‌ای در نابودشدگان است (عتکبوت/۳۲/۲۹). 

آنگاه فر شتگان به سوی سدوم روانه شدند که روستای لوط پوت. 
چون بدان ر سیدند. لوط را دیدند که در زمینی کار می‌ک‌د. خد‌ای 
بزرگت به ایشان کفته پود: نابودشان نکنید مکی پس از آنکه لوط 
چپار بار به‌زیان ایشان گواهی دهد. آنان به نزد او آمدند و گفتند: 
امشب را میپمان توییم. او ایشان را به‌خانه برد. چون لختی بگذشت. 
بدیشان روی آورد و کفت: آیا می‌دانید که مردم ایسن روستا چه 
می‌کنند؟ به خدا که در روی زمین ناپاك‌تر از ایشان نمی‌شتاسم . این 
را چپار بار بر زبان آورد. 


برخی گویند: نه چنین بود. بلکه فرشتگان با دخت او دیسدار 
کی‌دند و گفتند: دخترك, آیا در اینجا خانه‌ای هست؟ گفت: هست. در 
اینجا بمانید و به درون نیایید تا خود به نزد شما آیم. او از مردم 
خود بر ایشان تررسید. پس به نزد پدر آمد و گفت: ای پدرء جوانانی 
را بر درو ازة ش دیدم که از ایشان خوش‌رو تر هر‌گز ندیده‌ام. مبادا 
که مردم تو ایشان را فرو گیرند و رسوا کنند. مر‌دمش به او هشدار 
داده بودند که میپمانی دا نیذیرد. او ایشان را به‌خانه آورد و چسز 
کسان لوط کسی از این کار آگاه نشد. زن بیرون رفت و مردم خود 
را دیدار گرد و به ایشان گفت: مردمانی به میپمانی ما آمدهاند که 





۳۶ الکامل فراتاریخ 





خوشرو تر و خوش بوت از ایشان هیچ ندیده‌ام. م‌دم شتابان به سوی 
او شتافتند. او گنت: ای مردم» از خدا پش‌سید و مرا با پرخاش به 
مییمانانم زیون و خوار تسازید. آیا در میان شما يك مرد استوار 
نیست؟ (هود/ ۷۸/۱۱). او ایشان را از بدی بازداشت و به نیکی 
واداشت و گفت: اینك دختران من. برای شما پاك‌تر از آنند که 
مي‌خوآهید (هود/ ۷۸/۱۱). گفتند: تو می‌دانستی که ما را بر دختر ان 
تو راهی نیست. بی‌ کمان می‌دانی که چه می‌خواهیم (مود/ ۷۹/۱۱). 
آیا تو را از جمبانیان باز نداشته‌ايم که هيچ‌کس‌را به‌میببمانی نخوانی؟ 
(حجر / ۰۷۰/۱۵ چون از او نپذی فتند» گفت: ای کاش بر شما 
توانی داشتم یا به ستونی استوار بر می گاشتم (هود/۰)۸۰/۱۱ یمتی 
کاش مرا پاران یا خویشان بودند که یاری من می‌کر‌دند و مرا از شما 
پناه می‌داه ند. چون چنین گفت : فر‌ستادگان را دل بر او بسوخت و 
آنان گفتند: ستون تسو بسیار استوار است. خدا هیچ پیامبری را 
نفر‌ستاد مگ در میان دارایی فراوانی که او را از مر‌دمش بی‌نیاز 
گرداند و دژی استوار از خویشاو ندانش که یاوران او باشند. لوط 
در را پست و آنان به چاره کردن آن پرداختند و لوط در را کشود و 
آنان به درون آمد نسد. چبراییل از خدا بای کیفر ایشان دستوری 
خواست و خدا دستوری داد و او بال خود بگشوه و چشمان ایشان را 
کور کرد. آنان بیرون آمدند و یکدیگر را پایسال کردند که نابیتا 
یودند و می‌گفتند: بشتابید و خود را وارهانید که در خانهة لوط 
جادو کی تر پن‌می‌دم روی‌زمینند. فی‌شتگان به‌لوط گفتند:ما فرستادگان 
پروردکار توییم. اینان به تو نی‌سند. پس کسان خویش را در پاسی 
از شب بیرون ببر. و کسی از شما بازپس ننگرد مگر زن تو که بدو 
همان رسد که به ایشان خواهد رسید. نویدگاه ایشان بامداد است. 
آیا یامداد تزدیاتی نیست؟ (هود/ ۸۱/۱۱). شما به همان راه و به‌همان 
جایی روید که شما را فر‌مایند (حجر /۶۵/۱۵). 


خدا ایشان را به شام برد و لوط گفت: هم‌اکنون ایشان را نابود 
کنید. گفتند: نویدگاه اپشان بامداد است؛ آیا بامداد نزديك نیست؟ 


داستان لوط و مرده او ۱۳۵ 


(هود/ ۸۱/۱۱). چون پگاه رسید. جب‌اییل یا میکاییل بال خود را در 
زیر سرزمین ایشان و روستاهای پنج‌گانه‌شان کرد و آنمپارا به آسمان 
برداشت چنان که آسمانیان آو از خروس‌ها و زوزءه سکت‌سای ایشان 
بشنید‌ند. آنگاه آن را واژگون و زیر و زب کرد و سنگت يار ان 
«سجیل» | سنکت یل ] بر ایشان باریدن گرفت و کسانی را که در 
بیر‌ون روستا بودند» نابوه گرد. زن لوط آن تکان پشنید و گفت: ای 
وای مر دمم ! بر او نیز پاره سنگی رسید و او را بکشت. خدا! لوط و 
کسانش را وارهاند مگی زنش را که از تابودشدگان گشت. گویند در 
آنجا چپارصد هزار تن زندگی می‌کردند. ابراهیم بر آن می گذشت و 
مي گفت: سدوم يك روز نابود شود. شمپر های م‌دم لوط پنج بودند: 
دوم صبعه» علیه. ذوما» شفوه. سدوم بزر گت ترین روستا بود. 


در گذشت ساد ه همسر ابر اهیم علیه السلام 
و فرز ندان‌و زنان وی 


کسی را در این گمانی ثیست که ساره در شام در گذشت و در این ۱ 
هنگام يك‌صد و بیست و هفت (۱۲۷) سال داشت. برخی گفتهاند: 
او در روستای گر دن‌کشان و ستم‌کاران در سرزمین کتعان بود. برخی 
گو یند : ساره پس از هاچر چندی بز یست. درست آن است که هاچر 
پیش از ساره در گذشت. چنان که در گفت و گو از رفتن ایراهیم به 
مکه یاد کردیم و اپن درست است به خواست خدا. 

چون ساره در گذشت» ابراهیم قطورا دختر یقطن را که زنی از 
کنماتیان بود. به همسری برگزید و او برای وی شش فرزند براد: 
تفْشان» موّان» مدیان» مدن. تشق و سرح. همه فرز ندان ابراهیم با 
اسماعیل و اسحاق هشت‌تن بودند. اسماعیل بزر گث‌ترین پسر او بود. 
در بارهٌ فرز ندانش جن این هم گفته های‌دیگری هست. بر بریان از تبار 
نفشانند و مردمان مدین ‏ کسان شمیب م از دودمان مدیان. 

گویند: او پس از قطورا زن دیگری به نام حَجون دختر آهیر را 
به همسسی بر گزید. 


در گذشت ابراهیم 
و آن کتاب‌ها که بر او قرود آمد 
گویند: چون خدا خواست که چان ابن‌اهیم بستاند » فر‌شته مر گت 
را در چبپرة پیرس‌دی کمپن‌سال به نزد او فی‌ستاد: ایراهیم او را بدید 


در گذشت ساره همسر ابر اظیم علیه‌السلام ۳۷ 


و او مردم را در گرما خوراك می‌داد و پیر‌سردی پس کمپن‌سال بود. 
پس به نزد او خری فرستاد که بر آن سوار شد و به نزد او آمد. پیر 
مرد لقمه را پر‌می‌داشت که در دهان بگن‌ارد ولی نخست آن را در چشم 
و کوش خود فرو می برد و سپس در دهأن می‌گذاشت. چون به شکم او 
می‌رسیدء از پایینش بیرون می‌رفت. ابراهیم از خدا خواسته بود که 
جان او نستاند تا خود خواستار مر گث‌شود. ابر اهیم گفت: ای پیر س‌د. 
چرا چنین می‌کنی؟ گفت: از پیری. ابراهیم گفت: چند سال داری؟ 
پیرمرد دو سال بر عس اپراهیم بیفنزود و آن را عمس خود قرانمود. 
ابراهیم با خود گفت: دو سال دیکی مانده است که مانند این پیر مد 
کردم. خدایا مرا پبسه سوی خود بر‌گین. پین‌مرد بر‌خاست و جان او 
بستاند. او در این هنکام دویست سال داشت. 

برخی گفته‌اند: او يك صد و هفتاد و پنج (۱۷۵) سال داشت. مرا 
در این گفتار نگرشی است, چه تواند بود که ابراهیم کسانی را دو 
سال یا بیش‌تس از آن دیده باشد که از او بزرگث‌تی ند زیرا کسی که 
دو یست سال زیسته باشد. چه‌کو نه کسی را ندیده است که این اندازه 
اندك از او بزرگت‌تر باشد؟ ولی چنین روایت شده است. و انگپی» 
او به‌ناچار عم توح را شنیده است و دانسته است که او را آن 
بد بختی پی‌مرد ن‌سیده است. 


ابودر غفاری از پیامبر(ص) حدیث کند که گفت: خدا ابراهیم 
را ده صحیفه فرو فر‌ستاد. گوید: گفتم: ای پیامبر خدا؛ صحیفه‌های 
آبراهیم چه بودند؟ گفت: همگی پند و اندرز: ای پادشاه خودپسند 
چيرء آزمون گرفته» من تو را بر نينگيختم که دارایی‌های این گیتی 
را برهم بیندوزی. تو را از آن رو برانگیختم که فر اخوان ستم‌دیده‌ای 
را از من‌باز گردانی زیر من‌چنین فراخوانی را پاسخ‌نگفته بر نگردانم 
گرچه از کافری باشد. 

در آن میان اندرزهایی بود از این گونه: خردمند دا می‌سزد که 
اگر خرد خود را نباخته باشد» او را ساعت‌هایی باشد: ساعتی که در 
آن پا خدایش رازو نیاز کند. ساعتی که در آن در آفر‌ینش خسدا 


۱۳ الکامل فی‌التار مخ 


پیندیشد» ساعتی که به بررسی کارهای خود بپس‌دازد و از خود باز 
خواست کند و ساعتی که به خوراك و نوشاك خود بنگرد که از راه 
حلال به دست آمده است یا نه. پر خردمند است که پوینده نباشد مگر 
در سه راه: توشه‌گیری برای آن سرایء بپسازی زندگی و کامجویی 
نه از راه حرام. پر خردمند است که بینا باشد به زمان خود» کوشا در 
کار خود و نگپدارنده ز بان خود. هر آن کس که گفتار خود را از 
گ‌دار خود بشمارد» سخنش اندك‌باش مگر در بارة آنچه به کارش آید. 


او نخستین کس بود که خانه کرد» نخستین کس که از میمپمان 
پذیرایی کرد و نهستین کس که شلوار پوشید. به‌جز اینیا نیز در بارة 
او پسیار گفتهاند. 

سر گذ شت 
زندان اسماعیل بن ابر اهیم 

در گذشته پاد ک‌دیم که چرا ابراهیم پسرش اسماعیل زا در 
بارگاه خدایی ماندگار ساخت و اینکه او ز نی از جر‌هم بگرفت و به 
فرمان ابراهیم او را رها ساخت و آنگاه ز نی دیگی بگرفت که بانویی 
بود دختر مفیّاض جرهمی. این همان بود که ایراهیم به او گفت: به 
شوهرت بگو که آستانه در خانه‌ات استوار است و من از وی خر سند و 
خوشنودم. او بسرای اسماعیل دواژده پسس پیاورد: نابت» قیدار» 
اذیل» میشاء» مسمع» رماء ماشء آذرء قطورا. قافس, طمیا و قدمان. 
عمر اسماعیل - چنان که می‌پندارند - يك‌صد و سی و هفت (۱۳۷) 
سال بود. از دو پسر اسماعیل نابت و قیداد پود که‌خداو ند عرب‌ها را 
پدید آورد. خدا اسماعیل را به پیامبری به سوی عملاقان و قبایل 
یمن گسیل کرد. تام‌های فرزندان اسماعیل را به‌گونه‌های دیگر نیز 
می‌خوانند. چون زمان مرگث اسماعیل فر! رسید» پرادرش اسحاق را 
چانشین خوه ساخت. و دخترش را به حیص ین اسحاق به نی داد. او 
را در کنار آرامگاه مادرش هاچ در حس به خاك سپی‌دند. 





باد کردن 
اسحاق بن بر اهیم و فر ز ند نش 


گویند: اسحاق با رفقا (رفق)۱ دختر بتویل پیوند زنأشویی بست 
و او برای وی عیص و یعقوب را در يك شکم بزاد و این دو همزاد 
بودند. عیص بزر گت تس پود و عم اسحاق در این هنگام شصت سال 
پو د. آنگاه عیص بن اسحاق» سمه دختش عمویش اسماعیل را به‌ز ی 
گرفت و او برای وی روم بسن عیص را بزاد. همه بنی‌اصفر" از 
دودمان اویند. برخی مردم را گمان بر این است که اشبان" نیز از 
فرز ندان او باشند. 

یمقوب بن اسحاق که همان اسراپیل باشد, دختر خاله‌اش لیا دخت 
لیان بن بتویل را به زنی گرفت که برای وی رو بیل را بزاد و او 
بزر گت ترین فرز ندانش بود. و شمعون, لاوی» یپودا. زبالون و 
لش (یا پشحر) را ببزاد. آنگاه لیا در گذشت و یعقوب خضواهر او 
راحیل را به زنی بگرفت که برای او یوسف و بنيامین را بزاد. نام او 
به‌ز بان عر بی شداد باشد. از دو کنيزك برای او چپار فرز ند بزادند: 
دان؛ نفتالی. چجاد و اشر . یعتوب را دوازده پسس بود. 

سدی گوید : اسحاق کنیز کی را به زنی گرفت که به‌دو پسر آبستن 


۱ در عید عتیق تام او رفقه آسده است. داستان کامل او یه تفصیل در سفس 
پیدایش» پاپ ۲ یه ۱۷-۱ آمده است. 

۲ بتیاصفر پونانیان و ردمیان و دیگی قرنگان باشند. 

۳ اشبان همان اسپانیایپانتد در گزارش‌های هریی و اسلامی. 


۰ الکامل فی‌الاریخ 


سس 
۷ 
سس .۰ _ »ات 


شد. چون خواست بزاید» یعقوب کوشید که پیش از او بیرون آید 
دای عیص گفت: به خدا سوکند اگی پیش از من بیرون روی, در شکم 
مادر آشوب کنم و او را بکشم *. یعقوب واپس رفث و عیص بیرون 
آمد و یمقوب پاشتةٌ او را گرفت و بیرون شد. از این‌رو او را یمتوب 
(دنباله‌رو) خواندند و برآدرش را که عصیان (سر کشی) کرد» عیص 
نأمیدند. عیص را پدد بیش تس دوست می‌داشت و یعقوب را مادر. 
عیص شکار کر بود و چون اسحاق پیر و کور شد. به او گفت: پسسم» 
به من گوشت شکار بخوران و سپس نزديك من آی تا خدا را بر‌اي تو 
با ممان سخنانی بخوانم که پدرم برای من خواند. عیص مردی پرموی 
بوذ و یعقوب بی‌موی. مادرشان این بشنید و به یعقوب گفت: پسرم 
گوسپندی سر بیر و آن را کیاب کن و پوست آن را بپوش و نزدیت 
پدد بیر و بکو من پسرت عیصم. یعقوب چنان کرد و چون آمد. گفت: 
پدرم» بخور. اسحاق گفت: تو کیست ؟ یمقوب گفت: من عیصم. 
اسحاق او را بپساوید و گفت: دستم پیکر عیص را می‌پساود ولی 
بیتی ام بوی یعقوب را می‌شنود. مادر گفت: بورء او عیص است. 
اسحاق بخورد و خدا را پرای او پخواند که پیامبران و پادشاهان را 
از دودمان او گرداند. 

یعقوب برخاست و عیص از شکار فر ارسید و به‌پدر گفت: شکاری 
که خواسته بودی» برایت آوردم. اسحاق گفت: پسرم» یرادرت پر 
تو پیشی گرفت. عیص به خدا سو گند خورد که بی‌چون و چرا یعقوب 
را پکشد. اسحاق گفت: پسسم؛ برای تو نیز دعایی به جا مانده است. 
پس خدا را پرای او بخواند که شمار فرز ندان او را به اندازه ریکتت 
های بیابان گرداند و جز خودشان کسي بر ایشان ف‌بان ن‌اند. 

یعقوب از بپم برادر به دایی خود پناه برد. شب می‌رفت و روز در 
جایی نان می‌شد و می‌خفت. از ایسن‌رو. او دا اسر‌اییل (شب‌رو) 
تامید ند. آنگاه یعقوب هر دو دختی دایی خود را به زنی بگرفت و از 
این رو بوه که خدای بزر کت فی‌مود: حرام است که دو خواهن را 

۶ عبارت متن: ژالله للن رت قبلی لغت شن فی بطن أمَی و لاف واژ 
نامه‌ها «اعتراض» را در همین حدود معني کرده‌اند اما عیارت یه دل نمي‌نشیند. 








یاد کردت اسحاق‌بن ابراهیم و فرزندالش ۱:۹ 


همزمان به‌زنی بگیرید مگ آنکه اين کار پیش از فرود آمدن این آیت 
کرده باشید (نساء/۲۳/۴). یمقوب را از اين دو خواهر فیز ندان 
آمد. راحیل در درد زایمان بنيامین در گذشت و یمتوب بر آن شد که 
به بیت المقدس باز‌گردد . دایی‌اش گله‌ای گوسپند بدو بخشید. چون 
روانه شدند. توشه‌ای تداشتند و همسی یعقوب به یوسف گفت: بتی 
از بت‌های پدرم بدزد تا از او توشه بخواهیم. یوسف یکی از بتان پدر 
او را یدزدید. 

یعقوب» یوسف و بی‌ادرش بنيامین را به‌سختی دوست می‌داشت از 
آن‌رو که اين دو مادر نداشتند. یمقوب به یکی از شبانان خوه گفت: 
اگر کسی آید و بپرسد کیستید. گویید: چاکران یمقوبیم که بندةٌ 
عیص است. پس عیص ایشان را دید و همان بپر‌سید و همان شنید و 
از یعقوپ دست کشید و یعقوب در شام فرود آمد و ماندگار گ‌دید. 


اسحاق در صد و شصت سالکی در گذشت و در کتار آرانگاه پسدرش 
ابر اهیم علیه السلام به‌خاكت سپس ده شلد , 


داستان ابو ب علیهالسلام 


او مردی رومی از تبار عیص بود. تقادنامهٌ او چنین است: اپوب 
بن موص بن رازح ين عیص بن اسحاق ین ابراهیم. برخی گسویند: 
موص بن روعیل بن عیص. همسرش که از سوی خدا فرمان یافت که 
دسته‌ای خاشه بر‌گیرد و او دا با آن بزند (ص/۴۴/۳۸)) لیا دختر 
پمقوب پن اسحاق بود. بر‌خی‌گویند: او رحمت‌دخت ابراهیم بن‌یوسف 
بود و مادرش از فرز ندان لوط بود. دین او یکتاپر‌ستی و بپسازی در 
میان سر‌دمان بود. چون چیزی می‌خسواست. نماز می‌خواند و سپس 
خواستار آن می‌شد. 
داستان وی و انگيزه گرفتار شدن او در پوتهة آزمون چنین بود که 
ابلیس شنید که فرشتگان به هتگام گفت وگو با یکدیگ, بر ایوب درود 
می‌ق‌ستند. از این‌رو, او را رشكت فرو گرفت و از خدا خواست که وی 
را بر ایوپ چیه گرداند تا پايتة استواری او را در دینش بیازماید 
(و اکن توانست» از خداپر‌ستی بگی‌داند). خد! او را تنپا بی دارایی 
ایوپ چیره ساخت. ابلیس بزرکان سیاه خود از دیوان را گرد آورد. 
ایوب را هم املاك تیه از توابع دمشق بود با متعلقات آن. او را 
در آنجا هزار کوسپند بوه با شبانان آنپاء پانصد جفت گاو نر که هس 
جفت به يت یو غ بسته مي‌شد و هر کدام را يكث برده می‌راند و هس 
۰۱ بشنیه: نامي است که عرب‌ها بی زمین‌های پیوسته به حوران و جولان در فراسوی 
اردن گذاردند. س‌کن آن ادرَعات (درعا) بود. اعراب در سال ۱۳۶م آن را بکشودند و به 
حوزءة آمپس‌اتوری اسلامی پیوست کي‌دند. 


داستان !نوب غلیه‌السلاع ۱:۳ 


پرده را زن و فی‌زند و دارایی بود. ساز و بر گت هر جفت کاو نر را 
يك ماده خر بی‌می‌داشت با يك یا چندین کره. چون ابلیس دیوان را 
گرد آورد. به ایشان کفت: آنچه شناخت و زور دارید» فراز آورید 
که سا بر دارایی ایوپ چیره ساخته! ند. هر کدام از ایشان سخنی گفت 
و او همه را روانه کرد که همه دارایی‌های او را ناپود کردند ولی 
ایوب همچنان پیوسته ستایش خدا می گفت و از کوشش در سپاس- 
گزاری و پر‌ستش خدا باز نمی‌ایستاد. خدا را سپاس می‌گفت که به‌او 
آن همه داده است و از او شکیبایی می‌خواست که در پرابر آزمون به 
استواری بردباری کند. 

چون ابلیس چنان دید, از خدا خواست که وی را بر فرزندان 
ایوپ نیز چیر» گرداند. خدا او را بر فرز ندان ایوب چیی»ساخت ولی 
به او چیر‌کی بر پیکی و دل و خرد ایوب نبخشید. او همه فسرز ندان 
اپوب را نابود گید. آنگاه در چنء آموزگار فرز ندان ایوب که ایشان 
را حکمت می‌آموخت. به نزد او رفت و خود را زخمی و داغدار فراب 
نمود و کزارش مر کث فرز ندان بداد تا دل ایوب را نرم گ‌داند. و 
ایوب را دل نرم شد و بسوخت. پس بگریست و مشتی خاك بر گرفت 
و پر سس گذاشت و ابلیس از این کار شاد شد. 

آنگاه ایوب از این کار پشیمان شد و کوشید و آمرزش خواست 
و فرشتگان پیش از ابلیس, یاز کشت او را به سوی خدا بالا بردند. 
چون ایوب از پرستش پروردگار و بردباری بر آزمون خدای بزر کت 
باز نایستاد. ابلیس از پروردگار خواست که او را بر پیکر ایوب 
چیره گرداند. خدا او را بر پیکرش چیره ساخت به‌جز دل و زبان و 
خرد وی که ابلیس بدان راهی نیافت. ایلیس په نزد ایوپ شد و او در 
تماز بود و سن پی خاك داشت. پس در بینی او دمید چنان که تنش 
بسوخت و گوشت پیکرش بپوسید و فروریخت و تنش پر از کرم شد. 
اگر کرمی از روی پیکرش می‌افتاد» ایوپ آن را پرمی‌داشت و در سس 
چایش مي‌گذاشت و مي‌گفت: از روزی خداوند بخور. پس او را 
جذام بگرفت. از آن بدتر آنکه از پیکرش دمل‌ها بیرون می‌زد به 
بزرگی پستان زنان؛ و سپس می‌تر کید. پس پیکر او بکندید چنان‌که 





:۱ الکامل فی‌التار یج 


هيچ‌کس تاب بوی گندیدگی او را نیاورد و مردم او را به سوی 
زباله‌دان بیرون روستا راندند. و جز همسرش کسی بدو شزديكت 
نمی‌شد. ژن به نزد او آمد و شد می‌کرد و نیاز هایش را برمی‌آورد. 
هنت سال در زباله‌دان بر زمین افتاده ماند ولی از خدا نخواست که 
رنج و آسیب از او دور گر‌داند. در ساسر زمین کسی در نزد خدا از 
او گر امی‌تر نبود. 


برخی گویند: انگیزء آزمون وی چنان بسود که س‌زمین شام را 
خشك سالی فروگرفت و فر‌عون کس نزد ایوب فرستاد که پیش ما بیا 
که تو را کشایشی باشد. او با خاندان و کسان و اسبان و دام‌های 
خود روانهٌ سر‌زمین فی‌عون شد و فر‌عون زمین‌های گسترده بسرای 
کشاورزی و دام‌داری به وی بخشید. آنگاه شعیب پیفمبر بر فر‌عون 
در آمد و گفت: یا فر‌عون» بیم نداری که خدا به خشم آید و از خشم 
او آسمانیان و زمیتیان و درياها و کوه‌ها به خروش آیند؟ ایسوب 
خاموش ماند و سخنی در پشتیبانی شعیب نگنت. چون هر دو بیرون 
رفتند» خدا بسه ایوب وحی کرد که: يا ایوب؛ از نکوهش فسی‌عون 
خاموشی گزیدی زیرا در س‌زمین او بودی. آماده آزمون باش. ایوب 
گفت: آیا کودکان بی‌پدر دا نمی نواختم» بی‌کسان را پناه تمی‌دادم. 
گرستگان دا سیر نمی‌کردم و زنان بی‌شوی دا بی‌نیاز تمی‌ساختم؟ در 
این هنگام ابری از آنجا گذر کرد که از آن ده هزار آواز تندر شنیده 
می‌شد و همگی می‌گفتند: يا ایوب. چه کسی این کارها دا کرد؟ پس 
آایوب مشتی خاك برداشت و بر سي گذاشت و گفت: همه آن کارها را 
به نیروی تو کردم بار خدایا پس تو ک‌دی. خدا به وی وحی فرمود: 
آمادء آزمون پاش. ایوب گشت: دین مرآ[ چه رسد؟ خدا قر مو۵: آن را 
بر‌اي تو در ست بدارم. ایوپ گفت: پس باگی ندارم . 

برخی گویند: انگيزة گرفتاری او چیز‌های دیگری بود. گفتار 
اینان مانند همان است که ما گفتیم. 

چون خدا او را گرفتار آزمون کرد و بلا بر او سخت و سنگین‌شد. 
زنش به او گفت: تو مر‌دی هستی که خدا دعای تو را پاسخ گوید. 





داستان ایوپ علیه‌السلاع هه 


خد| را پخوان تا تو را بپبود بخشد. ایوپ گفت: هفتاد سال در خوشی 
بودیم» باید که هفتاد سال در ناخضوشی باشیم. به خد! که اگر مرا 
بپبود بخشد, تو را صد تازیانه بزنم. گویند: داستان سوگند خوردن 
او برای تازیانه زدن بر زن چنان بود که ابلیس در براپر او پدیدار 
شد و گفت: چرا این بلا به شما رسید؟ زن گفت: سر نوشت خدایی 
بود. ابلیس گفت: این بر‌خورد من با تو هم سر نوشت خدایی است؛ 
از پی من روان شو. زن از پی او روان شد و ابلیس هم دارایی‌های 
آنپا را که در دره‌ای گرد آمده بود. بدو فا نمود و گفت: مرا نماز 
یب تا همه را به تو برگر‌دانم. زن گفت: مسا شوهری است که باید 
از او دستوری بخواهم. زن به نزد ایوب آمد و او را از آنچه رفته بود. 
آگاه ساخت. ایوب گفت: آیا تدانستی که او دیو بود؟ اگر بپبود یابم 
تو را صد تازیانه بزنم. آنگاه ایوب زن خودرا براند و گفت:خوردنی 
و توشید نی تو بر من حرام باشد و از آن چیزی نچشم. از من دور شو 
تا تو را نبینم. زن برفت و چون اپوب دیدکه زنش را رانده است و 
دیگر هیچ خوردنی و نوشیدنی ندارد و دوستی در کنارش نیست, بر 
ژمین افتاد و خدا را نماز برد و گفت: پروردگارا» مسا رنج و آسیب 
قرو گر فت و تو سپ بان ترین مر بانانی (انبیاء/ ۸۳/۲۱).به او گنته 
شد: سس از خاك بردار که دعای تو پاسخ گفته شد. پایت بر زمین بزن 
که این يك آب خویشتن شوی توست و آن دیگی آشامهٌ سرد گوارای تو 
(ص /۰)۴۲/۳۸ در این هنگام خد! پیکر و چپره‌اش را درست بدو 
باز گر‌داند. 

از آن سوی زنش با خود گفت: چه‌گونه او را به خود واگذارم که 
هیچ کس در نزد او نیست و از گرسنگی بمیرد یا در ندگانش بخور ند؟ 
او به نزد ایوب باز گشت و او را تندرست و بپبود یافته دید ولی وی 
را نشناخت و در شگفت شد که او دا بر حال خود نیافت؛ از این‌رو 
گفت: ای بنده خد!اء آیا آن مرد مبتلا را ندیدی که در اینجا بود؟ ایوب 
گفت: اگر او دا ببیتی پشناسی؟ گفت: بشناسم. گفت: من همانم. و 
زن او را بشناخت. 

برخی گویند: هنگامی او گفت «مرا رنج و آسیپ فرو گرفت» که 
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آن کرم‌ها به دل و زپان او رسیدند و او ترسید که از یاد و انديشة 
خد! بازماند. خدا خاندان وی و همانند آنچه را ازدست داده بود. پدو 
پاز گرداند و برخی گفته‌اند:خود آنپا را یاز گرداند. برخی گفته‌اند: 
خدا ز نش را بدو باز گرداند و جوانی و زیبایی‌اش را بدو بازپس 
داد و او پرای ایسوب بیست و شش پسر بزاد. در این زمان خدا 
فرشته‌ای به نزد ایوپ فی‌ستاد که گفت: پروردکار بر این شکیبایی که 
بر آزمون کگردی» تو را درود می‌فی‌ستد. برخیز و به خرمن‌گاه خنود 
برو. ایوب به خرمن‌گاه رفت و خدا ابری برانگیخت که ملخ‌های 
زرین بر او فرو ریخت. گاه دیده می‌شد که ملخی از خرمن بیرون 
می‌رفت و آیوب آن را دنبال می‌ کرد تا به خرمن بازمی گرداند. فرشته 
کفت: آیا از آنچه در درون است سیر نمی‌شوی که به دنبال پیرون 
می‌دوی؟ اپوب گفت: این برکت هم از بر کت‌های پروردگار من است 
که از آن سیر نمی‌شوم . 

چون بلا از ایوب سبری شد. هفتادسال دیگر بماند. و چون بمپبود 
یافت» خدا به او فرمان داد که يك خوشه خرما که صد شاخه داشته 
باشد» بر‌گیرد و زن خود را يك بار با آن بزند تا سوگند به‌جای‌آورده 
باشد. او چنین ک‌د. 

اینکه ایوب گفت: «خدایا مرا آسیب فرو گرفت» دعابود نه‌شکایت 
و دلیل آن دنباله آن آیة قرآنی است که فر‌مود: ما دعای او دا پاسح 


گفتیم (انبیاء / ۸۴/۲۱). 


از دعاهای اپوب این بود که: پتاه می بر م به خدا از همسایه‌ای 
که چشم او مرابپاید.اگر نیکی ببیند آن را بپوشاند و اکر بدی ببیند 
آن را آشکار گ‌داند. گویند: انكيزة دعای وی آن بود که سه تن از 
هم‌دینان و پیروان وی به نام‌های پلدد و الیش و صافی از پی وی 
روان شدند و هنگامی که او گرفتار آزمون بود. بدو رسیدند و او دا 
به سختی آزار دادند و سرزنش کر‌دند و گفتند: تو گناهی کرده‌ای که 
هيچ‌کس نکرده است و از این روست که شکنجه از تو برداشته نمی 
شود. گفت و گوی و ستیز میان ایشان به درازی و سختی کشید و در 


داستان ابوب علیه‌السلام ۱:۷ 


این هنگام جوانی که همراه ایشان بود, بانکت بر ایشان زد و گفت: 
از گفتار بمتر‌پنش را ف و گذاشتید. از رای استوار ترین و کار 
نیکو ترین آن را. ایوپ را در گردن شماحق و حرمتی بسود بیش از 
آنکه پر‌شم‌دید. آیا می‌دانید حق چسه کسی را کاستید و حرمت چه 
کسی را دریدید و چه کسی را عیب کردید؟ آیا نمی‌دانید که ایوب 
اس‌وز پیامس خداست و گرامی تررین آفر‌ید گانش در نزد وی؟ سپس 
ندانستید و خدا شمارا آگاه تساخت که پر کاری از کارهای وی خشم 
نگرفته است و چیزی از کرامتی را که به بندگان ویده خود می بخشد. 
از او باز نگرفته است. نیس ایوب در درازای همه زمانی که با او 
پوده‌اید» جز کار درست نکرده است و جن گفتار درست نگفته. اگر بلا 
مایة آن کشته که وی در چشمان شما خوار گردد و در دل و جان‌تان 
فررو افعد» نيك می‌دانید که خدا هموار ه پیامبران و راستان و چان 
باختکان و شایستگان را کرفتار آزمون می‌سازد و آزمونی کسه بی 
ایشان فرود می‌آورد. نشانهٌ خشم وی بر ایشان یا خواری ایشان در 
نزد او نیست پلکه همه آن» خوبی و گرامیداشت ایشان است. 

او از این دست سخنان فراوان گفت. 

سپس افزود: اگ به یاد بزرگی و شکوه خدا می‌افتادید و مر کت 
را بر انديشه می‌گذراندید» زبان‌های‌تان لال می‌شد و دل‌های‌تان 
می‌شکست و حجت‌های شما از یکدیگر می‌گسست. آیا نمی‌دانید که 
خدا را بندگانی است که ترس وی ایشان را از گفتن بازداشته است 
یی‌آنکه در سخن گفتن سست یا از گفت‌وگو ناتوان باشند؟ آنان 
چیرهز بانان و فر‌زانگان و دانایان و آگاهان از خداوند و نشانه‌های 
او یند. لیکن چون ایشان بزر کی خدا را به یاه می‌آور ند» دل‌های‌شان 
می‌شکند و ز بان‌ی‌ای‌شان گسسته می‌شود و خردهای‌شان می‌پرد و 
انديشه‌هاي‌شان از بیم و هر اس خدا لنکث می‌ماند. چون به‌هوش آیند» 
پا کار های پات به سوی خدا می‌شتابند؛ خود را از بیدادگران می 
شمارند کرچه از نیکانند؛ با گناه‌کاران هم تر از می‌دانتد کر‌چه 
هوشیاران و پر‌هیسز کارانند ولی ایشان هرچه بیش‌تر بسرای خدای 
بزرگث و بزر گوار یکوشند, آن را کم انگارند و اندك را بسرای او 
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ناچیز شمارند. کارهای نيك خود را در براپر خد! بر تشمار ند بلکه 
هرگاه و در هر چا ایشان را ببینید. هسراسان و ترسان و سس گشته 
باشند . 

چون ایوب سخن او را شنید گفت: خدا حکمت را به مپر خویش 
در دل خرد و بزرگت می‌کارد و هرچه در دل باشد» بر زبان روان 
گرده. حکمت نه از عم و پیری به دست آید نه از درازای آزمون رخ 
نماید. چون خدا بنده‌ای را در خردسالی فرزانه گرداند» پایگاه او را 
در نزد فرمانروایان بنلرزاند. آنگاه رو به آن سه تن آورد و گفت: 
تر‌سیدید پیش از آنکه شما را بتس‌سانند و گر‌یستید پیش از آنکه شما 
را بز نند. شما را چه رسد اکس گویم دارایی‌های خود را در راه خدا 
ببخشید شاید که خدا مرا از این رنج وارماند یا کویم يك قسربانی 
قراز آورید شاید خدا از من بپذیرد و خشنود گردد. شما فر يفت؛ خود 
گشته‌اید و کمان برده‌اید که با نیکوکاری خود از بیماری به دور و 
تندرست مانده‌اید. پس از اندازه در‌گذشته‌اید و خود را گرامی 
پنداشته‌اید. اگر سخن راست را بشنوید و پیوند خود با خدا را نیث 
بنگریدء عیب‌ها در خود بینید که خد! آن را با چام بپروزی فرو- 
پوشانده‌است. من در گذشته‌چنان بودم که‌مردان مرا گر امی می‌د اشتند 
و سخن مرا می نیوشید ند. حق من شناخته بود و داد من از دشمن گر فته. 
اس‌وز چنانم که نه رایی دارم برای گفتن» نه سخنی برای شنیدن و 
نه گفتاری تا بخواهم آن را پا شما در میان گذاشتن. شما از ر نجی که 
خدا کرفتار آنم ساخته است. دردناك ترید. 

آنگاه روی از ايشان بر‌کاشت و سس بر درگاه خد! گذاشت. از او 
پاری خواست و به‌زاری به درگاه او پرداخت. او گفت: بارخدایا, 
چرا مس! آفریدی؟ کاش اگر مرا دشمن می‌داشتی. نمی‌آفس‌یدی. کاش 
لکه‌ای خون بودم که از مادر پر زمین می‌چکیدم. کاش کناه خود را 
می‌دا نستمو آگاه می‌شدم که چرا روی ممپ‌آمیز‌خود از من پکردا نده‌ای. 
اکن مرا می‌میی‌اندی برایم بپتر می‌بود. آیا بر‌ای بی‌ کسان خانه» بر ای 
بینوایان کاشانه. برای بی‌پدران سرپرستی مپرپرور و برای بیوه 
زنان سای سر نبودم؟ خدایاء من بنده‌ای خوارمایه‌ام. اگر نپکی‌کنم؛ 


داستان ابوب علیه‌السلام 2۵ 


به ثیروی تو کنمو اگر بدی‌کنم» کیفی از تو يایم. مرا آماج‌بلا ساختی 
و در گزندی افکندی که اگر بر کوه فرود می‌آوردی» از بسردن آن 
درمی‌ماند. من با این سستی و ناتوانی چه‌گونه توانم آن را برداشت؟ 
دارایی برفت و من دست نیازمندی دراز کردم. کسانی به من خوراكت 
دادند که من به آنبا خوراك می‌رساندم. يك لقمه به من می‌دهند و بر 
من منت می‌گذار ند و سرز نش می‌کنند. فرز ندانم نابود شد‌ند که اگی 
یکی از ایشان می‌ماند. مرا پاری می‌رساند. خاندانم از من به ستوه 
آمدهاند» پستگا نم از من بریده‌اند. آشنایانم خود را به ناشناسی 
ژده‌اند» دوستان روی بن‌گردانده‌اند, حقوق من پایمال شده‌اند و 
نیکی‌هایم در بارة کسان از یادها رفته‌اند. قفریاد میز نم و پاسخم 
نمی گویند و پوزش می‌خواهم و بر من بخشایش نمی‌آورند. بردژخود 
را خواندم و پاسخم نگفت و به‌نزد مادر شیون‌کردم ولی‌سخنم تشتفت . 
سر نوشت تو بود که س! آزرد و خوار بداشت و فرمان تو بود که‌سا 
بیمار بگذاشت. اک پروردگارم بیم را از دلم بزداید و زبانم بکشاید 
تا پا دهان پر سخن گویم ب و آنگاه پر بنده روا دارد که با سر‌ور خود 
حجت آورد - امید آن دارم که مرا از چنین کاری بخشوده بدارد. ولی 
او مرا فروافکند و خود به جایکاهی پرآمد بلند. اد مرا می بیند ولی 
من او را نمی بینم. سخن مرا می‌شنود ولی من گفتارش را نمی‌شنوم. 
نه پا سپي به من نگریست و نه در کنارم‌زیست تا سخن از بی‌گناهی 
خود بر ز بان آورم و خوپشتن را با دفاعی جانانه استوار بدارم. 
چون ایوب سخن بدینجا آورد» ابری فراژ آمد و بر او سایه افکند 
و از آن آوازی شنیده شد که خدا می‌گوید: يا ایوب» من به تو نزديك 
شدم و پیوسته نزديك بودم. بر‌خیز و حجت خویش فراز آود و بیت 
گناهی خود را به سخن استوار بدار. در پایگاه جباری بایست زیرا 
سزا نیست که جز چباری با من به حجت سخن گوید. دهان‌بند بر دهان 
شیر می بندی و لکام را بر دهمان اژدها می‌گکذاری. روشنایی را با 
ترازو می‌سنجی و باد دا با پیمانه می‌پیمایی. خورشید را در انبان 
می‌گذداری و گام در راه بر‌گر‌داندن دیروز می‌سپاری. جان تو کاری 
پر سس تو آورده است که با نیروی اندك خود نتوانی آن را بر‌داری. 





۹۵۰ الکامل فی‌انتار یج 





خواستی که با سستی خود با من درآویزی یا با زبان گنگت خضوه مرا 
خاموش سازی یا با یاوه‌های خود نرد گفت‌وگو با من ببازی. آن روز 
که من زمین را آفریدم» در برابر من چه بودی؟ آیا می‌دانی آن را با 
چه نیرویی آفریدم و استوار بداشتم؟ تو کجا بودی آنگاه که آسمان را 
یه سان سقفی در هوا برافر اشتم؟ نه رشته‌هایی است که آن را به‌جایی 
یبندد و نه ستون‌هایی است که آن را برپای دارد. آیا خرد تو بدانجا 
رسد که روشنایی را در آن روان سازی یا به چر‌خاندن ستارگان آن 
پردازی یا شب و روز را با آن درآمیزی؟ 

آن ابر از نیروی و ساخته‌های خدا بسی سثن‌ها گفت. 

ایوب گفت: من‌از اين همه ناچیزتر و کسوتاه‌ترم. کاش زمین 
می‌شکافت و من در آن فرومی‌رفتم و سخنی که تو را به خشم‌آورد» 
نمی گفتم. خدایا» بلا بر من گرد آمد و من‌می‌دانم همه آنچه یاد گی‌دی. 
ساختهٌ دست و پروردءً نیروی‌تو و تدبیر فرزانگی‌توست. تو را چیزی 
ناتوان نسازد و بر تو چیزی پوشیده نماند. تو آنچه را در دل هاست 
می‌دانی و از بلای من چیزها می‌دانستی, که خود نمی‌دانستم. من از 
نیروی برتر تو چیز هایی از راه شنیدن می‌دانستم ولی اکنون آن دا با 
چشم همی بینم. آنچه گفتم برای آن بود که پوزش مرا بپذیری و تو 
خاموشی گزیدی تا بس من مس آوری. اکنون دست بر دهان خنود 
گذاشتم و زبان به دندان گزیدم و چپرة خود بر خاك نمپادم و گونة 
خود را بر آن ساییدم. دیگی کاری نکنم که تو آن را ناپسند یداری. 

ایوب این بگفت و خدا را بشواند. 

خدا گفت: يا ایوپ فرمان من پر تو روا شد و ممپرم بر قمیسرم 
پیشی گرفت. تو را آمر‌زیدم و خاندان و دارایی تو را بدان سان که 
بود به تو بر‌گرداندم تا برای آیندگان تو نشانه‌ای باشد» برای بلا 
دیدگان عبرتی و برای بردیاران مایةٌ تسلیتی. اينك پای خود را بر 
زمین زن که اين آبی سرد و گوارا برای نوشیدن و شستن است (ص / 
۸ ) در این آب مایةٌ بسپپود است. از سوی دوستانت قربانی بده 
و برای ایشان آمرزش بخواه که در آزردن تو گناه کردند و دست به 
نافر‌مانی من زدند, 


داستان ابوب علهالسلام ۵٩‏ 


اپوب پای بر زمین کوفت و از آنجا چشمه‌ای جوشید که او خود را 
در آن شست‌وشو داد و خدا پلا را از او بر‌داشت. آنگاه بیرون آمد و 
بنشست. ز نش روی آورد و جویای او شد. ایوب گفت: آیا او را 
می‌شناسی؟ زن گفت: آری. چرا نشناسم؟ ایوب لبخند زد و ژن او را 
از خنده‌اش بشناخت. پس او را در آغوش کشید و از آضوش خود 
رهایش نکرد تا هم دارايي‌ها و فرز ندانش بدو پاز گشتند. 

داستان او را از آن‌رو در اینجا آوردم که بر خی کفته‌اند او به 
روزگار یعقوب» پیامیی بوده است. 

گویند: عس ایوپ نود و سه سال بود و او به‌هنگام در گذشت. 
پسرش حومل را جانشین خود ساخت. خدا پس از وی پسر‌ش يشربن 
ایوب را به‌پیامبری برانگیخت و او را ذوالکفل نامید و او در شام بود 
تا در گذشت. عمر او هفتاد و پنج سال بود و او پسر‌ش عبدالله را به 
جانشیتی خود بر گزید. خدا پس از او پیامبر دیکری پسر‌انگیخت: 
شعیب بن مَیْمُون بن عَنْمّا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم علیه‌السلام". 


۲ داستان اد در صپد عتیق به‌گونة مفصل در «سفی ایوب» طی ۱۰۵۲ آیه آمده 
است. آنچه در اینجا آورده شده است؛ گزارشی نادرست و کاسته از آن است. در آنجا 
دارایی او پیش از گرفتار شدن به آزنون چنین برآورده شده است: هقت‌هزار گوسپتد. 
سبه‌هزار شتیء پانسد نت گاد, پانصد خی ماده يا بردگان بسیار. پس از بیردن آمدن 
از آزمون. دارايي او بدین گونه گزارش گشته است: چپارده‌هزار گوسفند». شش‌مزار 
شتی, هزار جقت کاو» هزار جفت خر ماده پا هسان هشت پسر و سه دختری که اد را بود. 
گزارش مفصل توراث حاوی گفت و گوی دراز دامن سه تن از دوستانش با اوست: 
الیفاز تیمانی» بلدد شوحی, سوفر تعماتی. 


داستان بو سف علیه‌السلام 


گویند:اسحاق در صد و شصت سالگی در گذشت. آرامگاه وی در 
کنار آرامگاه پدرش ایراهیم بود و دو پسرش یمقوب و عیص او را 
در کشت‌زار حیزون به‌خاك سپردند. عس یمقوب صد و چپل و هفت 
(۱۴۷) سال بود. پسرش یوسف نیمی از زیبایی خود را از پدر بپره 
برده بود و نیم دیگ را از مادر. ینقوب او را به خواهر خود که دختشس 
اسحاق بود» سپرده بود. عمه به پسس برادر به‌سختی دل بست و یوسف 
به سختی دوستار عم خود گشت. يك بار یعقوب به خواهر خود گفت: 
خواهرم» یوسف را به من بسپار زیرا- به خدا سوگند ‏ تمی‌توانم 
دوری او را يك دم بر‌تابم. خواهر گفت: او را چند روزی در نزد من 
پگذار شاید اين کار ما آرامش من گردد.آنگاه آن زن کم بند 
اسحاق را - که در نزد وی بود زیرا او بزر گت ترین‌فرز ند اسحاق بود 
پرداشت و آن را پر میان پوسف بست و سپس گفت: کم بند کم شده 
است؛ بنگرید تا چه کسی آن را برداشته است. کسان در پی کم بند 
گشتند و خواص یمتوب گفت: اهل خانه را بگردید. آنان را گشتند و 
کم پند را با یوسف یافتند. در آیین ایشان چنین بود که خداو ند مال. 
دزد را می‌کرفت [ و نزد خود نکه‌می‌داشت و شاید بردهٌ‌خود می‌ساخت ] 
و هیچ کس در این کار معارض او نمی شد . آن زن» یوسف را گر فت و 
نزد خود نگه داشت تا هنهامی که در گذشت و سپس یعقوب او را به 
خانه بازآورد. این همان چیزی یود که دیر‌تر برادران یوسف آن را 
پیش کشیدند و گفتند: اگر [ بنيامین] دزدی کسرده باشد» برادرش 





داستان توسف علیه‌اسلام ۰ 


[یوسف ] نیز پیش از او دزدی کسرده است (یوسف/۷۷/۱۲). در 
باره دزدی او چیزهای دیگری نیز گفته شده است که یاد آن گذشت. 

چون برادران یوسف سپس پدر و توجه او را به پوسف دیدند» بر 
او رشك بردند و این کار در نزدشان سخت بزرکت آمد. آنگاه پوسف 
چنین در خواب دید که یازده ستاره با خسورشید و ماه او دا نماز 
می‌بر‌ند. او ضواب خود را برای پدر بگفت و عسس‌ش در این هنکام 
دو ازده سال بود. پدرش به او گفت: پسس م خواپ خوه را با پر ادرآن 
یاز مگو میادا که در کار تو نیر‌نگی کنند زیرا دیو برای‌انسان دشمنی 
آشکار است (یوست /۵/۱۲). آنگاه یعقوب خواب او را برای وی 
پاز گشود و گفت: بدین سان» پروردکارت تو را پرمی‌گزیند و باز 
گشودن رازها می‌آموزد (یوسف/ ۰)۶/۱۲ 

همسس یعقوب آنچه را یوسف به پدر گفته بود, بشنید و یعقوب به 
او گفت: ای زن. آنچه را یوسف گفت. پوشیده بدار و به فرزندان 
خود مگوی. گفت: پوشیده بسدارم. ولی چون فرزندان یعقوپ از 
شبانی به خانه باز آمدند» خواب دیدن پوسف را به آنپا گزارش داد و 
از این‌رو رشك و بیزاری آنپا از یوسف افزون کردید. آنان به آن زن 
گفتند: او از خورشید جز پدر ما راء از ماه چز تو را و از ستارگان 
جز ما را نخواسته است. پسر راحیل می‌خواهد پر ما سروری کند و 
یگوید سرور شما هستم. آنان در میان خود به کنکاش نشستند و 
همداستان شدند که میان یمقوب و پوسف جدایی افکنند. به همد گر 
گفتند: همانا یوسفو برادرش(بنیامین) از ما نزد پدر دوست‌داشته تر 
است و ما گرو هی هستیم دارای ده تنن. پدر ما در این دوستی در 
کمراهی آشکاری است و دست به‌کاری آشکارا نادرست یازیده است 
که آن دو را پن ما بر تری بخشیده است. یوسف را پکشید پا او را به 
مس‌ز مینی دور بیرون افکنید تا روی پدر و مر او برای شما پر داخته 
گردد و شما پس از آن مردمی ثیکو کار باشید (یرسف/۸/۱۲-٩)‏ 
و به خد! باز گ‌دید. 

گوینده‌ای از ایشان که یپودا بود و بپترین و خردمند ترین‌شان 
بود. گفت: یوسف را مکشید که این خود کاری بزر کت است بلکه او 


گ 
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را در ژرفای چاه پیفکنید تا کسی اژ کاروانیان‌اورایر‌گیرد (یوسف 
// ۹ - او از ایشان پیمان گرفت که یوسف را نکشند. در این 
هنگام هس‌ای شدند که بر یعقوب درآیند و با او گفت و گو کنند که 
پوسف را با ایشان به دشت و بیابان پفر‌ستد. آئان بدو روی آوردند 
و در برابی او ایستادند - و این کاری بود که همواره یه هنگام پیش 
کشیدن درخواستی اژ او می‌کر‌دند - و چون یمقوب ایشان را بدید. 
گفت: چه می‌خواهید؟ گفتند: ای پدر تو را چه می‌شود که با رادر 
کار یوسف استواد نمی‌داری گکرچه ما او را نيك خواهانیم. او را 
تگبداری می‌کنيم تا به خانه باز گردانيم. او را فردا با ما به دشت 
بفیرست که ما گله بچرانيم و او بازی کند و ما او را نگپبانانيم 
(یوسف/ ۱۲-۱۱/۱۲). یعقوب به ایشان گفت: مرا اندوه می‌گیرد 
که شما او را با خود ببرید و همی ترسم که گرگث او را بخورد و شما 
از او ناآگاه باشید (یوسف/ ۱۳/۱۲) و ندانید که بر سر او چه آمد. 
این را از آن رو گفت که در خواپ دیده بود که گویا پوسف بر سر 
کوهی است و گویاده گرگث بر وی تاخته‌اند تا او را از هم پدر ند. 
یکی از گر گ‌ها از او پشتیبانی کرد و در اين هنگام زمین بشکافت 
و یوسف در آن فرورفت و بیرون نياید مکر پس از سه روز. از این 
روء از گرگ بر او ت‌سید. 

پسر آن به او گفتند: اگر گرگت او را بخورد و ما گرو هی دارای 
ده تنیم» در این هتگام همگی زیانکاران باشیم (یوسف/ ۱۴/۱۲). 
یعقوب بدیشان آرام رفت و یوسف گفت: ای پدر» مرا با ایشان 
بفررست, آیا این را دوست نداری؟ گفت: دارم. به او دستوری داد و 
او جامه بپوشید و با ایشان برفت و ایشان [ تا هنگامی که چشم‌یمتوب 
می‌دید ] او را گرامی می‌داشتند. و چون به دشت برآمدند» دشمنی 
خود را با او آشکار کردند چنان که هريك از ایشان او دا می‌زد و او 
به دیگری پناه می‌برد و او نیز وی را فرومی‌کوفت. او دیگر در میأن 
ایشان برادر مپر‌بانی نیافت. او را چندان یزدند که تزديك بود از 
میانش پبر‌ند. یوسف همی فریاد کشید: آی پدر جان, بنگر که این 
زادگان کنیز با پسر دلبند تو چه مي‌کنند. 


داستان دوسف علیه) لسلاع مج 





چون نزديت بود که او را بکشند. یپودا به ايشان گفت: آیاً با 
من پیمان نبستید که او را تکشید؟ آنان او را بر سی چاه پن‌دنسد و 
شانه‌هایش ببستند و پیراهنش را کندند و او را در چاه افکندند. 
یوسف گفت: آی برادران گرامیء پیراهنم را به من بر‌گردانید تا خود 
را در چاه با آن بپوشانم. گفتند: خورشید و ماه و یازده ستاره را 
بخوان که هم‌نشین تو گردند و تو را از تنپایی به‌در آور ند. او گفت: 
من چنین چیزی ندیده‌ام. او را در چاه س‌ازیر کردند و چون به نیم 
رسید. او را قرو افکند ند زیرا می‌خواستند که بمیرد ولی چاه پر آب 
بود و او در آن افتاد و سپس به تخته سنگی پناه برد و بر فراز آن 
رفت. آنگاه او را آواز دادند و او گمان پرد که می‌خواهند بر وی میس 
آور ند ولی ایشان خواستند بر او سنگت افکنند که پپودا از این کاز 
پازشان داشت. 

آنگاه خدا به یوسف وحی کرد که: بی‌ گمان‌روزی از روزها ایشان 
را از این‌کارشان آگاه خواهی ساخت به‌گونه‌ای که ایشان راز آن را 
در نيا بند (یوسف/ ۰)۱۵/۱۲ یمضی ایشان راز وحی دا نخواهند 
دانست پا در آن روز (در آینده)» یوسف را به‌جا نخواهند آورد. 

چاه یوسف در سرزمین بیت‌المقدس معروف است. 

پس‌شبا نگاه گر یان به نزد پدر بازآمدند و گفتند: ای‌پدر, ما رفتیم 
که در تیراندازی بر یکدکر پیشی گیریم و یوسف را در نزد رخشت و 
کالای خود یگذاشتیم و کر گت‌او را بخورد (یوسف/ ۱۷/۱۲). پدر به 
ایشان گفت: ته چتان است؛ بلکه تن های شما برای شما کاری آر است. 
اکنون شکیبایی برای من نیکوست (یوسف/ ۱۸/۱۲). آنگاه گفت: 
پیراهنش را به‌من بنمایانید. آنان پیراهن را به‌او نمایاندند. یعقوب 
گفت: من گرگی مر بان‌تر از این ندیده‌ام. پسرم دا خورده ولی 
پیر‌اهن او را تدریده است. آنگاه فر‌یادی زه و بسی ژمین افتاه و 
بی‌هوش کشت و لختی همچنان بماند. چون به موش آمد. بسیار 
بگر‌یست و پیراهن را بگرفت و بپوسید و ببویید. 


پوسف سه روز در چاه بماند. خد! فر‌شته‌ای‌ف‌ستاد که دست او را 


ات الکامل فی‌انتار یخ 


باز کرد. آنگاه کاروانی آمد و آب‌جوی و آب‌ساز خویش را روانه کرد 
و او دلو خود را به چاه فرو برد و پوسف بدان آویخت و آن مره او را 
بالا کشید و گفت: ای شادیا میا که اينك پسری از چاه پر آمده است. 
آنان او را پدپان‌ساختند و او را کالایی‌انگاشتند (یوسف/ ۱۹/۱۲). 
یمنی اینکه آَب‌جوی و آب‌ساز و پارانش او دا تبان‌کردند تا همراهان 
نگوپند ما را در این‌انباز گردانید.آنان به‌همراهان گفتند: خداو ندان 
آب, این پسر را به سان کالایی پازرگانی به ما دادند. 


آنگاه پپودا خورا کی پرای یوسف آورد ولی او را در چاه ند ید 
و چون بنگر‌یست او را در کاروانسرا در نزه مالك یافت و برادرانش 
را از اين کار آگاه ساخت. آنان به نزه مالك آمدند و گفتند: این 
پنده‌ای گریز پا از آن ماست. یوسف از ایشان تر‌سید و حال خود باز 
نگفت. کاروانیان او را از بر‌ادر انش به بپایی اندكت خی‌یدند که 
بی‌خی گفته‌اند بیست درم و برخی گفته‌اند چپل درم بود. آنان او را 
به مصس بردند و مالك او را جامه پوشیدو برای فرروش عرضه داشت 
قطفیر (یا اطفیر)۱ که ( به گفته قرآن)همان عز یز باشد. او را پشخ‌ید. 
عزیز کنجینه‌بان مصس بود. پادشاه مصر در این زمان ریان بن ولید 
پود که مردی از عملاقان بود. گویند: این پادشاه نمرد تا به یوسف 
پاور آورد. او بمرد و پوسف زنده بود. پس از او قابوس بن مصعب 
به پادشاهی رسید که یوسف او را به خدا خواند ولی وی باور نیاورد. 


چون آن س‌د یوسف را خرید و به خانه خود آورد» به ز نش راعین 
گفت: این جوان را گرامی بدار شاید ما را سود بخشد و چون به بار 
آید و بزرگث شود و کارهایی را که ما در پیش داریم. دریاید» پار ما 
باشد یا ما او را به فرز ندی بر گیر‌یم (یوسف/ ۰)۲۱/۱۲ آن مرد با 
زنان در نمی آمیخت و زن او نیکوروی بود و اندامی نرم و زیبا داشت 
همس‌اه دارایی و سس‌وری و دنیا (یا دین). 


۱ داستان یوسق در عهد عتیق از پاپ ۳۷ تا ۰ آمده است. در اینجا نام این 
م۵ فوطیفار یاد شده است. 


داستان توسف علیهالسلام وت 


چون از زندگی یوسف سی و سه سال بگذشت. خداوند بسه وی 
دانش و حکمت آموخت و این پیش از پیامسی او بود. زن عزیز یعنی 
راهیل» یوسف را یه خود خواند و در‌ها را بر وی و بر خود بست و او 
را فراپیش خواند. یوست گفت: پناه بر خدا. شوی تو سرور من است 
که مرا ثرامی داشته‌است. همانا ستم کار ان رستگار نمی کرد ند (یوسف 
/۳/۱۳()- خواستهُ او این بود که دست زدن به آن زن خیانت است 
و این ستمی بزرگت است. زن دیگر یار به او روی آورد و نیکویی 
هایش را بر‌شمرد تا او را به‌شور آورد. گفت: چه موی زیبایی داری! 
یوسف گفت: اپن نخستین چیزی است که از تنم فرومی‌ریزد. زن 
گفت: چشمان تو یس زیباست. پوسف گفت: چشمانم نخستین چیز- 
هایند که بر زمین می‌ریز ند. زن گفت: چه روی زیبایی داری! پوسف 
گفت: چون بمیرم» آن را بر خاك نمند. زن همچنان او را به‌شور 
می‌آورد تا آنکه به وی درآو یخت و پوسف نیز آهنگت او کرد و خواست 
بند شلوار بکشاید. ناکپان چسء یمقوب را دید که انگشت به‌دندان 
می‌گزد و می‌گوید: پا پوسف, با وی هم‌آغوش نشو زیرا کار تو تا 
هنگامی که با وی هم‌آغوش نگ‌دی» به‌سان پر نده‌ای در اوج آسمان 
باشد که دست کسی بدان ترسد. ولی چون با وی هم‌آغوش گدی. 
حال تو به سان پر نده‌ای باشد که از آسمان فرو افتد و پمیرد. 


برخی گویند: یوسف در میان دو پای آن زن بنشست ولی بر 
دیوار نوشته‌ای دید بدین گونه که: به زنا تزديك نگردید زیرا بی- 
گمان این کاری زشت و راهی نادرست است (اسر۳۲/۱۷/۶۱). چون 
او بی‌هان پروردگار خود را دید» برخاست و گرپزان روانه شد ولی 
زن پیش از رسیدن وی به در او را دریافت و پیراهن او را از پشت 
بگرفت که شکافته شد .ه‌دو» شوه آن‌زن‌رابر آستانة در پدید ندو یس 
عم زن نیز پا وی بود. زن در اینجا (نعل وارونه زد و) به شوهر خود 
گنت: کیفر کسی که در بارءٌ همسی تو پد سگالد. چز افتادن به ز ندان 
چیزی نیست (یوسف/۲۶-۲۵/۱۲). پوسف گشت: نه چنین است؛ 
این زن بود که‌مسا به‌خود خواند و من از او گر یختم و او مرا دریافت 


۱۵۸ الکامل قیالتار بخ 


و پیراهنم زا بگرفت و بشکافت. پس عم زن به وی گفت: دلیل اين 
کار را از پیراهن پاز توان جست. اگر پی‌اهن از جلو شکافته باشد. 
تو راست گویی و اگر از پشت شکافته باشد. تو درو ]گویی. پیراهن 
بیاوردند و دیدند که از پشت شکافته است و او گنت: این کار از 
نین‌نگك شما زنان است و نیرنگت‌تان بسیار بزرکت است (یوسف | 
۲ 


بس خی گویند : گواه» کودکی گپواره‌نشین پود. عبدالله بن عباس 
گوید: چپار کس در کودکی در گمبواره سخن گفتند- پسس آرایشگر 
زن فرعون» گواه پوسف؛ یاد جریچ؟ و عیسی بن مریم 


شوه آن زن به یوسف گفت: از این کار در گذر (یوسف/ ۱۲/ 
9٩‏ یعنی آنچه را این زن کرد به کسی مگوی. آنگاه رو به زن آورد 
و گفت: تو نیز از گناه خود آمرزش بخضواه که از بدکاران بودی 
(یوسف/ ۰)۲۹/۱۲ 


زنان شپر به گفت‌وگو دریارءٌ یوسف و همسر هزین نشستند. 
این داستان به گوش زن رسید. او در پی ایشان فر ستاد و برای هر 
شدند و او به‌دست هر کدام تر نجی داد و کاردی که تر نج را ببر ند. 
او پوست را در جای دیگری جز آنجا که آنان نشسته بودند» بنشاند و 
به او گفت: بر ایشان بیرون آی. او بیرون آمد و چون زنان او را 
بدیدند» بزرکت (و زیباتر از آنچه شنیده بودند) یافتندش و دست‌های 
خود را پا کاردها بیریدند - و این کار بی‌هشانه کردند - و گفتند: 
پناه پر خدا» این بشس نیست» این فر‌شته‌ای بزر گوار است (یوسف/ 


-)۳/۲ 


۲ جرپج مردی پارسا در میان بنی‌اسر‌ایپل بود که پیش از پیامیر اسلام و پس 
از عیسای مسیح میز یست. وی بی‌گناه یه زنا متمیم شد ولی کودكت آن زن روسپی که در 
گپواره بود. به یی‌گناهی او گواهی داد و اسی‌اییلیان به عصمت او خستو شدند. 





داستان بوسف علیه‌اسلام ۷2۹ 


چون این کار بر سس زنان آمد و هوش از ایشان برفت و دست‌های 
خود را بریدند و خطای خود را دیدند که نابه‌جا سخن گفته بودند. 
زن عزیز ز بان به اقرار کشود و گفت: این پسس همان است که مسا در 
بارٌ او سرز نش کردید. شما راست گفتید و من او رابه خود خواندم 
و او خود را نگه داشت. و اگر آنچه می‌گويم نکند, به زندان افتد و 
از خوارمایگان باشد (یوسف/ ۳۲/۱۲). یوسف زندان را برگزید و 
ثافی‌مانی خدا را بدتر از آن سنجید. وی گفت: بار خدایا» ز ندان از 
آنچه ایشان سا بدان می‌خوانند» بپتسی است و من آن را دوست‌ تس 
می‌دارم. و اگر نی نکث ایشان را از من بنگردانی» به ايشان گرایم و 
از تاداتان باشم (یوسف/ ۳۳/۱۲). خدا فیاخوان او دا پاسخ گفت و 
تر‌فند آن زنان را از او بکر‌دانید؛ همانا او شنوای داناست (یوسف / 
۲ آنگاه نشانه‌هایی که عزیز دید مانتد شکافته‌شدن پیراهن 
از پشت و خراشیده شدن رخضسار و بسر‌یده شدن دست‌های زنان و 
گواهی‌دادن کودش در دل او افکند که یوسف را پاك به‌خود و اگذارد. 


گویند: زن به نزد شوه شکایت برد که: اين برده مرا در میان 
مردم رسوا کرد و به ایشان چنین گزارش داد که من او را به خود 
خواندم. عزیز او را به ز ندان افکند و یوسف هفت سال در زندان په 
مس بر‌د. چون پوسف به زندان افتاد, همراه او دو جوان به زندان 
آمدند. اینان از پاران فر‌عون مصس بودند. یکی خوراك‌سالار وی یود 
و دیگری بساده‌سالار او. دربسارة این دو گسزارش داده بودئد که 
می‌خو استه‌اند پادشاه دا زس بخورانند. چون یوست به ز ندان در آمد» 
گفت: من خواب می‌گزارم. یکی از آن دو جوان به دیگری گفت: بیا 
او دا بيازماييم. نانوا - خوراك سالار - گفت: من در خواب دیدم 
که تاتی بر سر خویش همی برم و پر ندگان‌از آن همی خورند. دیپگری 
گفت: من در خواب دیدم که شیرء انگور می‌گیرم تا باده سازم. ما را 
از داستان این خواب آگاه کن که تو را از تیکو کاران می‌بيئیم (یوسف 
شما را از داستان و سر نوشت آن - پیش از آمدن برای شما - آگاه 


۱1۰ الکامل فیثار تج 


سازم. این از آن چیز‌هاست که پروردگارم به من آموخت. من از 
کیش گرومی که به خدا نمی‌گروند» روی برگاشتم و آن را قرو 
گذاشتم؛ و هم از کیش آنان که به روز پازپسین ناپاورانند (یوسف 
/۳/(۳(- یوسف نیسندید که در آغاز کار سر نوشت خواب ایشان 
را فرا نماید. او سخن از چیزی دیگر به میان آورد و گفت: ای دو 
پاد همزندان منء آیا خدایان پراکنده بپترند يا خداوند یکتای 
فروشکنندة فرو کاهنده؟ (یوسف/ ۰/۳۹/۱۲ نام نانوا «مخلت» بود و 
آن دیگری «نبو». این‌دو دست از یوسف پنداشتند تا سر نوشت خواب 
ایشان فر‌انماید. یوسف گفت: اما یکی از شما دو تن. یعنی آنکه در 
خواب دیده است که آب انگور می‌گیرد تا باده بسازد, از ز ندان بیرون 
خواهد آمد و پر خداوند باده خواهد پیمود. اما آن دیگری» بر دار 
خواهد شد و پرندگان اژ سر او بخواهند خورد (یوسف/۴۱/۱۲). 
چون یوسف سر نوشت خواب ایشان فر‌انمودء آن دو گفتند: ما چیزی 
یه‌خواب ندیده‌ايم. یوسف گفت: فرمان خد! روان کشت در باره آنچه 
شما دو تن از آن پر‌سش می کر دید (یوسف/ ۰)۴۱/۱۲ آنگاه یوسف 
رو به نبو آورد- و این کسی بود که از میان آن دو تن که گمان رهایی 
و آزادی و سروری به‌وی می برد و گفت: مرآ در نزد خداو ندگارت 
یادآود (یوسف/۴۲/۱۲). این خداو ندگار» همان پادشاه مصس یود 
و یوسف از این ز ندانی خواست که به هنگام آزاد شدن «سفارش» او 
را به شاه بکند و بگوید که یوسف بی‌گناه در زندان به‌س می‌بسرد. 
ولی «دیو» یاد گردن یوسف را به نزد خداو ندگار از مغز او فرو هشت 
و او سالیانی چند همچنان در زندان بماند» (یوسف/۳)۴۲/۱۳. 
۳ در اینجا گزارش‌های فراوانی است دربارة اینکه چیا یوسف دست به دامان 
کسی جز پروردگار جپانیان شد و به یار هم‌زندان خود گفت که مرا در نزد پادشاه به 
یاد آور و به وی «سفارش» کن و بگو یوسف‌بی‌گناه در زندان بهس می‌برد. هم مفسی‌آن 
مر ذیل این آیه آورده‌اند س یه عبارث‌های گو ناگون - که خدا پيك و پیام به تزد یوسب 
کسیل کرد و کله آغازید که: چرا رو به کسی جل ما آوردی؟ اما شگفت آنکه قر‌آن مجید 
می‌قی‌ماید «دیوء یاد گردن یوسف را در زد پادشاه از یاد آن مرد بید» حال آنکه در 
گزارش‌های زيي دیده خواهد شد که خدا به کیفر سخن پوسف. او را چندین سال دیگر 
هه 
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گفتن این سخن. غفلتی بود که از گز‌ند دیو بر سر یوسف آمد. پس 
خدا به وی وحی کردکه يا یوسف, فرود از من‌بر ای خود و کیل گر فتی. 
بی‌کمان سالیان ز ندان تو را به درازا بکشانم. از این رو» او سالیانی 
چند همچنان در زندان بماند. 

آنگاه چنان شد که پادشاه ممس یمنی ریان بن ولید پن هارون بن 
اراشة بن فاران بن عمر‌وبن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» خسوابی 
سساه 
در زندان پداشت. مکن اینکه بگويیم خدا اشارتی به دیو کرد و او فرش قراموشی بی 
روی این داستان گسترد. اين. گونه‌ای همکاری میان این و آن رامی‌رساند. عبدالله بن 
عباس می‌گوید: یوسفه سه پار لفزید. یکی آنکه آهنگثه آن زن کرد و به زندان افتاد؛ دو 
دیگر آنکه به یار همزندانی خود گفت «مسا در نزد خداو ندگارت به یاد آور» و در ال 
آن زندان وی په درازا کشید؛ سه دیگر آنکه - دیرتر - به پرادران گفت «بنيامین دزدی 
گرده است» و آنان (که هنوز یوسف را نمي‌شناختند) گفتند « گن گرده باشد بر آدرش 
یوسف - نیز دزدی کرده است». گزارشی دیگر مي‌گوید: یوسف اختیار زندان کرد. 
لاجرم او را به اختیار خود فرو گذ‌اشتند تا روزگاری دراز در زندان پماند و نتیجة آن 
زندان که خود خواست این‌بود که‌گفت «سا در نزد پر‌وردگارت به یاد آور». رب‌العالمین 
او را عتاب کرد و گفت: یا یوسف» تو از ما زندانی کردن خود را خواهی آنگه خلاصی 
از دیگری جویی؟ به عزت من که خداوندم که تو را در این ز تدان روزگار دراز پدارم. 
آنگه زمین شکافته شد تا به هفتم زمین؛ و رب‌العزة او را قوت بینایی داد و گفت: فرو 
نگی در اين زمین‌ها تا چه می‌بیتی. یوسف مورچه‌ای را دید که چیزی در دهن داشت و 
می‌خورد. خدا گفت: يا یوسف» من از روزی این ذره غفلت نکریم. چه‌گونه پنداری که 
تو را در زندان از یاد پرم؟ یا یرسف» ته من آنم که در دل پدر تو سین افکندم و دریارةٌ 
تو گی‌امت‌ها کردم؟ در چاه عریان بودی» تو را بپوشیدم و کاروان را پرانگیختم تا تو را 
بپرون آوردند و آن کس که تو را خرید, در دل وی دوستی تو افکندم تا به زن نود 
گفت: این پس را گرامی پدار. ای یوسف. کرامت همه از من بود, چرا دست به‌دیگری 
زدی و استمانت به خیر من کردی؟ روایت دیگی می‌گوید: جبراپیل در زندان بر یوسف 
درآد که وی را یشتاخت. پوسف گفت: يا طاهر الطاهرین» پروردگار جيانیان تو را 
درود می‌فیستد و می‌گوید: آیا از من شرم نداشتی که دیگری را میانجی خود ساختی؟ 
سوگند په عزتم که تو را چندین سال دیگر در زندان بدارم, یوسف گفت: يا این همه. 
خد! از من خشنود باشد؟ گفت: باشد. یوسف گفت: پس باکی ندازم (کشف‌الاسرار» 
اپوالفضل میبدی, به کوشش علی اصیفر حکمت» تیر‌ان, امیر‌کبیي» ۱۳5۷ ش؛ ۰۷۰/۵ 
۷۲-۱)- 

بدین سان» در داستبان یوسف پپتة گسترده‌ای یرای صد‌ها داستان و عبرت و نکته 
های مر‌فاني است. 
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هی‌استاك بدید. او در خواپ دید که هفت گاو فربه از جسویی تبی 
بیر‌ون آمدند و هشت گاو لاغر ایشان را بخوردند که هیچ افزو نی از 
خوردن در ایشان فرادید نیامد. و هفت خوشهة سبز که هفت خوشة 
خشك از پی آنمبا فض‌از آمدند. او جادو گران و کاهتان و فال‌گیران 
و پیش ‌گویان را گرد آورد و خواپ خود را با ایشان در میان گذاشت. 
آنان گفتند: خواب‌هایی آشفته‌اند و ما از گزاردن خواب‌های آشفته 
آگاهی نداریم. در اين میان آن کس از دو زنداتی که رهایی یافته بود 
و پس از چندی یوسف را به یاد آورده بود» گفت: من شما را از داز 
این خواب آگاه می‌سازم. پس میا روانه سازید (یوسف/ ۴۴/۱۲- 
۵ او را به نزد یوسف روانه ساختند و او خواب بگفت و پیام 
بگزارد. یوسف گشت : هفت سال پیاپی کشاورزی می‌کنید و می کار ید. 
هرچه از آن درو کردید» دانه‌اش را در خوشه‌اش بدارید چنان که 
بماند مک اندکی از آن را که خوراك خویش می‌سازید. سپس هفت 
سال خشكت و سخت و پی‌باران و تنگث می‌آید که در آن هفت سال؛ 
آنچه را برای آنپا اندوخته‌اید, از انبار بر می‌آورید و می‌خورید مگر 
اندکی را که پرای تخم و کشت به‌جای می گذار ید. آنگاه سالی فراح 
بیاید که بر مردمان باران فراوان فروبارد و ایشان بیوه‌ها همی 
بیفش ند (یوسف/۴۹-۴۷/۱۲). بر این پایه. گاو های فر به سالیان 
پارور و خرمند و گاوهای لاغر سال‌های خشك و بی‌باران و همین‌سان 
است خوشه‌های سبز و خوشه‌های خشك. نبو به نزد پادشاه آمد و او را 
آگاه ساخت. او دانست که گفتار سوسف درست و استوار است. 
پادشاه گفت: یوسف را به نزد من آورید (یوسف/۵۰/۱۳۲). چون 
فر‌ستاده بیامد و او را په نزد شاه خواند» پوسف پا وی بیرون نیامد 
پلکه گفت: به نزد خداو ندکارت پازگرد و از وی بپس‌س: آن ز نان 
را چه بر سس آید که دستان خویش پیریدند؟ (یوسف/۵۰/۱۲).چون 
فی‌ستاده از نزد پوسف آمد» پادشاه از آن ذزنان پر‌سید که: داستان 
یوسف (با زن عزیز مصر) چه‌گونه بود؟ زنان گفتند: پر گست؟ پاد 
۶ پرگس و پر‌گستِ به مسنی «حاش لله» و «مماذالله». رودکی گوید: 

گرچه ناس‌دمی است مسیر و وقاش نشنود هیچ از اپسن دلم پرکس سه 
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خدای را. ما سس یوسف هیچ بدی ندیدیم (یوسف/ ۰۵۱/۱۲ همسر 
عزیز گفت: هم‌اکنون راستی به‌گونه‌ای روشن آشکارا گردید. این من 
بودم که او را به خود خواندم و یوسف از راست‌گویان است (یوسف 
 «- (۷‏ یوسف گفت: من قی‌ستاده را از آن رو باز فی‌ستادم تا 
سرورم بداند که من در نپان با وی به کوی رفتار نکردم و خداو ند؛ 
نی نگت کوکارگان را به‌راه راست نیندازد (پوسف/ ۰/۵۲/۱۲ یمنی 
من در نبان با زن وی خیانت نورزیدم. چون چنین گفت. جبر‌اییل از 
او پر‌سید: حتی هنگامی که آهنگث آن زن کردی؟ یوسف گفت: من‌جان 
خویش را پاك و پاکیزه نمی‌انگارم که تن میدم» نیمار" بدآموز است 
و بد فرمای. مگر آن کس که خدا بر وی مپر آورد همانا پروردگار 
من بخشایند؛ مپربان است (یوسف/ ۰۵۲/۱۲ 

چون پاکی یوسف برای پادشاه آشکار گشت؛ گفت: یوسف را به 
نزد من آورید که او را دوه خویش گردانم (یوسف/۵۴/۱۲). چون 
فر‌ستاده فی‌ارسید؛ یوسف پا او بیرون آمد و خدا را برای زندانیان 
بخواند و بر در زندان نوشت: اینجا گورستان زندگان است و جایگاه 
اندهان و مایة آزمون دوستان و انگیزه سرز نش دشمنان. آنگاه سر و 
تن بشست و جامه بپوشید و آهنگث پادشاه گرد. چون به وی رسید و 
با وی سخن گفت. پادشاه فر‌مود: امروز تو در نزد ما پایگاهی استوار 
و پسندیده داری (یوسف/۰)۵۴/۱۲ یوسف گت : میا بر گنم‌خانه 
های جیان بگمار همانا من مردی نگاه‌دار نده دانشمند هستم (یوسف / 
۲ پاهشاه پس از يك سال او را بر کار گماشت و اگر خود 
نگفته بود که «می| بر گنج‌خانه‌های جپان یکمار» همان دم او را بر 
آن گماشته بود. او گنج‌خانه‌های خود را پس از يك سال بدو سپرد و 
نخاشت و داوری به وی واگذاشت و فرمان او را روا بداشت. پس از 
آنکه سرورش قطفیر در گذشت, پادشاه کار او را نیز به یوسف سپرد. 


مه 
و کسایی گوید: 
رودکی استاد شاعران جمهان بود صد يك از وی تویی کسایی پر کست 
۵ نسنار: پسیار. فی‌اوان. 
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مرکت او در همان شب‌ها بود. برخی گویند: نه چنان است., بلکه 
پادشاه آن مرد را برداشت و کارش را به یوسف واگذاشت. گفتار 
نخست درست‌تس است زیراء چنان که خواهیم گفت» یوسف زن وی 
را [ که شیفته‌اش بود] به همسری پر‌گزید. 


چون پوسف کار مصر به دست گرفت. پادشاه زیان را به پر‌ستش 
خدا خواند و او به خدا گرایید و سپس در گذشت. پس از او قاپوس 
بن مصعب ین مماوية ین نس بن سلواس پن فاران پن عمروین عملاق 
پادشاه مصر شد و یوسف او را نیز به خدا خواند ولی او به خدا باور 
نیاورد. یوسف به روزگار او در گذشت. 


آنگاه پادشاه ریان» راعیل همسس سرور یوسف را به زنی به وی 
داد. چون یوسف بر وی درآمد» گفت: ای زنء آیا این بپتر از آن نیست 
که تو می‌خواستی؟ زن گفت: ای مرد راست‌گو, مرا سرز نش مکن که 
زنی زیبا پا دارایی و دنیا بودم ولی شوهرم پا ز نان در نمی آمیخت و 
تو دارای آن زیبایی بی‌ماأنندی بودی که‌خدا ارزانی توداشته بود. پس 
خواهش تنم بر من چیره شد. یوسف باوی هم‌آغوش کشت و او را 
دوشیره یافت. وی برای یوسف دو پسر بسه نام‌های افراییم و منشا 
آورد . 


چون پوسف گنج‌خانه‌های آن سرزمین را به دست گرفت و هفت 
سال پارور پیامد و پوسف در آن سال‌ها گندم را با خوشه‌هایش گرد 
آوری و نگپداری کرد و سال‌های خشك‌قی‌ارسید و مردم گر فتار کمبوه 
و گر‌سنکی شد‌ند و سر‌زمین یعقوب را نیز گز ند گرفت؛ او | یعقوب ] 
پسرانش را به مصس فرستاد و بنيامین برادر تنی یوسف را نزد خود 
نگه داشت. چون آنان بر یوسف درآمدند. وی آنان را پشناخت ولی 
آنان او دا به‌جا نیاوردند (یوسف/ ۵۸/۱۲). ی‌ادران از آن رو 
یوسف را به‌جا نیاورد‌ند که دیرزمانی از او دور بودند و او نیسز 





5 نام او در سید عتیق, «منشی» آیده است: سق پیدایش. پاب ۳۹ آیة ۵۱. 
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جامه بگردانیده بود زیرا او جامة شاهان پوشیده بود. چون پوسف 
بدیشان نگر‌یست. گفت: شمارا چه‌کار است؟ گفتند از شام آمده‌ایم 
تأ بیای خانوادة خود خضوردنی |[ گندم ] ببریم. یوسف گفت: درو] 
می‌گویید. شما گز ارش گر ان (جاسوسان)اید. چگونگی کار خود را به 
راستی با من باز گویید. کفتند: ما ده بسرادريم و فرز ندان مردی 
درست‌کاریم . دو ازده برادر بودیم و مارا ب‌ادری بود که با ما به‌دشت 
و بیایان آمد و از میان رفت. پدر او را از همه بیش‌تر دوست می- 
داشت. پوسف گفت: پس از وی پدر به که روی آورد و آرامش یافت؟ 
گفعند: به برادری خردتی از وی. یوسف گفت: او را به نزد من آورید 
تا ببینم. اگر او را نیاورید. به نزد من باری بردنی ندارید و نزديكت 
من میایید. گفتند: او را از پسدر بخواهیم و ما کنندگان این کاریم 
(یوسف/ ۶۱-۶۰/۱۲). یوسف گفت: یکی از خود را در اینجا به 
سان گروگان بگذارید. آنان شمعون را گذاشتند زیرا قرعه به نام‌وی 
درآمد. یوسف ساز و بر کت ایشان آماده‌ساخت و بیاراست و به‌چاگران 
خود گفت: کالای ایشان یعنی بپای خوردتی [ کندم ] را در میان آن 
گندم پنپان سازید شاید که ايشان بازگردند. یوسف دینداری و 
امانت ایشان می‌دانست و آگاه بود که این انگیزه ایشان را و ادار به 
باز گردا ندن کالا (بپای گندم) خواهد ساخت و برای همین کار به نزد 
او باز خواهند آمد. 

برخی گویند: دارایی ایشان را از آن‌رو بر‌گرداند که ت‌سید 
نزد پدرش چیزی نباشد که دو باره با آن به‌مصی آیند. ولی چون‌کالای 
خود را ببینند. بی‌گمان بازآیند. چون یوسف روزکار سخت مردم را 
بدید» به پاری ایشان برخاست و از خودگذشتگی نشان داد و آیین 
برابری به‌کار بست. وی برای هر مردء يك شتر بار بر‌می بست. 

چون ب‌ادران با بارهای خود به نزد پدر پاز گشتند» گفتند: ای 
پدر» عزیز مصی ما را چنان گرامی پداشت که اگس خود یکی از 
فرز ندان یعقوب می‌بود» چیزی بر این بزر گواری نمی‌افزود. عزیز 
مص» شممون را به سان گروگان در نزد خود نکه‌داشت و پبه ما گفت: 
برادری را که پس از آن برادر گم‌شده. پدرتان بدو آرامش یاقت» به 
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نزد من آورید. اگر نیاورید» نزد من پیمانه‌ای ندارید و نزديك من 
نیایید (یوسف/ ۶۰/۱۲). یمقوب گفت: آیسا توانم شما دا بسر او 
(بتیامین) ایمن بدارم جن چنان که شمارا بر برادرش (یوسف)ایمن 
بداشتم؟ پس خدا بم‌ترین نگپبان است و او مس بان مپریانان است. 
چون بار خود یکشودند» آنچه را (به سان بهای گندم) پرده بودند» در 
میان بار خویش يافتند که به ایشان باژ گر‌دانده شده بود. گفتند: ای 
پدر» ما درو غ نمی‌گوييم. اين کالای ماست که به ما بر‌گردانده شده 
است. ما بار دیگر با برادر خود (بنیامین) به مصی می‌رويم و برای 
کسان خود گندم می‌آوریم و برادر خود را به‌خوبی نکه می‌داريم و يك 
بار شتر افزون مي‌سازيم (یوسف/ ۰)۶۵-۶۴/۱۲ یمقوب گفت: يك 
پار شتر کالایی اندك است (یوسف/۶۵/۱۲). سپس یعقوب گفت: 
هر گز او را با شما نفر‌ستم جز آنکه پیمانی خدایی با من ببندید که‌او 
(بنیامین) را بازخواهید آورد مگر اینکه همگی نابود گردید و ناتوان 
مانید. چون با او پیمان‌بستند» گفت خدا بر اپن‌پیمان که بستیم» گواه 
باشد (پوسف/۶۶/۱۲). پس از آنکه به بر ادرشان ( پنیامین)دستوری 
داد که با برادران روانه گکردد» ایشان را سفمارش کرد و گفت: ای 
پس‌انم؛ از يك دروازه به درون شمپر نروید بلکه از دروازه‌های 
پر‌اکنده به درون روید. و بدانید که اگر خدا چیزی بخواهد» من در 
آن به‌کار نيایم. فی‌مان خدا راست . کار خود را به او سپردم و باید 
که بد‌و بسپارند کار خود را سپار ندگان (یوسف/ ۶۷/۱۲). او ی 
ایشان از چشم زخم ترسید زیر چپره‌های نیکو داشتند. آننان چنان 
کی‌دند که پدر به ایشان فرمان داده بود. و چون پرادران سر پوسف 
درآمد‌ندء برآدر خود بنيامین را به نزد خود پناه داد و گفت: من پرادر 
تو یوسفم. تا تیمار و باك نداری از آنچه ایشان می‌کنند و می‌کر دند 
(یروسف/۶۹/۱۲). بتيامین پوسف را بشناخت و این مس آن را. او 
ایشان را در خانه‌ای فرود آورد و کسان به خدمت ایشان گماشت و 
یرای ایشان خوراك پیاورد و هر دو تن را بر يك ضوان بنشاند. 
بنيامین تنپا ماند و بگریست و گفت: اکر برادرم یوسف زنسده 
می‌بود» با من مي‌نشست. یوسف گفت: این برادر شم تتپا مانده 
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است. از این‌رو» یوسف او را با خود نشاند و بنشست و با او هم 
خوراك شد. چون شب فیرارسید» بست بیاورد و بکسترد و گفت: هر 
دو برادر پر يك بست بخسبند. ينيامین تنپا ماند و یوسف گفت: 
این با من بخوابد. پس شب را با او گذراند. یوسف او درا همی بویید 
و همی به خود چسباند تا بامداد فر‌ارسید. پنيامین برای او از اندوه 
خود بر یوسف سخن راند. پوسف گفت: آیا می‌خواهی که به جای 
برادر گم شده‌ات بسرادر تو باشم؟ بنيامین گفت: چه کسی یسرادری 
مانند تو یابد؟ ولی تو را یعقوب و راحیل نزاده‌اند. یوسف گر یست. 
و بر‌خاست و به سوی او رفت و او را در آغوش کشید و گفت: همانا 
من برادر تو یوسفم. پس, از آنچه در گذشته کس‌دند. اندو هگین 
میاش. خدا به ما نیکی کرده است. تو آنچه را می‌دانی» به بی‌ادران 
مگوی. 

بر‌خی گویند: چون بر ادران بر پوسف‌درآمد‌ند, بر آبخوری‌پادشاه 
با انگشتان خویش نواختن گرفت و گفت: این به من گزارش می‌دهد 
که شما دو ازده تن بوده‌اید و برادر خود را بف‌وخته‌اید.چون بنيامین 
بشنید. او را نماز برد و گفت: از این آیخوریات بپر‌س که آیا بر ادر 
من یو سف تا کنون‌ز نده‌است یا نی . او آیخوری‌را با انگشتان بنواخت و 
کمت: او زنده است و به‌زودی با تو دیدار خواهدکرد. بنيامین گفت: 
هر کار می‌خواهی با من بکن که اک برادرم (یوسف) از بودن من آگاه 
گردد» مرا بجوید و بازیابد (يا مرا وارهاند). گوید: پس یوسف به 
درون شد و زار بگریست و آنگاه دست‌شست گرفت و بر ایشان به‌در 
آمد. گوید : چون یوسف اشتر‌های بر ادران را از گندم پار زد آو ندی 
را که با آن گندم بپیمایند و به عربی «صواع» گویند. در میان بار و 
بنة برادر خود بنيامین پنپان کرد. اين آوند» سیمین بود. برخی 
گفته‌اند: آو ندی بوه که در آن آب می نوشید ند [و آن دا پسه پارسی 
«آبخوری» کویند ]. پنيامین از اين کار برادر آگاه نشد. 

بر‌خی گویند: چون بنيامین بدانست که این مرد برادرش یوسف 
است» گفت: من از تو چدا نشوم. پوسف گفت: من بی اندوه خواری 
پدر و مادرمان بیم دارم و از دیس سو» نتوانم تو را نگه داشت و 
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بازد‌اشت کرد مگ آنکه تو را به کاری بسیار بذ نامبردار سازم. 
بنیامین گفت: چنین کن. یوسف گفت: من آبخوری را در میان بار و 
بنة تو می‌گذارم و آنگاه بر تو به‌دزدی فریاد می‌زنم تا تو را از ایشان 
بستانم. بنيامین گفت: چنین کن. چون چنین کرد (و کاروان به راه 
افتاد) آوازدهنده‌ای بر در شیر آواز داد: ای کاروانیان بدارید که 
در میان شما دزه است. گفتند - و در این هنگام. روی فراآو از دهنده 
کردند - که چه چیزی را گم کرده‌اید؟ گفتند: آبخوری پادشاه را گم 
کرده‌ايم. و هکس آن را بازآورد» او را شترواری گندم باشد و من 
خود پاپندان آنم. برادران گفتند: به‌حقیقت خداو ند سوگند که شما 
می‌دانید که ما پرای دزدی نیامده‌ايم و دزد تبوده‌ايم (یوسف/۱۲/ 
۷۳-۰) زیرا ما بپای گندم را به نرد یوسف بازپس آوردیم. چون 
چنین گفتند. اپنان گفتند: اگر درو غگو باشید. کیفر این کار چه 
باشد؟ بر ادر آن‌گفتند: آبخوری از بار هی‌کس (یا درمیان بار هر کس) 
یافت شو د» او خوه (بردگی او) کیش او باشد که ما ستم کاران را 
چنین کیض می‌کنیم (یوسف/ ۰)۷۵-۷۴/۱۲ اگر دزد پیدا شد. او را 
پرای خود بگیرید. پوسف آغاز به کاو یدن بار های برادران, پیش از بار 
برادر خودش بنيامین. کرد و آنگاه آبخوری را از پار برادر خضود 
بیرون‌کشید (و آنگاه گفت: اکنون چه‌می‌اندیشید؟). پرادران گفتند: 
اگی او (بنيامین ) دزدی کرده‌باشدء پیش از او برادرش (یوسف) نیز 
دزدی گرده است . یوسف در خویشتن گفت: شما بتر از دژدید و خدای 
پررگت برتر داند که آن چیست که شما می‌گویید (یوسف/۷۶/۱۲- 
۷۷( خواستة ایشان از دزدی پیشین» یوسف بود و دزدی او چنان بود 
که بتی از آن مادر بزر کت خود بدزدید و آن را بشکست و اکنون اینان 
او را پر آن کار گذشتة دور نکوهش کر‌دند. برخی دیگی داستان 
کم بند دا آورده‌اند که پیش از این یاد کر‌دیم. 

چون کالای دزدی از بار آن پسر بیرون آمد» پرادرانش گفتند: 
ای پسر راحیل» ما پیوسته از شما در ر نج می‌افتیم. بنیامین گفت: 
بلکه پسران راحیل پیوسته از شما در ر نج یاشند. این آبخوری را 
کسی در پار من گذاشت که بپای گندم (درم‌ها) را در میان بار و پنةً 


داستان بوسف علیه‌السلام ۱۹۹ 


شما نراد 

پوسف برادرش بنپامین را به ف‌مان برادران بگرفت و چون‌آنان 
دید ند که در برابی او چاره‌ای ندارند» از وی خواستند که بنيامین 
را به ایشان واگذارد. از این‌رو گفتند: ای مرد گرامی» همانا او را 
پدری پیی و سخت سال‌خورده است. یکی از ما را به جای او بر گیر 
که ما تو را از نیکو کاران می بینیم. یوسف گفت: پناه بر خد! که جز 
آن کسی رابر گپریم که بارو کالای‌خودرا درتزد او يافتیم که اگر چنین 
کنیم. از بیدادگران باشیم (یوسف/۷۹-۷۸/۱۲). چون از او نومید 
شد ند با يك سو شد ند و با خود بی‌بیگانه راز در گر فتند و بزر گت‌شان 
که شمعون بود, گشت: مگر ندانسته‌اید که پدر شما از شما پیمان 
خدایی گُرفته است که برادر خود بنيامین را بازآورید مگر آنکه‌همگی 
نابود شوید. پیش از اين بار نیسز آن گونه دربار؛ یوسف کوتاهی 
کردید. اينك من از این سر‌زمین پیرون نروم تا پدرم دستوری دهد 
که بیرون آیم یا چنکث را درسازم يا خدا فرمان خود را روا سازد که 
او بپترین فیر‌مان‌رانان است (یوسف/ ۸۰/۱۲). 

چون به نزد پدر باز کشتند و گزارش کار بنيامین بدادند و گفتند 
که شمعون بر‌ای این کار در مصی مانده است؛ یعقوب گفت : نه‌چنین 
است. بلکه تن‌های شما برای شما کاری را آراست. اکنون کار من 
شکیبایی نیکویی است. باشد که خد! همه‌شان را به نزد من باز آورد 
که او دانأی فرزانه است (یوسف/۸۳/۱۲).باشد که‌یوسف و بنيامین 
و شمعون همگی بازآیند. آنگاه از ایشان رو بر‌گاشت و گفت: ای 
دریفا از دوری پسرم پوسف! و چشمان او از گر‌یستن به‌اندوه. سپید 
کشت و او در آن اندوه خواری» سخت بی‌تاب و توان بود (یوسف/ ۱۲ 
/)- او پر از اندوه و خشم بود. پسر‌انش به او گفتند: به خدای 
سوگند که هیچ بنخواهی آسود از یاد کرد یوسف و پیوسته از او 
می‌خواهی گفت تا نیست شوی در اندوه وی بکداخته یا تباه باشی در 
میان تباه‌شدگان. یمقوب پاسخ ایشان بداد و گنت: همانا من تنبا با 
خدا کله می‌گز ارم و اندوه خویش تنپا با او می‌گویم و از خدا آن 
می‌دانم که شما نمی‌دانید (یوسف/۸۶-۸۵/۱۲). من می‌دانم که 
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خواپ پوسف رز است. گر دد. 


گویند: یعقوب همسان هفتاد رنجور (يا دا غدیده) رنج برد و 
پاداش صه جانباژ یافت. 

گویند: همسایةٌ یعمقوب پر وی درآمد و گفت: یا یعقوب. درهم 
شکسته شده‌ای و ناپود گشته‌ای و هنوز به سالیان پدرت نر‌سیده‌ای. 
یمقوب گفت: آنچه مرا درهم شکست و نابود کردء آزمونی بود که‌خدا 
بر سرم آورد و گرفتار اندوه یوسفم ساخت. خدا به یعقوب وحی کرد 
که: آیا از من به آفریدگانم گله می‌بری؟ یعقوب گفت: بار خدایاء 
لغزشی بود که افتاد» آن را بیامرز. گفت: آم‌زیدم. از این‌رو چون 
از آن پس از او چیزی می‌پر‌سیدند. می‌گفت: رنج و اندوه خود را 
تنپا با خد! در میان می‌گذارم. خدا به وی وحی کرد که: اگر یوسف 
و بنيامین مر‌ده بودند» آنان را برای تو ز نده می‌کردم. من از آن‌رو تو 
را گی‌فتار آزبون ساختم که پوی کباب خانه‌ات را به‌همسایه گر‌سنه‌ات 
چشاندی و از آن به وی نخوراندی. 

برخی گویند: انگیزءٌ گرفتار شدن وی در آزمون آن بود که او 
ماده گاوی داشت و آن را گوساله‌ای بود. یعقوب آن گوساله را در 
پراپر دیدگان مادر سر پرید و او ناله می‌کرد و یعقوپ دست بنداشت 
و بر او رحم نیاورد. از این‌رو گرفتار آزمون گم شدن گر‌امی‌تر ین 
پسر‌انش گشت. برخی گویند: گوسپندی سر پرید و در این هنگام 
کدایی پر در خانه‌اش آو از داد ولی او به‌و ی چیزی نبخشید. خدا به 
وی در این باره وحی کرد و او را آگاه ساخت که همین کار مایة 
گرفتاری‌اش در آزمون گشت. پس یعقوب خوراکی بساخت و آواز 
داد: هر کس روزه داردء روزه خود را در نزد یعقوب بکشاید. 


آنگاه فرژ ندانش را که به نزد او آمده بودند. فرمان داد که به 
مصر باز گردند و در باره یوسف و برادرش بتيامین کاوش کتند.آنان 
به مصس باز گشتند و بر یوسف درآمدند و گفتند: ای مرد گر امی» به 
ما و کسان ما بیچارگی و تنگت‌دستی رسید و ما کالایی سخت اندك 
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آو زدیم . بف‌مای تا پیمانة پر بی ما بپیمایند و پر ما صد قه‌کن که 
خداو ند صدقه‌دهندگان را پاداش می‌دهد (یوسف/ ۸۸/۱۲). گویند: 
کالای‌شان درم هایی نادرست بود و برخی گویند: روغن و پشم بود. 
پر‌خی دیکی چین‌های دیکری گفته‌اند. آنان بسه یوسف گفتند: «پر ما 
صدقه کن» یعنی از تفاوت میان بپای اندك ما با کالای خوب خویش 
در گذر و آن را به‌ما ببخش. گویند: بر ما صدقه‌کن از راه باز گرداندن 
بر‌ادرمان. چون یوسف سخن ایشان بشنید. تاب نپاورد و از خود 
بی,خود شد و گریه را سس داد و سیل‌آسا اشك بارید و آنگاه آنچه را 
در دل داشت. با ایشان در میان گذاشت. برخی گویند: از این‌رو این 
راز پدیدار ساخت که ون به یعقوب گفته شد پسرش را به تاوان 
دزدی گکی‌فته‌اند» بر‌گه‌ای پر‌گرفت و ایپن‌گونه نامه نوشت : 

«از یعقوب اسر‌اییل خدا پسن اسحاق سس پریدةٌ خدا پسن ابراهیم 
دوست خدا به عزین مصر که دادگری پدیدار می‌سازد». 

«اما بعد» ما خاندانی هستیم که آزمون را پر ما گماشته‌اند و ما 
را گی‌فتار آن بداشته. نيایم ابراهیم را دو دست و دو پای پیستتند و 
در آتش افکند ند که خدا آن را بر وی سرد و سلامت ساخت. پدرم را 
دست و پای ببستند و گلویش با کارد بخستند و خواستند در راه خدا 
سس پبرتد که خدا برای او برخی۲ روانه فی‌مود. میا نین پسری بود 
که او را از همه پسر‌انم بیش تر دوست می‌داشتم و پرادرانش او را با 
خود به دشت و بیابان بردند و پیراهن خونینش‌را پازآوردند و گفتند 
که او را کر کت خورده است. مرا پسی دیگری بود که با آن یکی از یلک 
مادر بود و من بدو دل خوش می‌داشتم که اورانیز پرادران بردند و 
باز گشتند و گفتند او دزدی‌کرده است و تو او را به‌ز ندان افکنده‌ای. 
ما خاندانی هستیم که دزدی نکنیم و دزد نپرور انیم . اگی او را به‌من 
بازگردانی چه بپتر؛ وگی‌نه چنان خدا را بر تو بخوانم که دامن گیر 
هفتمین پشت از پسرانت گردد». 

چون یوسف نامه بخواندء تاپ نیاورد و گریه را سر داد و خود را 
برای ایشان آشکار کرد و گفت: آیا می‌دانید در آن هنگام که نادان 


۷ پس هی : قریانی» قدایی. 
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بودید» با یوسف و برادرش چه کردید؟ گفتند: های! به‌راستی اینك 
این تویی که یوسف هستی؟ گفت: من یوسفم و این برادر من است. 
خدا بر ما سپاس نپاد (که ما دا باهم گرد آورد). همانا هر گس 
بپر‌هیزد و شکیبایی ورزد» خضدا پاداش نیکو کاران را تباه نسازد 
(یوسف/۹۰-۸۹/۱۲٩).‏ برادران پوزش آوردند و گفتند: به خضدا 
سوگند که خدا تو را بر ما بر‌تری بخشیدهاست و ما گناه‌کار ان بودیم. 
یوسف گفت: امروز بر شما سرز نشی نیست ‏ یعنی من چیزی پر رخ 
شما نمی کشم و گناه‌تان را پاد نمی‌کنم - خدا شما را بیاس‌زد که او 
سیر بان‌ترین مپر بانان است (یوسف/ .)٩۲-۸۹/۱۲‏ آنگاه یوسف 
از پدر پر‌سید. گفتند: چون بنيامین از دست او بشد. سخت بکر یست 
و کور شد. یوسف گفت: این پیسر‌اهن مرا بیرید و بر چپرة پسدر 
افکنید تا بینایی‌اش را بدو از گشته بینید و آنگاه همه کسان خویش 
را به نزد من آورید (یوسفب/ ۰/4۳/۱۲ پپودا گفت: من پیراهن را 
می‌برم زیر| من‌بودم که پیراهن خون‌آلود یوسف‌را به نزد پدرم پردم و 
گفتم که او را گر گث خورده است. اکنون من باشم که به او گویم 
پسرت زنده است. پس او را شادمان سازم چنان که اندو هگین‌ساختم. 
او مودهءرسان گردید. 

از آن سو, چون کاروان روانه گردید و از مص پبه‌درآمد» پاد 
پوی یوسف را به یمقوب رساند و میان ایشان هشتاد فر‌ستکت بود. 
یرسف در مصس بود و یعقوب در سرزمین کنمان. یعقوب گفت: اگس 
مرا نادان و گول نضوانید» من بسوی یوسف می‌شنوم. کسانسی از 
فرز ندانش که حاضر بودند» بدو گفتند: به خدا سوگند که تو از یاد 
گردن یوسف در همان گمراهی پیشین خود استوار هستی. چون مژده 
رسان پیراهن پیاورد و بر چپرة یمقوب افکند و او دی باره بینا 
گشت. گفت: آیا به شما نگفتم که من از خدا چیزها می‌دانم که شما 
نمی‌دانید؟ یمنی می‌دانم که خدا خواب یوسف را راست خواهد ساخت 
(یوسف/ ۹۶-۹۵/۱۲). چونه می‌ده‌رسان فسارسید. پعقوب گفت: 
یوسف را چه‌گونه پشت سر گذاشتی؟ گفت: او پادشاه مصس است. 
یمقوب گفت: با پادشاهی چه‌کنم؟ او را بر چه‌دینی پشت‌سس گذاشتی؟ 
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گفت: بر خداپر‌ستی. یمقوب گفت: اکتون نعمت تمام و کامل گشت. 
چون فرز ندانش که حاضر بودند» پیراهن یوسف بدیدند و خی او 
پشتنید ند» گفتند: ای پدر» برای گناهان ما از خدا آمرزش پخواه. 
گفت: به‌زودی از کردگارم آمرزش بخواهم که او آمرز ندة ممپر‌بان 
است (یوسفت/۰)4۸/۱۲ او دعای خود را به سحر گاهان روز آدینه 
واپس افکند. 

آنگاه یستوب و فرز ندانش روانه مصس گشتند. چون به‌نزديك 
مصس رسید ندء پوسف و همر‌اه‌انش از مردم ایسن سرزمین. او را 
پذیر| شد‌ند چه او را بسیار گرامی و بزرگت مي‌داشتند. چون به 
یکدیگی نزديك شدندء یعقوب به‌انبوه م‌دم و سوارگان و اسپ‌ها نگاه 
گرد و او با تکیه بر پسرش یپودا راه می‌رفت ‏ آنگاه (به‌پسرش 
یبودا) گفت: پسرم» این فر‌عون مصس است. یبودا گفت: نه. ایسن 
پسرت پوسف است. چون بدو رسید؛ پوسف خواست آغاز درود کند 
ولی او را از این‌کار بازداشتند. یمقوب گفت: درود بر تو ای زدايندةٌ 
اندهان - این را از آن‌رو گفت که از هنگام ناپدید شدن یو سفء دمی 
از اندوه خوردن و کر پستن آرام نگرفته بود. 

چون اینان به بصر آمدند» یوسف پدر و مادر خسود را پر تخت 
پادشاهی برآورد. برخی گویند: این دو تن پدر و مادر یوسف نبودند 
یلکه پدر و خالة وی بودند زیرا مادر پوسف در گذشته بود. یعقوب و 
مادر پوسف و برادرانش بر زمین افتادند و پوسف را نماز بردند و 
اين. شیوه درود گفتن مردم به پادشاهان بود. معنی تماز بسردن در 
اینجا گذاردن چپره بر خاك نیست زیرا این کار جز برای خدا روا 
نباشد. پلعه معنی آن کر نش و فروتنی و خم شدن به هنگام درود 
است چنان که اکئون در برایر شاهان [و فی‌مانروایان] کنند. یوسف 
گفت: پدرم. این سرانجام خواپ دیدن من است که خدا آن را راست 
گر‌دانید. (یوسف/۱۶۶/۱۲). 

میان خواب دیدن یوسف و آمدن یمقوب چپسل سال (و به گفتدً 
پر خی هشتاه سال) بود زییا او هفده ساله بود که وی را در چاه 
انداختند و پدر با او دیدار کرد و یوسف در این هنگام نود و هشت 
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سال داشت. پس از گرد آمدن خاندان» یو سف‌بیست و سه سال بز یست 
و به‌هنگام در گذشت صد و بیست سال داشت. او جانشینی خود را به 
بر آدرش رودا سپرد. برخی گویند: دوری یوسف از یعقوب هجده‌سال 
بود. نیز گویند: چون پوسف به مصی آمد. هقده سال داشت و فر‌عون 
سیزده سال پس از آمدنش به مصس» او را وزیر خود ساخت و مدت 
دور بودنش از یعقوب بیست‌ودوسال بود. ماندن‌یعقوب و خانواده‌اش 
در ممس هفده سال به درازا کشید. جر اینما نیز گنته‌اند. و خدا 
داناتر است. 

چون یعقوب را مس گت فرا رسید, به یوسف سپرد که او را در کنار 
پدرش اسحاق به خاك سپار ند. یوسف چنان کرد و پیکر او دا به‌شام 
پرد و در کنار پدر به‌خاك سپرد. آنگاه به مصی باز گشت. یوسف نیز 
سفارش کرد که پیکرش را از مصس ببی‌ند و در نزد پدرانش به‌خاكت 
سپار ند. هنگامی که موسی با بتی‌اسراییل از مصس بیر‌ون آمد. پیکر 
پوسف را هم پا خود برد. 

پو سف» اقراییم و منشی را بزاد و برای آفراییم. نون بزاد و 
بیای نون» یوشم شاگرد موسی بزاد و بای منشی» موسی بزاد که 
گویند همان موسی بن عمران بود. پیروان تورات پندارند که او 
موسای خضس بود. به کفتهٌ برخی» برای او رحمت - زن ایوبت بز‌اد. 
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گویند: نام شمیب یثر‌ون بن ضیعون بن عنقا بن ثابت بن مدین 
بن ابراهیم بود یا شمیب بسن میکیل از دودمان برخی کسان که به 
اپراهیم باور آورده پا او به شام گوچیده بو د نك . ولی وي پسس دختش 
لوط بود. بر این پایه» مادر بزرگث شعیب دختر لوط باشد. شعیب 
تاپینا بود. این همان چیزی است که در این آیه خواسته شده است که 
فرموده است: مردم وی به او گفتند: ای شعیپ. ما تو را در میان خود 
بیچاده می‌بينیم (مود/ )٩۱/۱۱‏ یمنی تو نابینایی (و کار پیامبری را 
از پیش نتوانی برد). 

پیامبر اسلام(ص) هر ار که از او یاد می‌کرد. می‌ گفت: آن مرد. 
سخنور پیامبران بود زیرا با سردم خود به خوبی بر‌خورد می‌کرد و با 
ایشان به‌نرمی و نیکی سخن می‌ گفت. خدا او را به سوی مردمان مَذْیّن 
روانه کرد و ایشان خداو ندان «أیکه» بودند و «ایکه» درخت انبوه و 
در هم‌فش ده است. اینان خد! را باور نداشتند و پیمانه‌ها و ترازوها 
را می‌کاستند و دارایی‌های ضود را از راه‌های نادرست به‌دست. 
می‌آوردندو تباه می گر د ند . خداوند» روزی دا برای ایشان فراخ 
ساخته بود و زندگی را بکسترده بود و این از این‌رو بود که ایشان را 
در ناسپاسی و ناباوری در نگك دهد و با اين همه زمان را در پراپر 
ایشان به درازا کشاند. شمیب به ایشان گفت: ای م‌دمان من خدا 
را بیر‌ستید که شما را کیدگاری جز او نیست و پیمانه و ترازو را 
مکاهید. من در شما به نیکی می‌نگرم و در بارة شما نيك می‌اندیشم و 
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هم یر شما از شکنجة روزی که شما را از هر سو در برگیرد» بیمناکم 
(مود/ ۸۴/۱۱). 

چون پافشاری ایشان بر کژروی و گمراهی به درازا کشید و 
یادآوری‌های شمیب و هشدارهای وی به ایشان در باره شکنجه خداپی 
جز پافشاری پیامدی به پار نیاورد. خدا شکنجه روز تف‌باد را بس 
ایشان بگماشت و این همان‌است که عبدالله ین‌عباس در تفسیر این آیه 
گفته است: ایشان را شکنجهة روز تف باد |روز سایة آتشین» روز 
میغخ آتشین ] فروگرفت که شکنجه روزی هی‌اسناك است (شمر ۲۶/۶۱ 
این عباس گفته است: خدا بر ایشان آتش و گرمایی سخت 
فی‌ستاد که راه دم‌زدن ایشان را گرفت و از این‌رو ایشان از خانه‌های 
خود بیرون آمدند و گریزان به سوی بیابان دویدند. خداوند» ابری 
فررستاد که بر ایشان در برابر خورشید سایه افکند. ایشان در آن 
سردی و خوشی یافتند و یکدیگر را آواز دادند تا همگی در زیر آن 
گرد آمد‌ند و در این هنگام خدا پر ایشان آتش فی‌ستاد. عبدالله بن 
عباس گفته است: همین است «شکنجة روز سایبان». 

قتاده گفته است: خدا شمیب را به سوی دو امت گسیل گرد: به 
سوی مردم خود و به سوی خداو ندان «ایکه». این «ایکه» درختی‌انبوه 
و قشرده بود. چون خدا خواست ایشان را شکنجه کند. بس ایشان 
گرمایی سخت فی‌ستاد و شکنجه را برای ایشان پراف‌اشت چنان که 
پند اشتند ایری است. چون بدیشان نزديك شد. به امیدر سردي آن. به 
سوی آن بیرون رفتند و چون در زیر آن جای‌گرفتند. آن‌مييغ بر ایشان 
بار ان فر‌ستاد و ان همان است که خدا در بارة آن گفته است: ایشان 
را شکنجه روز سایبان آتشین فرو گرفت. 

اما مر‌دمان مدین» برخی از ایشان از فرز ندان مدین بن ایراهیم 
خلیل بوه‌ند و خدا ایشان را با زمین لرزه فرو گرفت و نابود کرد. 

برخی از دانشوران گویند: م‌دم شمیب یکی از «حدود» خدایی را 
تمطیل کردند و فرو گذاشتند و در پرابی آن خدا روزی‌ایشان را فراخ 
ساخت؛ باز یکی از حدود را فرو گذاشتند و خدا روزی دا بر ایشان 
فراخ ساخت. هر بار که حدی را فرو مي‌گذ‌اشتند. خدا روزی ایشان 
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را فراخ می‌ساخت. آنگاه چون خدا خواست ایشان را ناپود کند» بر 
ایشان گ‌مایی گماشت که نتوانستند خود را از گز ند آن سرد ساز ند 
یا از آب و سایه‌ای سودی ببر‌نسد. پس چنان شد که یکی از ایشان 
سایه‌ای دید و به زیر آن شتافت و آسایشی از آن گ‌ما یافت و بر 
یار ان خود با نگ زد: بیایید به سوی آسایش. آنان به‌سوی او شتافتند 
و چون همگی در زیر آن گرد آمدند. خداو ند بر ایشان باران. آتشین 
فرستاد و این همان شکنجه روز سایبان است. 

عاس از عبدالله بن عباس گزارش کند که گفت: اگر کسی از چند 
و چون شکنجه روز سایبان با تو سخن گوید. او را دروغزن بشمار. 
مجاهد گوید: شکنجة روز سایبان» همان سایه کستر‌دن شکنجه یر 
مردم شعیپ است. زید بن اسلم در بارة اين آیه گفتاری دارد: آنان 
گفتند: ای شمیب» آیا نماز های فراوانت به تو فی‌مان مي‌دهد تا از ما 
پخواهی که آنچه را پدر آن‌مان‌می پر ستید ند » تپر‌ستیم پا با دارایی های 
خود آن کنیم که تو می‌فرمایی؟ همانا تویی آن زیرك راست. آهنکت 
(هود/ ۸۷/۱۱). زید ین اسلم کسوید: آنان درم‌ها را می بریبد ند و 
اتدازهُ آن را می‌کاستند. 


داستان خضر 
و سر گذشت او با موسی 


امل کتاب گفته‌اند: آن موسی که یار و همراه خضس شد. همان 
موسی بن منشی بن یو سف بن یعقوب است. حدیث درست از پیامس(ص) 
آمده است که موسی یار و همراه خضس. همان موسی بن عمران است 
و این را نشان خواهیم داد. خضس از کسانی بود که به روزگکار 
پادشاه فر‌یدون بن اثغیان [آتبین] می‌زیست و این به‌گفته دا نشور آن 
پیشین از امل کتاب‌های پیش از موسی بن عمران است. گویند: او 
ف‌مانده پیشروان سپاه دو شاخدار بزرکت (ذوالقر نین کبیر) بود که 
به‌روزگار ابراهیم خلیل می‌زیست. او با ذوالقر نین به چشماز ندگی! 
رسید و از آب آن آشامید ولی ذوالقر نین که همراه او بود» نمی‌دانست 
که این چشمه ز ندگی است. خضی جاودان شد و به گسان ایشان 
تاکنون زنده است. برخی از ایشان گمان پرده‌اند که: او از فرز ندان 
برخی کسان بود که با ابراهیم به خدا پاور آورد و با او بکوچید و 


۱ آب حیات یا آپ زندگی» آب زندگاتی» آب جاودانگی, آپ جوانی» آپ حیوان» 
آپ پقاء عین الحيوة و نبر الحيوة, چشمه‌ای مفرورض در خظلمات است که هر کس از آن 
یتوشد يا سس و تن در آن یشوید. جوانی از سر گیرد. روزگار به شادساني بگذراند و 
جاودانه زید یا عهسی پس دراز یابد. در ادبیات و فرهنگت توده‌ای و افسانه‌شناسی 
(میعولوژی) بسیاری از ملت‌هیا دیده می‌شود. آن زا در غرب چشم جوانی 

.جوز حل مونواجه۳ ما ,مهمنطعدت1 : طانوز ۵۶ عنمامتن۲] 
گویند. برای آگاهی از چگونگی پیدايش این فکر و فر‌گشت آن در ادبیات ملت‌های 
گو تاگون گیسیء بنگرید به مقالاٌ مقصل نگار نده در دایرةالمعارف بزرگث اسلامی زیر 
منوان «آب حیوة». چاپ تمبران» ۱۳۱۷ ش. ۱۱-۱ 
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نام او یلیابن‌ملکان بن‌فالغ‌بن غابرین شالخ بن ارفخشذین سام بن نوح 
است. پدرش پادشاهی بزرگت بود. دیگر‌ان گفته‌اند: آن دو شاخدار 
(ذو القر تین) که به روزگار ابراهیم بود» همان فریدون بسن اثغیان 
[آتبین ] بوذه است. و خفس قر‌مانده پیشاهنگان سپاه وی بوده است. 
عبد‌الله بن شوب گوید: خضی که از فرز ندان (زادگان) ایران 
است» با الیاس که از فرزندان اسراییل است. هر سال به هنگام حج 
گزاردن» در مکه با یکدیگ دیدار می‌کنند. ابن اسحاق گوید: خدا بر 
بتیاسراییل مردی از خودشان بگماشت که نام او ناشية بن اموص 
بود و پس از آن خدا خضر را همراه او به پیامیری برانگیخت. گوید: 
نام خضر بر پاي4 آنچه ایشان (بتی‌اس‌اییل) می‌گویند» ارمیا بن 
حلقیاست و او از فرز ندزادگان هارون بن عمران است و میان این 
پادشاه و فریدون پیش از يك هزار سال است. 
گفتار آن کسی که می‌گوید خضس به‌روزگار فر‌یدون و ذو القر نین 
اکیر پیش از موسی بن عمران بود. نزديك‌تر به حدیث درست است 
که می‌گوید خدا موسی بن عس‌ان را به چست و جوی خضی قرمان داد 
زیرا پیامس(ص) داناترین جانیان به‌رو یدادهای‌گذشته است. شاید 
خضری که فرمانده پیشروان سپاه دو شاخدار (ذوالق‌نین) بوده. 
پیش از موسی می ز پسته است و او بوده که آب ز ندگسی نوشیده و 
زندگی او به درازا کشیده است. او به روزکار ابراهیم به‌پیامبری 
فی‌ستاده نشده بلکه به روزکار ناشية بن اموص. این ناشیه به‌روز گار 
پشتاسب (کشتاسب) بن لین اسب پوده است. حدینی که در باره او 
رسیده است» همان است که ابی بن کمب از پيامبی(ص) آورده است. 
سمید بن چبیر گوید: به عبدالله بین عباس گفتم: نوفا (لوقا) 
گمان می‌برد که خضن پار و همراه موسی ین عمران نبوده است". این 
۲ خض یا خضي نام‌مردیافسانه‌ای است‌که‌برپاية باور بيشين؛ توده‌های‌سسلمان 
پا کسی دپگر په‌نام الیاس» آب زندگی نوشیده و زندگی دراز یافته است. خضس در 
پیابان‌ها د الیاس در دریاها پیوسته برای یاری یه درماندگان و گم‌شدگان در تلاشند. 


نام خضن رگن در قی‌آن مجیت نيامده است دلی داستان دیدار موسی با «سد دانشمتد» 
که در سورءةٌ کپف آمده است د اینك اپن الی آن را گزارش خواهد کرد مایه آن شده 
سبه 





+ اتکامل فی‌التار مج 


عباس گفت: این دشمن خدا درو غ گفته است. چه حدیث کرد مرا 
ابّی بن کعب از پیامبر (ص) که فرمود: موسی بسن عمران در میان 
بنی اسراییل به سخنرانی بر‌خاست. کسی از او پرسید: داناتسرین 
مردم کیست؟ موسی گفت: منم. پس خدا او را نکوهش کرد که چرا 
دانایی را تنپا از خدا ندانست و بدو باز نگر‌داند. باز موسی از خدا 
پرسید: پروردگاراء آیا از من دانشمندش کسی هست؟ خدا گفت: 
آری هست و او در «دیدارگاه دو دریاه‌ست. موسی گفت: پروردگار[» 
چه‌گونه بر او توانم دست یافت؟ خدا گفت: يك ماهی بردار و آن را 
در سبدی گذار. در هرجا ماهی گم شد. پدان که آن مرد در آنجاست. 
او يك ماهی برداشت و آن را در سبدی گذاشت و آنگاه به شاگرد خود 
گفت: هر جا این ماهی را گم کردی» مرا آگاه ساز. آن دو روانه 
گشتند و پر کر انهٌ دریا به ر هنوردی پرداختند تا په آن تخته سنگت و 
آن آپ رسیدند و این همان «آپ ز ندگی» بود. هر که از این آب نوشد. 
جاودان گ‌دد. و هیچ مرده‌ای بدان نر‌سد مک اینکه ز ندگی یاید. در 
اینجا اندکی از آن آب بس پیکی ماهی افشانده شد و او زندگی پاز 
یافت. موسی خفته بود و ماهی در سبد بجتبید و روانة دریا گر‌دید. 
خدا جنبش آپ فرونشانید و آب همچون کمانه‌ای سر پوشیده گردید؛ 
آن آپ بای آن ماهی دالانی شد و برای آن دو شگفت‌آور داستانی. 
آنگاه روانه شدند و چون هنگام ناهار فرا رسید» موسی به‌شاگرد خود 
خود گفت : نامار ما بیاور که از اين ر هنوردی خسته شدیم و فر سوده 
کشتیم (کپف/۶۲/۱۸). موسی خسته نشد مکی پس از گذشتن از 
آنچا که خدا بدو فر‌موده بود. شاگرد موسی گفت: هیچ دیدی آنگاه که 
به آن تخته سنگت روی آوردیم. در آنجا بود که من ماهی را فر اموش 
کردم و جز دیو نبود که پاد او از مفز من فرو هشت و تومار آگاهی‌ام 
00000صثك02222 

است که بیش‌تر مفسران قر‌آن گریم نام این دانشمند را خضس بگذار ند. دانسته نیست 
که این اسم و افسانه از کیا یه ادبیات اسلامی راه یافته است. برخي کارهای او یادآدر 
داستان آندریاس (آشپز اسکشدر)» داستان اپلیا, داستان یپودی سرگیدان و داستان 
گیلگیش است. گویند اد به مر جا گام بگذارد. آنجا سبن گدد. اين تواند بود که 
ویژگی‌های يك ایزد یاستانی گپاه و سبزه یا پروردکار بپاران» به‌وی منسوب شده باشد. 





داستان خضر و سر گذشت او با موسی ۸۹ 


در نو شت. مأهی به گونه‌ای شگفت به آب اندر فر‌وشد و راه در پا در 
پیش گرفت. موسی گفت: این همان چیزی است که در پی آن بودیم. 
از این‌رو. آن دو راهی را که رفته بودند» واپس نشستند و به‌دنبال 
بر گشتند (کیف/۰)۶۴-۶۳/۱۸ گوید: آن دو جاهای پای خضود را 
همی چستند تا به آن تخته سنگث رسیدند. اينك مر‌دی را دیدند که 
فر‌وخفته است و پارچه‌ای بر روی خود کشیده. موسی او را درود 
فر‌ستاد. مرد گفت: درود از کجا به سرزمین ما راه یابد؟ گفت: من 
موسیام. گفت: موسای بنسی‌اسراییل؟ گفت: آری. مرد گفت: ای 
موسی, من از خدا دانشی دارم که تو نداری و تو از خدا دانشی داری 
که من ندارم. موسی گفت: من همس‌آهی تو می‌کنم تا از آنچه آموخته‌ای 
- و مایهراهیابیاست م مسا نیز بیاموزی. مد دانشمند گفت: اگر به 
دنبال من روان گردی. زنبار که از چیزی نپر‌سی تا من خودم راز آن 
را بای تو نو یه نو بازگشايم (کپف/۷۰/۱۸)- آن دو بر کرانة 
دریا روان شدند و سپس بر کشتیی سوار گشتند. در این زمان 
چفوکی" بیامد و بر لبهٌ کشتی بنشست و نك در آپ زد و اندکی از آن 
بنوشید. خضس به موسی گفت: دانش من و تو از دانش خدا نگاهد 
مگر همان اندازه که این چفوك از آب دریا کاست. 

گوید: همان‌سان در کشتی بودند که‌ناگاه موسی دید مرد دانشمند 
میخی در آن فرو می‌کند يا تخته‌ای از آن برمی‌کند. موسی به وی 
گفت: من و تو را بی‌گرفتن کرایه سوار کردند و اينك تسو کشد 
ایشان سوراخ می‌کنی تا کشتی نشستگان را نابود کنی. کاری کردی 
سخت شگفت و گران بر دل هر که دید و شنفت. مرد دانشمند گفت: 
نکفتم که تو با من شکیبایی نتوانی؟ موسی گفت: مرا بر فراموشی 
مکی و راه سختگیری بسی من در پیش مگیر (کیف/۷۳-۷۱/۱۸). 
گوپد: نهستین کار بود که از فراموشی از موسی سی زد. گوید: آن دو 
روان شدند و راه رفتند. پس پسری دیدند که با پسر ان بازی‌می‌کرد. 
مرد دانشمند سی آن پسر پگرفت و از پیکر جدا کرد. موسی به وی 
گفت : آپا جانی پاك دا بکشتی بی‌آنکه او کسی را کشته باشد؟ کاری 


۳. چَنُوك: گنجشك در گویش مدم جنوب خراسان (قبستان» گوهستان). 


۱۸ الکامل فی‌اثار مج 





کدی سخت ناپسند. گفت: آیا به تو نگفته بودم که با من شکیبایی 
نتوانی؟ موسی گفت: اگی پس از این چیزی از تسو پر‌سیدم. با من 
همساهی مکن. همانا در پریدن خویش از من بپانه‌ای بیافتی. آن دو 
رواند شدند تا به‌س‌دم روستاییر سیدند و از ا یشان خوردنی خواستند 
ولی روستاییان از پذیرایی ایشان رخ برتافتند. آن دو کسی نیافتند 
که به ایشان خوردنی و نوشیدنی دهد. پس دیواری دیدند که می 
خواست از بیخ فروافتد. مرد دانشمند آن دیوار باز بساخت و استوار 
بداشت. موسی گفت: نه از ما پذیرایی کر‌دند نه در خانهٌ خویش جا 
دادند. اگر می‌خواستی» مزدی بر این کار می‌ گ‌فتی. مرد دانشمند 
گفت: اینك هنگام جدایی من از تو فر‌ارسید. به‌زودی راز آنچه 
نتوانستی بر آن شکیبایی کنی. باز گشايم. اما کشتی, از آن گرو هی 
ر نجبر آنو بینوایان بودکه در دریا کار می‌کردند و از بازده‌آن روز گار 
می گذفر اند ند . من خواستم آن را درهم آشوبم زیرا در پشت سر ایشان 
پادشاهی بود که هر کشتی درستی دا به زور می‌گرفت. اما آن پسس 
پچه» پدر و مادرش از گرویدگان بودند؛ ترسیدیم که اگر بمانسد. 
ناپاکی و ناباوری بر سر ایشان بنشاند. خواستیم تا پروردگارشان 
یه ایشان به‌جسای او فرز ندی ارزانسی دارد بپتس از او در هشیر و 
نزدي ثر به بخشایش. اما دیوارء از آن دو نارسید؛ پدر مرده بود در 
آن شارستان؛ و در زیر آن دیوار گنجی برای دو پسس پدر مرده نپفته 
بود. و پدر ایشان مس‌دی نك رفتار بود. پروردگار تو خواست که‌این 
دو بزرگت‌شوند و به‌پار آیند و گنج خود بپرون‌کشتد و این بخشایشی 
از پروردکار تو بود. من اين کارها به فر‌مان خود نکردم (بلکه یه 
فر‌مان خد!). اپن است گشودن راز آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی 


کردن (کیف/۸۲-۷۴/۱۸). 


عبدالله بن عیاس همواره می‌گفت: آن گنج» به‌جز دانش چیزی 
نبود. از این عباس پر سید ند: پادی از شاگرد موسی نشنیدیم؛ او را 
چه شد؟ گفت: او از آبز ندگی نوشید و چاودانه گشت. مرد دانشمند 
او را بی‌گرفت و بر کشتی خود بگماشت و به دریا روانه داشت و آن 





داستان خضر و سر گذشت او با هوسی ۸۳ 


کشتی تا روز رستاخیز در میان خیز اب‌های دریا خواهد گشت و پرچم 
خواهد اقر اشت. 


حدیث نشان می‌دهد که خضر پیش از موسی - و بسه روز گاراو 
نیز - بوده است . نیز نشان می‌د هد آنان که ففته‌اند او ار میاست» 
نادرست گفته‌اند زیرا ارمیا به روزکار بخت‌نصسی بوده است. میان 
روزگار بغت نصس با موسی چندان دوری است که برداننده تاریخ 
جپان و م‌دم گیتی پوشیده نیست. موسی به روزگار منوچمی پادشاه 
شد و پادشاهی این یکی پس از پدرش فریدون بود. 


گزار شکار منو چهر 
و رو بداد‌های رو زگار او 


آنگاه پس از فریدون بن اثفیان [آتبین] بسن کاو. منوچس به 
اور نگت شاهنشاهی بر‌آمد و او از فرز ندان ایر ج بن فی‌پدون بود و 
او در دنباو ند (یا «ری») بزاد. چون منوچسپی بزاد, کار او را از طوج 
(تور) و سلم نمبان داشتند زیرا بر او بيمناك بودند. چون منوچمس 
پزر کت شد. او را به سوی نیای وی فریدون فی‌ستادند و او در وی 
نشانه‌های خوبی و سروری و سالاری بدید و به او همان اندازه از 
کشورش بخشید که به نیای وی‌ایر ج. افسر خود نیز برس او گنداشت. 

بر خی کمان بر‌ده‌اند که توادنامة متوچمپس چنین است: منوچمس 
بن شج بن افر‌یقش ین اسحاق بن اپراهیم. گفته‌اند: پادشاهی به‌این 
مرد رسید. اینان از گفتار جریر بن عطیه" گواهی آورده‌اند که گوید: 


و ابْتاء (سخق الیو اذ! ار تذوا 
اذا انقَسَبُوا مدا اتیب 
و کان کتسات وه 
فیجتفتا و الفتر ابناغ شارس 


وتا خلیل الله و الله رن 


۱ جریر بن عطیه (۲۸- 
در ینامه بزیست و در همان‌جا در گذشت 


حسایل سوت لا بسین السْتوّرّا 
و سریو عدوا البرَموّان3 قیضتا 
و کائو! پاصطغت الملوق 3 و شترا 
اب لا نبالسی تسده من خی 
زضیتا پا آعطی الاله و قدزا 


۰ ۸ -۷۲۸م)» شاع ترپن مرد روزگار خود بود. 
. در سراسی زتدگی يا سخنسرایان همروزگار 


خود کلاویز بود. اد می‌دی ناسز!گوی و تلخ سخن بود ولی با پاکدامنی می‌زیست. در 
پرابی او جن جریی و فرزدق تاب نیاوردند. نقایض وی با فرزدق در سه جلد و دپوان 
شعي‌ش در دو جلد به چاپ رسیده اسث. 


داستان خضر و سر لذشت او با موسی ۸ 


یعنی: پسی‌ان اسحاق؛ چون بندهای شمشیر بر کمر بندند و زره 
یپوشند» شیر‌م‌دان باشند. چون از نژاد خود سخن گویند. اسپپید و 
خسرو و هرمزان و سزار را از خود پشمار ند. پیامیری و نبشته در 
میان ایشان است و ایشان در استخر و شوش پادشاهان بوده‌اند. مارا 
با یزر گمردان ایرآن پدری به‌هم پیو ند می‌دهد که پس از او در برابر 
آیندگان باکی نداریم و پسینیان را به چیزی نینگاريم. پدر ما دوست 
خداست و خدا کردگار ماست. خر سندیم به آنچه خدا برای ما بتگاشت 
و آن را سر نوشت ما بداشت. 


ولی ایرانیان این نو‌ادنامه را نادرست می‌شمار ند و شاهنشاهان 
خود را تنپا از فرز ندان فریدون می‌دانند و برای دیگران به‌پادشاهی 
خستو نمی گی‌دند. 

من می‌گویم: سخن درست آن است که ایرانیان گفته‌اند زیرا نام 
های پادشاهان ایشان پیش اژ اسکندر شناخته است و پس از وی 
روزکار «پادشاهان تیره‌ها» (ملوك طوایف) می‌رسد. اگر منوچس به 
روزگار موسی باشد - و همه روزگار میان اسحاق تا موسی پنج پشت 
پلند آوازه اند که همواره دز مصس می‌زیسته‌اند ب اینان در کدام 
زسانی بسیار شد ند و در همه‌چا پراکندند و پادشاهی ایی‌ان را به‌دست 
آوردند؟ از کجا جریر بن عطیه را این دانش باشد تا سخن وی به‌سان 
سندی به‌کار رود؟ به‌ویژه که وی همگی را از فیز ندان اسحاق شمرده 
است ! 

هشام بن کلبی گوید: طوج (تور) و سلم پس از برادرشان ایرج 
سیصد سال پادشاهی کردند؛ آنگاه منوچپر صد و بیست سال فرمان 
راند و در این هنکام در هشتادمین سال پادشاسی وی؛ پسس طوج 
(تور) که ترك بود و در توران می‌زیست, بس منو چیپ شورید و او را 
پرای دوازده سال از عراق بیرون راند. سپس منوچپر بر او پیروز 
شد و او درا از کشور خود رماند و بر سس پادشاهی بازآمد و پس از 
آن بیست و هشت سال قرمان راند. 

منوچپ را به دادگری و نیکوکاری ستوده‌اند. او نخستین کس 
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بود که سنگ (خندق) پکند و ساز و برگث رزمی گرد آورد. نخستین 
کس بود که آیین دهبانی (دهقانی) بگذ‌اشت و در هر روستا يك‌دهبان 
پر گماشت و مردم را به فرمانبری از وی واداشت. گویند که موسی 
در شصتمین سال پادشاهی او پدیدار گشت. 

کسانی دیکي به‌جز هشام بن کلبی گفته‌اند: چون او به اور نگث 
شاهنشاهی برآمد» لشکر به توران‌زمین کشید و خواستار خون نیای 
خوه ایرج بن فریدون کشت. پس طوج (تور) بن فریدون و برادرش 
سلم را بکشت. سپس افراسیاب ین فشنج (پوشنکت) بسن رستم ترك 
س.یمتی آنکه ترکان از نژاد او از فرزندان طوج (تور) پن ف‌یدون 
پزادها ند ب هی سال پس از کشته شدن طوح (تور) بر دست منوچسس. 
با او پچتگید و او را در طی‌ستان در میان گرفت و راه را از هر سو 
بر او ببست. آنگاه این دو بر این پایه آشتی کردند که مرز میان دو 
کشور خود را تیسررس مردی از پاران منوچبپر شناسند که نام او 
ایرشی - آرش - است. تی او راهی بس دراز می‌پیمود. او تیری از 
طیی‌ستان پرتاپ کرد که در بلخ فرود آمد و رودخانة آنجا مرز میان 
کشور ترکان از فرزندان طوح (تور) با کشور منوچمس گردید. 

من می‌گویم : این شکفت‌ترین دروغی است که ایرانیان در میان 
خوه می‌چر‌خانند که تیری تواند داهی پدین درازی را بپیماید". 





۲ باز این الیی فرق میان افسانه‌های مر‌دمی را که روان گروهی توده‌ها می‌سازد و 
همه آرمان‌ها و آرزوهای ايشان ر! در آن فشرده مي‌سازد, باژ تشناخته است. اگی پاية 
کار بی این باشد که داستان‌های خردستیز را با ترازوی هض‌نشناس خید خشك بسنجیم. 
در تاریخ اين الیر ازاین گونه «درو غ۶های شگفت» آثار بیش‌تری یافت شود. داستان 
شیرین آرش کمانگیر چنان است که گویند؛: به روزکار یاستان» ایرانیان از تورانیان 
شکست سختی خوردند و پس از گفت‌و گوهای آشتی. بدین پیامد رسیدند که مرز ایران 
بهاندازة پتاب يك تیر کشش یابد. ایرانیان» پپلوان مردمی خود آرش را بی‌گز ید ند 
و او را فی‌بودند که تیری به سوی خاور گشاد دارد. آرش با یقین بر اینکه جان خود را 
بی سر این کار خواهد گذاشت» پیش از تیراندازی بر‌هنه شد و پیکر به مردمان فراتمود 
که پدانند او را هیچ بپماری و کاستی نیست. آنگاه به کوه بر‌آمد و تیری با هم نیرو 
پ‌تاب گرد که از دماو ند یا آمل یا ساری تا یلح پرو از کرد و بسن تنة درخت گ‌دو یی 


پتشست و آنجا مس ز ایران و توران گشت . پیکی اد پس از این کار پاره پپاره گشت . 
هه 
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کشته‌اند: منوچیپن از رودهای فرات و دجله و رود پلخ رودهایی 
پزر گث جدا کرد و فرمان په آبادانی زمین داد. گویند: ترکان در سی 
و پنج سالگی پادشاهی او بر کشورش تاختند و م‌دمان و زمین‌هایی 
از کشور او بگ‌فتند. او م‌دم خود را سز نش کرد و گفت: ای‌م‌دم. 
همه مردمان از نواد شما نیند. مردم تا هنگامی شايستةً نام و نشان 
مردمی هستند که خود را پشناسند و دشمتان خود را برانند. ترکان 
بخش‌هایی از کشور شما را گر‌فته‌اند و این کار تدپا از اینجا سرب 
چشمه مي کیرد که شما کارزار با دشمنان را فر‌و هشته‌اید. خدا این 
سرزمین پپناور را به ما ارزانی داشته است تا ما را بیازماید که 
سپاس او دا مي‌گزاريم يا ناسپاسی فراز می‌آوريم. تا ما را بر پایذ 
آن‌پاداش‌دهد پا کیش کند. چون‌فرداآفتاب بردمد» همگی_فراهم آیید. 
مردمان و پزرگان فراهم آمدند و منوچبپن بر هر دو پا بایستاد و 
مردم - گس امیداشت او را - از چای برخاستند. منوچپر گفت: 
پنشینید؛ من از آن‌رو بس‌خاستم تا آواز خودرابه گوش همه شما 
پی‌سانم. پس مي‌دمان بنشستند. متوچمپی گفت: ای مردم» آفریدگان 
بندگان آفر ید کار ند؛ سپاس بخشاینده را می‌سزد و سر سپردن توانا 
را. آنچه باید رخ نماید. به‌ناچار بیاید. کسی ناتوان‌تر از آفریده 
نیست چه خواهان باشد چه خوانده. کسی نیز تواناتر از پروردگار 
نیست و تواناتر از کسی نیست که خواسته‌اش در دست او باشد. نیز 
کسی ناتوان‌تر از آن کس نیست که در دست خواهنده خود گر‌فتار 
باشد. اندیشوری؛ روشنایی است و ناآگاهی. تاریکی و کمراهی. 
نادانی. پیشینیان فرارفته‌اند و پسیتیان به‌ناچار باید به ایشان 
پییو ند ند. خدا این پادشاهی را په ما ارذانی داشته است و از آین‌رو 
تنب او را سپاس مي‌گوييم و از او همی خواهیم که به ما راهیابی و 
راست‌گویی و استواری در اندیشه ارزانی فرماید. به‌ناچار پادشاه 
را بر گردن س‌دمان کشورش حقی است و شس‌و ندانش‌را بر او حقی. 
(0(صرصثك‌5222 
داستبان او در شاهتامه فرردوسی نیامده‌است اما تاریخ‌های فارسی و هربی‌ایران و همچنین 
اوستا آن را یاد کرده‌اند. یاد گردنی است که گفته شود تير آرش را ایزدان در چنین 
راهي دراز پرواز دادند. 
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حق پادشاه بر ایشان این است که از او ف‌مان برند و برای او نیکی 
بخواهند و با دشمنان او پیکار کنند. حق ایشان بر پادشاه این است 
که روزی‌های ایشان را به‌هنگام به ایشان دهد زیرا ایشان تنبا از 
این دراه روزکار می‌ گذر | نند و پادشاه گنجینه بان اپشان است. حق 
شپرو ندان بر پادشاه این است که در کار ایشان با در نگث بنگرد و با 
ایشان به مسپربانی رفتار کند و ايشان را وادار به‌کاری تکند که تاپ 
آن را ندارند. اگر گرفتاری گریبانگیر ایشان گردد که میوه‌های 
ایشان را آسیب رساند» باید که پادشاه به همان اندازه باژ از ایشان 
بر‌گیرد. اگر گر‌فتاری دیگری ایشان را فروگیردء باید که او بدیشان 
تاوان دهد تا پتوانند آنچه را ویران گشته است, آبادان کنند. آنگاه 
آن اندازه که بر ایشان گان نیاید. در يك يا دو سال از ایشان 
بستاند. آگاه باشید که پادشاه را از داشتن سه خوی کزیری نیست: 
باید که راستگوی باشد و هیچ درو غ نگوید. بخشنده باشد و پست و 
سختگیس نباشد و به‌هنگام خشم گرفتن خویشتن‌داری کند زیرا او 
چیره است و دست‌هایش گشاده. باژ پیوسته به او می‌رسد و از این‌رو 
پاید آن اندازه را که شپروندان و سپاهیان وی سزاوار آنند. از 
ایشان دریغ ندارد. باید بخشش و چشم‌پرشی از گناه را افزون کند 
زیرا پادشاه یا سرزمینی تواناتر از آن کس و آنجا نیست که بخشش 
و چشم‌پوشی از گناه درآن فراوان‌باشد. اگر پادشاه در بخشش بلفزد. 
بش از آن است که در کیش بلغزد. 

همانا ترکان چشم آز به کشور شما دوخته‌اند. پس مارا پاری 
دهید که خود را یاری می‌دهید. من فی‌مان دادم که چنکت‌افزار و ساز 
و برگث در دسترس شما گذارند و من در رایزنی با شما انباز باشم. 
مرا از پادشاهی همین نام است همراه با فرمانی‌داری شما. همانا 
پادشاه زمانی پادشاه باشد که او دا فر‌مان بر‌ند و اک سین از فریان 
او بر‌تابتدء پرده باشد و پادشاه نباشد. همانا کارساز ترین افز‌ار به 
هنگام گرفتاری» شکیبایی و بردباری و روی آوردن به استواری در 
اندیشوری است. کسی که در نبرد با دشمن کشته شود. امید بخشایش 
خدايي برای او دارم. این گیتی گذرگاه است. که زیندگان در آن. 
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بندهای بار و بنة خویش پس از گذر کردن از آن می‌گشایند. 

این» سخنر‌انی درازی است. پس از آنکه منوچپر سخن به‌پایان 
پرد» مردم را به‌خوان فرآخواند که بخوردند و بنوشید ند و سپاسگزار 
و فرمانبی‌دار او شدند. پادشاهی او صد و بیست سال بود. 


این کلبی گمان برده است که رایش که نام او حرث بن قیس بن 
صیفی بن سباً ين یمرب بن قحطان بود و پس از یمرب بن قحطان 
پادشاه یمن شد. به روزگار منوچمپسی بود. او را از آن‌رو «رایش» 
(میانجی میان دهنده و گیر نده) خواندند که غنیمتی به چنکت آورد و 
به یمن برد و از آن هنگام «رایش» خوانده شد. سپس به جنگت‌هندیان 
رفت و در آنجا بکشت و گرفتار کرد و غنيمت‌ها گکرفت و به یمن 
بازآید. سپس بر دو کوه طیء انار و موصل تاخت و از آنجا 
سوارگان خود را (که فر‌مانده آنان مر‌دی به نام شمر پن عطاف بود) 
به‌س‌زمین آذریایجان راند و کشتار کرد و اسیر ک‌فت و آنچه را 
کرده بود و راهی را که پیموده بود» بر دو سنگث بنوشت که در 
آذر بایجان به‌خو بی شناخته! ند. 

پس از او پسس‌ش ابرهه به پادشاهی نشست و لقب او ذوالمنار 
( کلدسته‌دار) است. او درا از آن‌رو بدین لقب خواندند که بر سرزمین 
های باختری تاخت و در ژرفای آن فرورفت و خشکی و دریارا 
در نوشت و از گم شدن سپاهیان خود به‌هنگام باز گشت بتر‌سید و از 
اپن‌رو کلدسته ساخت که با آن راه يابند. سردم یمن گمان می‌بر ند که 
او پسرش عبد بن ابرهه را در کارزار‌هایش به پمنهة ژرفاهای باختر 
گسیل کرد که غنيمت‌ها گرفت و با اسیران بسیار بازآمد. و او را 
هر‌اسی شگرف بود که مردمان از وی بتر‌سیدند و او را «ذو الاذعاره 
(هر استاك) خواندند. پس ايرهه یکی از پادشاهان ایشان است که در 
ژرفای کشورها فرورفتند. 

من پادشاهان یمن را از این‌رو در اینجا آوردم که بر‌خی گمان 
می‌بر‌ند رایش به روزکار منوچپس بود و پادشاهان یمن کار گزاران 
شاهنشامان ایران بودند. 


داستان موسی علیه‌السلام 
و نژاد دی و رو یداد‌های روز گار او 


گویند نژاد او چنین است: موسی بن عمر‌ان بن یصسس ین قاهث 
پن لاوی بن یعقوب پن اسحاق بن ابراهیم. لاوی برای یمقوب بزاد و 
او هشتاد و نه ساله بود و قاهث برای لاوی بزاد و او چمل‌وشش ساله 
یود و یصسس برای قاهث بزاد و عمران برای پصر بزاد و او شصت 
ساله یود و همه سال‌های زندگی وی صد و سی سال بود. مادر موسی 
یوخابه بود و زن او صفورا دختس شعیب پیغمب بود. 

فرعون مصر به روزگار او قابوس بن مصعب بسن معاویه یار و 
همر‌وزگار پوسف دوم بود و زن این فرعون, آسیه دخت مزاحم بن 
عبید بن ریان بن ولید بود و این ولید. فی‌عون یوسفب نخست بود. 
چون موسی را در کنار درخت به پیأمبری و رهبری آواز دادند» او را 
آگاه ساختند که قابوس فر‌عون مصسء در‌گذشته و برادرش ولید بن 
مصعب به جای او نشسته است. عمر او دراز بود و او از قأبوس 
ستمکار تر و بدکارتر بود. به موسی فرمان داده شد که با بر ادرش 
هارون یه پیفأمبری به نزد فرعون رود. از هنگام زادن موسی تا 
پیر‌ون بردن بنی اسراییل از مصر هشتاد سال بود. آنگاه پس از آنکه 
از مصر بیرون آمد و از رودخانه [ نیل ] گذشت» سر در بیابان 
کگذ اشت. زمان ماندگار بودن اسراییلیان در بیابان تا هنگام بپرون 
رفتن ایشان با پوشم بن نونء چپل سال به درازا کشید. بر این پایه. 
از هنگام زادن موسی تا زمان مس‌کش صد و بیست سال بود. 

عبدالله بن عباس و دیگران - که گز ارش‌های‌شان پاهم در آمیخته 
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است . گویند: خدای بزرگت جان یوسف بستد و پادشاهی را کسه 
همروزگار او بود, نابودگرد و فرعونان» پادشاهي‌مصی را از یکدیگر 
به ارث بردند و خدا شماد فرز ندان اسر‌اییل را افزون ساخت و در 
در ازای این زمان همواره بنی‌اسر‌اییل در زیی ستم فرعونان بودند و 
بازمانده‌هایی از دین خود را نکه می‌داشتند و این بازمانده‌ها» پارب 
هایی بودند از آنچه پو سف و یعقر ب و اسحاق و ابراهیم پرای ایشان به 
سان آیین خدایی و کیش مسلمانی پایه گذارده پودند. چنین بود تا 
فر‌عون موسی بر سس کار آمسد. و او سر کش ترین ایشان در برابر 
پروردکار و کامرواترین ایشان بود و عمری از همه دراز تر یافت. 
نامشء بر پاید آنچه یاد شده است. ولید بن مصمب بود و او به‌ستم و 
سختگیری بر بتی‌اس‌اییل فرمان می‌راندوایشان رابه بردگی همی 
کشاند و شکنجه‌های سخت می‌چشاند. 

چون خدا خواست ایشان را وارهاند». موسی بزر گت شد و به بار 
آمد و به پیابری بر‌انگیخته شد. داستان فر‌عون پیش از زذادن موسی 
چنان بود که او در خواب دید که آتشی از بیت‌المقدس فراز آمد و 
همه خانه‌های‌مصس را در بر گرفت و قبطیان را سوزاند و بنی‌اسرایپل 
را آسیب نرساند و خانه‌های مصس را به‌ویرانی کشاند. او جادو گر ان 
و فالگیران و کاهنان را فراخواند و خواب خویش با ایشان در میان 
گذاشت. گفتند: از اين شب (یعنی بیت‌المقدس) که بتی‌اس‌اییل از 
آن آمده‌اند» مردی پدید آید که تابودی مص بر دست او باشد. او 
فی‌مان داد که هر پسری برای فرزندان اسراییل بزاید. او را در دم 
پکشند و دختر آن را زنده بگذار ند. 

گویند: چون زمان موسی نزديك شد. اختر‌شناسان فر‌عون به‌نزه 
او آمدند و گفتند: بدان که ما در پپنةٌ دانش خود چنین می بینیم که 
فرز ندی در میان بنی‌اس‌اییل می‌زاید که همروزکار فس‌مانروایی 
توست و او پادشاهی از دست‌تو می‌ستاند و بر کشور تو چیره می‌ گرد 
و کیش تو می‌گرداند. او فر‌مان داد که همهٌ‌نوزادان پسی بنی اسر‌اییل 
را پکشتد. 

یرخی گویند: نه چنین بود پلکه فی‌عون و هم‌نشینانش دربارة 





رل التامل فی‌اثتار بخ 





نوید خدای بزرگت و بزرگوار به ابراهیم (که پیامبران و پادشاهان 
را از دودمان او سازد) به گفت‌و کو پرداختند. یکی از آن میان گفت: 
پنی اسراییل فر‌ارسیدن اين روز را می بیوسند. اینان پادشاه و پیامبر 
را یوسف ین یعقوب می‌پنداشتند ولی چسون او در گذشت» گفتند: 
نوید خدا به ابراهیم چنین نبود (اين آن‌کسی نیست که خدا به‌ایر اهیم 
نوید بخشید). فی‌عون گفت: در اين کار چه می‌بینید؟ همگی رای بر 
این نپادند که مر‌دانی روانه سازند تا همه نوزادان پسر بنی‌اسراییل 
را بکشند. او به قبطیان گفت: بردگانی را که در بیرون دارید» په 
درون آورید و کار ایشان به فرز ندان اسراییل سپارید. او بنی 
اسراییل را به‌کار بردگان خود گماشت. این همان است که خدای 
بزرگت و بزرگوار آن را نشان می‌دهد و می‌فرماید: فرعون در زمین 
به گردن‌کشی سس برداشت و مردمان مصس را گروه گروه ساخت و 
گرو هی از ایشان رربه زبونی گی‌فت‌بدان سان که پسر‌ان ایشان را سر 
می بر ید و دختران‌شان را ز نده نکه می‌داشت. او از تباهکار آن پود 
(قصص /۴/۲۸). او فر‌مان داد که هیچ نوزاه پسری در پتی‌اسراییل 
نزاید مگر که او را سر بیر‌ند. فر‌مود که زنان آبستن را شکنجه‌کنند 
تا پزایند یا بچه اندازند. او نی را می‌شکافت و زنان را بر آن 
می‌نشاند و پاهای ایشان را می‌برید. زن که می‌زاد. از درد شکنجه. 
نوزاد را سپر بلای خود می‌ساخت. از آن سو خداوند مرگت در میان 
پزر گث‌سالان بنی‌اسراییل افکند. پس سران قبط پر فرعون درآمدند 
و با او به گفت و گو نشستند و گفتند: مر گت در میان این مر‌دم افتاده 
است و نزديك است که رنج کار بر دوش پردگان ما افتد. تو کودکان 
را می‌کشی و مرکت, بزرکان را میر باید. خواهش مي‌کنيم برخی از 
فیژ ندان ایشان را ز نده بگذاری. فعون بدیشان فرمان داد که یلي 
سال نوزادان پسر را یکشند و يك سال فرو هلند. چون سال سر نبریدن 
فرارسید» هارون بزاد و چون سال سر پریدن رسید» هنگام زادن 
موسی نزديك شد و این يك سال پس از آن بود. چون مادر خواست او 
را بزاید» اندو هناك شد ولی خدا در دل او افکند که او را شیر بده و 
چون بي او بت‌سی او را در دریا م يعني نیل- بیف‌کن و اندو‌هناك 


داستان موسی علیه‌السلام ۹۳ 


مپاش که ما او را به تو بازگردانيم و از پیامبران سازیم (قصص / 
۳/۳۸ 

چون مادر او را بزاد» شیرش داد و آنگاه درودگری بخواند که 
برای او صندوقی چوبین بساخت و کلید آن دا در درون جسای داد. 
مادر او را در آن گذاشت و به دریا (نیل) افکند. چون کودك از دید 
مادر تپأن شد. ابلیس به نزد وی آمد و شور در دلش افکند. مادر با 
خود گفت: این چه‌کار بود که با خوه کردم؟ اگر در پرایر خودم سرش 
می‌بر‌ید ند و خودم او را کفن می‌کردم و به خاكگ می‌سپردم» بپتر از 
آن بود که او را پا دست خود به کام جنبندگان و ماهیان دریا افکنم. 
چون مادر او را به دریا افکند» به خواهر موسی - که نامش مریم بود 
گفت: او را پی‌جویی کن یمنی بر دنبالش برو. خواهر موسی او را از 
دور بدید و فی‌عونیان نمیدانستند (قصص/۱۱/۲۸) که او خواهر 
موسی است. خیزاب» صندوق را دستخوش خود ساخت چنان که آن را 
پایین و بالا همی برد تا آن را به سوی نمپالستانی در کنار بارگاه 
فر‌عون راند. کنیزکان آسیه زن قرعون برای آب‌تنی بیرون رفتند و 
صندوق را بیافتند و آن را به نزد آسیه آوردند و گمان بر‌دند که در 
آن چیزی ک‌‌انبپاست. ون صندوق بکشودند و آسیه به کودی 
نگر‌پست» مپس وی در دلش افتاد. به فسرعون گفت: او را مکشید. 
باشد که ما را سود بخشد یا او را به فرز ندی بر گیریم و ایشان نمی 
دا نستند اين همان موسی است که از او می‌تر‌سند (قصص .)٩/۲۸/‏ 
فی‌عون گفت: پسر. تو را باشد؛ مرا پدو نیازی نیست. 


پیامبر(ص) فی‌بود: سوگند بدان کس که بدو سو گند خور ند که 
اگر فی‌عون پذیرفته یود که موسی روشنی چشم او باشد. خدا او را به 
راه راست راعتمایی می‌کرد چنان که زن او را کرد. 


فر‌عون خواست او را سر بیرد ولی آسیه پیوسته با اد سخن گفت 
تا اینکه پسرك را به وی واگذاشت. قرعون گفت: می‌تر‌سم که این 
از بتی‌اس‌اییل باشد و همان کس پاشد که ناپودی ما بر دست اوست. 





۱۹ الکامل فی‌التار یج 


این همان گفتة خدای بزرگت و بزرگوار است‌که فرمود: کسان‌فر‌عون 
او را از آپ گر‌فتند تا دشمن و مایةٌ اندوه ایشان باشد. همانا فر‌عون 
و هامان و سپاهیان‌شان بیراهان بودند (قصص/۸/۲۸). آنان برای 
او زنانی شیرده آوردند ولی او پستان هيچ‌کدام را نگرفت. این‌همان 
است که خدا فرماید: پیش از آن دایگان را بر او ببستیم و از او 
بازداشتيم. پس خواهر موسی ‏ مریم - گفت: آیا نشانی دهم شمارا 
پر خاندانی که او را درپذی ند و ایشان او را نيك‌خسواه باشند؟ 
(قصص /۰)۱۲/۲۸ فر‌عونیان او را بگ‌فتند و پ‌سید‌ند: از کجا 
دانی که ایشان او را نيك‌خواه باشند؟ آیا او را می‌شناسند؟ آتان در 
بارءٌ موسی گمان‌مند گشتند. مریم گفت: نيك خسواهی‌شان ممیریانی 
ایشان با این پسر و گر‌ایش ایشان به انجام دادن خواسته پادشاه و 
امید مزد و سود باشد. مریم به نزه مادر موسی رفت و او را آگاه 
ساخت. مادرش آمد و چون پستان در دهان او گذاشت. موسی آن را 
به‌زودی بگرفت و نزديك بود که مادر فریاد زند: پسرم! ولی خدا او 
را از این کار بازداشت. 

او را از آنرو «موسی» خواندند که در میان آب و درخت یافت 
شد چه «مو» در زبان قبطی به معنی «ماء» (آب) و «سا» به معنی درخت 
است. این همان گفتةٌخدای بزر گت است که فرساید: ما او را به‌مادرش 
باز گرداندیم تا چشم او روشن شود و اندوهگین نباشد و پداند که 
توید خدا راست است ولی بیش‌تر مردم آين را نمی‌دانند (قصص / 
۳/۳۸ 

ناپدید بودن کودك از دامان مادر سه روز بود. مادر او را با خود 
به خانه برد و فر‌عون او را فرزند خود خواند و مردم او را موسی 
ین فر عون خواندند. چون کودك به راه رفتن پرداخت, مادر او را به 
تزد آسیه آورد. آسیه او را گرفت و همی رقصاند و با او بازی همی 
کرد. زن او را به فررعون داد و چون فی‌عون او را در آغوش گرفت» 
موسی دست به ریش او پرد و آن را کند. فر‌عون ف‌مود: دژخیمان را 
به نزد من آورید تا او را سر بیر‌ند. این همان است که از او 
می‌تر سیدم. آسیه گفت: او را مکشید باشد که به‌فر ز ندی‌اش بر گهر یم 





داستان موسی علیه‌السلام مها 


پا ما را سودی دهد (قصص/۲۸/٩).‏ او کودك است و نيك از بد 
باز نمی‌شناسد و اين کار را از روی نادانی کرد. تو می‌دانی که در 
سر‌اس مصر ژنی پن زر و زیورتر از من نیست. من برای او یاقوت 
و آتش را در کناد هم می‌گذارم و به او تزديك می‌سازم. اک پاقوت 
را بردارد» بدان که اه است؛ پس او را سر بیر. و اگکر آتش را 
بردارد. بدان که او کودکی نادان است. زن برای او یاقوتی آورد و 
آتشی پر تشت گذاشت و در برابر او بداشت. در این هنگام جب‌اییل 
فرود آمد و دست او پر آتش نباد که موسی پاره‌ای از آن برداشت و 
در دهان گذاشت و دمانش از آن بسوخت (و گر هی در گفتارش پدید 
آمد). این همان است که خدای بزرکت از زبان موسی می‌ وید که 
بپروردگار گفت: گره از زبان بکشای تا سخن مرا دریابند (طه/۲۰ 
7 نزن با این کار کشته شدن را از موسی دور ساخت. 

موسی پبزر کت شد. او بر اسپ فی‌عون سوار می‌شد و جامهٌ او 
می‌پوشید. او را موسی ین فر‌عون می‌خواندند. بتی‌اسراپیل در پناه 
او از گز ند ایسن گشتند و دیک هیچ قبطی دیده‌نشد که بر اسراییلی 
ستم روا دارد و این از ترس موسی بود. 

آنگاه چنان اقتاد که فی‌عون بر اسب سوار شد و موسی همراه او 
نبود. چون موسی آمد» او را گفتند: ق‌عون سوار شده است. موسی 
سوار شد و در پی او برفت و در سرزمینی که بدان مَثْف (به فتح میم 
و سکون نون) می‌گفتند -که مص باستان‌یمنی جایگاه پوسف راست گو 
بود و اکنون روستایی بزرگث است - پیاده کشت و لختی برآسود. 
نیمروز فر‌ارسید و بازارها ببستند. موسی در هنگامه‌ای از بی‌آگاهی 
م‌دم شارستان بدان درآمد و در آنجا دو مرد بدید که با یکدیگر ستیز 
می‌کردند. این یکی از پیروان موسی (اس‌اییلی) بوه و آن یکی از 
دشمنان وی (قبطی). آنکه از پیروان موسی بود» از او یاری بر آن 
کسی خواست که از دشمتان وی بود (قصص/۱۵/۲۸). گوید: این 
اس‌اییلی بود که گویند سامری بوده است و آن دیگری از قبطیان 
بود. موسی از این کار پرآشفت زیرا قبطی به اسراییلی درآو پخت و 
مي‌دانست که اسی‌اییلیان چه پایگاهی در نزد موسی دارند و موسی 


ای مه 


1۹۹ الکامل فی‌اثنار یخ 


چه‌گونه ایشان را پاس‌می‌دارد. او همواره ایشان‌را در برابر قبطییان 
پاس داشته بود. مردم نمی‌دانستند که او خسود از اسراییلیان است 
پلکه گمان می‌بردند که این ک‌ایش به‌اس‌اییلیان. از راه شیر خوردن 
او از ایشان است. چون خشم او بالا گر‌فت» مشتی بر آن قبطی زد و 
او را در دم بکشت. پس با خود گفت: این از گردار دیو بود که همانا 
دیو برای مدم دشمنی آشکار است. باز موسی گفت: خداو ندا. من پر 
خود ستم کردم» پس مرا بیامرز. خدا او را بیامرزید که او آمرزکار 
مپربان است (قصص/۱۷/۱۵/۲۸). خدا در دل موسی افکند که: 
سوگند به ارجمندیام» اگر آن مد که او را بکشتی, يك دم به‌خدایی 
من خستو شده بود که روزیرسان و آفریدگارم» تو را شکنجه‌ای سخت 
می‌کی‌دم. مورسی گفت : پروردگارا» با این بخشایش که بر من کردی: 
من دیگ هرگز پشتیبان بدکساران نباشم. پس موسی شب را به پگاه 
آورد و هراسان در شارسان می‌گشت و می‌تر‌سید که او را بگیی ند . 
اينك دید آن مردی که دپروز از او پاری می‌خواست. اکنون او را به 
فریاد می‌خواند. موسی گفت: تو مردی هستی آشکارا کمراه. آنگاه 
موسی رو به او آورد که یاری‌اش کند. چون موسی را دید که روی 
آورده است و آهنگث آن مردی کرده که پا اسر‌اییلی درآو يخته است. 
تر‌سید که او را بکشد زیرا موسی با وی به درشتی سخن گفته بود. 
از این‌زو» او (یا آن قبطی) گفت: آیا می‌خواهی مردی را بکشی چنان 
که دیروز مردی را بکشتی؟ نمی‌خواهی مگی آنکه بیدادگر و گردن- 
کشی در زمین باشی و هر کن نمی‌خواهی که از تیکوکاران گردی. 
موسی قبطی را رها کرد و روانه شد و آوازه درافتاد که این موسی 
بوده که آن مرد را کشته‌است. فر‌عون‌جویای او شد و گفت: بگیر یدش 
زیرا این همان است که در جست و جوی اوییم. پس مردی دوان به 
نزد موسی آسد از دور ترین جای شارستان. او گفت: ای مسوسی» 
ممپتران شسپر با یکدیکر می‌سگالند تا تو را بکشند. از شارسان بپرون 
شو که من از نيك‌خواهان توام (قصص/۱۸/۲۸--۲۰). 

گویند: اين مرد خر بیل (حزقیل) باور آور ندة خاندان فر عون بوه 
(«مومن آل فی‌عون»)که بر بازمانده‌ای‌از آیین ابراهیم خلهل می‌زیست 


داسنان موسی علیه‌السلاع وال 


علیه‌السلام. او نخستین کس بود که به موسی گر‌ایید. چون او موسی 
را از آن کار آگاه ساخت» موسی از میان ایشان بیرون رفت و تر‌سان 
بود و گز ندی‌را می بیوسید. گفت: پروردکارا مرا از گروه ستمکاران 
وار هان (قصص/۲۱/۲۸). موسی از کورراه‌ها روانه کشت تا کسی 
او را نبیند. در این هنگام فر‌شته‌ای بر او فرود آمد که در دستش 
«عنزه» (جنگگ‌افزاری خره) بود. موسی از تسرس در برابن او سس 
فر‌ود آورد و او را کر‌تنش کرد. فرشته گفت: مرا کر نش نکن بلکه از 
پی من رو آن شو. فرشته او را به سوی شپر مدین ر هنمون کشت چون 
رو به سوی مدین آوردء گفت: باشد که پروردگارم به من راه در سته 
را فرانماید (قصص/۰)۲۲/۲۸. فرشته او را برد و به مدین رساند. 
او روانه گشته بود بی‌آنکه خوراکی بر‌گرفته باشد. از این‌رو بر گث 
درخت می‌خورد و توان راه رفتن نداشت. همین که به مدین رسید» 
موژه از پایش فروافتاد و او از پای درآمد. چون به آب مدین رسید. 
بر سر آن گروهی مردمان یافت که گوسپندان خود را آپ می‌دادند. 
فروتر از می‌دان دو زن دید که گوسپندان خود را از آب می‌راندند. 
یعنی گوسپندان را بازمی‌داشتند. این دوء دختران شعیب پیسامس 
پودند. برخی گویند: دختران پش‌ون بودند و او برادر شمیب بسود. 
چون موسی آن دو را بدید» گفت: این چه کار است که شما در آنید؟ 
گفتند: گوسپندان خویش را آب ندهیم تا آنگه که شبانان بر گردند و 
گله‌های خویش بر گردانند. و پدر ما پیرس‌دی سخت کمپن‌سال است 
(قصص/۲۸/ ۲۳-۲۲). موسی را دل پن ایشان پسو خت.. پی سر چاه 
آمد و تخته سنگی را از آن برگرفت که گروهی از مردم شمپر بر آن 
گرد می‌آمد ند تا آن را از جای پر‌دار ند. موسی گو سپندان ایشان را 
آپ داد. آن دو با شتاب باز کشتند و همواره از بازماندة آپ آبگیر‌ها 
گوسیندان دا می نوشاندند. موسی رو به سوی درختی آورد که‌در سای 
آن پر‌آساید. پس گفت: پروردگارا» به هر نیکویی که پر من فر وت 
فرستی» نیازمندم (قصص /۲۴/۲۸). 

عبدالله بن عباس گوید: موسی این سخن را در هنگامی بگفت که 
اگر کسی می‌خواست سبزی گیاه را - از پس گر‌سنگی ‏ در شکمش 
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پبیند » مي دید . موسی از خدا يك پاره ان خواست و پس. 

چون دو دخت به‌زودی به‌نزد پدر باز گشتند. انگیزه آن را پر‌سید 
و ایشان گزارش کار بدادند. پدر یکی از آن دو را باز گس‌داند و 
موسی دا به خانهة خود خواند. در اين هنکام یکی از آن دو دختر به نزد 
موسی بازآمد و دراه می‌رفت به آزرم. او به موسی گفت: پدرم تو را 
می‌خواند که تو را مزد آن آبی دهد که به گوسپندان ما دادی (قصص / 
۸ ) موسی برخاست و با او به‌راه افتاد. او پیشاپیش موسی 
می‌رفت که باد بوزید و جامٌ او دا کنارزد و سرین‌اورا آشکار ساخت. 
موسی گفت. پشت‌سر من روائه شو و راه را به من بنمای زیرا ما از 
خاندانی هستیم که پشت زنان را نگاه نمی‌کنیم. 

چون موسی آمد و داستان خود با پدر دختران باز گنت پسدر 
فرمود: متس که از آن کروه ستمکاران دستی. یکی از دو دخش 
همان که رهنمون او کشته بود - گفت: ای پدر, او را په‌کار گمار 
زیرا ببترین کسی که به کار گیری این است که مردی نیرومند و 
راست‌و استوار است(قصص/۲۸/ ۲۶-۲۵). پدر گفت: نیر و مندی‌اش 
را بدیدی؛ درست‌کاری‌اش را از کسا بازشناختی؟ دختی داستان آمدن 
به خانه را به پدر گشت که موسی وی را به دنبال خود روانه ساخته 
بود. پدر گفت: من می‌خواهم یکی از اين دو دخترم را به زنی به تو 
دهم پر اين پایه که هشت سال مزر مزدوری خویش؛ به کابین او به‌من 
دهی - هشت سال برای من کار کنی - و اگر آن دا به ده سال تمام 
بر‌آوری» از پیش خودت خواهد بود. من تمی‌خواهم که رنج بسپار بر 
تو نپم پا پر تو سخت گیرم. همانا به خواست خدا مرا از نیکو کاران 
یابی. موسی به او گفت: این میان من و تو باشد که مريك ازدوزمان 
را سپری سازم؛ افزو نی جستن بر من نباشد. و خدا بر آنچه می‌گو ییم 
کار ساز است (قصص/۲۸/ ۰۲۸-۲۷ مو سی آن روز را در نزه او 
یماند. چون شب فرارسید. شمیب شام آورد ولی موسی از خضوردن 
خودداری کرد. شعیپ گفت: چرا نخوری؟ موسی گفت: من از خاندانی 
هستم که اندکی از کار آن جپان را به همه این جمپان سودا نکنیم. 
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شمیب گفت: نه برای پاداش آپ دادن توست که تو را خوراك دهم. 
این خوی من و پدران من است. موسی بخورد و دلبستگی شعیب به‌وی 
افزون گشت. پس همان دختر را که موسی را آورده بود. به‌همسری 
وی درآورد. نام او صفورا بود. شمیب او را فربود که رای شوی 
خود چو بدستی بیاورد که دخش پپاورد و به دست موسی داد. این 
چو بدستی را فرشته‌ای در چبرء م‌دی به او سپرده بود. صفورا آن را 
په شوی خود موسی داد. چون پدر آن بدید» به دختر فر‌مود که آن را 
پر گر‌داند و دیگری پیاورد. دختر آن بیرد و بیفکند و خواست که 
دیگری بردارد ولی جز همان. چیزی به دستش نیفتاد. شعیب همی او 
را باز گرد ند و روانه ساخت ولی باز همان چوبدستی به دست او 
می‌افتاد. موسی آن راگرفت که با آن شبانی کند و شمیب از بردن آن 
افسوس خورد و بیرون رفت که آن را از او بستاند زیرا آن چو بدستی 
سپرده‌ای خدایی بود. چون موسی او را دید که می‌خواهد چو بدستی 
را از وی بستاند» از دادن سر برتافت. آن دو رای بر این نادند که 
نخستین مردی را که دیدار کنند» داور خود سازند. در ایسن هنکام 
ف‌شته‌ای در چپرةٌ مردی فسرود آمد و چنین داوری کرد کسه موسی 
چوبدستی را بر زمین گذارد و هر‌که تواند آن را یسرندارد» اژ وی 
باشد. موسی آن را بیفکند ولی کسی نتوانست آن را از زمین بردارد 
و موسی آن دا پر‌داشت و شمیب آن را پدو واگذاشت. آن‌چو بدستی 
از درخت عوشج (درختی پرخار و مانند انار) بود و دو شاخه داشت و 
در سس آن خمیدگی بود. گویند: آن چو بدستی‌از «آس» يا مورد یمپشتی 
بود که آدم آن را با خود فرود آورد. در بارء آن داستان‌های دیجری 
نیز گفته| ند. 

موسی در نزد شمیب ده سال پماند و برای او شبانی کرد. آنگاه 
زن خود را به هنگام زمستان و سر‌مای سوزان برداشت و روانه گشت. 
چون آن شبی فر ارسید که خدای بزرگت و بزرگوار خواست موسی را 
ويژة بخشایش خود گرداند و او را یه پیامبری گرامی بدارد و با وی 
سخن گوید» موسی راه را گم کرد چنان که ندانست به کجا می‌رود. 
زنش آبستن بود. درد زاییدن او را فاگرفت و شبی بارانی و پر از 
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آذر‌خش و تندر بود. موسی فروزینه بیرون آورد تا برای کسان خود 
آتشی بیفروزد که از آن گرم شوند و شب را به روز آورند و او راه 
را بازیاید. فروزينة او از روشن شدن خودداری کرد و او چندان 
سنگث و آهن را برهم کوفت که خسته گشت. در این هنگام پر توی‌دید 
و آن را آتشی پنداشت. آن پرتوء روزنه‌ای از روشنایی خدایی بود. 
موسی به خانواده خود گفت: لختی درنگت کنید من آتشی دیدم. شاید 
که برای شما از آن گزارشی آورم یا با پاره‌ای آتش برگردم باشد که 
خود را پا آن گرم سازید (قصصس/۲۹/۲۸). چون به نزه‌يك آن آتش 
رسیدء آن را پر‌تو بلندی دید که از آسمان تا شاخه‌های درختی ستر گت 
از «عوسح»" کشش یافته است. برخی دیگی گویند: آن درخت عناب 
بود. موسی سر گردان شد و تر‌سید زیرا آتشی ستر کت دید که بی‌دود 
مي‌سوزد و بر درختی سبن زبانه می‌کشد. آتش دم به‌دم بزر گت می‌شود 
و درخت پیوسته سبز تس می‌گردد. چون بدان نزديك شد. آتش از او 
واپس نشست. موسی تر سید و بر گشت. آنگاه از آن درخت او را به 
نام آواز دادند و چون او آواز را شنید. آرامش یافت و بر گشت. پس 
چون آمد موسی به آن آتش, آو از دادند او را از کران رودبار از سوی 
راست در آن‌جایگاه آف‌ین کرده پر آن از درخت که: خجسته است آن 
کسی که در آتش است و آن کسان که در پیرامون آنند. پا موسی» من 
الله‌ام پروردگار جپانیان (قصص/۳۰/۲۸؛ نمل/۷/۲۷). چسون 
آواز را شنید و آن شکو هس‌ندی را بدید» دانست که او پروردگار 
بزر گت اوست. دلش به لرزه درآمد» ز بانش بسته شد» نیر‌ویش سست 
کشت و زنده‌ای س‌ده مانند گردید که چان در پیکرش می‌چر خید. مخ | 


۱ موسج: درخت‌چه‌ای است از تيرء عناب‌ها پا تام لا تینی 218صهت1 فنمممط] 
و فرانسوی ععتهل:ده به بلندای ۲ تا ۶ گز و دارای شاخه‌های بي‌غار که در پبنه‌های 
تمتاكب و جنگل‌های اروپای شمالی و س‌کزی و سیبری و اپران می‌روید. پوست ساقه‌اش 
صاف و تیره رنگث و دارای لکه‌های سفید است که به‌خوبی دیده می‌شود. این لکه‌ها 
هایگاه عدسك‌هاست. بر‌گك‌هایش تك و از هم جداست و بی‌کرت. بیضوی و شقاف و 
گل‌مایش کوچك و به ر نگ سبز گراینده به مس‌خی و دارای قطمه‌های پنج‌تایی است. 
میوهءاش از عناب کو چك تر است و پس از رسیدن سیاه مي‌شود. آن را به نام. ا», دیگری 
نیز می‌خوانند: سیاه توسکا» سیاه توسه. شجر حب‌اللوم. 
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به نزد او فر‌شته‌ای فی‌ستاد که دلش را استوار بدارد. چسون خردش 
پدو باز کشت. او را آواز دادنه که: يا موسی من پروردگار تو هستم. 
موزه از پای درآور که تو در سرزمینی خجسته هستی که بر کت را در 
لابلای آن تافته‌اند و از هر سو بر آن بافته‌اند (طه/ ۰۱۲/۲۰ او را 
از آن رو به کندن گفش فرمان دادند که موزه‌هایش از پوست خری 
مرده بود. برخی گوپند: از آن رو که پایش بر روی آن زمین خجسته 
گذاشته شود. آنگاه خدا برای آرام ساختن او گفت: آن چه‌چین است 
که به‌دست راست خویش داری ای موسی؟ گفت: آن چو بدستی من‌است 
که ایستاده بر آن می‌خسیم و پا آن بر گث درخت بر گلهٌ خویش می‌ریزم 
ب درخت را می‌زنم تا بر گث‌هایش برای گوسپندان فروریزد. و مرا 
در آن نپازهای دیکری است: با آن توشه‌دان و آبدان برمی‌کیرم (طه 
۱-۰ 


آن چوبدستی در شب تاريك می‌درخشید و پیرامون خود را برای 
موسی روشن می‌ساخت. چون به آب نیازبند می‌شد. آن را در چاه فرو 
می‌برد که به آپ می‌رسید و در سر آن آو ندی به سان دلو پدید می‌آمد 
و چون آرزوی میوه می‌کرد» آن را در زمین می‌کاشت که شاخ و پر کب 
می‌رو یاند و میوه‌ای پر‌ای همان هتگام از سال می پر وراند. 


خدا گفت: بیفکن آن را ای موسی. موسی آن را آفکند و ناگپان 
آن چوبدستی مار بزرکت پیکری کشت که با سبکبالی پریان می‌دوید 
ومی‌جنبید. چون موسي آن را بدید. به دنبال بر‌گشت و دوید و به 
پشت سس خود ننگ‌یست. پس او را آواز دادند که: ای موسی مترس 
همانا که پیامبران در نزد من از چیزی نمی تر‌سند (نمل/۰)۱۶/۲۷ 
پاز گرد و متس که آن را دیگر باره به گونة نخستینش بر می‌گر‌دانیم 
و چوبدستی می‌سازیم. خدا او را از آن رو به‌افکندن چوبدستی‌فرمان 
داد که چون آن را در نزد فی‌عون بر زمین افکند. از آن تش‌سد. چون 
موسی بازآمد» خدا گفت: آن مار را بگیر و دست خویش در دهان آن 
فرو پیس. موسي جبه‌ای پشمین بر تن داشت. پس دست خود را در 
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آستین آن فرو برد ولی همچنان از آن می‌تر‌سید. او را آواز دادند: 
دست از آستین یرون آور. او دست از آستین بیرون آورد و در میان 
دو آروارة مار فرو برد. چون دست خود فرو بسرد؛ آن سار همان 
چوبدستی گشت چنان که بود؛ و موسی هیچ دگر گونی و ناهنجاری در 
آن ندید. 

آنگاه خد! به او گفت : دست خویش در گریبان خود کن تا سپید و 
در خشنده» بی‌پیسی» بیرون‌آید (نمل/۱۲/۲۷), او دست در گریبان 
فرو برد و آن دا بیرون آورد و در این هنگام دستش مانند یرف 
سپید بود و نشانی از بدی در آن دیده نمی‌شد و پرتو از آن بیرون 
می‌تاپید. آنگاه دیگر باره دست به گریبان فرو پرد و بیرون آورد و 
دستش همان‌گونه‌ای کشت که از آغاز بود. به او گفته شد: این دو 
(دست و چوبدستی) دو نشان درخشان از پر‌وردگار تو هستند که با 
آن دو به نزد فرعون و مسپتران کشور او خواهی رفت. ايشان مردمی 
بد کار بودند. موسی گفت : پر‌وردگارا» من از ايشان کسی کشتم و 
می‌تررسم که مر[ بکشند. و بسرادرم هارون از من کشاده‌تر در سخن 
است؛ او را با من روانه کن تا یار من باشد و درستی سخن مرا گواهی 
دهد - یعنی بر‌ادرم برای ایشان سخن مس باز گشاید و روشن گرداند 
زیرا او درمی‌یابد که من چه می‌گویم و آنچه را نمی‌فبمند» به ایشان 
می‌قب‌ماند. خدا گفت: بازوی تو را با پی‌ادرت استوار و نیرومند 
می‌سازیم و شمارا نشانی‌روشن بی درستی‌می بخشیم و چیر گی‌ارزانی 
می‌داريم و از آن پس در برابر نشانه‌های ما بی شمادست نیابند. شما 
دو تن و پیروان‌تان پیروزه‌ندانید (قصص/۲/۲۸ ۳۵-۰۲). 


موسی به سوی خانوادة خود باز کشت و ایشان را با خود به‌سوی 
مصس برد و شبانه بدین سرزمین درآمد. او میمپمان مادر خود گشت. 
خاندان خود را می‌شناخت ولی آنان او دا نمی‌شتاختند. هارون آمد و 
از مادر پر سید که ایز, کیست؟ مادر آگاهش ساخت که میپمان است . 
هارون او را فراخواند و با او خوردنی خورد. هارون از او پ‌سید: 
که هستی؟ گفت: من موسی‌ام. آن دو همدیگر را در آقوش گرفتند. 





برخی گویند: خدا موسی را هفت روز به خسود واگذاشت و سپس 
گفت: پاسح پر‌وردگارت را در پارةٌ آنچه با تو سخن گفته است» بده. 
موسی گفت: پروردگارا» دل مرا قراخ پگشای. و کار مرا آسان 
گردان. و گره از زبان من باز کن. تا سخن مرا دریابنند. و مرا از 
کسان من وزیری ارزانی فرمای. هارون برادرم را. پشت من به او 
نیرومند ساز. و او را در کار من انباز گردان. تا تو را به پاکی 
بستایيم. و فراوان پاد کنیم. تو به کار و س‌نوشت ما بینایی. خدا 
گفت: خواسته‌هایت به تو داده شد يا موسی (حه/۳۶-۲۵/۲۰). خدا 
به او فرمان داد که به نزد فر‌عون برود. کسان و خاندان او همچنان 
در جای خود بودند و نمی‌دانستند چه کنند تا اينکه شبانی از مردم 
شیر مدین بر ایشان بگذشت و ایشان را به‌آن شمپر به‌نزد شمیب برد. 
آنان در آنجا در نزد شیب بودند تا پس از شکافته شدن دریا, گز ارش 
کار موسی به ایشان رسید و آنگاه بدو پیوستند. 


اما موسی؛ او به سوی مصر رفت. خدا یه هارون وحی کرد و او 
را آگاه ساخت که موسی بر گشته است. خدا به او فی‌مان داد که موسی 
را پذیرا گردد. هارون از مصی بیرون آمد و با موسی دیدار کرد. 
موسی کشت: ای هارون» خدای یزرگث, ما (من و تو) را به سوی 
ش‌عون به پیامیری فی‌ستاده است. با من یه نزد او بیا. هارون گفت: 
شنیدم و فی‌مانب‌دارم. چون به خانةٌ هارون آمد و آشکار کرد که آن 
دو به نزد فر‌عون می‌رو ند» دختر هارون داستان بشنید و مادر آن دو 
را به فرریاد خواند. مادر گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که به 
نزد فرعون نروید که همگی را خواهد کشت. آنان سخن او نشنید ند 
و شبانه روانه گشتند و بر در خائهة او زه‌ند. فرعون به دربان خود 
گفت: این کیست که در اين هنگام بر در خانه من میز ند؟ در بان پیامد 
و از بالا آن دو ر! نگ‌یست و با ایشان سخن گفت. موسی به او گفت: 
ما فر‌ستادکان پروردگاد جمپانيانيم. دربان به فررعون گزارش داد و 
به دنبال آن هارون و موسی را بر وی درآور:ند. 

برخی گویند: موسی و هارون دو سال ماندند و هی روز به‌هنگام 


۳۰ الکامل فی‌انتار بخ 


بامداد و شامگاه به در بار فر‌عون می‌رفتند و درخواست می‌کر‌دند که 
دستوری دهد تا بر وی درآیند ولی کسی جرآأت نکرد که فر عون را از 
کار آنپا آگاه سازد. فر‌عون را مسخره‌ای بود که او را مي خنداند. او 
به فی‌عون خبر داد و فر‌عون فی‌مود که آن دو را به درون آورند. چون 
بر او درآمدند» موسی به او گفت: من فی‌ستاده پروردکار جمپانیانم. 
ف‌عون او را بازشناخت و کمت: آیا ما تو را په سان فرز ند خود 
نپروراندیم؟ تو سالپان درازی از زندگی خضویش را در میان سا 
گذراندی. و تو آن کاری که می‌دانی کردی (میدی از ما بکشتی) و از 
ناسپاسانی. موسی گفت : چنان کردم و در آن هتگام از کمراهان پودم . 
چون از شما ترسیدم. کريختم و پسروردگارم به من دانش و پینام 
بخشید و مرا از پیامبران گر‌دانید (شقراء/۲۱-۸/۲۶). فسر‌عون 
گفت: اگی نشانه‌ای آورده‌ای» آن را فی‌ازآود اگر از راستگویانی. 
موسی چو بدستی خود فرو افکتد که ناگاه به گونه‌ای آشکار! ازدهایی 
گشت (اعراف/۱۰۷-۱۰۶/۷). اژدها دهان یگشوه و آروارٌ زیرین 
پر زمین گذاشت و زبرین را تا پلندای کاخ بالا برد و خواست که 
فی‌مون را پیو بارد. فرعون ترسید و ه‌اسان از جای بر‌خاست و جامه 
زرد کرد. آنگاه پیست و چند روز همچنان بماند و شکم‌روی داشت 
چنان که می‌خواست از میان برود. فر‌عون» موسی را به پروردگارش 
سوگند داد که اژدها را بسازگیرد. موسی آن را بر‌گرفت که همان 
چو بدستی گشت. آنگاه دست در گریبان فرو پرد و آن را پیرون آورد 
که به سان برف سپید بو و روشنایی از آن بیرون می‌درخشید. سپس 
آن را به گریبان برد و بیرون آورد که دست به رنگت نخستین خسود 
درآمد. آنگاه آن را به گریبان برد و بیرون آورد که روشنایی آن تا 
آسمان می‌درخشید و دیدگان را خیره می‌کرد و به پیرامون خود 
روشنی می بخشید و یه‌خانه‌ها می‌رسید و از روزنه‌هاو شکاف‌ها و 
پشت پرده‌ها دیده می‌شد. فرعون نتوانست بدان بتگرد. سپس موسی 
آن را به گریبان خود قرو پرد و بیرون آورد که به رنگث نخستین 
درآمد. 

خدا به سوی موسی و هارون وحی کرد که: با فرعون به تر‌می‌سخن 
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گویید شاید خدا را به‌یاد آورد یا از او بترسد (طه/ ۴۴/۲۰). موسی 
گفت: آیا می‌خواهی جوانی‌ات دا چنان به‌تو پاز گردانم که پیر نشوی؟ 
و پادشاهیات را استوار سازم که از تو باز گرفته نشود و به تسو 
خوشی مم‌خوابگی با زنان و نوشیدن و سوار شدن دا بازگ‌دانم و 
چون بمیری به بپشت روی و در برابی به من باور آوری؟ فسی‌عون 
گفت: چنین نکنم تا وزیرم هامان پیاید. چون هامان حساضس شد. 
فی عون گُفتة موسی را بر او عرضه‌داشت. هامان او را سست و ناتوان 
خواند و گفت: آیا پس از آنکه پر‌ستیده می‌شدی» می‌خواهی دیگری 
را بپررستی؟ من جوانیات را به تو بازمی‌گردانم. آنگاه بس‌ای وی 
وسمه بساخت و موی‌او رابا آن خضاب‌کرد و او نخستین کسی بود که موی 
خود را به رنگت سیاه آلود. چون موسی او دا دید هراسان گردید. 
خد | به وی وحی کرد که: مبادا آنچه می‌بینی تو را بشر‌ساند زیر چن 
اندکی درنگث نخواهد کرد. چون فی‌عون چنین شنید» به سوی مردم 
خود بیرون آمد و گفت: این مرد (موسی) جادو گری بسزرگت است. 
فی‌عون خواست او را بکشد ولی باورآور ندهٌ خاندان قرعون («موّمن 
آل فرعون») که نامش خر بیل (حزقیل) بود. گفت: آیسا مردی را به 
کیفر این کار می‌ کشید که گفته است ک‌دکار من خداست؟ او نشانه.- 
های آشکار بر درستی پیامیری خود برای شما آورده است (غافر ۴۰ 
/۸()- مپتر ان کشور فی‌عون بدو گفتند: وی و پبر‌ادرش را وایپس 
بدار و در شارستان‌های خویش فراهم آور ندگان روانه گکردان. تا 
هم جادو گران دانا را به نزد تو آور ند (شعر ۶۱ ۳۷-۳۶/۲۶). او 
چنان کرد و جادو گران را گرد آورد که گویند هفتاد تن بودند. برخی 
گویند هفتاد و دو تن بود و برخی پانزده هزار تن و بررخی سی‌هزار 
تن. فرعون به‌آنپا نویدهای خوش داد. آنان یکی از روزهای جشن 
فرعون را نویدگاه خود ساختند. فر‌عون ایشان را رده‌پندی کسد و 
مردم را گرد آورد. موسی پا بر‌ادرش هارون بیامد و در دست موسی 
چوبدستی او بود. او به سوی آن گروه آمد و فر‌عون با سر‌ان در بار 
خود در چایگاه خویش بنشسته بود. چون موسی به نزديكت جادو گران 
آمد» گفقت: وای پر شما! بر خدا درو غ نبندید که شمارا با شکنجه‌ای 


ریشه‌کن گرداند. و هرکه درو غ سازد» تومید مان (طه/ ۲۰ /۶۱)- 
جادوگران یه همدگر گفتند: این سخن از يك جادوکی نباشد. سپس 
گفتند: در برایر تو چادویی به سأن جادوی خودت آوریم که هرن 
مانند آن را ندیده پاشی. جادو گران گفتند: سوگند به ارجمندی 
فر‌عون 4 همانا بی‌ گمان پیر وزمندانيیم (شمر !۲۶/۶ ۰)۴۴ آنگاه 
جادوگران به موسی گفتند: یا موسی» تسو نخست می‌افکنی یا می- 
افکنندگان باشیم؟ (اعراف/۱۱۵/۷). موسی گفت: شما بیفکنید. 
آتان رسن‌ها و چوبدستی‌های خود فروافکندند که ناگاه در چشم 
پینندگان به سان مار‌هایی کوه‌پیکی نمودار شدند که آن دشت را پر 
کر‌دند و پر زین یکدگن سوار همی شدند. موسی را در دل بیم فروت 
گرفت. خدا به‌وی وحی کرد: آنچه در دست داری بیفکن تا آنچه را 
ایشان ساختها ند. فروبرد. همانا ایشان تر فندی‌جادو گرانه ساخته‌اند؛ 
و چادو کر هر‌چه کند و به‌هر‌جا روی آورد» رستگار نباشد (طه/۲۰ 
/#۳۹). موسی چو پدستی خود فرو افکند که اژدهایی شگرف گشت و 
رو به رسن‌ها و چوبدستی‌های ایشان آورد که در دید م‌دمان به سان 
ماران بودند. چوبدستی آژدهاوش موسی آغاز به او باردن و فرو بردن 
آنمپا کرد چندان که هیچ په‌جای نگذداشت. آنگاه موسی دست په سوی 
آن فرابرد و آن اژدها همان چربدستی گشت که از پیش بود. 

مسپتر جادو گران کور بود. پارانش به او گفتند: چوبدستی‌موسی 
اژدهایی شکرف گشته‌است و رسن‌ها و چوبدستی‌های ما را دمادم فرو 
می‌برد. کشت: بر او نشانی پدیدار نگشت؟ به گونة نخستین خسود 
باز نگشت؟ گفتند: نه. گفت: این جادو نیست. او بر زمین افتاد و 
خدای موسی را نماژ برد و همه جادو گر آن چنان کردند که او کید. 
گفتند: گر‌ویدیم یه پروردگار جپانیان. پروردکار موسی و هارون 
(شم ۲۶/۶۱ ۴۸-۴۷). قر‌عون گفت: گر‌ویدید به او پیش از آنکه 
به شما دستوری دهم. او بپتر و استاد شماست که به شما جادو گری 
آموخته است. بی‌ هیچ گمان دست‌ها و پاهای شما را از راست و چپ و 
از چپ و راست پیرم و شما را پر شاخه‌های خرماپنان بیادیزم یر 
دار کنم) و بی‌گسان به‌خوبی بدانید که آن کدام کس از ماست که 
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شکنجه‌ای دردناك‌تر و پایدار تر دارد (له ۲۰ /۰)۷۱ فر‌عون آنان را 
کشتار و پساره پاره کرد و آنان همی گفتند: پروردگارا. سس ما 
شکیبایی بباران و ما را چون خداپر‌ستان بمیران (اعر اف/۰)۱۲۶/۷ 
آنان در آغاز آن روز ناسپاسان بودند و در پایان آن جان باختگان. 

خر بیل پاوردار ند‌خاندان فر‌عون. باور خود را پنپان می‌ساخت. 
گویند: او از بنی‌اس‌اییل بود. برخی گویند: از قبطیان بود. برخی 
دیگر گویند: همان درودگری بود که صندوق را ساخت و مادر موسی 
او را در آن گسذاشت و در نیل انداخت. چون پیروزی موسی را 
پر جادو گران بدید. باور خود را آشکار ساخت. برخی کسویند: او 
پیش تر پاور خود را آشکار ساخت و با جادوگران بر دار آويخته شد. 
او را ذنی باوردار نده پود که او نیز پاور خود را نپان می‌ساخت. 
او آرایشگر دختر فرعون بود. يك روز او موی دختر فررعون را شانه 
می‌زد که شانه از دستش بیفتاه و او گفت: به نام خدا ( بر گیس‌مش) ۰ 
دختس فرمسون گفت: به‌نام پسدر من؟ زن آرایشگ گفت: نسه» بلکه 
پروردکار من و تو و پدرت. دختر فی‌عون پدر خود را از آن گفت و گو 
آگاه ساخت. یعون آن زن دا با فنی‌زندانش فس‌اخواند و گفت: 
پروردگارت کیست؟ زن آرایشگر گفت: پروردگاد من ۳ 
فوعون فرمان داد تا تنوری مسین بیاوردند تا داغ کنند و آن ذن 3 
فرز ندا نش را شکنجه دهند. زن گفت: از تو خواهشی دارم ثرخود 
تست فش ي وی کت ترموه کمن داد که 
به‌خاك بسپاری. قی‌هون گفت: 5 ۳ ۳ زوین ایشان کودکی 
و زترانه را يكايك در تنور آتشین افکندند. هاپس ۰ ۱ 
فرز تداشی ۵ ٩ ٩‏ ۳ راز باه مادرم زیرا حق با توست. 
خردسال بود که به مادز گفت : پردیاز پاش 
پس آن زن را با آن کوداك در تنور آتش افکندند. 


زن آرایشگ 
می‌بی ند. خدا بینش او را روشن 


الکامل فی‌التار جح 
بت 


مي‌نگر یست. که دژخیمان او را شکنجه می‌کردند. چسون فرشتگان را 
دید. باورش نیرومتدانه و استوار گشت و یقینش افزون شد و بیش 
از پیش موسی را راستگو شم‌د. او چنین بود که ناگاه فیعون بر او 
درآمد و گزارش کار زن آرایشگ بداد. آسیه به وی گفت: وای بر 
تو! چه کستاخی در برابر خضسدا! فرعون گفت: شاید گکرفتار همان 
دیوانگی شده‌ای که زن آرایشگر شده بود. آسیه گفت: دیوانه نشده‌ام 
بلکه به خدای بزرکت باور آورده‌ام که پروردگار جپانیان است. 

فر‌عون مادرزن خود را فر‌اخواند و به او گفت: بر سر دختر تو 
همان آمده است که بر سر زن آرایشگر آمده بود. سو کند می‌خورم یا 
شکنجهُ س کت چشد يا به خدای موسی کافر گردد. مادر با دختر خود 
به‌تنهایی بنشست و از او خواست که با فر‌عون همساز گردد. آسیه 
سس بر تافت و گفت : اما اینکه به خدا کافر گردم, په خدا که چنین 
کاری نکنم. فر‌عون فر‌مان داد که در بیاپر او چپار میخ یکو بند. او 
ژزن خود را به چپار میخ کشید و شکنجه کرد تا جان پداد. چون آسیه 
تشانه‌های می گت را بدید» گفت: پروردگارا» برای من در نزد خود 
سرایی بساز و مرا از فی‌عون و رفتارش رهایی بخش و مس از گروم 
متمکادانآذه ردان (تعريم ۱۱/۶۶ خسدا بیش او زا وشن 
ساخت و او فی‌شتگان پخشایش فراوانی را که پرایش آماده شل و 
+۵ به چشم 44 ٩‏ بخندید. فرعون گفت: بنگرید چه گونه دیوانه 
شده است! در زیر شکنجه می‌خندد. ژن در گذشت. 


چوت فرعون دید که در دل می‌دیش از موسی هراس افتاده استء 
تررسید که به موسی بگرو ند ۶ مرستیدن او (فرعون) را واگذارند. او 
بر ای خود نیر نگی ساخت و ب وذیرش گفت: ای هامان» پسرای من 
قراکی بساز شاد که من به درها وسم- درهای بان تا" کمن 
خد‌اي موسی دیدار افتد گرچه او دا درو غگو می‌پندارم. بدین سان 
کار زشت فرعون پرای او آراسته شد و او از رام رز ۳ بت سای 
که هون جز در تباهی نیست (غافر / ۳۷/۴۰). او یه ماما 
فرمان ساختن آچر داد و نخستین کس بود که آن‌ر ۱ بساخت. ساز ندگان 





جچهم هلو بلق اند مار 


سسسس سست نرتسن سسسست- 
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را گرد آورد و کوشكت را در هفت سال بساخت و ساختمان را چنان 
بلند برافر‌اشت که تا آن زمان هیچ ساختمانی بدان بلندی نرسیده 
بود. این کار بر موسی گی‌ان آمد و او آن را بزرکت انگاشت. خدا به 
وی وحی کرد که: او را به کار خود بگذار که من او دا به دام همي 
کشم و هس آنچه را ساخته است؛ در يك دم تباه سازم. چون کار 
ساختمان به پایان رسید, خد! به چبراییل فرمان داد که آن را ویران 
کرد و همه سازندگان آن را از استاد تا شاگرد ناپود گردانید. چون 
فر‌عون چنین کاری از کرده خدا بدید» به پاران خود فی‌مان داد که بر 
اسر‌اییلیان و بر موسی سخت بکی ند. آنان چنان کردند. بنی‌اسراییل 
را کار ها می فر مود ند که تاب آن را نداشتند. زنان و مر‌دان در سختی 
و دشواری بودند. پیش از آن, بنی اسر‌اییل را که به‌ کار می گماشتند. 
خوراكگ مي‌داد ند و اکنون ایشان را کس‌سنه گذ‌اشتند. آنان روز کار 
خود را به سختی سپری می‌گردند و می‌خواستند کاری بکنند که از 
آن نانی بخورند. آنان شکایت به موسی بردنسد و موسی گفت: از 
خداوند پاری بجویید و با بردباری روزگار بگذرانید که فی‌جام کار 
از آن. پر میز کاران است. امید است که خدا دشمن شمارا نابود کند 
و شمارا در زمین سروری و فی‌مانروایی دهد تا یبیند چه گونه رفتار 
مي کنید (اعراف/ ۰۱۲۹/۷ 

چون‌فر‌عون و کسانش‌جز پافشاری بر ناسپاسی کاری نکردند» خدا 
نشانه‌های خود را پیاپی بر ایشان فرستاد. نخست بس ایشان توفان 
بکماشت که همان باران پی در پی پیوسته بود. آب همه‌چیز را در خود 
قرو برد. فر‌عونیان به موسی گفتند: خدای خوه را بخوان تا این 
گزند از ما بردارد و مأ به تو می‌گر‌اییم و بنی‌اسر‌اییل را با تو روانه 
می‌ساز یم . خدا آن گز ند از آنان بر‌داشت و کشت و کار ایشان رو به 
بالند گی گذ‌اشت. آنان گفتند: شادیم از اینکه بارانی نداریم. در این 
هنگام خدا ملخ بی ایشان فیستاد که همة کشت و کار ایشان بو ۵ 
آثان از موسی خواستند که آن گزند را پردارد و ایشان بدو باور 
آور ند. موسی خدا را بخواند و خدا آن گس ند برداشت. آنان باور 
نیاوردند و گفتند: اندکی از کشت‌وکار به‌جا مانده است (و همین ما 
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را یس است). خدا پر ایشان شپشك را فرستاد که همه کشت و گیاه 
ایشان را نابود کرد و خوراکی‌های‌شان را به تباهی کشاند و آنان 
نتوانستند خود را از گن‌ند آن ایمن بدارند. باز از موسی خواستند 
که آن گزند را پردارد تا باور آورند و اد چنین کرد ولی آنان گفتةً 
خود را به کار نیستند. در این هتگام خدا وز ]ها را بن ایشان فروب 
فی‌ستاد که در دیکت‌های ايشان می‌افتاد و به میان خضوراك‌های‌شان 
می‌آمد و همه‌جا را پر می‌کرد. از موسی خواستند که آن را از ایشان 
پردارد تا ایمان آورند. او چنان کرد ولی آنان ایمان نیاوردند. پس 
خدا بر ايشان خون فسر‌ستاد و هم آپ‌های فر‌عو نیان خضون کشت. 
ف‌عونی و اسر‌اییلی از يك چشمه برمی‌گرفتند که اس‌اییلی آب 
بی‌می گر فت و فرعونی ظرف خود را پر از خون می‌دید. اسراییلی پا 
دهان خود آب بر‌می‌گرفت و در دهان فرعون می‌ریخت ولی آن آب بدل 
به خون می‌گشت. این کار هفت روز به درازا کشید. آنان از موسی 
خواستند که آن آسیپ را پردارد تا بدو بگروند. موسی چنان کسرد 
ولی نگروید ند. 

چون از باور آوردن ايشان و باور آوردن فر‌عون نومید گشت. 
موسی دعا خواند و هارون آمین گفت. موسی گفت: پروردگارا. تو 
در زندگی این گیتی به‌فر‌عون‌و کسان او دارايی‌و زیوری بخشیده‌ای, 
پر‌وردکاراء برای اينکه مردم را از راه تو بازدارند. پروردگارا, 
دارایی‌های ایشان تباه گردان و دل‌های ایشان سخت و کور کن تا باور 
نیاور ند مکی پس از آنکه شکنجه دردناك را به روشنی ببیند (یونس 
7+ ) دا فر‌اخوان !یشان را پاسخ گفتو دارایی‌های‌فی‌عو نیان 
را تباه ساخت به‌چن اسبان و کوهر و زر و زیورهای ایشان. خدا 
دارایی ایشان را سنکت ساخت. و خرماین و خوردنی و آرد و جز آن 
را. این یکی از نشانه‌هایی بود که موسی از سوي خد! آورد. 

چون کار بر موسی به درازا کشید. خدا به موسی وحی کید که 
پنیآسر‌ائیل را از مصس بیرون بپرد و تابوت یوسف ين یعقوب را با 
خود پر گیرد و در سرزمین خجسته («ارض مقدس») به خاكب بسپارد. 
موسی چویای تاپوت‌شد ولی‌کسی آن‌را نشناخت جن پیرز نی‌سالخورده 
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که چای آن را در نیل بدو نشان داد. موسی آن دا بیرون کشید و پیکی 
در صندوقی از م‌مر بود. آن‌را با خود پر گرفت‌و روانه گشت. او به 
اسر اییلیان فرمان داد که هرچه می‌توانند» اندازهُ بیش‌تری از گوهر 
و زر و زیورهای قبطیان به عاریت پگیر‌ند. آنان چنین کس‌دند و 
چیز‌های فی‌اوان با خود یی گس‌فتند. موسی بنی‌اسر‌اییل را شبانه از 
مصر پیرون آورد و قبطیان آگاه نبودند. موسی بر دنبالهٌ سپاه بنی 
اسر‌اییل بود و هارون فی‌ماندهی پیشاهنگان را به دست داشت. چون 
بنی اسر‌اییل از مصر به راه افتادند» شمار ایشان به ششصد و بیست 
هزار پر‌می‌آمد. فی‌عون به‌پیگرد بنی‌اسراییل برخاست و فرماندهی 
پیشاهنگان سپاهش را هامان داشت.چون دو ک‌وه با یکدیگر همدیدار 
شد ند» پاران‌موسی گفتند: ايناك ما فرو گر فتگانیم (شمر1ء/ ۲۶ ۶۱). 
ای موسی, ما را پیش از آمدن تو آزار دادند و پس از آمدن تو نیز 
(اعراف/۰)۱۲۹/۷ پیش از آمدن تو چنان بود که مر‌دان ما را مبی- 
کشتند و زنان را زنده نگه می‌داشتند. اکنون پس از آمدن تو چنین 
شده‌ایم که اينك فر عون و سپاهیا نش‌فرامی‌رسند و سا را فرومی‌گیر ند 
و می‌کشند. موسی گفت: نه چنین است هر کز. همانا با من پروردگار 
من است که مرا به‌زودی راهنمایی مي‌کند (اعراف/ ۶۲/۷). 
اسی‌اییلیان به دریا رسید‌ند و آن را در پرایر خسویش دیدند و 
فی‌عون را پشت سر خود. آنان به نا بودی خود یقین کردند. موسی گام 
پیش نیاد و با چویدستی خود بر دریا زد که از هم شکافته شد و هر 
پاره‌ای از آن چون کوهی بزرکث و شگرف گردید (شس!,/۶۳/۲۶). 
در آن دوازده راه برای دوازده تيرة بنی اسر‌اییل پدید آمد. هريك از 
تیره‌ها می‌گفتند: یاران ما نابود شد‌ند. خدا فرمان داد و دیواره‌های 
آبی (در درون دریا) به سان پنجره‌ها یا تورها گشتند چنان که هر 
تیرهای» یاران خود را از چپ و راست می‌دید. فی‌عون و یارانش به 
دریا نزديك شدند و آب را به همان سان با راه‌های درون آن دیدند. 
او به پاران خود گفت: نمی بینید که دریا برای من شکافته شده‌است 
و کشاده گشته است تا دشمنان خود را دریابم؟ چون فر‌عون سر در 
دروازه‌های آبی رسید. اسبان از رفتن به‌درون سی پر‌تافتند. چبراییل 
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سوار بس مادیانی که جوینده جفت بود فرود آمد و اسبان بوی آن را 
شنید ند و در پی آن به‌تاخت روان گشتند تا چون وایسین کس از 
لشکریان فرعون به درون دریا رسید و نخستین کس خضواست. که 
بیرون رود به‌ناگاه (به‌فی‌مان خدا) دیوارهای آبی فرور پختند و دریا 
سپاهیان فر‌عون را فرو گرفت و ایشان را فرو کوفت و خیزاب‌ها به‌هم 
بر آمد ند و فر‌عون و سپاهیانش را در آپ خقه کس‌دند. بتی‌اسر‌اییل 
ایشان را می‌دیدند. جبی‌اییل به‌تنبایی به فی‌هون پرداخت و مشتی از 
لجن دریا بر‌داشت و بر دمان او گوفت. چون می‌خواست به آپ خنه 
شودء گفت: باور آوردم که خدایی جز خدایی که بنی‌اسر‌اییل بدو 
گر‌ویده‌اند» در کار نیست. خدا میکاییل را قرو فرستاد که او را 
نکوهش کرد و گفت: اکنون؟ که تو پیش از ان گناه کردی و از 
تباهکادان بودی (یو نس .)٩۱/۱۰/‏ 


جبر اییل - دیر تر - به پیامبر اسلام(ص) گفت: ای کاش می‌دیدی 
چه‌گونه مشتی از لجن دریا بر دهان فر‌عون می‌کوبم که مبادا سخنی 
نسم بکوید و خدا او را پا آن بیاس‌زد. 


چون اسراییلیان رمایی یافتند. گفتند: فر‌عون به آب خفه نگشته 
است. موسی خدا را بخواند و خدا پیکر فی‌عون‌را پن ترس آپ آورد 
که خنه گشته بود و بنی‌اسراییل او را بر گر فتند و پاره پاره گر‌دند. 
آتگاه اسراییلیان روانه شدند و بر مردمی گذشتند که پرای خود 
بتانی داشتند و همی پس ستید ند. پنی اسر اییل به‌موسی گفتند: ای 
موسی» برای ما نیز خدایی بساز چنان که اینان خدایانی دار ند. 
موسی گفت: شما م‌دمی سخت نادانید (اعراف/۰)۱۳۸/۷ بنیب 
اسراییل از آن کار در گذشتند. آنگاه موسی دو لشکر کشن. هر کدام 
دار ای دو ازده هزار مرد جنگی» به شارسان‌های فی‌عون گسپل کر که 
اينك از ماندگاران تبی بود و خدا بزرگان و سران‌شان‌را نابوه کي‌ده 
بود و جز زنان و کودکان و زمین‌گیران و بیماران و پیران و ناتوانان 
را به‌چا نگذاشته بود - که به درون شپر‌ها درآمدند و دارایی‌های 
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فی‌عو نیان را گر فتند و آنچه‌را می‌توانستند(و تا آنجا که‌می‌توانستند) 
بر‌داشتند و آنچه را نتوانستند. به دیگران فر‌وختند (و سپس روانه 
شدند و به موسی پیوستند). فی‌ماندهان این دو سپاه. پوشم بن نون و 
کالب بن یُوفثا بودند. 

خدا منگامی که موسی در مصس بود» به او نوید داده بود که چون 
بنی اسر اییل از مصس پیرون آیند و او دشمنان ایشان را نایود کند؛ 
برای بنی اسراییل کتابی فروفی‌ستد که در آن کارهسای بایست و 
رفتار‌های ناشایست نشان داده شده باشد. چون خدا فی‌عون را نابود 
کرد و پنی‌اسراییل را وارهاند. به موسی گفتند: ای موسي» کتایی 
را که به ما نوید داده یودی» بیاور. موسی آن را از خدای‌خود خواست 
و خدا یدو فرمان داد که سی روز روزه بگیرد و جامهٌ پاكی و پاکیزه 
پپوشد و به کوه طور سینا بیاید تا خدا با او سخن بگوید و آن کتاب 
را پدو دهد. موسی سی روز روزه گرفت که آغاز آن روز یکم ذیقعده 
بود. آنگاه به سوی کوه رفت و مارون را جانشین خود بر بنی اسر‌اییل 
ساخت. چون آهنگ کوه کرد, بوی دهان خود راتاخوش یافت‌و آن را 
با چوب خر نوب" مسواكی زد. برخی گفته‌اند: با پوست درختی مسو ال 
کرد. در اين هنگام خدای به وی وحی کرد که: آیا نمی‌دانی من بوی 
کند دهان روزه‌داران را از بوی مشلت خوش تر می‌دارم؟ دا بدو 
قی‌مان داد ده روز دیگر روزه پگید. او ده روز (تا دهم ذیحجه) روزه 
گرفت و نوید و هنگام نامزد کرد خدایی تسا چپل شب سپری شد 
(اعراف/۷/ ۱۳۲). 

در این ده شب پایانی. بنی اساییل فریب خوردند زیرا سی روز 
به پایان آمد و موسی باز نگشت. مر‌دی بود به‌نام سامری که از مردم 
باجو‌می بود و گویند از بنی‌اسراییل بود. هارون یه اسر اییلیان گفت: 
ای ینی‌اسر‌ایپل. زر و زیوری که از قبطیان گرفتید و عتایمی که از 
مصریان بیه چنکث آوردید, بر‌ای شما حلال نیست . گودالی یکنید و 
آنبا را در آن ریزید تا موسی باز گرد و رای خود را در بارة آن 

۲ سر توب: درختی از تیرءة پروانهداران ماتند درخت گردو و دارای گل‌های زرد. 
میوه‌اش در علافی دراز مانند باقلا ای دارد. مزة آن شیرین است و از آن رب می‌ساز ند. 
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بگوید. آنان چنان کردند. ساسری بیامد و مشت خاکی را که از زیر 
سم جبراپیل بر‌گرفته بود. بر آن گسودال افشاند و آن زر و زیسور 
گوساله‌ای با کالبد گوسالگان و بانگت ایشان کشت (اعی‌اف/ ۱۴۸/۷؛ 
طه۸۸/۲۰). برخی گو یند: زر و زیور در آتش‌افکنده شد و کداخته 
گشت و سپس سامری‌آن خاك را بر آن افشاند و زر و زیور گوساله‌ای 
با کالبد گوسالگان و بانگت ایشان گردید. برخی گویند: آن گوساله 
راه می‌رفت و بانگث می‌زد. برخی دیگ گویند: تنپا يك یار بانگث 
بی‌آورد و دیگر آن کار نکرد. برخی گویند: سامری گوساله‌ای از آن 
زر و زیور در سه روز بسریخت و سپس آن خاك پر آن افشاند که 
پی‌خاست و پانگت برآورد. 

چون آن را چنسان دیدند, سامری بسه ایشان گفت: اپن خسدای 
شماست و خدای موسی است. او فراموش کرد (طه/۸۸/۲۰).موسی 
خدای خود را در اینجا فراموش کرد و به جای دیگی به دتبال او رفت 
و به جست‌وجوی او پر‌داخت. آنان بدو روی آوردند و بن سرد او 
گرد آمدند و او را پی‌ستش همی کر‌دند. هارون گفت: ای مردم. شما 
را پا این گوساله فر‌یفتها ند. همانا پروردگار تان خد‌ای ممپر پاناست. 
از من پیروی کنید و فی‌مان مسا نیوشید (طه/ ۰٩۰/۲۰‏ برخی از او 
فرمان بردند و برخی نافرمانی کردند. او در میان کسانی که از او 
فیمان بر‌دند, ماندگار شد و با آن گروه دیگی پیکار نکرد. چون خدای 
پزرگث با موسی به سخن پرداخت» بدو گفت: چه چیز تو را چنین 
شتابان کرد که مردم خود را فرو گذاری و به اینجا آیی؟ موسی گفت: 
پر‌وردگار من؛ اينك آنان در پی منند و من از آنرو به‌سوی تو شتافتم 
که مرا بپسندی و از من خوشنود باشی. خدا گفت: ای موسی. پس 
بدان که پس از تو مردم تو را گرفتار آزمون ساختیم و سامری ایشان 
را گمرا» ساخت (طه/۸۵-۸۳/۲۰). موسی گفت: پروردگارا» این 
سامری به ايشان فرمود که گوساله دا بپررستند ولی چه کسی جان در 
آن دمید؟ خدا گفت : من- موسی گفت: پس‌تو ایشان‌را کمساه ساختی. 

آنگاه چون خدای پزرگت با موسی سخن گفت: موسی خواست که 
او را پبیند. از این رو گفت: پروردگارا» خود را به من بنماپان تا 
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تو را ببینم. خدا گفت: هر گز مرا نخواهی دید ولی به کوه بنگر؛ اگر 
در جای خود آرام بر‌جا ماند» مرا خواهی دید. چون خدا یر کوه پر تو 
تافت» آن را خرد و ریز ریز کرد و موسی بیفتاد و بی‌هوش گشت. 
چون به‌هوش آمد» گفت: خدایاء پاکی توراست؛ من به تو باز گشتم و 
نخستین گرو ند.گانم (اعراف/۱۴۳/۷). و خدا به موسی تخته‌ اي 
چوبی را داد که در آن کارهای روا و کارهای ناروا و پسد و اندرز 
بود. موسی باز گشت و چنان چپره‌اش تابان و درخشان بود که هیچ 
کس نمی توانست پدو پنگرد و او برای پیرامون چپل روز پارچه‌ای 
ابر‌یشمین بر چپرةٌ خود می‌افکند و آن را پر‌می‌داشت و این از 
روشتایی فراوانی بود که او را فروگرفته بود. چون به سوی مردم 
خود پاز کشت و ایشان را گوساله‌پررست یافت» تخته‌های چوبین از 
دست فروافکتد و سر و ریش برادر بگرفت و به سوی خود کشاند. 
هارون گفت: ای پسر مادر من» ریش من و سر مرا نگیر. من تر سیدم 
که بگویی میان فرز ندان اسراییل جسدایی افکندی و سخن مرا پاس 
نداشتی (حه/ .)٩۴/۲۰‏ او هارون را رها کره و رو به سوی سامری 
آورد و گفت: این چه کار است که تو کردی ای سامری؟ گفت: آن 
بدیدم و بدانستم که شما ندیدید و ندا نستید. من مشتی خات از جای 
پای اسب فی‌ستاده خدایی (جبریل) ب‌گرفتم و آن را بر آن زر و زیور 
گداخته افکندم و این چیزی بود که تن من آن را بای من بیار است. 
موسی گفت: گم‌شو. کیف تو در زندگی این گیتی این است که‌هرکس 
به تو نزديك شود. گویی « دورشو». و در این خدای خوه نگر که 
پیوسته بر گرد او می‌چر خیدی. او را بی‌هیچ گمان به‌سختی بسوزانیم 
و آنگاه به دریا درافکنیم و پی‌اکنده سازیم (طه/ ۲۰ .)٩۷-۹۵‏ 
آنگاه موسی آن گوساله را بر‌گرفت و با سوهان‌ها پسود و آرد کرد و 
سوزاند و سامری را فررموه که بر آن شاشید و سپس آن را در دریا 
پاشید. 

چون موسی تخته‌های چو بین را فروافکند. شش هتم آن بررفت و 
يك هفتم آن بماند. فسرز ندان اسی‌اییل خواستار پاز کشت به خدا 
گشتند ولی خدا تويةٌ ایشان را تپذیرفت و موسی به ایشان گفت: ای 
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مردم» شما با پر‌ستیدن گوساله بر خود ستم کردید. پس به راه خسدا 
بازآیید و یکدیگر را کشتار کنید (بقره /۵۴/۲). اسراییلیان فرمان 
او را به‌کار پستند و کسانی که گوساله دا پرستیده بودند» با کسانی 
که آن را نپر‌ستیده بودند» به کشتار یکدیگر پرداختند. هريك از دو 
دسته که خونش بی زمین ریخت و کشته شد. «جان باحتةُ راه خدا» به 
شمار آمد. در این میان هفتاد هزار کس, کشته شد ند. موسی و هارون 
بر‌خاستند و خدا را همی خواندند. خدا ایشان را پخشید و فرمود که 
دست از کشتار یکدیگر بدار ند. سپس ایشان را بیاس‌زید. موسی 
خواست سامری را بکشد ولی خدا فی‌مان داد که وی را به‌خود واگذارد 
زیر (خدا گفت) که او مردی بخشنده است. موسی او را رها ساخت 
و نف‌ین فی‌ستاد. 

سپس موسی هفتاد مرد نیکو کار از میان مردم خود بر‌گزید و به 
ایشان گفت: با من به‌سوی خدا آیید و از آنچه کردید آمرزش بخواهید 
و روزه بکیرید و خود را پاك و پاکیزه سازید. او ایشان را به طور 
سینا برد و به نویدگاهی که خدا برای او روشن ساخته بود» پر‌ساند. 
آنان گفتند: از خدا بخواه که ما سخن او را بشنویم. گفت: چنان 
کنم. چون موسی به کوه نزديك شد. ابری انبوه بر او فرود آمد تا 
سساسس کوه را در بر گرفت و موسی به میان آن رفت و به آن گر وه 
گفت: نرديك آیید. آنان نزديك رفتند سا به درون آن ابر انیوه 
رسید‌ند. پس بر زمین افتادند و خدا را نماز بردند. آنان سخن خدا 
را شنیدند که با موسی گفت‌و گو می‌کند و او دا می‌فی‌ماید که چنین 
بکن و چنان نکن. چون کار به پایان رسید. ابر از گرد موسی بر فت 
و موسی رو به‌سوی ایشان آورد. آنان گفتند: هرز به تو باور 
نياوریم جز آن هنگام که خدا را آشکارا ببینیم (بقره/۵۵/۲). 
بهتاگاه ایشان ر! آذر خش فرو گر‌فت و همگی بمردند. موسی بر خاست 
و به گفت‌وگوی و سوگند دادن خدا پرداخت و گشت : خدایاء تو نیکان 
بنی اسر اییل را بر گزیدی. اينكت اگر به تزد ایشان باز روم و اینان 
با من نباشند. سخن مرا راست نگیر ند. او همچنان به در گاه خدا لابه 
کرد تا جان ایشان را بدیشان ب‌گرداند و آنان یکایت ز نده شد ند و 
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به یکدیگی نگ‌یستند که چه‌گونه زنده می‌شوند. آنسان گفتند: ای 
موسی» تو خدا را می‌خوانی و هرچه از او می‌خواهی. به تو ارزانی‌می 
دارد. از وی بخواه که ما را پیامبران سازد. موسی خد! را بخواند و 
او ایشان را پیامبران ساخت. 

گویند: داستان این هفتاد مرد پیش از آن بود که‌خدا بتی‌اسراییل 
را بیامرزد. پس چون به نویدگاه رسید‌ند و پوزش خواستند» خضدا 
پوزش ایشان بپذیرفت و فی‌مان داد که یکدیگر را کشتار کنند. و 


خدا داناتی است. 


چون موسی با تورات یه نزد بتی‌اسراییل آمد. از پذیرفتن و به 
کار پستن فر:ان‌های آبه س بر تافتند زیرا آن را سخت دشوار یافتند. 
خد! چبراییل را فر‌مود و او کوهی از فلسطین را به انسدازه سپاه 
ایشان. يك فر‌سنگت در يك فی‌سنگت, بر گر فت و به اندازة بلندای يك 
مي‌د» مانتد ساید» پر بالای سس ایشان بسرد و آتشی از رو به روی 
اپشان برافروخت و دریا از پشت سر بر ایشان‌تاخت. موسی به‌ایشان 
گفت: آنچه را به نزد شما آوردیم به نیرومندی بگیرید و بشنوید. 
اگی آن را پذیی‌فتید و فرمان‌های‌آن را به‌کار بستید, چه بست. وگرانه 
با این کوه فرو کوفته شوید و با اين آتش. بسوزید و در این آب خفه 
گردید. چون دیدند که گریز گاهی ندارند. آن دا پذیرفتند و بر یت 
سوی چبررة خود سجده کردند و همچنان در حال سجود. به‌نگریستن 
کوه پرداخشند. این کار در مپان یپودیان سنت کشت که یر نیمی از 
چسسء خود سجده کنند. آنان گفتند: شنیدیم و قی‌مانير‌داريم. 


چون موسی از جایگاه گفت وگو با خدابازگشت. چپل روز برآمد 
که هر کس او دا می‌دید. می‌مرد و گفته‌اند کور می‌شد. از این‌رو. او 
مس و روی خود را پا کلاه بپوشاند. 

آنگاه مر‌دی از بنی‌اسر‌اییل. پسس عموی خود را پکشت و جز وی 
وارتی نداشت. چنین کرد تا دارایی او را به ارث برد. پس او را 
پر‌داشت. و در جایی افکند. آنگاه به نزد موسی آمد و به خون‌خواهی 
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او بر برخی از بنی‌اسراییل پرداخت. اینان انکار کسردند. موسی 
خدای خود را بخواند و خدا فرمود که گاوی بکشند. آنان گفتند: آیا 
مارا به افسوس می‌گیری (ریشخند می‌کتی)؟موسی گفت: پناه می برم 
به خدا که از نادانان باشم (بقر۶۷/۲/۰). یمنی که ر یشخند کنند گان 
مردمی نادانند. بنیاسراییل گفتند : این چه‌گونه گاوی باشد؟ اگی هر 
گاو ساده‌ای می‌ گشتند» ایشان دا بس می‌بود ولی سخت گرفتند و خدا 
نیز بر ایشان سخت گرفت. سختگیری ایشان این انگیزه را داشت که 
مردی از ایشان با مادر خود بسیار خوش‌رفتار بود و او را گاوی بود 
که بر آوضاف یاد شده راست می‌آمد. نیکوکاری او با مادرش او را 
سود بخشید زیرا جز گاو او دا با اوصاف پاد شده نیافتند. او گاو 
را به ایشان قرو خت که پوست آن را مالامال از زر کنند و پدو دهند. 
چون بنی‌اسر‌اییل در بارهٌ گاو پررسش ک‌دند. گفت: گاوی است نه 
سوده دندان و زادزده» نه خرد و یرو ناگر‌فته (بقر۶۸/۲/۰) گوید 
نه خرد است نه بزر گسال بلکه میان‌سال است. گفتند : پروردگارت 
را برای ما بخوان که رنگت آن دا باز گوید: موسی گفت: خدا می‌گوید 
که آن گاو زرد ر نگك و روشن است و بینند گان‌را شاد می‌سازد. گفتند : 
خدای خود را برای ما بخوان که بگوید آن چه‌گونه گاوی است زیرا 
بر‌ای ما درهم آمیخته است و ما به خواست خدا راه يايند گانيم. موسی 
گفت : خدا می‌گوید گاوی است که نه کار شکسته است و ترم چنان که 
زمین را بشکافد. و نه برای کشتزار آب کشد. از هر بدی پاك و رسته 
است - یمنی عیب یا سپیدی ندارد - و در هم پوست آن جز همأن 
رنگت زرد رنگی نباشد. گفتند: هم‌اکنون‌سختی به‌سز| آوردی. پس آن 
را سر پریدند و نزديك پود که نکنند یا نيابند از بس پی‌سید ند و 
پیچید ند و حجت گرفتند (بقرء/ ۷۱/۲). آنان گاو دا جستند ولی جز 
گاو آن مرد نیکوکار با مادر خود را تیافتند. پس خواستار خرید آن 
شید ند . او پیوسته بپای آن افزون کرد تا پیمان بستند که پوستش دا 
پی از زر کنند و به او دهند. گساو را کشتند و زیانش را بر کشته 
زدند. گویند: اندام دیگری را بر کشته زدند که پسر‌خاست و گفت: 
پپمان من[ کشته است. آنگاه پمس‌د. 


سر گذشت فرز ندان اسر اییل دد بیابان 
و در گذشت هار ون علیه)لسلام 


آنگاه خدا به موسی علیه السلام في‌مان داد که ینی‌اسر‌اییل را به 
اریحاا شبر جباران و گردن‌کشان یبرد که سرزمین بیت‌المقدس است. 
آنان روانه شد‌ند تا به تزديك آن رسیدند. در این زمان موسی‌دو ازده 
س‌پررست گروه (نقیب) از دیگ فیز ندزادگان (اسباط) بنی‌اسر‌اییل 
را روانه ساخت که برو ند و گزارش چگو نگی کار گر دن‌کشان را باز 
آور ند. در راه مر‌دی از گردن‌ کشان با ایشان بر‌خورد کرد که بدو 
قوج‌بن عناق می‌گنتند. او هم آن دوازده تن را بی‌گرفت و به نزد 
زن خود برد و گفت: به این مردم بنگی که به گمان خود می‌خواهند با 
ما پیکار کنند. او خواست ایشان را در زیر لگد خود پایمال کند ولی 
زرنش او را از این‌کار بازداشت و گفت: ایشانرا رها کن تا باز گردند 
و آنچه را دیده‌اند. به‌م‌دم خود گزارش دهند. او چنان گرد. چون 
بیر‌ون آمد ند » با خود گفتند : اگر بنی اس‌ائیل راازآنچه دیده‌اید» آگاه 
سازید» به جنگت این مردم نخواهند آمد؛ پس کار را پتپان کنید. 
آنان بر این کار هم‌پیمان شدند و باز گشتند ولی ده تن از ایشان پیمان 


۱ اریعا که آن را ه عبری و زبان های ازوپایی جریکو مط‌نده[ گویندء گپن- 
ترین شپری است که تاکنون بشی ساخته است. برخی دیوازها در آن پیدا شده است که 
ساختمان آن به پیرامون ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰ ساله پیش از میلاد مسیم می‌رسد. تصرف آن 
به دست پوشع بن نون راء گشودن دارض موعود» یا سر‌زمین مقدس (کتمان) را برای 
یپودیان باز گرد. شب در شمال دریای مرده است و اکنون در تصرف اسراپیل است. 
نام «اریحا» به معتی شمپر زیبای خوشبوست. 
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خود بشکستند و آنچه را دیده بودند» گزارش‌دادندو دو تن از ایشان 
آنچه را دیده پودند» پنپان کردند و اين دو یوشم بن نون و کالپ بن 
یوفنا داماد موسی بودند. آنان جز به‌موسی و هارون چیزی نگفتند. 
چون بنی اسراییل گزارش کار گردن‌کشان بشنید‌ند» از رفتن به‌جنگی 
آنان سر بر تافتند. پس موسی به ایشان گفت: ای کسان من به سر 
زمین خجسته‌ای درآیید که خد! آن را پرای شما نوشته است و به‌دنبال 
بر نگردید که از زیان‌کاران گردید. گفتند: ای موسي, در آن زمین 
مردمی گردن‌کش و ستمکار و کوه‌پیکر ند و ما تا هنگامی که آنان در 
آنند به‌درون آن نرویم. ولی اگی ایشان بیرون روند» ما به درون 
رویم. دو تن - پوشع و کالپ از آن کسان که از خدا می تر سید ند و 
خدا بی ایشان بخشایش فرموده بود» گفتند: از دروازه بس ایشان 
درآیید که چون از این راه بر ایشان تاز ید پس‌وزمندآن باشید. و 
کار خود به خدا واگذارید اگر گروید‌گانید. اس‌اپیلیان گفتند: ای 
موسی» تا آن هنگام که ایشان در آنند» به آن درنياييم. تو برو با 
خداو ند خویش [یا بی‌ادرت‌هارون] و شما دو تن با ایشان پیکار کنید 
که ما ایدر نشستگانیم (مائده/۰)۲۴-۲۱/۵ 

موسی بر ایشان خشم گرفت و به خدا نالید و گفت: پروردگارا» 
من جز خود و برادرم کسی ندارم. پس جدایی افکن میان ما با این 
گر وه تیمپکار ان (مائده / ۲۵/۵). این سخن را موسی از روی شتاب.- 
زدگی پر زبان آورد. خداو ند فر‌مود: آن سرزمین برای چپل سال بی 
ایشان حرام باشد که همچنان سامان گم کرده باشند و راه بیرون شدن 
را نیا بند. تو بر اپن گروه بدکاران هیچ اندوه مب و به خسود رنج 
می‌سان (مائده/۰)۲۶/۵ در این هنگام» موسی از آنچه گفته بود. 
پشیمان شد. آنان گفتند: در این زمان دراز خوراك از کجا به دست 
آوریم؟ خداو ند پن ایشان تر نگیین و مر ع بریان گرد کی جفو [ سلوا» 
بلدرچین ] (من و سلوا) فوفر‌ستاد. در بارهٌ «َنْ» گفته‌اند که چیزی 
مانند ژد (صمغ) است و منء آن چون شمبد است و پر درختان پدیدار 
گ‌دد. بر‌خی گفته‌اند: تر تگبین‌است. برخی گفته‌اند: نان نازك‌است. 
دیگرآن کمته‌اند: انگیین (عسل) است که بای هريك از ایشان در 





سر گذشت فرزندان اسراییل ثر یابان ۹ 


هر روز پیمانه‌ای (صاعی) فرو فرستاده‌می‌شد. سلوا پر نده‌ای همانند 
سمانی (بلدرچین) است. آنان گفتند: نوشیدنی کجاست؟ در اینجا 
خدا به موسی فرمان داد که چوبدستی خود بر تخته سنگی بزد که از 
آن دو از ده‌چشمه بر‌جوشید( بقره ۲ /۶۰). بر‌ای‌هس تیره‌ای‌چشمه‌ای. 
گفتند: به کدام سایه پناه بریم؟ خدا یر ایشان ابسر فرستاد و سایه 
افکند. گفتند: جامه از کجا به دست کنیم؟ پس جامه‌های ایشان با 
ایشان بلند می گشت و پاره نمی‌شد. آنگاه گفتند: ای موسی,» ما یر 
يك خوردنی نتوانیم شکیبایی کردن. خدای خود را بخوان که برای ما 
از آنچه این زمین می‌رویاند. بیرون آورد و ما دا از تیه آن و خیار 
آن و گندم و دانچة آن و پیاز آن روزی دساند. موسی گفت: آیا آنچه 
را بدتر است. به‌چای آنچه بپتر است» می‌جویید؟ از این بیاپان به 
شپر درآیید که آ نچه را خواسته‌اید به شما دهند (بقره/ ۶۱/۲). 


آنگاه موسی با عوج بن عناق دیدار کرد. موسی ده کن از زمین 
پر پرید و چوبدستی او ده گن بود و درازی اندام خودش ده گز بود و 
با این همه [ با این سی گز ] چویدستی وی به مچ پای عوج بسن عناق 
رسید و او زا بکشت. گویند: عوج بن عناق سه هزار سال بزیست. 


آنگاه خدا به موسی وحی کرد که: من مير‌اننده هار و نم. به سو ی 
پمْمان کوه روانه گر‌دید. موسی و هارون به‌سوی آن‌کوه روانه شدند 
و اينك دید ند که در آنجا درختی است که مانند آن ندیدهاند و در آن 
خانه‌ای ساخته است و در آن تختی است و بر آن بستری است و از آن 
بویی بس خوش برمی‌خيزد. چون هارون آن بدید. آن را خوش داشت 
و گفت: ای مو سی » من می‌خواهم بر این تخت بخواپم. مو سی, به او 
گفت: بخواب. هارون گفت: از خداوند این خانه می‌ترسم که بیاید 
و بر من خشم گیرد. موسی گفت: نترس» من پشتیبانت باشم. هارون 
گفت: پس با من بخواب. چون خوابیدند. مرکث هارون فس‌ار سید. 
چون مر کت خواست که او را پیساود» گفت: ای موسی. مر فر یفتی . 
او در گذشت و تخت به آسمان پرداشته شد. موسی به سوی‌اس‌اییلیان 


۳ اتکامل فیالتر یخ 


باز کشت و آنان بدو گفتند: تو مارون را کشتی زیرا ما او را دوست 
می‌داشتيم. موسی گفت: وای بر شما! بر من درو غمی بندید که بر ادرم 
را کشته‌ام؟ چون سخن با او به درازا کشاندند» نماز خواند و خدا 
را بخواند و خدا تخت را فرود آورد و میان آسمان و زمین بداشت. 
هارون به مردم گفت که خودم در گذشته‌ام و موسی مسا نکشته است. 
در اینعا بود که گفته موسی دا راست دانستند. مر گت هار ون در 
پیا بان رخ داد. 


در گذشت موسی علیه‌السلام 


گویند: چنان شد که يك روز موسی علیه‌السلام راه می‌رفت و 
پوشم بن نون با او بود. او در بیایان گم شد و در این هنگام بادی 
بوزید. چون پوشع بدان بنگرریست. گمان برد که رستاخیز فرار سیده 
است. او موسی را استوار بگرفت و گفت: تا من به نزديك پیامس 
خدا باشم» رستاخیز برپا نشود. موسي از زیر پیراهن کشیده شد و 
پیر اهن در دستان یوشع پماند. چون او پا پیر اهن به نزه بنی اسر‌اییل 
آمد» او را گرفتند. و گفتند: پیامیر خدا را کشته‌ای! گفت: من او 
را نکشته ام بلکه او را از دست من بیرون کشیدند. آنان سخن او را 
راست نشمر‌دند. پوشم گفت: اگر سخن مرا راست نمی‌شمارید, مرا 
سه روز درنگك دهید. آنان کسانی درا بی وی بگماشتند که از او 
پاسداری کنند. یوشع خدا را بخواند و در پی آ ن به سوی هريك از 
پاسداران» پیکی از سوی خدا آمد و بدو آگاهی داد که یوشع. موسی 
را نکشته است و ما او رایه سوی خود پرداشته‌ایم. اسراییلیان او را 
رها گر‌دند. 


برخی گویند: موسی مس‌کث را ناخوش می‌داشت و خدا خواست که 
او مرکت را دوست پدارد و از ان رو» خدا به پوشع بن نون وحی 
کرد. و او هن بامداد و شامگاه به موسی سر مي‌زد و موسی از او 
می پر سید : ای پیامبر خدا. این بار پروردگار چه تازه‌ای به‌تو ارزانی 
داشت؟ چون در این زمان موسی آن پر‌سش را به مپان کشید. پوشع 
بن نون په او گفت: ای پیامبر خداء آیا من چندین و چند سال با تو 


۳۳۶ الکامل فی‌آتار مخ 


همر‌آهی نکی‌ده‌ام؟ آیا از تو پر سیدهم که خدا با تو چه در میان 
گذاشت؟ پوشع بن نون از این پس دیکر چیزی در بار راز و نیاز خود 
پا خدا به وی نمی‌گفت. چون موسی چنان دید. ر نجید و دل از 
زندگی برید و به مرگث همی گر‌ایید. برخی گویند: او به تنبایی 
بر تنی چند از فرشتگان گذشت که گوری می‌کندند. او ايشان را 
بشناخت و بر ایشان بایستاد و چیزی نیکوتر از آن گور و سر‌سبزی 
و خرمی آن ندید. به‌ایشان گفت: ای فرشتگان خدا, این گور برای 
که می‌کندید؟ فرشتگان گفتند: آن را برای بنده‌ای می‌کنیم که در نزد 
پر‌وردگادش گرامی است. موسی گفت: بی‌گمان این بنده بسه نزد 
پر‌وردگارش بس گرامی باشد زیرا من آرامگاه و ماندگاهی به خوبی 
و خوشی آن ندیده‌ام. فی‌شتگان گفتند: آیا می‌خواهی که این آرامگاه 
از آن تو باشد؟ موسی گفت: آرزو دارم. فرشتگان گفتند: اينك به 
درون آرامگاه فرو رو و رو به سوی خدا آور و به آرام‌ترین و آسان.- 
ترین گونه دم پرآور. موسی یه درون آن آرامگاه فرورفت و رو به 
سوی خد! ین د و دم بی‌آورد. خد! جان او را بگرفت و سپس فر‌شتگان 
خاك بی آرامگاه او ریختند و آن را هموار کر‌دند. موسی - درود خدا 
پر او یاد- س‌دی بود پارساء روی‌ک‌داننده از این گیتی و گر اینده به 
آنچه در نزد خداست. او در زیر داریستی چسوبین می‌آرمید و سایه 
می‌گزید و از آو ندی سنگین" آب می‌نوشید و از پس در برایر خدا 
خاکسار و فروتن بود, به چنین رفتاری دست می‌یاز ید. 


پیامس(ص) قر‌موده است: خداو ند فرشته مر گت را فر‌ستاد که 
جان او را بستاند ولی موسی بر وی تپانچه زد و چشمش را کور کرد. 
فرشته به سوی خدا بی‌گشت و گفت: پروردگاراء مرا به سوی پنده‌ای 
روانه کردی که مرگ را دوست ندارد. خدا گفت: بر‌گکرد و به او 
یگو دست بر پشت گاوی نر بگذارد و پداند به اندازة هر مویسی که 
در زیر دستش باشد» يكت سال بر زندگی او پیفن‌اییم. آیگاه او را 
آزاد بگذار که آن ز ندگی دراز را بی‌گزیند یا هم‌اکتون بمیرد. فرشتةً 

۱ ساخته از سنکد. 








درگذشت موسی علیه‌السلام ۳۵ 


مرکت بیامد و پیام بگزارد و او را آزاد گذاشت. موسی گفت: پس‌از 
آن چه باشد؟ فر‌شته گفت: مرک پاشد. موسی گفت: هم‌اکتون جانم 
پستان. پس جانش بستاند. این گفته درست است و با روایتی درست 
از پیامیر (ص) آمده است. پس سس کت او نیش در پیابان بود. 


بر‌خی گویند: نه چنین است بلکه او بود که شبپر گردن‌کشان را 
ب چنان که یاد خواهیم کرد - بکشود. همه سالیان زندگی موسی یه 
صد و بیست برآمد. از این میان» بیست سال در زسان پادشاهی 
فریدون و صد سال در زمان پادشاهی منوچپر بود. آغاز کار وی از 
هنکامی که خد! او را بر‌انگیخت تا آن زمان کسه جانش یگرفت» به 
روزکار پادشاهی منوچپس بیسود. سپس یوشع بن نون بسه پیامبری 
برانگیخته شد و او بیست سال در پادشاهی منوچپس بزیست و هفت 
سال در پادشاهی افی‌اسیاپ. 


بو شع بن نون‌علبه السلام 
و گشودن شهر گردن کشان 


چون موسی در گذشت. خداو ند یوشع‌ین نون‌بن افرآییم‌بن یوسف 
ين یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل علیه‌السلام را به پیامیری به 
نزد بنیاسساییل‌فی‌ستاد و او را فرمود که به‌سوی اریحا» شبپر گر دن- 
فرازان» روانه گردد. دانشوران در اینکه شب به دست چه کسی 
گشوده شد. اختلاف دار ند. عبداللّه ین عباس گوید: همانا موسی و 
هارون در پیایان در گذشتند و هر کسی که به آن پیاپان درآمده بود, 
در آنجا در گذشت . سال از بیست بگذشته بود. و اين به‌چز پوشع بن 
نون و کالب بن یوکنا (یوفنه) بود. چون چپل سال سپری شد, خد! به 
پوشع ین نون فرمان داد که به سوی شمبپ گر‌دن‌فرازان روانه گرده و 
آن را پکشاید. او آن را کشود. قتاده و سدی و عکر‌مه نیسز چنین 
گفتهاند. 


دیگران گویند: موسی چندان بماند که از بيابان بیرون رفت و به 
شپر گردن‌کشان رسید و فرمانده پیشاهنگان سپاهش پوشع پن نون 
بود. پس موسی این شپر را پکشود. ابن اسحاق گوید: موسی بن 
عمر‌ان بر‌ای پیکار با گر‌دن‌کشانء روانه سرزمین کنعان شد. در این 
هنکام یوشم بن نون و کالب بن یوفنا (شوهر خواهر موسی مریم دخت 
عمی ان) به پیش رفتند و چون بدان رسید‌ند» گردن‌کشان بی کرد للم 
باغور - از فرز ندزادگان لوط - گرد آمدند و گفتند: همانا موسی 


برای پیکار با ما و بیرون راندن ما از شپریان» بد‌ینجا آمده است 





پوشع بن نون علیه‌السالام ۳۷ 


خدا را پر ایشان بخوان. بلعم بزر کت‌ترین‌نام خدا را می‌دانست. بلعم 
به ایشان گفت: چه‌گونه بر پیامس خداوند و گرویدگان بدو بخوانم 
که فی‌شتگان پا ایشانند؟ آنان بارها به نزد او آمدند و او پیوسته از 
پذیر فتن درخواست ایشان سر برمی‌تافت. آنان په نزد زن او آمدند 
و ارمغانی برایش آوردند و زن پذیرفت که این را از شوهرش 
بخواهد. آنان از او خواستند که این کار را در نگاه شو هرش نیک و 
فر‌انماید و از او بخواهد که خدا را بر بتی اسر‌اییل بخواند. زن این 
سخن با شو هر در میان گذاشت و او از آن رح بر تافت. زن پیوسته 
پافشاری کرد تا بلمم گفت: از خدا برای این کار دستوری بخواهم. 
وی از خدا دستوری‌خواست و خدا او را در خواب از این‌کار بازداشت 
و او گزارش این کار به همسر خود بداد. زن گفت: دیگر باره از خدا 
بخواه. او دیگی پاره دستوری پخواست ولی پاسخی نیافت. زن گفت: 
اگر خدا می‌خواست. تو را بازمی‌داشت. آن‌زن پیوسته او را می‌فر‌یفت 
و بر اين کار می‌انگیخت تا بلمم باعور به گردن‌کشان پاسخ داد که این 
کار برای ایشان بکند. وی سوار بر خر شد و رو به‌سوی گوهی مشرف 
بر بني‌اس‌اییل آورد تا بر آن بایستد و خدا! را پر اسراییلیان بخواند 
و اپشان را نفرین فی‌ستد. هنوز چندانی بر آن خر نرفته بود که خر 
پخسیید. او پیاده شد و خر را بزد تا بایستاد و بلعم سوار آن گشت 
و اندکی برفت که خر به زانو درآمد. سه بار چنین کرد. چون خر را 
برای یار سوم به سختی بزد. خر به فی‌مان خدا به سخن درآمد و گفت: 
وای بر تو ای‌بلعم؛ به‌کجا می‌روی؟ آیا فرشتگان‌را نمی بینی که پیوسته 
میا بی‌می‌گردانند؟ بلمم بسر نکشت و در این هنگام خدا خر را رها 
ساخت و بلعم سوار پر آن بیامد تا بر اسراپیلیان مشرف گشت. هر یار 
که خواست ایشان را نفرین کند» زبانش به سود ایشان می‌گشت و 
او خد! را پرای ایشان می‌خواند. و چون می‌خواست خدا را برای 
مردم خود بخواند» زبانش په زیان ایشان می‌گشت و او خدا را بر 
ایشان می‌خواند. آنان انگیز: این کار از او بیس سید ند و یلمم پاعور 
گفت: این. کاری است که خدا در آن پر ما چیره گشته است. آنگاه 
زیانش آویزان شد و بر سینه‌اش افتاد. بلعم گفت: اينك خوبی این 





۳۳۸ الکامل فی‌اثتار یم 


سرای و آن سس‌ای از دست من بشده است و برای من جسز نی نگت و 
تر‌فند چیزی به‌جا نمانده است. او به گردن‌ کشان فرمان داد که زنان 
خود را بیار ایند و کالاها پرای فروش به آسراپیلیان, به ایشان دهند 
و ایشان دا به سوی سپاه اس‌اییلی روانه کنند و فر‌مان دهند هر کس 
دست به سوی آیشان دراز کند» او را از خود نرانند. یلعم به گردنب 
کشان گفت: اگر يك مرد با یکی از اين زنان زنا کند» کار شما را 
استوار سازم. آنان چنان ک‌دند و زنان به لشکرکاه اسر‌اییلیان 
درآمدند. مردی به‌نام زمری‌بن شلوم - رهب تيرةٌ شمعون بن یمقویب 
زنی را بگرفت و به نزد موسی آورد و بسه او گفت: مرا گمان چنین 
باشد که گویی این کار نارواست. به‌خدا سو گند که فر‌سا نب‌داری تو 
نکنم. آنگاه او آن زن را به درون چادر خود برد و با او درآمیخت. در 
این هنگام خدا بیماری طاعون دا بسی بنی‌اس‌اییل فسروفرستاد و 
فنخاص بن ال عزار بن مارون سس پن ست کار مای عمو یش موسی قایب 
بود. چون بدید که طاعون پیامد و در میان بتیاسر‌اییل جای‌گرفت و 
از آن کار آگاه شد - و او مردی پیرومند و سختگیر بو آهنگت 
زمری کرد و او را دید که در آغوش آن‌زن است و با او همی کوشد. 
آن دو را با نیزه‌ای که در دستش بود» بکوفت و به هم دوخت و طاعون 
برداشته شد. در آن دم پیست هزار (و به گفتةُ برخی هفتادهزار)تن 
از بنی‌اسر‌اییل نابود شدند. خدا این آية قرآن مجید را در باره بلعم 
باعور فروفر‌ستاده است: بر ایشان گزارش آن مرد را بخوان که 
نشانه‌های خود را بدو بخشیدیم و او از آنپا بیرون شد چنان که مار 
از پوست بیرون شود. پس دیو او را پیرو خود ساخت.و او از گمراهان 
گشت (اعراف/ ۱۷۵/۷). 

سپس موسی» پوشع بن نون را با بنی‌اسراپیل روانه شیر اریحا 
ساخت که بدان درآمد و گردن‌کشان را بکشت. اندکی از ایشان 
بما ندند که فرو شدن خورشید نزديك شد. پوشم تر سید که شب فی‌ارسد 
و گی‌دن کشان او را از پای درآور ند یا درمانده‌سازند. خدا را بخواند 
که خورشید را برای ایشان استوار بدارد. خدا چنین کرد و خورشید 
را استوار بداشت تا یوشع همه ایشان‌را نابود کرد و ریشه‌کن ساخت. 








پوشح‌ین تون علیهالسلام ۳۳۹ 


و موسی به آن شپر درآمد و چندان که خدا خواست. در آنجا بماند و 
سپس خدا او را به سوی خود پرداشت و اکنون هیچ‌کس از مر‌دمان 
آرامگاه او را نمی‌دا ند . 


اما آنکه گمان می برد که موسی پیش از آن در گذشت گوید : خدا 
یوشع را فرمان داد که به سوی شمپر گردن‌کشان روانه گرد ولی 
مر‌دی که بدو بلعم باعور می‌گفتند» از او جدا شد و او بزر گث‌ترین 
نام خدا را می‌دانست (دنبالهٌ داستان چنان است که گفته شد). چون 
یوشع بر گردن کشان پیروز شد» شب فی‌ارسید سو آن شب شنبه بودب 
و یوشع بن نون خدا را بخواند و خدا خورشید را به‌سوی او باز گرداند 
و يك ساعت بر روز بیفزود. یوشع گردن‌کشان را شکست داد و به 
سپس ایشان درآمد و غنایم ایشان گرد آورد که آتش قر پانی آن را 
بر‌گیرد ولی آتش نیابد و پوشم گفت:در میان شما خیانت‌کاری است؛ 
با من بیعت کنید. آنان با او پیعت کردند و دست او بسه دست آنکه 
۱ خیانت ک‌ده بود» پچسیید. آن مرد سر گاوی زرین و آراسته به پاقوت 
پیاورد. یوشع وی را با آن سر گاو در میان قر بانی گذاشت و آتش 
بيامد و همگی را بخورد. 


برخي گویند: نه چنین استء بلکه یوشم بن نون شش‌ماه» آن شسپر 
را در میان گرفت و چون ماه هفتم فرارسید. همگی رو به سوی شیر 
آوردند و به‌یکباره با نگی یکپارچه برآوردند که باروی‌شیر فروریخت!. 


۱ آنگاه قوم صدا زدند و کر‌ناها را نواختند. و چون قوم آداز کی‌نا را شنید ند 
و قوم به آواز بلند صدا زدند» حصار شین به زمین افتاد. و قوم - پعنی هر‌کس پیش 
روی خود - به شمین بر‌آمد. و شین راگرفتند. و هر آنچه در شپر بود از مرد و ژن و 
جوان و پیر حتی گاد و کوسفند و الاغ را به «دم شمشیر» ملاك کردند. و یوشع به آن 
دو مرد که به چاسوسی زمین رفته بودند». گفت: به‌خانة ژن فاحشه بروید و ژن را یا 
هرچه دارد. از آنجا بیرون آرید چنان که برای وی قسم خوردید. پس آن دو جوان 
جاسوس داخل شده راحاپ و پدرش و بادرش و پرادرانش را با هرچه داشت» بیرون 


آو ردنب بلکه تمام خویشانش را آورده ایشان را بیرون لشکیگاه اس‌اییل جا دادند. و 
۳۹۳۳ 


۳۳۰ الکامل فیالتار ین 


اسراپیلیان بدان شپر درآمدند و گردن‌کشان را کشتند و در میان 
ایشان کشتار بسپار کردند. آنگاه گروهی از پادشاهان شام گسد 
آمد ند و آهنگث یوشعبن نون کردند و یوشم به‌پیکار با ایشان درایستاه 
و ایشان را شکست داد و پادشامان به‌غاری گر یختند. یوشع فرمان 
داد که !یشان را بکشتند و بر دار گی‌دند. آنگاه پوشع سراسس شام را 
یگرفت و همه آن از آن بنی‌اسراییل کشت و او فرمانداران خود را 
په استان‌ها روانه ساخت. سپس خدا او را یمیراند و کالب بن یوفنا 
را جانشین او بر بنیاس‌اییل کرد. به کار بر‌خاستن او بیست و هشت 
سال پس از موس بود. 


اما کسانی که از گردن‌کشان بر جای ماندند» اف‌یقش بن قیس بن 
صیفی بن سباً بن کمب بن زید بن حمیر بن سباً بن یشجب بن یمرب‌بن 
قحطان که روانه اف‌یقا بود. بر ایشان یگذشت و ایشان را از کرانهب 
های شام گرد آورد و با خود به افریقا برد و آن را بکشود و پادشاه آن 
جرجیر (ابن حمیر) را بکشت و ایشان را در آنجا ماندکار ساخت. 
ایشان همان کسانند که امر‌وز بربران خسوانده می‌شوند. از حمیر . 
صناجه و کتامه در میان پر بران ماندگار شدند که تا اس‌وز در آنجا 


فستند . 


سه 
شب را با آنچه در آن بود» به آتش سوزانیدند لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آهتین 
را به خزانة خانة خداوند گذاردند. و یوشع. راحاپ فاحشه و خاندان پدرش را باهرچه 
از آن او بودء زنده نگاه داشت «و او تا امیوز در میان اسر‌اییل ساکن است» زیسی! 
رسولان را که یوشم برای جاسوسي اریحا فرستاده بود» پنبان کرد (عپد عقیق. صحیفه 
یوشع. پاپ ۰1 آية ۲۵-۲۰). 





داستان قارون 


او قاردن بن یمسیر بن قاهث پسر عموی موسی بسن عمران بن 
قاهث بود. و گویند عموی موسی بود ولی آن گفته نخست درست‌تر 
است. او دارایی‌های فراوان و گنج‌های پی‌کران داشت. گسویند: 
کلید‌های گنج‌خانه‌های او بس چپل استر بسرده می‌شد. او از راه 
دارایی‌های فراو ان بر م‌دم خود ستم کرد که او را اندرز دادند و از 
گردار بد بازداشتند و به او آن گفتند که خدای بزر گت داستان آن در 
کتا بش بیاورده است: به آنچه از این جببان داری شادمان مباش که 
خدا شادمانان به این چپان را دوست ندارد. و با آنچه خدا به تو داده 
است سس‌ای دیگر را پجوی و چنان که خدا به تو نیکویی کرده است. به 
مردم نیکویی کن و در زمین تباهکاری مجوی که خدا تباهکاران را 
دوست نداره (تصص /۰)۷۷/۲۸ او به ایشان به سان خودپسندان 
پاسخ داد زیرا خدا بر پایهٌ بردباری خود با او رفتار کرد. او گفت: 
من این همه دارایی دا از دانش خود به دست آوردم یعتی دارایی و 
گنجینه‌ها را از شناخت و کارآزمودگی خود فراهم کر‌دم. برخی 
گفته‌اند که می‌خواست بگوید: اگر خدا از من خر‌سند نبود و بر تری 
مرا نمی‌دانست. ایتپا دا به من نمی‌داد. او از گمراهی خود بر نگشت 
پلکه در سر‌کشی خود پافشاری ورزید تا آنکه با همه زر و زیور خود 
پر مر‌دم خوپش بیرون آمد (قصص /۰)۷۹/۲۸ 

داستان چنان بود که او بر اسبی سپید با ساز و بر گت ارغوانی 
رنگث و زر نگار سوار شد و جامة زرد دوشن بپوشید و سیصد کنیزكب 


رون الکامل فی‌التار مخ 


را همراه خود کرد که بن اسبانی مانند او سوار بودند و چپار هز ار 
تن از پارانش او را همراهی می‌ کردند. وی برای خود خانه‌ای 
پساخت و در آن خشت‌های زرین به‌کار برد و دری زرین بسرای آن 
درست کرد. در آن هنگام» ناآگاهان و نادا نان آرزو گردند که‌دار ایی- 
هایی مانند او داشته باشند ولی آنان که از رازها آگاهی داشتند و 
از دانش خدایی بر‌خوردار بودند» ایشان را از اين کار بازداشتند. 

خدای بزرگت به او فرمان پرداخت زکات داد. او از هر هزار 
دینار يك دینار و از هزار چیز دیگر, یکی به نزد موسی آورد ولی 
چون به خانه برگشت. آن را افزون یافت و از این‌رو. گرو هی از 
پنیاس‌ایبل را که بدیشان اعتماد داشت. گرد آورد و گفت: موسی 
شما را به هرچه فر‌مود؛ فی‌مانبر‌داری کردید و او اينك می‌خواهد 
دارایی‌های شما را بستاند. گفتند: تو بزرگت و سرور مایی. آنچه 
می‌خواهی. به‌ما فرمان ده. گفت: به شما فرمان می‌دهم که بسّمان زن 
پدکاره را بیاورید و او را زری دهید تا بگوید موسی با من در آميخته 
است. آنان چنان کردند و آن زن پاسخ داد که خواستة آنان را به‌کار 
خواهد پست. 

آنگاه قارون به نزد موسی آمد و گفت: می‌دم تو گرد آمده‌اند که 
ایشان را پند و اندرز دهی. موسی بیرون آمد و در میان ایشان به 
سخنوری ایستاد و گفت: هرکه دزدی کند» دستش پبریم و هر که بر 
دیگری درو غ بندد, او را تازیانه ز نیم و هرکه زنا کند و او دا زنی 
نباشد, او را صد تازیانه یز نیم و اگر زن داشته باشد, او را سنکسار 
کنیم تا بمپرد. قارون بر‌خاست و گفت: حتی اگر خودت باشی؟ موسی 
گفت: آری. قارون گفت: بنی‌اسر‌اییل می‌پندار ند که تو با بَممان زن 
بد کار ه در آمیخته‌ای. موسي گنت : او را بخوانید که اگر گواهی‌دهد 
که چنان کرده‌ام» بدان تن سپارم. 

چون آن زن بیامد» موسی به وی گفت: تسو را به آنکه تورات را 
فر‌ستاد سو گند می‌دهم که راست بکویی. آیا من با تو آن کردم که‌اینان 
می‌گویند؟ زن گفت: نه» درو غ گفتند و سا زری دادند که آن تهمت 
پر تو زنم. موسی سر پر زمین گذاشت و خدا را پر ایشان بخواند. 





داستان قارون ین 


خدا یه وی وحی کرد که: هرچه می‌خواهی, به زمین فرسان ده. موسی 
گفت: ای زمین» ایشان را فرو بس. 

برخی گویند: این گزارش به موسی رسید و او خدای‌را بر قارون 
یخواند و خد! به وی وحی کرد: زمین را فرمان ده تا خواستةٌ تو به 
کار برد. موسی په نزد قارون آمد و چون فر‌ارسید» قارون خشم را 
در چپسء او بدید و به موسي گفت: ای موسی. مرا ببخش. موسی 
گفت: ای زمین, ایشان را فر‌وگیر. خانه بلرزید و قارون و پارانش 
را تا بع‌ ول پاهای‌شان قرو برد. قارون پیو سته‌می گنت : ای‌مو سی ؛ مرا 
ببخش . موسی می‌گفت: ای زمین» ایشان را فروگیر. آنان تا زانوان 
فرو رفتند. او پیوسته از موسی بخشش می‌خواست و موسی پیو سته 
می‌گفت: ای زمین» ایشان را فرو گیر. چنین شد تا زمین ایشان را 
فرو برد و خد! به‌موسی وحی‌کرد: چه دل سخت و سنگدلی! سو گند به 
ارجمندی‌ام که اگر از من بخشش می‌خواست. او را می‌بخشیدم. پس 
از این زمین را فرمانیردار هيچ‌کس نگردانم. زمین تاکنون آنان را 
همچنان فرومی برد. چون خدا کیفر خود را فروفی‌ستاد. گرویدگان 
خداي را سپاس گفتند و آنان که دیروز پایگاه قارون را آرژو گرده 
بودند» خود را نادرست‌کار شم‌دند و به خسدا باز کشتند و آمرزش 
خو استند. 


۱ بوژول: استخوان شتالنگث است که آن دا به‌عربيی «کمپ» می‌گویند. 


باد‌شاهان ايران پس از منو چهر 


چون منوچسپی درگذشت. افراسیاب ین فشنج (پشنگت) بن رستم 
پادشاه ترکان (توران زمین)» به ایران‌زمین تاخت و بسر آن چیره 
گشت و تا سرزمین یابل را در نوشت و روزگاری دراز در آن شسپس و 
در «مپرجانقدق» بماند و در ایران تباهی بسیار به دراه انداخت و 
ستم فراوان کرد و آنچه را آبادان بود. به ویرانی کشید و رودها و 
کاریزها را با خاك بینباشت و از میان بسرداشت. مردم از پنجمین 
سال پادشاهی او تا هنگامی که از اير ان برفتء گرفتار کمبود و خشت 
سالی شدند. مردمان پیوسته از او در ر نجی گران بودند تا «ژوه پسسی 
تیماسب به پادشاهی رسید. پیش از این متوچپر بر پسرش تمبماسپ 
خشم گر فته و او را از کشور خود دور ساخته بود. تهماأسب‌در سرزمین 
ترکان (توران‌زمین) در نزد پادشاهی که به وی «وامن» می‌گفتند. 
بماند و دخش او را به‌زنی گرفت که برای او «زوه را بزاد. اخترب 
شناسان به پدر دختر گفته پودند : دخترت پسری زاید که تو را بکشد . 
او دختر خود را به‌ز ندان افکند. چون تپماسب او را به زنی گرفت و 
او پسری برای وی بزاد» کار و سر گذشت و فرز ند خود را پتپان‌کرد. 
سپس منوچپر از تپماسپ خر‌سند. گشت و او را به سوی خود خواند. 
تپماسب به چاره‌گری روی آورد و زن و ف‌زند خود را از زندان 
دمایی بخشید و زن بدو پیوست. چنان که گفته‌اند. «زو» پدر بزر گث 
خود را بکشت و در یکی از جنگت‌ها به تر کان امان بخشید و افر اسیاب 
ترك نژاد را از کشور ایران براند تا آنکه - پس از چندین جنگت- 


پادشاهان ایران پس اژ منوچبر ۰« 


او را به‌توران بر گرداند. چیر گی افر اسیاب پر پپته‌های‌بایل و کشور 
اپران دوازده سال - از در گذشت منوچمپر تا رانده شدن او بر دست 
«زوه - بود. بیرون راندن او در روز آبان از ماه آپان بود که او این 
روز را بای ایرانیان جشن گرفت و پس از نوروز و مپرگان» سومین 
جشن ایرانی ساخت (و آبانگان خواند). 


«زو» مر‌دی نيك و يا س‌دم خود خوش‌رفتار بود. پس فرمان داد 
آنچه را افر اسیاپ از کشورش ویران کرده بودء آباد ساز ند و دژها 
را از نو بساز ند و آب‌هایی را که راه‌های آن را به خاك انباشته بود» 
پیرون آور ند. کشور به نیکوثر گونه‌ای که تواند بودء باژ کشت و او 
برای هفت سال باژ از سردم بیرداشت. ایران زمین به روزگار او 
آبادان کشت و روزی‌ها به فر‌اوانی گر‌اییدند. او در سواد عراق 
رودی بکند و آن را زاب نامید و در کنار آن شمپری بساخت که آن را 
عتیقه گویند. وی برای آن سه تسوگث ساخت: تسوگت زاب بالا» 
تسوگث زاب میانی و تسوکت زاب پایین. او نخستین کس بود که 
خوراك‌ها و خورش‌های رنکار نکت بر‌گرفت و آنچه را از مر‌کان و 
دیگران به عنیمت گرفته بود» با سپاهیان خود بخش کرد و ایشان را 
از آن چیزی بخشید. 

همه پادشامی او تا پایان کارش سه سال بود. گی‌شاسپ ین اتوط 
وزیر و پاور وی در جباندادی بود. برخی گسویند: انباز او در 
پادشاهی بود ولی گفتار نخست درست‌تر است. او در میان ایرانیان 
پایکاهی بلند داشت اما به پادشاهی نرسید. 


پادشاهی کیفباه 


پس از «زو» کیغباد بن راغ بن ميسرة ین نسوذر بن منوچپس به 
پادشاهی رسید و آپ رودخانه و چشمه‌ها و کاریزها را برای آبیاری 
زمین‌ها» اندازه‌ای بخشید و بدان سر و سامانی داد. شیپ ها را نامب 
گذاری کرد و مرزهای هر‌کدام را نشان داد. شمپر ستان‌ها یی نیز 
بساخت و اندازهٌ هر‌کدام را روشن گر‌دانید. از غلات برای خوراك 
سپاهیان ده يك بر‌گرفت و چنان که گویند. گرایش بسیار یه آباد 
کردن کشور داشت. ایران‌زمین را در برای دشمنان پاسداری کید و 
کنج‌های فر‌اوان برای خود فراهم آورد. گویند: پادشاهان کیانی از 
نژاد او بودند. میأن وی و ترکان جنکت‌های پسیار درگرفت. او در 
نزدیکی رود پلخ - که همان جیحون است - ماندگار گشت تا تر کان 
را از دست‌اندازی به کشورش بازدارد. روزگار پادشاهی او صد 
سال بود . 


به روزگار بادشاهی کیغباد و «زو» و بیامبری حزقیل 


چون یوشم بن نون در گذشت. پس از وی کالب بسن یوفنا به 
سر پر‌ستی کار های فرز ندان اسراییل بر‌خاست. سپس حزقیل بن نوری 
بدین کار پرداخت و او همان است که وی را «این‌المجوز» (نوزاد 
پیرزن) می‌خوانند. از آن‌رو او را بدین نام خواندند که مادرش به 
هنگام‌پیری از خدا فرز ند خواست و خد! حزقیل‌را بدو ارزانی‌داشت. 
او همان بود که گروهی از مردگان را بخواند و خدا ایشان را ز نده 
ساخت. 

انگیزءه این کار چنین بسود: در روستایی که پدان ر اورواره 
(راوودان. واوودان» اوودان) می‌گفتند» طاعون افتاه و بیشینه یا 
همه م‌دمش از آن گریختند و در پپنه‌ای فروه آمدند. از مردمسان 
روستا بیشش‌شان نابود شدند و دیگر ان به‌درستی بر‌ستند. چون‌طاعون 
بر‌خاست. ایتان باز گشتند. آنان که در ده مانده بودند» گفتند: این 
پاران ما دوراندیش تراز مابوده‌اند واگ ماهم په‌سان ایشان‌می کردیم. 
گر‌فتار چندین مررگث و میر نمی گشتیم. پس از آن طاعون در قابل 
(بابل) افتاد و بيشینه يا همه مردم آن - که سی و چند هزار یا سه 
هزار تن بودند (و گفته شده است چپار هزار تن بودند و جن این. 
آمار های دیکری نیز گفته شده است) - از آنجا گی‌يختند و در همان 
پپنه فرود آمدند. در این هنگام فرشتة مس‌گث بر ایشان فریادی زد که 





۳۳۸ الکامل فیانتار ی 


پمس‌دند و استخو ان‌های‌شان پوسیده گشت و پراکنده شث ‏ حز قیل پر 
ایشان بگذشت و چون ایشان را بدید» به اندیشیدن در باره چگو نگی 
برانگیخته شدن‌ایشان بنشست. خدا به‌وی وحی‌کرد که: آیا می‌خواهی 
به تو نشان دهم که ایشان را چه‌گونه ز نده می‌سازم؟ گفت: آری. به 
وی گفته شد: ایشان را آواز ده. حزقیل آواز داد: ای استخوان‌های 
پوسیده پراکنده» خدا شما را فر‌بان می‌دهد که گرد آیید. استخوانب 
ها آغاز به پریدن به سوی همدگ کر‌دند تا پیکی هایی استخوانی 
شدند. سپس فریاد زد: ای استخوان‌ها. خدا شما را می‌فرماید که 
پوشیده شوید و استخوان‌ها با گوشت و خون پوشیده شدند و جامه- 
هایی که در آن مس‌ده بودند» پر پیکر‌شان پوشیده کشت. آنگاه آو از 
داد: ای روان‌ها. خدا شما دا می‌فر‌ماید که به‌پیکی‌ها پازآیید. روان‌ها 
بازآمد ند و پیک‌ها ز نده شد ند و از چا پر‌خاستند. چون ز نده گشتند, 
گمتند: تو پاکی ای پروردکار و ما تو را می‌ستاييم و جز تو خدایی 
نمی پر ستیم . آنانز نده به‌سوی مردم‌خود باز کشتند و اینان‌می‌دانستند 
که آنان مس‌ده بودند. پر هیب مر کث بی چمپره‌های‌شان بود و جامه‌ای 
نمی‌پو شید ند مگر اينکه بدل به کفنی چرب و چر‌کین می گشت. سپس 
همگی یمردند و آنگاه پیامبر خدا حزقیل در گذشت. روزگار ماندن 
او در میان‌بنی اسی‌اییل را ننوشته‌اند. برخی‌گویند: آنان مردم حزقیل 
بودند و چون بس‌دند» حزقیل گریست و گفت: خدایا. من در میان 
مردمی بودم که تو را پاد می‌گردند و می‌پس‌ستید‌ند و اکنون تنما 
ما نده‌ام. خدا گفت: آیا می‌خواهی ز نده‌شان کنم؟ حرقیل گفت: آری. 
خدا گفت: من زندگی ایشان را به تو سپردم. حزقیل گفت: زنده 
شوید په خواست خدای بزرگت. و آنان زنده شدند. 


داستان الیاس علیه‌السلام 


چون حزقیل در گذشت. آشفتگی‌ها در میان فرز ندان اسراییل به 
فزو نی گرایید و اینان پیمان خد! را فرو هشتند و به پر‌ستیدن بتان 
روی آوردند. خداوند» الیاس بن یاسین بن فتخاص پن العزار بن 
هارون بن عمر‌ان را به پیامبری به سوی ایشان کسیل کرد. پیامیران 
بتی اسراییل پس از موسی بن عمران به تازه گردن آنچه از تورات 
فر اموش گشته بود. ب‌انگیخته می‌شد ند . الیاس‌همروز کار پادشاهی از 
ایشان بود که او را اخاب (اجاب) می‌گفتند و این پادشاه سخن او را 
می‌نیوشید و گفتة او دا راست می‌شمرد و الیاس به انجام کار های او 
می‌پر‌داخت. فرزندان اسراییل بتی به‌نام بعل بر گرفته بودند و 
الیاس ایشان دا به خدا می‌خواند ولی ایشان جز از آن پادشاه سخنی 
نمی‌شنید ند. پادشاهان بنی‌اسراییل پراکنده بودند: هر پادشاهی بر 
پپنه‌ای چیره کشته پود و آن را تاراج می‌کرد و می‌خورد. یات بار آن 
پادشاهی که با الیاس بود. به او گفت: به خدا آنچه را که بدان 
می‌خوانی» جز یاوه نمی‌بینم زیرا یمان و همان (با یاد کردن نام 
چند تن از پادشاهان بنی اس اییل) را می‌شناسم که پثان را پر ستید ند 
و این کار ایشان دا هیچ زیانی نر‌ساند و اينكث می‌خور ند و می توشند 
و خوش می‌گذرانند و بت‌پرستی و خوش گذرانی» آسیبی به زندگی 
این جپانی‌شان نمی‌رساند و ما را بر ایشان هيچ‌گونه بر تری نیست. 

الیاس است‌جاع‌کنان (گویندة: ما خدا راییم و بدو بازمی‌گ‌دیم- 
انا لله و اتا الیه راجمون-) او را رها کرد. آن پادشاه نیز بتان 


:۳ انکامل فی‌التار بخ 


یر گرفت و بپر‌ستید. پادشاه را همسایه‌ای گراینده به خدا بود که 
پاور خود را نپان می‌کرد و او را در کنار دربار پادشاه پوستانی بود 
و پادشاه نیز همسایگی او را به‌خوبی پاس می‌داشت. پادشاه دا زنی 
سخت بد‌سرشت و بد نپاد بود که خدا را باور نمی‌داشت. زن به‌شو هر 
خود گفت که بوستان این مرد را بکی. پادشاه چنان تکرد. آن زن به 
هنگام دور شدن شومر از کشور جانشین او می‌شد و در برایر مردم 
پدیدار می کشت. يك بار پادشاه بیرون رفت و زن جانشین وی کشت 
و کسی را بی خداو ند پستان گماشت که گواهی دهد که او پادشاه را 
دشنام داده است. زن او را بکشت و بستان او را یگرفت. چون‌پادشاه 
باز کشت. از آن کار زن به‌سختی برآشفت و آن را بزرگت شمرد و 
نادرست انکاشت. زن گفت: کارش از کار گذشت. خدا به الپاس وحی 
کرد که به پادشاه و زن او بگوید که بوستان را به وارثان آن مد 
واگذار ند و اگر چنین نکنند» خدا بر ایشان خشم گیرد و هردو را در 
پوستان به نابودی کشاند و آنان جز اندکی از آن بر نخور ند. 
الیاس پیام خدا بگزارد ولی آن دو به سوی حق باز نکشتند. چون 
الیاس دید که پنیاس‌اییل بر ستم و نادیده گسرفتن خد! پافشاری 
می‌ورز ند» خدا را بر ایشان بخواند و خدا سه سال پاران از ایشان 
باز گرفت. دام‌هاء پرندگان» چبپارپایان و خزندگان بی‌زیان ایشان 
و گیامان‌شان بمردند و بیقس‌دند و فسروخشکیدند. الیاس اذ بیم 
بتی اسراییل پنبان شد ولی روزی او از سوی خدا می‌ر سید. آنگاه او 
شبی به خانة زنی از اسراییلیان رفت که او را پسری به نام اپسع بود 
و بیماری سختی داشت. الیاس خدا را پرای او بخوانبد و او بپبود 
یافت و پیرو الیاس گشت. او هماه الیاس شد و روزکار با او 
گذراند و او راراست شم‌د. الیاس در این زسان پیس گشته بود. خدا 
به وی وحی کرد که: تو بسیاری ازم‌دمان و جنبند گان و چپپارپایاند 
پر ندگان و جز ایشان را نایود کردی در حالی که تنمپا فیز ندان 
اس‌اییل کتاه گرده بود ند . الیاس گشفت:: خدایا» بکذار این من باشم 
که ایشان را به سوی تو خوانم و امید شادمانی به اپشان دهم تا شاید 
به راه راست بی‌گر‌دند. [خد! دستوری داد و] الیاس به سوی ایشان 








داستان الیاسی (ع) ۳:۱ 


آمد و گفت : شما نابود شدید و جانداران به‌گناهان شما نابود شد ند. 
اگر می‌خواهید پدانید که خدا بر شما خشمکین است و از کار شما 
ثاخر‌سند است و آنچه من شما را بسدان می‌خوانم درست است, بتان 
خود را بیرون آورید و ایشان را بخوانید که اگر پاسخ دهند. همان 
بت‌پر‌ستی درست باشد. چنان که‌شما می‌گویید. اکر بتان پاسخ 
نگفتند. بدانید که بر راه نادرست و کل می‌روید. پس از بت‌پر‌ستی 
دست بردارید و من خدا را می‌خوانم که برای شما کشایش پدید آورد 
و بلا دا از شما بردارد. 

گفتند: انصاف بدادی. پس پتان خود را بیرون آوردند و آنپا 
را بخواند ند ولی پاسخی نشنید ند و گشایشی در کارشان پدید نیاید. 
به الیاس گفتند: ما نابود شدیم. خدا را بی‌ای ما پخوان. الیاس خدا 
را بخواند که بسه ایشان کشایش ارزانی دارد و بباران بر ایشان 
بباراند. در این هنگام ابری به‌سان سپری به آسمان برآمد که بزر گت 
و گسترده شد و ایشان بدان‌می‌نگر‌یستند. خدا از آن ابن باران فروت 
فر‌ستاد و شی‌های ایشان آباد کشت و خدا بلایی‌را که در میان ایشان 
افکنده بود. برداشت و په‌جای آن گشایش گذاشت. آنان دست از بت 
پر‌ستی بر نداشتند و به سوی راستی و درستی باز نگشتند. چون‌الیاس 
چنان دید از خدا خواست که چان او بستاند و او را از گز ند. ایشان 
آسوده سازد. خداو ند او درا با پر بپوشاند و او را در روشنایی بپیچید 
و خوشی خوراك و نوشأك از او باز گرفت. او فرشته‌ای مر‌دمی و 
مردی آسمانی و زمینی کشت. آنگاه خدا دشمنی را بی آن پادشاه و 
مر‌دمش چیره گرد که بر ایشان پیروز گشت و پادشاه و ز نش را به 
تاو ان آن بکشت و آن دو را در همان بستان افکند تا گوشت‌های‌شان 
تیو میت ۰ 


ت ‌ 


پیامبری الیسع علیه السلام 
و گرفته شدن تایوت از بنیاسراییل 
چون الیاس از میان بنی‌اسر‌اییل رخت بر بست. خداو ند الیسع 
را به‌پیامبری برانگیخت و او روزگاری دراز در میان ایشان بماند. 


:۳ الکامل فی‌التار یج 


سپس خدا جان او بگر‌فت و آشفتکی‌ها در میان فرزندان اسر‌اییل به 
فرونی گر‌ایید و تابوت همچنان در میان ایشان بود که آن دا از 
همد‌گی به ارث می‌پردند و در آن آرامشی بود و بازمانده‌ای بود از 
آنچه خاندان موسی و خاندان هارون به‌جا گذاشته بودند و فر‌شتکان 
آن را پدین سوی و آن سوی می بردند. روزگار آنان چنان بود که با 
هر دشمنی کارزار می‌کردند» اگی تأبوت در میان ایشان می‌بود» بر او 
پیروز می‌شد‌ند و خد! آن دشمن را شکست می‌داد. «آرامش» به‌سان 
سر گر به‌ای بود که چون از درون تابوت آواز گربه سر می‌داد» یقین 
به پیروزی می‌کردند و فیروزمندی برای‌شان فرآمی‌رسید. سپس در 
میان ایشان مردی به پادشاهی رسید که او را ایلاف می‌خواندند. خدا 
ایشان را پاس می‌داشت و از ایشان نگمپداری‌می‌کرد. چون آشفتگی‌ها 
در میپان ايشان به‌فزونی گر‌ایید» دشمنی پر ایشان تاخت که په‌رزم 
او بیرون شدند و تأبوت را با خود بر‌دند. جنگث در گرفت و دشمن 
بر ایشان پیروز شد و تابوت را از ایشان گس‌فت و ایشان شکست 
خوردند. چون پادشاه دانست که تابوت ربوده شده است. اژ اندوه 
بمرد و دشمن به سرزمین ایشان درآمد و تاراج کرد و کسان بسیاری 
را به اسیری بگرفت و باز گشت. آنان با آشفتگی و پراکندگی‌روز کار 
می گذر | ند ند و گاه بر گمراهی پافشاری می‌کر‌دند که در این هنگام 
خدا کسی رایس ایشان می‌ گماشت که دار از روزکار ایشان 
بی‌می‌آورد. چون به‌خدا پاز می کشتند» خدا گز ند دشمن را از ایشان 
بازمی‌گرفت. از هنگام در گذشت یوشع بن نون روز کارشان چنین بود 
تا آنکه خداوند اشمویل را به پیامبری برانگیخت و طالوت را پادشاه 
اپشان کرد و او تابوت را به اپشان باز گردا ند. 

این روزگار چپارصد و شصت (۴۶۰) سال به دراز! کشید و این 
از در گذدشت یوشع بن نون آغاز شد که از آن هنکام گاهی داوران 
فر ما نروایی بنی اس اییل‌مي‌داشتند و گاهی پادشاهان فی‌مان‌میراند ند 
و گاهی خودکامگان ایشان را فرومی‌گس‌فتند تا اينکه پادشاهی در 


داستان الیاس (ع) ۳۶ 


میان ایشان استوار گردید و پیامبری به اشمویل" رسید. 


نخستین کسی که بر ایشان چیره شد. مردی از تواد لوط بود که 
پدو کوشان می‌گفتند. او ایشان را سر کوب کرد و برای هشت سال 
خوارشان بداشت. پس برادر کالپ کپش که پدو عتنیل می‌گفتند. 
ایشان را وارماند و او برای چپل سال بر ایشان فر‌مان راند. 


سپس مردی په‌نام عجلون بر ایشان چیره گشت و مجده‌سال فر‌مان 
را ند . آنگاه مر دی از تیره بنيامین. ایشان را از وی وار ماند که بدو 
اهوذ می گفتند و او هشتاد سال سررشته کار ایشان به دست داشت. 


پس از آن» مردی از کتمانیان که بدو يابین می‌گفتند بر ایشان 
چیره گشت و بیست سال فرمان راند ولی ذنی از پیامیرزادگان‌شان 
په‌نام دپورا! ایشان را وارهاند و مردی به‌نام باراق برای چپل سال از 
سوی آن زن بن ایشان فی‌مانروایی کد. 


آنگاه می‌دمی از خاندان لوط بي ایشان چیره شدند و هفت سال 
فی‌مان راندند که در پایان آن سردی به نام چدعون بن‌یواش از فرز ندان 
نفتالی بن یعقوب ایشان را وارهاند و برای چسپل سال فرمان راند و 
سپس رخت به سر‌ای دیگ کشاند. پس از او پسر‌ش ابیمالح سه‌سال 
به سامان‌دهی کار ایشان پرداخت و پس از او فولع بن فوا پسی دایی 
ابیمالخ (يا پسر عسوی او) بیست و سه سال و آنگاه سر‌دی به‌نام 


۱ اشمویل: نامي است که در گزارش‌های اسلاسی به ساموثل و5 داده شده 
أست. نام او به صورت شموئیل» سموئیل. ساموئیل ااتسع ۶ صموئیل هم آیده است. 
وی وایسین داور از بداوران» و نخستین پیامبر بتی‌اساییل است که پس از موسي به 
پیغعبری پرانگیخته شد. دی رهبیی مردم خود را در برد در پرایر ستمکاران فلسطینی 
یه دست گرفت. هنگام پپری به‌فرمان خدا شائول را به تسام نخستین پادشاه اسراییل 
پی‌گز ید و پس از وی داوود را به‌جانشيتی او بی‌گماشت. کماپ سموئیل نام دد «سفر» از 
عید عتیق (تورات) است که گزارش زندگی او را به گونة مفصل آورده است و در آن 
تاریخ یپودیان و به‌و یژه کارهای سمو ثئیل و شائول و داوود یاد شده است. 





يائیر بای بیست و دو سال بر اپشان فرمانروایی کرد. 


آنگاه می‌دمی از بنی عصون از فلسطینیان بر ای هجده‌سال بر ایشان 
چیره شدند و سپس مردی به‌نام پفتح برای شش سال. پس از او 
یبُحسون هفت سال, آلون ده سال و سپس لترون (و به گفتة برخی 
عکرون) هشت سال به چرخاندن کارهای ایشان بر‌خاست. به دنیال 
آن فلسطیتیان بر ایشان چیره شدند و چمپل سال فرمان زراندند. پس 
از آن شمسون برای بیست سال به گاه برآمد و از آن پس اینان ده سال 
(یا بیست سال) بسی‌سرپرست و رهبر زیستند و به‌دنبال آن کاهنی 
به‌نام «عالی» به‌فرماتروایی رسید. به روزگار او بسود که به‌گفتة 
یس خی » مردم فلسطین بر تابوت چنگت انداختند. ون از روزگار 
فی‌مانر وایی او چببل سال بگذشت. آشمویل به پیامبری بر انگیخته شد 
و پیست سال به کار ایشان سر و سامان داد و آنگاه فرز ندان اسراپیل 
از اشمویل خواستند که برای ایشان پادشاهی بر گزیند که به رهبری 
وی با دشمنان خود پیکار کنند. 


داستان اشمو یل و طالوت 


سر گذشت اشمویل بن بالی چنین بود که چون گر فتاری فرز ندان 
اسراییل به درازا کشید و دشمنان چشم آزمندی به سرزمین ایشان 
دوختند و کارشان بدانجا کشید که با هر پادشاهی ه‌اسان دیدار 
مي‌کردند و جالوت" پادشاه کنمانیان آهنگت ایشان کرد (و او از مصر 
تا فلسطین را در زیر فی‌مان داشت) و بر ایشان چیره گشت و سس 
ایشان باژ بست و تورات را از چنگث ایشان بیرون آورد. از خدا 
خواستند که پادشاهی بر ایشان برانگیزد که به‌یاری او با دشمنان 
خود پیکار کنند. فرز ندزادگان پیامبران برافتاده بودند و کسی جز 
یاف زن آبستن در میان ایشان نمانده بود. آنان او را در خانه‌ای 
ز ندانی کردند مبادا که دختری بزاید و او را با پسری جا په‌جا سازد 
زیرا زن می‌دانست که بنی اس اییل خواستار قرزند او هستند. او 
پسری زایید که وی دا اشمویل تام نپاه ند . معنی آن به عبری این 
است که «خدا دعای مرا شنید». 

انگیزه این نامگذاری آن بود که او زنی سترون بود و شوهرش 

زنی دیگر داشت که پرای او ده پسر زاییده بود و این به‌فرز ندان 

۱ جالوت: نامی که در قرآن مجید به «جلیات» پا «گو لیاث» طبهناهت ,عدولمز پپلوان 
تنونه فلسطیتی داده شده است (بتره/۲۵۲-۲۵۰/۲). شرح زندگی و رزم‌های او 
به تفصیل در عپد عقیق آمده است: کتاب اول سموئیل. باب ۱۷ (همٌ این پاب)» باب 
۱ یذ ٩‏ باب ۲۲ آیذ ۱۰؛ کتاب دوم سموئیل» پاب ۰۲۱ ای ۰۱٩‏ نیز نگاه کنید به: 
قاموس کتاب مقدس. مس ۰۲۸۹ 





۳21 الکامل فی‌التار مخ 





بسیار خود پر او می‌بالید و او دا می‌آزرد. پیرزن دل‌شکسته شد و 
خدا را پخواند که او را پسری ارزانی فرماید. خدا را پن او مر آمد 
و او همان هنگام دار خونریزی ماهمانه گشت و [چون پاك شد ] 
شوهرش با او بخفت و او آبستن شد و چون روزگار بارداری به‌سر 
آند» پسری بزاد که او را اشمویل خواندند. چون بزر گت شد. او 
را گسیل بیتالمقدس کر د که تور ات بیاموخت و پیر س‌دی از دا نشور ان 
ایشان او را پسس خود خواند و س‌پر‌ستی‌اش بهدست گرفت. 

چون زمان آن فرارسید که خدا او را به پیامبری برانگیسزد. 
جبر‌اییل به‌نزد او آمد (و او در نماز بود) و او را پا آوایسی مانند 
آوای پیرمرد دانشمند فراخواند. اشمویل به نزد پیرسد رفت و 
گفت: چه می‌خواهی؟ پیرسد نخواست بگوید من تو را نخواندمء زیرا 
می‌تر‌سید که او از آن آواز بمپراسد. از این‌رو گفت: بر رد و 
بخواب. او بر کشت و چجب‌اییل دیکر باره بيامد و او را بخواند. او به 
نزد پیرمرد دانشمند آمد و پیر گفت: فرزندم» بر‌گرد و اگی تو را 
خواندم» پاسخ مگوی. چون بار سوم فرارسید» جی‌اییل بر او پدیدار 
کشت و او را فی‌مان داد که موژده‌رسان و هشدار دهنده مردم خود 
باشد. چیر‌اییل وی را آگاه ساخت که خدا او را به پیامبری برانگیخته 
است. او مردم خود را به خدا خواند و آنان او را دروغگو خواندند و 
سپس فرمانی‌دار شدند و او برای بیست سال (و به گفتة برخی چمپل 
سال) به سامان دادن کار های ایشان پرداخت. 


عثلاقان" به سر‌کردگی پادشاه‌شان جالوت» یه سختی قرزندان 
اسراییل را سر کوب کردند و آزردند چندان که خواستند ایشان را 
نابود کنند. چون بنی‌اس‌اییل چنین دید‌ند. به پیامبری از پیامیر ان 
خود گفتند: پرای ما پادشاهی بر گرین تا به یاری او در راه خدا پیکار 
کنیم . پیامبر گفت: آیا تواند بود که چون پر شما پیکار نویستد و 


۲ عملاقان: مردمی پودند که در چنوب فلسطین ماندگار شدند. عب‌انیان از هنگام 
آمدن به «سر‌زمین نوید داده» با ایشان درافتادنه و تا روزکار پادشاهی حزقیا (۷۱- 
۷ ) ستیز با ايشان را دنبال گی‌دند. 


داستان اشمویل و طالوت :۳ 


شمارا بدان فر‌مان دهند» ازآن سر پر‌تایید و نجنگید؟ گفتند: چرا 
پیکار نکتیم که ما را از سراهای‌مان بیرون‌کردند و از پسر ان‌مان جد! 
ساختند. ولی چون‌پیکار بر ایشان نوشته شد. به‌جز اندکی که‌ماند ند 
بيشيته ایشان روی بر تافتند و خدا از کار ستمگران آگاه است (بقره 
//۱۵,۰)()-« 

او خدا را بغواند و خدا چوبدستی و شاخی یف‌ستاد که در آن 
روغنی بود. به پیامبر گفته شد: پادشاهی که خدا او را بر گسز یند. 
کسی خواهد بود که بلندی اندام او به اندازَهٌ این چوبدستی باشد. 
و چون بر تو مردی درآید و روغتی که در شاخ است بجوشد یا بیرون 
تر‌اود.ء او پادشاه بنی اسر اییل‌است؛ پس سر او را با این‌روغن بیارای 
و او را بر ایشان‌پاشاه‌ف‌مای. فرز نداناس‌اییل‌خودرا با آن‌چو بدستی 
سنجید ند که بسن هیچ کدام راست. نیامد . طالوت مر دی پوست پیر ای 
(دباغ) بود. برخی گویند: آبدار بود که آب بر‌می کشید و می‌فرو خت. 
در آن زمان خر طالوت گم شد و او به جست‌وجوی آن پرداخت. چون 
بر آنجا گذشت که اشمویل در آن بود, به درون آن درآمد تا از او 
بخواهد که خدا را بخواند تا خرش پیدا شود. چون به درون آمد. 
روغن بجوشید یا بترابید و چون او را با چو بدستی, سنجیدند.اندازه 
آن یافتند. پیامبی‌شان‌گفت: خدا طالوت دا به‌پادشاهی شما برانگیخته 
است (بقره/ ۲۴۷/۲). نام او به سریانی شاول بن قیس پن اتمار بن 
خس ار ین یحرف بن یفتح بن ايش بن بنيامین بن یمقوب بن‌اسحاق‌بن 
ابراهیم خلیل بود علیه‌السلام. بنی‌اس‌اییل به پیامبر خسود گفتند: 
هر‌گن به اندازةٌ این دم دروغگو نبوده‌ای. ما از دودمان پادشاها نیم و 
طالوت هیچ دارایی و توانگری ندارد که از وی پیروی کنیم. 

اشمویل گفت: خد! او را بر شما انگیخته است و در پیکر و دانش 
اقزونی بخشیده است [او هم داتشمند است و هم زورمند] و خدا 
پادشاهی خود به آن دهد که خود خواهد و خدا فراخ توان و داناست 
(بقر۰/ ۲۴۷/۲ )۰ بنی اسر اییل گفتند: اگر راست می‌گویی» تشانه‌ای 
از خدا بیاور. پیامبر گفت: نشانة پادشاهی او آن است که تأبوتی بر 
شما فرود می‌آید که در آن آرامشی از کردگار تان است و بازمانده‌ای 


۳۸ الکامل فی‌التار ی 


ازآنچه خاندان موسی وخاندان هارون به‌جای هشتندو آن‌را فرشتگان 
پردار ند و بیاورند و این خود نشانه‌ای روش است اگر گروید گانید 
(بقره/۲۴۸/۲). آرامش سر گر به‌ای بود و برخی گویند تشتی‌زدین 
بود که دل‌های پیامبران را با آن می‌شستند. جسنز این هم گفته شده 
است. در آن تخته‌هایی بود و آن از گوهر و یاقسوت و ز بر‌جد بود. 
بارمانده. چو بدستی موسی و پاره‌های تخته‌های او («الواج») پود. 
فرشتگان آن تابوت دا پیاوردند و در روز روشن میان زمین و آسمان 
پر طالوت عرضه داشتند و سردم همی نگر پستند. طالوت آن تاپوت را 
به‌سوی ایشان بیرون آورد. آنان به پادشاهی او با خشم گردن نمپاد ند 
و ناخواهان با او روانه کارزار گشتند. اسر‌اییلیان هشتادهز ار تن 
بودند. چون طالوت با سپاهیان روانه گشتند و به هامون رسیدند. 
طالوت به ایشان گفت: خد! شما را با جویی خواهد آزمود. هرکه از 
آن بنوشد از من نیست و هکس ننوشد از من است مگر آنکه با دسته 
خود يك مشت آب بی‌گیرد (بقره/ ۲۴۹/۲). این همان رود قلسطین 
یا رود ازدن بود که همگی از آن بنوشیدند مگر اندکی و ایشان چپار 
هزار کس بودند. هر که نوشید» به سختی تشنه گشت وهر که جر يت 
مشت نیاشامید» سیراب گردید. چون طالوت و آنان که با وی گرویده 
پودند, از آن رود گذشتند, چالسوت با ایشان دیدار کرد و او سخت 
نیرومند و توانا بود. چون بنی‌اسراییل با او دیدار گردند. بیش تر 
ایشان بر کشتند و کنتند: ما را امسروز تاب هماوردی با چالوت و 
سپاهیان او نیست. با او جز سیصد و ده و چند تن [آشاید ۳۱۳ تن ] 
به‌جا نماندند و ايشان به شمار یاران پیامبر اسلام(ص) در جنگث 
بذدر بودند. چون سستِ باور ان پر کشتند, آنان‌که بی‌گمان می‌دا نستند 
که خدا را دیدار خواهند کرد» گفتند: چه بسیار بودند سپاهیان کم 
شمار که به فرمان خدا پر لشکریان انبوه پیروز شدند و خدا با 
شکیبایان است (بقره/ ۲۴۱/۲). 


در میان ایشان ایشی پدر داوود و سیزده پسرش بودند و داوود 
پسس کپتر وی بود. او به دنبال پدر گسیل گشت و برای ایشان 





داستان اشمو بل و طالوث ۳:۹ 


گوسپند می‌چراند و خوردنی می‌آورد. يك روز به پدرش گفته بود: 
ای پدر. من با اين فلاخن خود چیزی را نشانه نگرفتم جن اینکه آن 
را فروافکتد. سپس گفته بود: يث روز به میان کو هستان درآمدم و 
شیری خفته پافتم و بر آن سوار شدم و دو گوشش بک‌فتم و از او 
تمپر اسیدم. روزی دیگی به نزد او آمد و گفت: من در میان کو هستان 
راه می‌روم و خدا را ستایش می‌گویم و هیچ کوهی نمی‌ماند مگس 
ایتکه همراه من ستایش خدا به‌جا می‌آورد. پدر گفت : تو را مش‌ده باد 
که این بخشایشی است که خدا به تو ارزانی داشته است. 

آنگاه خدا به سوی پیامبری که با طالوت بود. شاخی که در آن 
روغن بود» همراه تنوری آهنین روانه کرد و پيامیر آنپا را به سوی 
طالوت فی‌ستاد و گفت: رزم‌آوری از شما که جالوت را می‌کشد. این 
روغن دا پر سر مي‌گذارد و روغن په جوش می‌آید تا از شاخ روان 
می‌شود ولی از سرش به سوی چپره‌اش در نمی گذرد و اين شاخ به‌سان 
تاجی بر سرش می‌ماند. آن رزم‌آور به درون این تنور می‌رود و آن را 
پر می‌سازد. طالوت اسر‌اییلیان را يكايك بخواند و ایشان را پیازمود 
ولی آن شناسه‌ها بر هیچ‌کدام راست نیامد. آنگاه داووه را از شبانی 
فر‌اخواند. داوود در راه خود پر سه پاره ستگت پگذشت که با او به 
سخن پر‌داختند و گفتند: ای داوود» ما را بی‌گین که چالوت را با ما 
خواهی کشت. داوود آنیا را بر‌گرفت و در توبرمٌ خود نپاد. طالوت 
گفته بود: هرکه جالوت را پکشد. دخترم را به همسری به وی دهم و 
شیر و فرمان وی را در کشورم روا ساژم. 

چون داوود فر‌ارسید. شاخ را بر سر‌ش گذاشتند و روغن بجوشید 
تا س‌ش اژ آن چرپ شد. به تنور نیز درآند و آن را پر کرد. داوود 
چوانی نزاد» سبز چشم و زرد گو نه بود. چون به تنور درآمد» در آن 
به تتگنا افتاد و آن را پر کرد. اشمویل و طالوت و فرز ندان اسر‌اییل 
بدان شاد شدند و رو به‌سوی‌جالوت آوردند و برای جنگت رده پستند. 
داوود برای جنکت با جسالوت از میان سپاه به‌درآمد و سنگت‌ها را 
بر‌گرفت و يكايك در فلاخن خود گذاشت و یکی از آنپا دا به سوی 
جالوت پر تاب کرد که سرش را پشکافت و او درا بکشت. آن ستگت‌ها 
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بر هر کس می‌خورد. او را می‌کشت و از او درمی گذشت و به‌دیگر ان 
می‌رسید و آنان را بر زمین می‌افکند. سپاه جالوت به‌پاری خدا شکست 
خورد و طالوت بر گشت و دخترش را به همسری به او داد و هپس و 
ف‌مانش را در کشورش روا ساخت. مردم به داوود دل بستند و بدو 
گر اپید ند. 

در اين زمان آتش رشك طالوت پر داوود یجوشید و او بس آن شد 
که وی را به‌گو نه‌ای‌ناگمپانی بکشد. داوود این‌را بدانست و از او چدا 
گشت و مشك باده‌ای در بستر خود بگذاشت و آن را بیوشاند. طالوت 
به‌خوابگاه داوود درآمد (و داوود پکريخته بود) و با شمشیر ضر بتی 
بی مشت زد که آن را بدرید و چکه‌ای از می در دهانش افتاد. طالوت 
گفت: خدا داوود را بیام‌زد که چه باده‌گسار پرخوری بسود! چون 
بامداد فی‌ارسیدء طالوت بدانست که هیچ کاری نکرده است و تر سید 
که داوود او را بکشد و از این‌رو پاسداران و دربانان خودرا پیفز ود. 


آنگاه داوود از راه رویایی به خانهٌ طالوت آمد و او را خفته 
یافت. پس دو تیر در کنار سر و پاهایش یگذ‌اشت و چون‌طالوت بید‌ار 
شد و آن تیر‌ها دا بدید » گفت: خدا داوود را بیامی‌زاد! او از من 
پپتر است» من پر او دست یافتم و خواستم او را بکشم و او پر من 
دست یافت و از من دست بداشت. او کسان و جاسوسان به‌چست‌وجوی 
داوود یگماشت ولی آنان او را نيافتند. 


يك روز طالوت سوار شد و داوود را بدید و در پی وی بدوید ولی 
داوود بگریخت و در غاری در کو هستان پنپان شد و خدا جای پای او 
را در برایر طالوت کور کرد. آنگاه طالوت هم دانشوران را پکشت 
چنان که جز يكت‌زن از ایشان کسی به‌جای نماند. این ذن بزر گت ترین 
نام خدا را مي‌دانست. طالوت او را به مر‌دی سپرد که بکشد ولی آن 
می‌د را بر او مبی آمد و او را رها کرد و کارش‌راپنپان ساخت. 

آنگاه طالوت از آنچه کرده بود, پشیمان گشت و بر آن شد که به 
سوی خدا باز گردد. او په گریه روی آورد چندان که مردم را دل پر 
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او پسوخت. هی شب از خانه بیرون می‌آمد و به گورستان می‌رفت و 
می‌گر‌یست و می‌گفت: هر بنده‌ای را که راه باز گشت مسا به‌خدا 
مي‌دا ند » سو گند مي‌دهم که مرا از آن آگاه ساژد. چون این کار بسیار 
یکرد, آو اژدهنده‌ای از گورستان او دا آواز داد که: ای‌طالوت» بدین 
خر‌سند نگشتی که ما را کشتی و اينك در گور م‌کت می‌آزاری! از 
این‌رو» اندوه و گریه او افزرون کشت. پس آن مردی که وی را به 
کشتن آن زن فرمان داده بود, بر او دل بسوزاند و گفت:اگی تو را بر 
دا نشمندی رهتمون گسدم. او را بکشی؟ گفت: نه. مرد از طالوت 
پیسان و سو گند استوار بگر فت‌و سپس او را از کار آن‌زن آگاه‌ساخت. 
طالوت گفت: از این زن بپررس که آیا مرا راه باز گشتی به خدا هست. 
مرد به‌نزد زن آمد و گفت: آیا طالوت را راه باز گشتی به خدا هست؟ 
ژن گفت: پرای او راه باز گشتی به سوی خدا نمی شناسم . ولی آیا 
آرامگاه پیامبری می‌شناسید؟ کفتند: آری. آرامگاه پوشع بن نون. زن 
روانه شد و مردم با او روانه کشتند و زن آواز داد و یرشع بیرون 
آمد و چون ایشان را بدید» پرسید: چه می‌خواهید؟ گفتند: آمده‌ايم 
بپی‌سیم که آیا طالوت را راه باز گشتی به‌سوی خدا هست. گفت: بای 
او راه باز گشتی به خدا نمی‌شناسم جز اینکه از تخت پادشاهی به‌زیر 
آید و خودش با پسرانش برای کارزار در راه خدا پیرون روند و 
تخست فرز ندانش پیکار کنند تا کشته شوند و سپس او بجنگد تا در 
خاك و خون افتد. شاید از اینجا راه باز کشت او به‌سوی خد! گشوده 
گی‌دد. پوشع این سخنان پگفت و سر زمین افتاد و بمرد. طالوت 
اندو هناك‌تر از آنچه بود» باز گشت زیرا می‌ترسید که فرز ندانش 
فرمانش نب ند. چندان بگر یست که پلك های چشمش بپوسید و پیکرش 
لاغس و نزار گردید. پسرانش از حال او بپی‌سیدند و او سر گذشت 
خود یگفت. آنان آمادة کارزار در راه خدا شدند و در پراین دیند او 
چنگیدند تا به خاك و حون تپیدند. سپس او به چنکت پرداخت تا 


۳۹ ۰ 
شه سل . 


برخی گویند: آن پیامبری که برای طالوت پسرانگيشته شد و راه 
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باز گشت به خدا را بدو نمودء الیسع بود. برخی گویند: اشمویل بود. 
و خد! داناتی است. 





روزگار پادشاهی طالوت تا هنگامی که در راه خدا کشته شد» 
چپل سال بود". 





۳ طالوت: تامی است که در قرآن مجید به شائول آدد5 نخستین پادشاه عبرانیان 
راده شده است که شکوه پادشاهی‌اش در پیر‌امون سال ۱۰۲۵ قبل از میلاد بود. شیح 
زندگی او در کتاپ اول سمو ثل باب ۸ تا ۳۱ آهده است. اینکه چه‌گو نه عنوان «شائول» 
به «طالوت» تحول یافته است. نیازمند پووهشی ژرف و گسترده است. سس آرتور جفری 
در این زمینه گزارش دلکشی دائه است: 

,12916 امنوهز:0 بعمطما ,لاه سطصن میا ما زه ملبطهءو۲ «ونه۵۳ظ عراز 
204 .و ,1938 








داستان بادشاهی داوود 


ثوادنامة او چنین است: داوود بسن ایشی بن عوید ین باعز پن 
سلمون بن نحشون بن عمی بن نوذب پن رام بن حصرون بن فارض بن 
پپوذا بن یمقوب بن اسحاق بن ابراهيم خلیل علیه‌السلام. او مردی 
کوتاه‌اندام و سبن چشم و اندك موی بود. چون طالوت کشته شد. 
بنی اسر‌اییل به‌نزد داوود آمد ند و کنجینه‌های طالوت بدو دادند و او 
را بي خود پادشاه ساختند. بررخی گویند: داوود پیش از کشته شدن 
جالوت به پادشاهی رسید و انگيزه پادشاهی‌اش در این هنگام این بود 
که خدا اشمویل را فمود که به طالوت فی‌مان تاختن بر شپی مدین و 
کشتن مردمان آن را بد‌هد. او بپدانجا روان شد و همه مردم آن را 
بکشت به‌جز پادشاه ایشان که او را به اسیری گرفت. خدا به اشمویل 
وحی کرد که به‌طالوت بکو: تو را کاری فرمودم که آن را به فی‌جام 
نر‌ساندی [ چرا همین يك تن را زنده بداشتی؟]. بی‌گمان پادشاهی 
از تو و فرز ندانت بستانم چنان‌که تا روز رستاخیز به شما باز نگردد. 
خدا به اشمویل ف‌مود که داوود را پادشاه سازد و او داوود را به 
پادشاهی پر‌آورد و داوود روانة پیکار جالوت شد و او درا بکشت. و 
خدا داناتی است. 

چون به پادشاهی رسید. خدا او را پیامیر و پادشاه کرد و ژبور 
را بی او فرستاد و پافتن زره بدو آموخت و آهن را در دست او نرم 
ساخت و او نخستین کس بود که زره بافت. خدا پر ندگان و کوه‌ها را 
فر‌مود که چون به ستایش خدا! بپردازدء هم‌آواز او ستایش کنند. خدا 
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به‌کسی آوازی خوش تر و گیراتس از آواز داوود نبخشیده بود. چون 
ز بور می‌خواند». جانوران کوهی و دشتی بدو نزديك می‌شد ند و به 
او گوش فرامی‌دادند چنان که او گردن آنمپا را می‌گر‌فت. 

او مردی سخت‌کوش بود و پرستش بسیار می‌کرد و بسیار میب 
گر‌یست. شب را به نماز می‌ایستاد و نیمی از سال دا روزه می‌گر‌فت. 
چمپار هزار تن به گونه شبانه‌روزی از او پاسداری می‌کر‌دند و او از 
دستر نج خود روزی می‌خورد [و مامانهٌ آن پاسداران و خوراك و 
پوشاك و نوشاك و ساز و برکت و بای خانهة آن سپاه انبوه را نیز 
از دس نج خود می‌پرداخت.]. 

به روزگار او بود که مردم شب ایله از چپرءة مر‌دمان بگشتند و 
پوزینه شدند. انگيزه این کار چنان بود که در روز شنبه ماهیان 
فی‌اوانی از دریا به دست ایشان‌میر سید و چون روز های‌دیگر می بود. 
چیزی به چنگت ايشان نمی‌آمد. آنان در کنار دریا آبکیس‌های بزر کث 
ساختند و آب در آن انداختند. چون پایان روز آدیته فرامی‌رسید» آپ 
را به آن آبگیر‌ها می‌گشودند و ماهیان به درون آنپا می‌رفتند و 
نمی توانستند از آنپا بیرون آیند. ایشان در روز یکشنبه ماهیان را 
می گر فتند . برخی از مردم آن شمپر ایشان را از این کار بازداشتند 
ولی آنان دست از این کار بر ند‌اشتند و از ایسن‌رو خدا ایشان را 
بوزینه گردانید. آنان سه روز بماندند و سپس بم‌دند!. 


داستان 

دلباخته شدن داوود بر زن اوریا 

آنگاه خداوند داوود را گرفتار زن اوریا ساخت. 
انگیزء این کار چنان بود که داوود زمان خود را به سه روز بخش 
کرده بود: يك روز به داوری در میان س‌دمان می‌نشست» يك روز به 
پر‌ستش خدا می‌پرداخت و يك روز را پا زنان خود به خوشی می- 
گذراند. او را نود و نه زن بودند. او از بر‌تری ابراهیم و اسحاق و 
یمقوب رشك می س‌د. يكت روز رو به خدا آورد و گفت: پروردگارا» 





۱ داستان آنپا به همین گونه در قي‌آن مجید آمده است (اعراف/۰)۱۹۱۷۱-۱۹۱۳/۷ 
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همی بینم که همه خوبی‌ها را پدرانم با خود بسر‌دند. مرا خوبی‌هایی 
مانند ایشان ارزانی فرمای. خدا به وی وحی کرد که: پدران تو 
گرفتار آزمون گشتند و شکیبایی کردند. ابراهیم فرمان سس بریدن 
پسرش را یافت. اسحاق گرفتار نابیتایی کشت و یمقوب را آزمون 
دوری و جدایی و اندوه بر یوسف پگرفت. داوود گفت: خدایا» سا 
نیز مانند ایشان پیازسای و از آنچه بپرهُ ایشان کردی. ارزانی 
فی‌مای. خدا به وی وحی کرد که: تو را خواهیم آزمود؛ به‌هوش باش. 


برخی دیگر گویند: انگيزه آزمونی شدن وی آن بود که با خود 
پیمان بست که يك روز دا بی‌دست یازیدن به بدی بگذراند. چون آن 
روزی فرارسید که تنبا به پر‌ستش خدا می‌پرداخت. آهنگت آن کرد 
که آن روز دا پی‌دست یازیدن به گناهی بگذراند. از این‌رو در ببست 
و به پر‌ستش خدا پرداخت. ناگبان کبوتری زرین بر وی فرود آمد 
که همه ر نگک‌های خوش را با خود همراه داشت. او بدان روی آورد 
که آن را بگیرد. کبوتر کمی دور تر پرید بی‌آنکه او را از گرفتن خود 
نومید سازد. او همی رفت و وی او را شد زپی. در این میان داوود بر 
زتی اشراف یافت که پیکر سپید و اندام سیمین خود را شست‌وشو 
می‌داد. چون آن زن سای داوود را دید» گیسوان بلند فرو افشاند و 
خود را یا آن بپوشاند. این کار دلباختگی داوود را اقزون ساشخت. وی 
خواستار شناسایی آن زن گشت و بدو آگاهی دادند که شوهرش در 
یمان مرز پاسداری کشور تو می‌کند. داوود برای فر‌مانده ثیرو های 
مرزی پیام فرستاد که اوریا - شوه آن زن سرا به پیکار در براپر 
ثایوت روانه ساژد. آیین چنین بود که هر کس در پرا پر تابوت می 
جنگید» شکست نمی‌خورد؛ يا پیرروز می‌گشت يا کشته می‌شد. فرمانده 


پا او چنان کرد و او کشته شد. 


برخی گویند: چون داوود بدان زن بنگریست و فریفته او شد. 
از شوهرش پر‌سید که گفتند: در بان سپاه است. داوود بای 
قر‌مانده آن سپاه پیام فی‌ستاد که شوهر آن زن را روانة بممان چنگي 
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سازد. شوهر برفت و تندرست بازآمد زیرا خدا او را پیروزی بخشید. 
باز داوود فرمان داد که به جنگ بَسّمان دشمن که نیرومندتر از یکمین 
بود» روانه گردد و او برفت و پیروزمند بازآمد. داوود فیمان داد که 
او را به‌سوی سومین دشمن فرستادند که اوریا بررفت و کشته شد و 
داوود زن او را به همسری یگرفت و این زن - به گفته قتاده - مادر 
سلیمان بود. 


برخی دیگر گویند: گناه داوود چنان بود که چون آوازٌ زیبایی 
زن اوریا دا شنید آرزو کرد که روزی آن روزی حلال وی گسدد. 
پاری چنان شد که اوریا به کارزار در راه خدا بررفت و کشته شد و 
داوود چنان بر او افسوس خورد که بر ای‌هيچ کس‌دیگری نخورده بود. 
يك روز که داوود در محراب نماز بود (و این دوز پی‌ستش او بود و 
او در را بسته بود)» دو فر‌شته بن او درآمدند که خدا ایشان را 
فر‌ستاده بود و ایشان از در پسته به درون آمدند و داوود از این کار 
هر اسان گشت. 


خدا این داستان بدین گونه در قرآن‌مجید آورده است: ای پیامیر. 
آیا داستان آن دو دشمن به تو رسید؟ آنگاه که از بساروی کوشكت 
بی‌آمدند و به درون آن رفتند. آنگاه که بی داوود درآمدند و داوود از 
ایشان هراسان کشت و آنان گفتند: مترس, دو دشمنیم که یکی از ما 
پر دیگری ستم کرده است. میان ما به‌درستی داوری کن و از اندازه 
درمگذر و مارا به راه راست دراهتمایی فر‌مای. این برادر من است که 
نود و نه میش دارد ولی مرا تنبا يك بیش است. او می‌کوید: همان 
يك میش به من ده. او مرا در گفت‌و گو به چیرهز بانی سر کوب کید. 
داوود گفت : بر تو ستم کرد که آن يك‌میش به‌افز ون‌خواهی بخواست. 
و بسپاری از انبازان و همکاران بر یکدیگر افزونی می‌جویند مگس 
آنان که گرویدند و کار نيك کردند و ایشان بسی اند‌کند. داوود به 
درستی بدانست که او را بیازمودیم. پس بر زمین افتاد و نماز خواند 
و از خدا آمرزش خواست و به دل و به‌آهنگت بدو باز گشت. بااو را 





داسنان پاذشاهی داوود وتن 


آم‌زیديم و او را در نزد ما نیکی و نیکویی و بازگشت‌گاهی خوش 
است (ص/۰)۲۵-۲۱/۳۸. 

آنکه گفت: مرا به چیرء‌زیانی بفریفت یعنی سرکوب گرد و میش 
مرا یگر‌فت. داوود از آن دیگری پر‌سید: چه می‌گویی؟ گفت: برادرم 
راست می‌گوید؛ من خواستم که میش‌هایم به صد بر‌سند و کامل شوند 
و از آن‌دو میش او را بگر فتم. داوود گفت: نگذاریم که چنین کنی. 
فر‌شته گفت: تو نیروی آن را نداری. داوود گفت: اگر میش او را 
به وی باز نگردانی اين و اين دا از تو بزنیم (و بینی و پیشانی خود 
را نشان داد). فرشته گفت: ای داوود» تو سزاوارتری که بینی و 
پیشانیات را بکو بند زیرا تو را نود و نه زن است و اوریا تنبا يك 
زن داشت و تو پیوسته با او تر‌فند باختی تا او را بکشتی و زن او را 
به همسری بگرفتی. فرشته این بگفت و آن دو ناپدید شدند. 

داوود دانست که چه‌گونه گرفتار آزمون گشته است و از این‌رو 
بر زمین افتاد و سر برخاك نماد و پیشانی بی آن گذاشت و جز برای 
کاری بایسته بر نداشت. پیوسته می‌گر‌یست تا از اشك او گیامی 
رویید کسه سرش را بپوشانید. سپس فریاد برآورد: پروردگاراء 
پیشانی زخمی کشت و چشم خشکید ولی داوود دربارء گناه خود 
پاسخی نشنید. او را آو از دادند: آیا گر‌سنه‌ای که خورانده شوی یا 
پیماری که پپیود خوای یا ستمدیده‌ای که خواستار دادضواهی 
گردی؟ گوید: داوود چنسان شیونی سر داد که آنچه روییده بودء. 
پرافروخت. در این هنگام خدا باز گشت او را از گناه پذیرفت و به 
وی وحی کرد: سرت را بردار که تو را آس‌زیدم. داوود گفت: خدایا؛ 
چه گو نه پدانم که سا آمس‌زیده‌ای؟ تو داوری دادگری که در فرمانرانی 
و داوری ستم نکنی. شاید که روز رستاخیز اوریا بياید و سرش را 
در دست راست بگیرد و از رگت‌های گر‌دنش خون پیارد و آنگاه در 
برابی عرش تو بایستد و بگوید: خدایا از اين مد پپررس که مرا به 
کیفی کدام گناه بکشت. خدا به وی وحی کرد: اگر اوریا چنان کند. 
او دا بخوانم و بخشش تو را از او بخواهم و او تو را ببخشد و من 
ببشت را به او بخشم. داوود گفت: پروردگارا» اکنون دانستم که‌مرا 





۳۸ الکامل فی‌اثتار بخ 





آمرز یده ای. 

گوید: پس از آن دیگر داوود نتوانست چشم خود را از آسمان پر 
کند (زمانی دراز به آسمان بنگرد) و اين برای آزرم از خدا سود. 
چنین بود تا از جپان در گذشت. آن گناه بر دست او نقش بسته بود و 
چون داوود آن را می‌دید. دستش می‌لرزید. برای او در طرفی آب 
می‌آوردند که بنوشد. او نیم پا دوسوم آن را می‌نو شید و آنگاه گتاه 
خود را به یاد می‌آورد و در این هنگام چنان شیون سر می‌داد که گویی 
بند بتدش از هم همی گسست. آنگاه ظرف را پر از اشك می‌ساخت. 
در آن زمان گفته می‌شد که اشك‌های داوود بسا س‌شك همه مردم 
پرابری می‌کند. او در روز رستاخیز بیاید و گناهش در دستش نوشته 
باشد. گوید: خدایا» کناهکارم کنامکارم به کار من پیش از دیگران 
رسیدگی کن. او را پیش می‌آور ند ولی آرام نمی‌شود و می‌گکوید: 
خدایا. مرا واپس افکن و باز هم آرام نمی‌گیرد. 


کناهکاری داوود. فی‌مانبری فرزندان اسراییل را از او گرفت و 
آنان او را سبك شمردند و یکی از پسی‌انش به‌نام ایشی که مادرش 
دختر طالوت بود» بر او شورید و مردم را به فر‌مانبری خود خواند و 
پیروان وی از کژروان یتی‌آسر‌اییل افزون گشتند. چون خدا داوود 
را بیامرزید. گروهی از مردم بر او گرد آمدند و او با پسر جنگید و 
او ر! شکست داد و آنگاه یکی‌از ف‌ماندمان سپاه‌خود را روانه کارزار 
با او کرد و او را ف‌مود که با پسرش به ممپی و نرمی رفتار کند شاید 
او را گرفتار سازد و تکشد. فرمانده او را که شکست خورده بود» 
دنبال کرد و به سوی درختی راند و بکشت. داوود سخت از این کار 
اندو هگین شد و از آن افسی بر‌تجید و کین او را به دل گرفت. 


داستان ساختن بیت‌المقدس 
و در گذشت داوود علیه‌السلام 


گویند: در زمان داوود طاعونی سخت بر م‌دم فرود آمد و داوود 
ایشان را به چایگاه بیت المقد‌س برد زیر در آنجا فر‌شتگان را می‌دید 








داستان پلدشاهی داوود مزا 


که ب آسمان می‌ر و ند. از این‌رو آهنگت آن کرد تا خدا را در آنجا 
بخواند. چون در جای تخته سنگث («صضه») بایستاد. خدا را بخواند 
که رنج طاعون از مر‌دم پر‌دارد. خدا او را پاسخ گفت و طاعون از 
میان مردم برداشت. آنان آنجا را نماز گاه خود کردند و در آن مسجدی 
ساختند. آغاز ساختمان آن در یازدهمین سال پادشاهی وی بود. او 
پیش از پایان ساختمان آن در کذشت و سلیمان را فرمود که آن 
ساختمان را به پایان یبرد و آن فر‌ماندهی را که برادرش ایشی بن 
داوود را کشته بود» بکشد. 

چون داوود در گذشت و سلیمان او را به‌خاك سپرد. رو به انجام 
سفارش‌های پدر آورد. پس آن فی‌مانده را بکشت و ساختمان مسجد را 
به پایان رساند. آن را پا رخام ساخت و با زر بیاراست و گوهر‌های 
فر اوان در آن به‌کار پرد. همه این کارها را با نیروی پریان و دیوان 
کرد. چون از آن کار برآسود» آن روز دا جشتی بزر گت بگرفت و 
قربانی‌ها کرد که خد! از او بپذیرفت. آغاز کار او با ساختن شپس 
بود و چون از آن پپرداخت» به ساختن مسچد روی آورد. مردم در 
ستایش ساختمان آن چیز های فراوان گفته‌اند که دور می‌نماید و 
نیازی به گفتنش نیست. 


برخی گویند: این سلیمان بود که آغاز به ساختن مسجد کد. 
داوود خواسته پود ساختمان آن‌را آغاز کتد ولی خدا په‌و ی‌وحی فرمود 
و گفت: این خانه مقدس است و تو دست‌های خود را به خون مردم 
آلوده‌ای و سزاوار ساختن آن نیستی. پسی تسو سلیمان آن را بسازد 
زیرا او از خونریزی به سلامت رسته است. چون سلیمان به‌پادشاهی 
رسید» آن را پساخت. 


آنگاه داوود در‌گذشت و او را کنیزکی بود که هرشب درها را 
می‌پست و کلیدها را به نزد او می‌آورد و داوود به پررستش خدا 
بر‌می‌خاست. يك شب درها را بست و مردی را در خانه دید و از او 
پر‌سید: که تو را به خانه راه داده است؟ مرد گفت: من آن کسم که 





۳۹۰ الکامل فی‌اثتار یع 





بي‌دستوری پس پادشاهان درمی‌آیم. داوود سخن او بشنید و گفت : آیا 
تو فرشته مر گی؟ گفت: آری. داوود گفت: چرا کسی به‌سوی من‌روانه 
نساختی که خود را آمادة مرگت سازم؟ فرشته گفت: کسان بسیاری 
به تزد تو فی‌ستادم. داوود کفت: فرستادگان تو کیان بودند؟ داوود 
گفت: پدر و برادران و همسایگان و دوستانت کجا رفتند؟ داوود 
گفت: همگی بمر‌دند. فرشته گفت: آنان پيك های من به‌سوی تو بودند 
زیرا تو می‌میری چنان که آنان مر‌دند. آنگاه فرشته جان او بستد. 
چون او پم‌د» سلیمان پادشاهی و پیامبری و دانش وی را از او به 
ارث پرد. 

او را نوزده فرزند بود که از اين میان تنبا سلیمان جانشین وی 
کشت . عم داوود به هنگام در گذشت صب سال‌بود. این‌را روایتی صحیح 
از پيامبس (ص) استوار ساخته است. زمان پادشاهی او چپل سال بود. 


پادشاهی سلیمان بن داوود علیه‌السلام 


چون داوود در گذشت. پس از او سلیمان به پادشاهی بنی‌اسر‌اییل 
نشست. او در این هتگام سیزده سال داشت. و خدا پادشاهی زا همراه 
پیامبری به او ارزانی داشت. او از خدا خواست چنان پادشاهی 
شکوهمندی په وی ارزانی دارد که پس از وی هیچ‌کسی بدان پایگاه 
ثر‌سد. خدا پدو پاسخ گفت و مردم و پریان و دیوان و پر ندگان و 
پاد را رام و فر‌مانبر او ساخت. چون از خانه بیرون می‌آمد و به‌جای 
نشستن خوه می‌رفت » پر ندگان بر سر او سایه می‌افکندند و مر‌دمان 
و پریان بر‌ای او بی‌می‌خاستند و تا نمی نشست نمی نشستند. 

برخی گویند: پس از آنکه پادشاهی از دستش بیرون رفت و خدا 
آن را به او یاز گر‌داند - چنان که یاد خواهیم کرد - باد و پریان و 
دیوان و پرندگان و جز آن را ف‌ماتب او ساخت. 

او مردی سپید اندام و فر‌به و پرموی بود و جامهٌ سپید می‌پوشید. 
پدرش در زمان زندگی‌اش با او رایزنی می‌کرد و به سوی س‌دم خود 
باز می کشت. یکی ار آنمپا آن است که خدا! داستان آن را در کتابش 
باز گفته است و فی‌موده: به یاد آور داستان داوود و سلیمان را در آن 
هنگام که در پاره آن کشتزار داو ری می کرد ند که گو سپندان مردمی 
دیگ در آن بچریدند و ما گواهان دادری ایشان بودیم (انبیاء/ ۲۱/ 
۷۸). داستان آن چنان بود که: گوسپندان س‌دمی دیگر به تاکستانی 
درآمدند و خوشه‌های انگور آن را خوردند و آن را پایمال و تباه 
کردند. سلیمان یا دیگری گفت: تاکستان را به خداو ند گوسیندان 
سپار ند تا به درست کردن آن بر‌خیزد و آن را به گونهٌ نخستینش باز 


تن الکامل فی‌آلار بخ 


گر‌داند و گوسپندان را به خداو ند تاکستان سپارند تا از آن بپره 
بی‌گیرد تا پوستانش به گونهٌ نخست باز کرد و آنگاه تاکستان خود 
بستاند و گوسپندان را به خداو ندشان باز‌گر‌داند. داوود داوری او 
را استوار داشت. خدای بزر گت فی‌بوده است: دریافت داوری را به 
سلیمان دادیم و هر دو را دانش و ف‌زانگی بخشیدیم و کوه‌ها را پرای 
داوود نرم ساختیم چنان که پرندگان و کوه‌ها با او ستایش خدا 
می‌گفتند و ما کنندگان آنیم که خود خواهیم (انبیاء/ ۷۹/۲۱). 


برخی از دانشوران گفته‌اند: این‌آیه نشان آن است‌که هر‌مجتبدی 
که در احکام فرعی حکم دهد درست‌کار باشد زیرا داوود به حکم 
درست (که ثر داتش خدا درست باشد)» نی‌سید ولی سلیمان بر آن 
دست یافت و پا این همه خدا فر‌مود: «هی دو را دانش و فرزانگی 
دادیم». 

سلیمان از دس تج خود روزی می‌خورد و پیکار بسیار می‌کرد. 
چون می‌خواست به جنگت رود می‌فر‌مود که تختی چوپین به اندازة 
همه سپاهیان او بساز ند که آنان با چپارپایان خود بر آن سوار شوند 
و آنچه را که نیاز دارند» با خود بر‌گیر ند. آنگاه باد را می‌فر مود که 
ایشان را پر‌دارد و روانه گ‌داند. بامداد رفتن آن باد يك ماهه راه 
بود و شامگاه رفتن آن يك ماهه راه (سپا/ ۳۴ ۰)۱۲ او را سیصد زن 
و هنتصد کنيزك بود [ و او خوراك و پوشاك و نوشاك و زر و زیور 
و آرايش همهآنان دا از دست نج‌خود می‌پرداخت]. خدا این‌پاداش را 
په‌او داد که هر کس در بارهٌ او سخنی می گفت» پاد آن را پدو مي‌رساند 
و او از آن آگاه می گشت. 


داستان سلیمان و بلقیس 
تست آنچه را در بارهٌ پادشاهی و نژاد آن زن آمده استء پا 
می گو ییم. دا نشمندان در بارء نام پدران وی په‌اختلاف سخن رانده‌اند. 
برخی گفته‌اند: او بلقمه دختش لیشرح (یا انیشرح) بسن حارث بن 
صیفی بن سباً بن پشجب بن یعرپ بن قحطان بود. برخی گفته‌اند: 





پادشاهی سلیمان‌بن داوود علیه‌السلام ۳۴ 


پلقمه دختر هادد (یا هدهاد) بود و نام این یکی لیشرح بن تبع ذیب 
الاذعار بن تبع ذی‌المتار بن تبع رایش بود. در بارة نژاد او چیز‌های 
دیگری نیز گفته‌اند که نیازی به یاد کر‌دنش نیست. 

مردم دربارء تبُعان (تبابعه» جمع تم و جلو بودن برخضی از 
ایشان بر برخی دیگر و افزون بودن یا کم بودن شمارشان به‌اختلافی 
سخن گفته‌اند که نگ نده در آن را سودی از آن به‌دست نیایسد. نیز 
دربارهة نوادشان اختلاف بسیار پیدا کرده‌اند. پسیاری از راویان 
گفته‌اند: مادر او پریزادی دختش پادشاه پریان بود و نأمش رو احه 
دخت سک بود. پرخی گفته‌اند: نام مادرش بلقمه دختس عمروبن 
عمیر پریزاد بود. از آن رو پدرش با پریان زناشویی کرد که همواره 
می‌گفت: مرا در میان سردم همسری نیست. او از پرپان خواستگاری 
کرد و آنان دختری بدو دادند. 

در بارء انگینة رسید نش به پریان و خواستکاری وی از ایشان به 
اختلاف سخن راندهاند. یرخی گویند: او شیفت؛ شکار بود و از این‌رو 
گاه پریان را که چپر آهوان می‌دید. شکار می‌کسد و سپس [چون 
می‌دید پر‌ی. هستند ] » ایشان را آزاد می‌ساخت . پس پادشاه پریان ۳ 
وی پدیدار گردید و از او سپاسکز اری‌کرد و او را به‌دوستی بر گرفت. 
او از دختس پادشاه پریان خواستگاری کرد و او دخش به آن مرد داد پر 
اين پایه که اين فرمانروای عربی» پادشاهی دریا کنار میان یبریسن 
(پا شص) تا عدن را به او ببخشد. برخی دیکی گویند: او يك روز به 
شکار بیرون رفت و دو مار سپید و سیاه دید که با همد گر گلاویز ند 


۱ تبمان (تیایعه): گروهی از فر‌ماتروایان دولتی عربی بودند که پس از دو لت 
حمیری ذر یمن پایه‌گذاري گردید و نخستین پادشاه آن حرث رایش بود. او در همان 
منگام؛ واپسین پادشاه سبای حمیری بود که فراخی زندگی و شادخواری بی ایشان چیره 
گشت رد کارشان رو به سستی نپاد و آخرین پادشاهان‌شان گرفتار ناتوانی شدند جا کار 
پادشاهیی به حرث رایش رسید. او در نیرومتد کردن دو لت‌شان کوشید و از ایسن‌رو 
فرز تدان وی و پادشاهان پس از او تبمان (پیروان» دنباله‌روان) خوانده شدند. شمار 
پادشاهان‌شان ۲٩‏ تن بود. واپسین پادشاه‌شان ذو تواس بود که پادشاهی نجران داشت و 
در سدة ششم میلادی مسیحیان زا سر‌کوپ کرد. حبشیان پر کشور او تاختند و چیره‌شدند 
و تا آمدن اسلام در آنجا بودند. 


۳۹۶ الکامل فی‌التاد ی 


و هر یکی می‌کوشد آن دیگری را بکشد و سیاه بر سپید چیره گشته 
است. او فر‌مان داد که مار سپاه را کشتند و مار سپید را با خود به 
خانه آورد و بر او آپ‌افشاند. مار به‌هوش آمد و او آن‌را آزاه ساخت 
و به‌خانه بازآمد و تنپ] بنشست و ناگاه دید که جوانی زیبا در 
پرابرش نشسته است. از او ترسید ولی جوان به وی گفت: نترس. 
من آن مارم که مرا و ارماندی و آن مار سیاه که بکشتی» پی‌ده‌ای. از ما 
بود که سر به شورش برداشت و گرو می‌از افراد خاندان مارا بکشت. 
جوانسد پری بر او دارایی و دانش پزشکی عرضه داشت و او گفت: 
اما دارایی» نیازی بدان ندارم و اما پزشکی» پر ای پادشاهان زشت 
است ولی اکر دختری داری, او دا به‌همسری من درآور. او دختی 
به‌وی داد بر این پایه که دختر هس کاری پکند» آن دا بر وی خرده 
نگیرد و هي زمان خرده گیرد, زن از او جدا شود و ناپدید گس دد. 
پادشاه آن شرط بپذیرفت. زن از او آبستن شد و پسری بزاد که مادر 
او را در آتش افکند. او بی تاب کشت ولی پر شرط خود استوار ماند. 
سپس آبستن شد و دختی بزاد که مادر او را به سوی ماده سگی‌افکند 
که او را بررداشت و گی‌یخت. این کار نیز بر او گسر‌ان آمد ولی بسر 
شرط خود پایدار ماند. پس از آن یکی از یارانش سر به شورش 
برداشت و او با سپاهیان خود روانة پیکار با وی شد و هسس 
پریز ادش را پا خود پرد. در راه بی بیایانی‌گذشت و چون به‌میان آن 
رسید» دید که هم توشه وی و سپامپانش پر از خاك شده‌است و آبپا 
از آبدانپا و مشك‌ها فقسرومی‌ریزد. همگی دل به مرگث بستند و 
دا نستند که این کارء کردة پرپان به فرمان همسس اوست. او تاب آن 
کار را نیاورد و به‌نزد آن زن آمد و بنشست و به زمین اشاره کرد و 
گفت : ای زمین» پسسم را سوختی و دخترم را په‌ماده سگی دادی و من 
بر کار تو شکیبایی کردم ولی اکنون این بلا را بر سر ما آوردی و آب 
و توش ما درا از میان بردی و اینكت ما درآستانهُ نابودی هستیم. 

زن گفت: اگی بردیاری می‌کردی. برای تو بپش می‌بود ولی اینك 
تو ر! از رازهای کار خود آگاه می‌سازم: دشمن تو وزیرت را بفر‌یفت 
و او زه در آپ و خوراك تو ریخت تا تو و پارانت را بکشد. بسه 
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وزیرت فرمان بده اندگی از بازمانده آب و توشه بخورد. پادشاه‌چنان 
کرد ولی وزیر نخورد و پادشاه او دا بکشت. زن پریزاد. جایی نزديك 
را به وی نشان داد که در آنجا آب و توشه بود. زن گفت: پسرت را به 
دایه‌ای سپردم که بپروراند ولی مرد و دخترت هم‌اکنون ز نده است. 
در این هنگام دخت‌کی از زمین بیرون آمد و او بلقیس بود. زن از او 
جدا شد و پادشاه به جنگت دشمن رفت و بر او پیروز گشت. 

در بارةٌ زن گرفتن وی از پریان افسانه‌های دیگری هم س‌وده‌اند 
که همگی پندارهایی بی بنیاد و بی‌پایه است و از درستی به‌دور است. 


داستان پادشاه شدن او را بر یمن بدین گو نه آورده‌اند که: پدرش 
او را جانشین خود ساخت و او پس از وی به فرمانروایی بر‌خاست. 
برخی گویند: پدرش بی‌سفارش (وصیت) مرد و کسی را به‌جانشینی 
خود بر نگزید. مردم پرادرزادة او را به‌پادشاهی برداشتند و او مردی 
زشت‌کار و پلید بود که در باره هر دختری از بزرگان پا هر شاهدختی 
به وی گزارش می‌دادند او را فرامی‌خواند و رسوا! می‌کید. دامنة این 
کار یه بلقیس رسید که دختش عموی او بسود. او از پلقیس نیسز 
درخواست. همخوابگی کرد و پلقیس به وی نوید داد که در کاخش به 
نزد او آید. بلقیس بر‌ای‌او دو مرد از نزدیکان خود آماده کرد و آنان‌را 
فر‌مود که چون پادشاه به نزد من آید و با من‌تنپا پماند» او را بکشید. 
هنگامی که پادشاه بر آن دختر درآمد» آن دو مرد بی او تاختند و 
خونش بر یختند. چون پادشاه کشته شد. وی و زیر ان‌شاه را فر‌اخواند 
و تنکوهش بسیار کرد و گفت: آیا در میان شما يك مرد نبود که پر 
دختران خود و دخت‌ان مردم خود غیرت آورد؟ آنگاه او کشتة پادشاه 
را یه آنپا نشان داد و گفت: مردی ب‌گزینید و او را پادشاه خود 
سازید. گفتند: چز تو را نمی‌خواهیم. پس او را پادشاه خود ساختند. 


بر‌خي گوپند: پدرش پادشاه نیود پلکه وزیر پادشاه بود. پادشاه 
مردی پلید و بدکاره بود که دختر‌های بزرگان و رادان و مپتران را 
مي‌گی‌فت و رسوا مي‌کرد. آن زن آن پادشاه را پبکشت و مردم وی را به 


۳ الکامل فی‌اتار یخ 


پادشاهی پی‌داشتند. 

په همین سان. پادشاهی و ف‌اوانی سپاهیان او را بزرگت 
ساخته‌اند. گفته‌اند: در زیر فر‌مان او چپارصد پادشاه‌بودکه هر کدام 
بر شپرستانی فرمان می‌راندند ود همريك چپار هزار مرد جنگی 
داشتند". او را سیصد وزیر بود که به سامان دادن کارهای کشورش 
می پس‌داختند. او را دوازده فرمانده بود که هرکدام فرما ندهی دوازده 
هز‌از مس‌د جنگی داشتند ۳. 

دیگران کار گزاف‌گویی را به‌جایی رسانده‌اند که گسزارش از 
نادانی و کودنی ایشان می‌دهد. گفته‌اند: در زیر فرمان او دوازده 
هار تن از سبتران(یا فرماندهان) بودند که هريكت از ایشان صد 
هزار مد جنگی داشت و هر مرد جنگی هفتاد هزار لشکر داشت که در 
هر لشکری هفتاد هزار سر پاز بودند و اینان همکی از جوانان بیست 
و پنچ ساله فراهم آمده بوه‌ند؟. من تا کنون باور ندارم که گزارشگر 
این درو غ ستر گ‌حساب‌را| می‌دانسته تا اندازه نادا نی‌خود را پستجد - 
اک شماره را می‌دانست از گفتن این سخن سخیف خضودداری می‌کرد 
زیرا همه مر‌دم روی زمین از پیر و جوان و کودکان و زنان به این 
شماره نمی‌رسند. چه‌گونه دار ندگان میانگین سنی ۲۵ ساله‌شان می- 
توانند به این شماره [ کیمپانی ] بر‌سند؟ کاش‌می‌دانسم دیگر مردم‌شان 
[ بیش یا کم تر از ۲۵ ساله] چند تن‌بودند و رعایای‌این چنین کشوری 
با پیشه‌وران و کشاورزان و جن ایشان به چه شماره‌ای می‌رسید‌ند؟ 
زیرا سپاهیان. اندکی از مردم هر کشور ند. اگ فی‌آورده‌های کشور 
یمن به روزگار ما کاسته است. پتاوری زمین آن کم نشده است و 
از این‌رو. پپنة این سرزمین گنجایش آن را ندارد که این همه کسان 
(با ایستادن در کنار همدگر) در آن بکنچند؟. 

۳ مي‌شود ۰ میهد جنکی. 

۳ می‌شود ۱۴۴۶۰۰۰ سیاهم.. 

۴ این می‌شود ۶ ۱۰۲ »۵۸۸ مرد جنگی که ۸۴۰ میلیون برابر جمحیت کنونی 


روی زمین می‌گر‌دد. 
۵ اگر سبت ۲8۵ سالگان به همه مردم کشوری ۸۱۰ جمعیت آن انگاشته شود, 


باید آن شماره را در ۱۰ ضرب گرد که می‌شود ۱۰۱۷ ۰۵۵۸ 
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سپس ایشان گفته‌اند: او بر روزنه خانه‌اش که پر تو خورشید از 
آن به درون می تا بید و او آن را پر‌ستش می‌کردء هزار وقیه" زر هزینه 
گید. چز اینپا نین چیز هایی کشعها ند. در پارءٌ تخت او نیز چیز هایی 
گفعه‌اند که درخور سپاه ادست و ما با یاد کردن آن سخن را به‌درازا 
نمی‌کشانیم. آنان س درو غپردازی و بازی‌گری با انديش نابخ‌دان 
همداستان شدند و ندانستند چه بدبختی‌ها در تاریخ بر سر ایشان 
خواهد آمد که خردمندان ایشان را خوار خواهند کرد. ما این سخنان 
را یاد کردیم تا برخی از کسانی که این گونه سخنان را باور می‌کنند. 
از چند و چون آن آگاه گردند و به راستی و درستی باز‌آیند. 


انکیزه آمدن او به نزد سلیمان و خداپررست شدنش اپن بود که 
سلیمان در میان پر ندگان» شانه سر را بجست ولی تیافت. او را از 
آن رو جست که شانه س آب را در زیر زمین می‌بیند و درمی‌یاید که 
آپا در آن سر‌زمین آب هست یا نیست؛ نزديك است یا دور. سلیمان 
در یکی از جنکت هایش نیازمند آب شد ولی هيچ‌يك از کسانی که با او 
بودند» اندازةه دوری آن را از ایشان نمی‌دانستند. او شانه‌س را 
بچست که چگونگی را از آن بپر‌سد, ولی آن را نیافت. 

برخی گویند: نه چنین بود بلکه خورشید بر سلیمان فر‌ود آمد و 
او ناه کرد که پداند کجا فرود آمده است زیرا پر ندگان بر او سایه 
اقکنده بودند. نکریست و جای شانه‌س را تسی دید. پس گفت: 
بي‌گمان شانه‌س را سي بیرم یا به‌سختی شکنجه کنم یا مسا یمپانه‌ای 
روشن و آشکار بیاورد (نمل/۲۱/۲۷). 

شانه‌س در این هنگام پر کاخ بلتیس بگذشته و در پشت آن 
بوستانی دیده بود. او به سبزه گر‌ایید و در آنجا شانه‌سری دید و به 
وی گفت: تو کجایی و سلیمان کجا؛ در اینجا چه می‌کنی؟ شانه سر 
پلقیس گفت: سلیمان که باشد؟ این یکی داستان سلیمان و رام بودن 
پی‌ند‌گان و جز ایشان را برای وی گفت و شانه س پلقیس به سختی در 





٩‏ هی وقیه ۷/۵ مثقال است و همذ ایسن زر ۷۵۰۰ مثقال یا 41۸/۷۵ سیر یا 
۵ من یا ۳۰/۱۵۲۵ کیلوگرم زر می‌شود. 
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سس سس _ ۳ سمل لاد 
شگفت شد. شانه سر سلیمان به وی گفت: شگفت‌تر از آن» این‌تر فتند 
که با این فراوانی» ذزنی بر ایشان فرمان می‌راند. این زن را همه 
چیز بخشیدهاند و او تختی. سخت بزر کث در بی دارد (نمل/ ۰۲۲۳/۲۷ 
آنان پدین‌سان‌از خدا سپاسگزاری می‌کنندکه فروه از خدا بر خورشید 
نماز می‌بر ند. تخت او زرین و آراسته به‌گوهر‌های گران از یاقوت 
و ز برجد و مروارید بود. 
سپس شانه‌سر به سوی سلیمان بر گشت و پوزش دیر کرد خضود 
آورد. سلیمان به او گفت: این نامه مرا به نزد آن زن پبر و پر وی 
افکن. شانه‌س هنگامی که زن در کاخ بود. پدو رسید و نامه را در 
دامن او افکند. زن نامه سلیمان را برداشت و بخواند و مر‌دم خویش 
را ف‌آهم آورد و گفت : ای‌مسپینان؛ به‌سو ی من افکندها ند نامه‌ای نیکو. 
نامه از سلیمان است و در آن‌چنین نوشته است : به‌نام خداو ند بخشندة 
مسر بان. ز نپار که در برابن من گردن‌فرازی مکنید و به سوی من‌آیید 
په سان س‌سپردکان. باز گفت: ای مپینان» مرا در کارم پاسخ دهید 
زیرا من هیچ کاری را به سی نبرم جز آنکه شما فراز آیید و کواه 
باشید. س‌دم او گفتند: ما مردمی انبوهيم و نیروی و ساز و پر کت و 
جنگت‌افزار سخت و فر‌اوان داریم و کار به دست توست؛ بنگر تا چه 
می‌فرمایی. زن گفت: چون پادشاهان [و فرمانروایان] به شارسانی 
درآیند» ان را به تباهی کشانند و مردم گرامی آن را خوار و زبون 
ساز ند و همواره این‌چنین می‌کنند. اینات من ارمغانی به سوی ایشان 
می‌قرستم تا بنگرم فی‌ستادگانم چه‌پاسخ آور ند (نمل/۳۵-۲۹/۲۷). 
ای ارمفان را بپذیرد» او از پادشاهان این سای است و ما از او 
پر تن و نیی‌ومند تیم اگر نپذیرد. او یکی از پیامبی ان خداست. 
چون اریفان به نزد سلیمان آمد. سلیمان به فرستادگان گفت: آیا 
میا با دار ایی اين کیتی کمكت می‌ر سانید؟ آنچه خدا به من داده است: 
پپس است از آنچه شمادارید ولی شما از ارمفان خود شادما نا تید. 
به سوی ایشان |مدم کشور پلقیس] بر‌گرد و بدان‌که بی‌کمان‌سپاهی 
بر سس ایشان آوریم که هیچ تاب آن را نیاور ند و بی‌کمان ایشان را 


۷ در گزارش این اثیر آشنتگی و ناسازگاری با گزارش قرآن مجید دیده می‌شود. 
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از خانسان‌شان بیرون براتیم به‌سان‌خوارمایگان(نمل /۳۷-۳۶/۲۷). 
چون فرستادگان به سوی آن زن بر‌گشتند» به سوی سلیمان روانه 
گشت و سبتران کشورش را با خود بر‌گرفت و اینان ف‌ماندهان 
سپاهیان پو د تد . او پل سلیمان در آمد. چون به وی نسزديكت شد و 
خواست که بدو رسد و اژ او پیرآمون يك فی‌سنگت دور بود» سلیمان 
به پاران خود گفت: کدام‌يك از شما تخت آن‌زن را به نزد من می‌آورید 
پیش از آنکه مر‌دم وی به نزد من آیند سس‌سپر‌دگان؟ شوخی ستنبه از 
دیوان گفت: من آن تخت را پیش از آنکه از جای خود بی‌خیزی. به نزد 
تو می‌آورم و من بر آن توانمند و نگپدار نده‌ای استوارم (نمل/۲۷/ 
0 یمنی پیش از آنکه از جای خود بر خیزی و آهنگث خانة خود 
برای خوردن ناهار کنی» آن را به تزد تو آورم. سلیمان گفت: از 
این زودتر می‌خواهم. در اين زمان» مردی که در نزد او دانشی از 
نبشتة خدا بود» گشت: من آن تخت را پیش از آنکه نگرش چشمت به 
سوی تو یازگر‌دد» به نزد تو می‌آورم - این سرد آصف بن برخیا بود و 
بزرگت‌ترین نام خدا را می‌دانست - (نمل/۴۶/۲۷). دانشمتد به او 
گفت: به آسمان بنگر و نگاه دا دنبال کن و نگرش چشمت به سوی‌تو 
باز نهاید مک اینکه آن را در نزد تو آماده سازم [در يك چشم بر هم‌زدن 
په نزد تو آورم ]. دانشمند مس بی زمین گذاشت و خدا را بخواند. 
سلیمان دید که تخت آن زن از زیر تختش بجوشید. پس گفت: این از 
پخشایش خدا بر من است تا مر! بیازماید که آیا - چون پیش از آنکه 
نگرش چشمم به من باز گردد» به نزد من آیسد - سپاسکزار باشم یا 
ناسپاسی کنم (نمل/۴۰/۲۷) زیرا کسی را زیر دست من ساخت که 
تواناتر از من برای آوردن آن تخت است. 

چون زن بیامد. پدو گفتند: آیا تخت تو چنین است؟ زن گفت: 
گویا همان است (نمل/۴۲/۲۷). من آن را در دز ها بکسد اشتم و 
سپاهیانی برای پاسداری از آن بر گماشتم. ولی تخت چه‌گونه بدینجا 
آمده است؟ 

سلیمان به ديوان گفت: برای من کوشکی بسازید که پلقیس بدان 
درآید و در آنجا با من دیدار کند. برخی از دیوان گفتند: این همه 








۳۷۰ الکامل فی‌اتار یج 


کسان و چیزها در پند و گرفتار سلیمان گشته‌اند و اينك ذنی به نام 
بلقیس پادشاه سرزمین سبا به نزد او آمده است. سلیمان او را به‌ز نی 
بر‌خواهد گر‌فت و او برای وی پسری خواهد زایید و ما بر ای‌هميشه 
در برد گی خواهیم زریست. بلقیس پاهایی پر‌موی داشت. آن دیو که 
این بکفته بود» افزود: برای سلیمان ساختمانی بسازید که پاهای پر 
موی بلقیس را ببیند و او را به همسری ی نگزیند. دیوان بسرای 
سلیمان کوشکی از شيشة سبز بساختند و در آن آجرهای شیشه‌ای بر 
کار گذاشتند (یا آن را دارای پلکان یا اشکو به‌های شیشه‌ای کر‌دند). 
آن گوشك‌چنان فر ادید آمد که گویی همه آب‌است. در زیر آن شیشه‌ها» 
چبپره‌های جانوران دریازی مانند ماهیان و جز آن بکشیدند [یا ماهی 
و دیگر جانوران آبزی در آن آبکس رها ساختند چه آن را پسس از آب 
ساخته یودند.]. سلیمان بر تخت نشست و فرمود که بلقیس را بر او 
درآورند. چون بلقیس خواست بدان‌کوشك درآید (و نگارهای ماهیان 
و دیگر جانوران آبزی ر! در آن بدید ) » پنداشت که آپ زرف است؛ 





ندانست که آب در زیر آبگینه است. پس دامن از پاهای خود بالا 
کشید که بدان درآید. چون‌سلیمان او را بدید. از وی روی بر گردا ند 
[ تا چشمانش به ناروا بر زنی نیفتد]. سلیمان گفت: این کوشکی از 
آبکینهٌ پاك ساخته است. بلقیس گفت: پروردگاراء من بر خود ستم 
کردم به آفتاب‌پرستی و اينك هسراه سلیمان به پرستش خسدا روی 
می‌آورم که پروردگار جپانیان است (نمل/ ۴۴-۴۳/۲۷). 

سلیمان پا کسان خود به کنکاش در نشست تا چیزی پید! کند که 
موی بزداید و به پیکر [پوست زیبای زن] آسیب نر‌ساند. دیوان 
برای وی نوره بساختند و بلقیس نخستین کس بود که نوره به‌کار 
برد. سلیمان او دا به زنی بر گزید و سخت دلباختة او گردید و او را 
به جایگاه پادشاهی‌اش در یین برگردانید. سلیمان هر ماه به دیداد 
وی می‌رفت و سه روز در نزد او مي‌ماند. 


برخی گویند: سلیمان به او فرمود که مردی از مردم خود را به 
شوهری بر گز یند ولی بلقیس این کار را خوش نداشت و از آن روی 
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بر گاشت. سلیمان گفت: در آیین اسلام جز این روا نیست. پلقیس 
گفت: اگس به‌ناچار چنین می‌باید کرد مرا به ذو تبع پادشان همدان 
به‌ز نی ده. سلیمان او را به آن پادشاه به زنی داد و او را کسیل یمن 
کرد و ذو تبع شوهر او را بسه پادشاهی بر‌گماشت و پریان یمن را 
فی‌مود که از او ف‌مان برند. ذوتبع پریان را به کار کرفت و آنان 
برای او چندین دژ بساختند که از آن میان است: سلحین (سلخین)» 
مس‌اوح» فلیون» هنیده و جن آن. چون سلیمان بسد» پریان ذو تبع را 
فی‌مان نبر‌دند و پادشاهی او از میان رفت و بلقیس همساه سلیمان یه 
پادشاهی تشسست. 

برخی گویند: بلقیس پیش از سلیمان در شام بمرد و سلیمان او 
ر! در تذش به‌خاك سپرد و آرامگاه او دا پنپان ساخت. 


داستان جنگیدن سلیمان با بدر زن حود جراده 
و زناشویی وی با دختر او در خانه‌اش و گرفته‌شدن 
انگشتر وی و بازگشتش به او 

گویند: سلیمان آوازه پادشامی دا شنید که در یکی از جزیره‌های 
دریا فرمان می‌راند و کاری شکوهمند و فرمانی استوار دارد و مردم 
را به او راهی نیست. سلیمان به سوی آن جزیره رفت و باد او را با 
سپاهیانش بدانجا برد و او با لشکریان خویش در آنجا رود آمد و 
پادشاه آن را کشت و دارایی‌های آن را تاراج کرد و یکی از دختران 
آن پادشاه را به چنگت آورد که هيچ‌کس دختری بدان خضویبرویی و 
زیبایی ندیده‌بود. سلیمان اورابرای خودیر گزید و به‌اسلام‌خواندو به 
سختی دلباختةً او گردید. ولی دختر پیوسته اندو هناك بود و همواره 
به درد می‌ گر یست. سلیمان به وی گفت: دریغ از تو! این چه اندوه 
است و کدام چشمٌ سرشك است که خشك نمی‌شود؟ دختر گفت: من 
پدر و پادشاهی او را به یا می‌آورم و همی نگرم که بر سی وی چه 
آبد و همین مرا اندو هگین می‌سازد. سلیمان گفت: خضد! پادشاهی 
یشکوه‌تری از آن به تو بخشیده و تو را به آیین اسلام رهنمون گشته 
است. دختس گفت: چنین است ولی چون پدرم را به‌یاد می‌آورم» همین 





#ِ الکامل فی‌اثناد بخ 


که می بینی فرومی‌گیردم .اگر خواهی» دیوان را بفر‌مای تا نکاره او را 
در خانهام بساز ند و من آن راباسدادو شامگاه ببینم تا شاید اندو هم 
زدوده گی‌ند. 

سلیمان دیو ان را فربود که نگاره‌اي درست مانند پدر او ساختند 
که هیچ کمبود و کاستی نداشت. پر آن تندیس جامه‌ای مانند جامةً 
پدالر آن زن پوشاند ند. ون سلیمان بیسرونب مبی ر فت » آن دخش هي 
پامداد و شامگاه با کنیز کان خود به نزديك آن تندیس می‌شد و آن را 
نماز می‌برد و پررستش می‌کرد. اين کار چپل روز به درازا کشید و 
سلیمان از آن هیچ نمی‌دانست. 

این گزارش به گوش آصف ین برخیا رسید و او مردی راستگوی 
و درست‌کردار بود و هر زمان از شب و روز که می‌خواست به سرا 
های سلیمان می‌شد خواه سلیمان حاضر می بود پا غایب. يك بار او بر 
سلیمان درآمد و گفت: ای پیامبر خداء روز گار من به دراز! کشیده. 
استخوان‌هایم سبك و سست گشته‌اند و زمان س‌گم فر‌ارسیده است. 
اکتون دوست می‌دارم که به جایگاهی برآیم و پیامبر ان خدا را به‌یاد 
آدرم و بستایم و از دانش خود ایشان دا سپاس گویم و برخی را از 
آنچه مردم نمی‌دانند» بدیشان بیاسوزم. سلیمان گفت: چنین کن. 
[ او بپذیرقت] و سلیمان مسردم را پر‌ای وی گرد آورد و آصف به 
سخنوری برخاست و پیامبر ان‌گذشته را پاد کرد و بستوه تا به‌سلیمان 
رسید و دربارهٌ او گفت: چه خردمند و فرزانه مردی که در خردسالی 
بودی! چه گونه از هر بدی در خردی دوری می‌گزیدی! این بگفت و به 
راه خود رفت. 

سلیمان به‌سختی بر‌آشفت و او را خواند و به او گفت: ای أصف. 
چون مرا پاد کردی» بر خردسالی من همی درود و ستایش گفتی و از 
فراتر آن خاموشی‌گزیدی. مگر من در پایان کار چه‌کردم؟ آصف گفت: 
چپل روز است که در خانة تو جز خدا را می‌پر‌ستند و اين همه پیامد 
خودباختگی تو در برایر يك زن زیباست. سلیمان گفت: ما خدا راییم 
و همگی بدو باز می‌کردیم [انا لله و انا الیه راجعون ] (بقیه/۳/ 
9۶( من می‌دا نستم که تو آن سخن چز با آگاهی از گزارشی که به 
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تو رسیده است؛ نشر‌مودی. سلیمان به خانهٌ خویش درآمد و آن بت 
بشکست و آن زن و کنیز کان وی را نکوهش کرد. آنگاه فی‌مود که‌چامةً 
«طپارت» (پاکیز گی) را بیاوردند و این جامه‌ای بود که دختران 
دوشيزء خون مامانه نادیده آن را می‌ریسند و می‌یافتد و زنی که‌خون 
دیده باشد. پدان دست نمیز ند. سلیمان آن‌جامه بپوشید و رو به‌سوری 
بایان آورد و خاکست پکسترد و سپس به خد! باز کشت و با آن جامةٌ 
پاکیز» بر خاکست غلتید تا زبونی و فروتنی خود را در برابی خدا 
نشان دهد. او در آن چمپل روز بگریست و از خدا آم‌زش خواست و 
سپس به خانه خود یاز گشت. 


سلیمان را کنیزکی بود که از او فرز ندی داشت و سلیمان جز بدو 
اطمینان و اعتماد نمی‌کرد و پیوسته انکشتر خود یدو می‌سپرد. تنپا 
منگامی که به آبریزگاه می‌رفت یا می‌خواست با زنی هم‌بستر گردد. 
انکشتر خود بیرون می‌آورد و به آن زن می‌داد و چون خود را در آب 
مي شست و پاگیزه می‌ساخت » انگشخری را مبی پو شید . راز پادشاهی 
و نیر‌ومندی‌اش در آن انگشت نپفته بود. در یکی از آن روزها [پس 
از داستان بت پر‌ستیدن آن زن زیبا در خانة وی] به آبریزگاه رفت و 
انکشتی خود را پدان زن سپرد. در این هنگام دیوی به نام «صخر» در 
چمپره سلیمان پدیدار شد و انگشتر از آن زن بستد و پرفت و بر تخت 
سلیمان بتشست و همچنان چررء سلیمان داشت. او پر تخت نشست و 
همه مر‌دمان و پریان و پر ندگان کس په فرمان وی بستند. سلیمان از 
آیریزگاه به‌در آمد و انگشتر خود از آن زن بخواست (و رفتار و 
رخسارش یگ‌دیده بود). پس گفت: انگشترم! زن گفت: تو که‌باشی ٩‏ 
گفت: من سلیسانم. زن گفت: درو غ می‌گسویی. سلیمان بیامد و 
انگشتری خود از من بگرفت و اکنون بر تخت ضود نشسته است. 
سلیمان گناه و لنزش خود پدانست. پس بیرون آمد و به فرز ندان 
اسر‌اییل همی گفت: من سلیمانم. آنان خاك بر چیپ او می‌افشاند ند. 
چون چنان دید رو به دریا آورد و در آنجا به‌کار پرداخت. او بار بری 
مي‌کرد و ماهیان ماهیگیران را برای ایشان مي‌برد و ایشان او را دو 





۳۷۶ آلکامل فی‌التاد بخ 


ماهی می‌دادند که یکی را می‌فروخت و نانی می‌خس‌ید و دیگری را 
می‌خورد. او چرل روز را بدین گونه سپری ساخت. 

سپس آصف بن برخیا (وزیر سلیمان)و دیگر بزر گان‌ینیاسراییل؛ 
رفتار آن دیو سلیمان‌مانند را زشت و شگفت یافتند. آصف گفت: اي 
فرز ندان اسراییلء آیا دو گانگی رفتار سلیمان و ناهنجاری کار او را 
می‌بینید؟ گفتند: آری. گفت: مرا درنکث دهید تا بر زنان سلیمان 
درآیم و از ایشان بپی‌سم که آیا مانند ما رفتار سلیمان را شگفت و 
زشت یافته‌اند پا نه. او پر زنان درآمد و بپر‌سید و زنان چیز‌هایی 
پدتر از آنچه او می‌دانست, باز گفتند. آصف بن برخیا گفت: ما خدا 
راییم و به خدا بازمی‌گردیم؛ همانا اين همان بسزرگث‌ترین آزمون 
خدایی است (پقره/ ۱۵۶/۲ صافات/ ۰)۱۰۶/۳۷ 

آصف بیامد و گزارش با فرزندان اس‌اییل بگفت. چون دیو 
دانست که آنان از راز او آگاه گشته‌اند» از انجمن پرواز کرد و بر 
دریا گذشت و انگشتری را در آن افکند. یکی از ماهیان. اتگشتريی 
را بیوبارد و ماهیگری آن را شکار کرد و سلیمان در آن روز برای 
این ماهیگیر کار کرد و او دوماهی به وی داد که یکی همان ماهی 
(او بار ند انگشتر) بود. سلیمان آن ماهی پگرقت و بشکافت که پات 
سازد و بخورد. او انگشتر خود را در شکم آن پافت که بر‌گرفت و آن 
را در انگشت خود کرد و بر زمین افتاد و خدای را نماز برد و مردمان 
و پریان و پر ندگان بدو روی آوردند و او بر سرپادشاهی باز کشت و 
کسان کمر به‌ف‌مان او پستند. او به‌فر‌مانرواپی باز کشت و پشیمانی 
خود را از گناهش آشکار ساخت و دیوان را به چست‌وجوی «صخر» 
فر‌ستاد که انقشتر را ر بوده بود. او را بیاوردند و سلیمان تخته‌سنگی 
بر‌گرقت و سوراخ کرد و آن دیو را به درون آن فی‌ستاد و در آن را با 
آهن و مس گداخته بپوشاند و در دریا افکند. 

پایدار ماندن آن دیو در پادشاهی چپل روز (به اندازه پر‌ستیده 
شدن بت در خانه سلیمان) پو ۵. 


بررخی گویند: انگیز؛ رفتن پادشاهی‌اش این بود که او ذنی به‌نام 








جراده داشت که از مپر بان‌ترین و خوش‌رفتار تسرین زنان وی بود و 
سلیمان اژ او خر‌سندی فراوان داشت و جز بدو اعتماد نمی‌کرد و 
انگشتر خود را جز پدو نمی‌سپرد. زن به او گفت: برادر من با بَمُمان 
کشمکشی دارد و من دوست دارم بسه سود او داوری کنی. سلیمان 
گفت : چنین کنم.ولی نکرد و گرفتار آزمون گشت. او انگشتری به 
آن زن داد و پهآبریز‌گاه رفت. دیو در چسسهاو پدیدار شد و انگشتری 
بکرفت. سلیمان پس از او بیسرون آمد و انگشتری را بجست. 
زن گفت: آیا آن را نگرفتی؟ سلیمان گفت: نه. آنگاه س‌گشته از 
جایگاه خود بیرون آمد و دیو چبپل روز بماند و بر مردم فربان همی 
راند. مردم از راز او آگاه گشتند و او را در میان گر‌فتند و تورات 
آوردند و خواندند و دیو از مان ایشان گر‌یخت و انگشتری را در 
در یا افکند. آن را يك ماهمی بر گرا فت و پیو بارد. در اپن هتگام سلیمان 
رو به مامیگیری آورد (و او گ‌سنه بود) و از او خوراك خواست و 
گفت: من سلیمانم. آن ماهیگیر او را دروغگو خواند و یزد و سر‌ش 
بشکست. سلیمان خون همی‌شست و ماهیگیر ان همکار خود را تکو هش 
کر‌دند و به سلیمان دو ماهی دادند که یکی همان ماهی او بار نده 
انگشتی بود. سلیمان شکم آن بشکافت و انگشتر برگرفت و خدا 
پادشاهی اش بدو پاز گرداند و مردم از او پوزش خواستند. سلیمان 
گفت: نه از پوزش تان سپاسکزارم و نه از آنچه ک‌دید» گله دارم. 


خداو ند پریان و دیوان و یاد را رام و فی‌ماتبی سلیمان ساخت و 
این کار را برای کسی پیش از او نکرده بود. این گزارش به ظاهر 
یه قرآنی نزديك تس است و این همان است که خدای بزر کت قر‌ماید: 
سلیمان کمّت: خداو ندا» مرا بیامرز و مسا پادشاهی شکو همندی بخش 
که پس از من هیچ ‌کس دیگری را نسزد که بی‌گمان تو آن خداو نس 
فراخ بخشایشی. ما پاد را پرای او نرم و ف‌مانب‌دار ساختیم کسه 
آهنگت رجا می‌کرد. نرم و آرام و په‌اندازه بدانجا می‌شتافت. و از 
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دیوان همه داو گران* و گوهر‌چویان را به فر‌مان او درآوردیم. برخی 
دیگر استوار در بندها بسته بودند (ص/۳۸-۳۵/۳۸). 

برخی از گزارشگران انگیزه‌های دیگری‌برای زدوده‌شدن‌پادشاهی 
او پاد کرده‌اند. و خدا داناتر است. 


چون خدا پادشاهی را به سلیمان باز گ‌داند. همچنان در آن 
کاسر‌ان و فر‌مانروا پماند و پریان برای او کار همی کردند و هرچه 
می‌خواست از نماز کاهان و تندیسان برای او می‌ساختند. و کاسه‌ها 
به اندازء آیکیر‌ها؛ و دیکث‌های استوار بر سر جای (سبا/ ۱۳/۳۴). 
جز اینپا نیز می‌ساختند و او هر که را از دیوان که‌می‌خواست. شکنجه 
می‌کرد و هرکه را نیاز می‌داشت» فرامی‌خواند. چنین بود تا روز گار 
او به سر آمد. او با این خو گرفته بود که چون هر روز نماز میت 
خواند» درختی رویان در برابر خود می‌دید. می‌ گفت: نام تو چیست؟ 
می‌گفت : چنین و چنان. سلیمان می‌گفت: به چه کار می‌آیی؟ اگس 
بای کشت یبود کاشته می‌شد و اگر برای درمان بود. نوشته می‌آمد. 
يك روز که نماز می‌خواند. درختی رویان در برابی خود بدید. از آن 
پی‌سید: نام تسو چیست؟ گفت: خر نوب*. سلیمان پرسید: بای چه 
رسته‌ای؟ درخت گفت: برای خرابی (ویرانی) این خانه یعنی بیتب 
المقدس. سلیمان گفت: تا من ژ نده باشم» خدا آن را ویران تکند. تو 
آنی که بر چپرة تو نابودی من و ویرانی خانه نوشته شده است! 
سلیمان آن درخت از جای خود بر‌کند و گفت: خدایاء مر گت مسا بر 
پریان بپوشان تا مر‌دمان پدانند که پریان رازهای نمپانی نمی‌دانند. 

سلیمان دا شیوه بر این بود که گاه يك سال یا دو سال یا يكث ماه 


۸ اوگکی: بناء. میبدی «داورآن» یه کار رده است (با کلم جمج «داو ران» 
حاکمان, قاضیان - اشتباه نشود). 
۹ نگاه کنید به زیر نویس ۰۲ صس ۰۲۱۳ 








پادشاهی سبلیمان‌بن داوود علیه‌السلام ۷ 


یا دو ماه یا بیش‌تر و کم‌تر از آن در بیت‌المقدس خلوت می‌کرد و 
خوراك و نوشاك خود را با خود می برد و به پر‌ستش خدا می‌پرداخت. 
يك بار که مر کش در آن فی‌ارسید» آنپا را با خود بدانجا برد و يكت 
روز که بر چوبدستی خویش تکیه داشت و برپا بود و نساز می‌خواند. 
زمانش فرارسید و او پمرد و دیوان و پریان هیچ ندانستند. آنان در 
پند فرمان او گرفتار بودند و از ترس او دست از کار نمی کشید ند. 
پس از چندی موریانه‌ها چو بدستی او بخوردند که بشکست و سلیمان 
قرو افتاد. مس‌دم دانستند که پریان رازهای پنمپان دا ثمی‌دانند و اگر 
می‌دانستند» در آن رنچ خواری‌آور و انجام کار‌های دشوار گرفتار 
نمی‌ماندند (سباً/ ۱۴/۳۴). 

چون سلیمان فرو افتاد, فرز ندان اسراییل می‌خواستند بدانند 
که او کی در گذشته است. از این‌رو موریانه را بر چو بدستی گذ‌اشتند 
که يك شبانه‌روز از آن بخورد و بي پایه آن. انداژه‌اي را که در سال 
خورده بودء. پشم‌دند و بسنجیدند. آنگاه دیوان به موریانه گفتند: 
اک خوراك خواهی» بپترین آن برایت بياوريم و اگر نوشاك خواهی 
پاکیزه ترین آن. ولی ما برای تو آب و گل فراز می‌آوريم. این‌دیوانند 
که آن را بای موریانگان - در هر چا باشند - می‌آورند. ثبینی که 
کل در میان چوب باشد؟ این همان است که دیوان سای موریانه 
مي‌آور ند. 


برخی گویند: پریان و دیوان از دشواری و رنجی که می‌بردند, 
به گروهی از آموختگان و کارآزمودگان خود شکایت بردند. برخی 
گویند: اپلیس به ایشان گفت: مکر نه این است که گر‌انبار می‌روید 
و سیکبار می‌آیید؟ گفتند : آری . اپلیس گفت: این بای شما آسایشی 
پاشد. باد این گفت‌و گو برداشت و به‌گوش سلیمان رساند. سلیمان 
به گماشتگان ایشان فی‌مان داد که چون بارهای گران و افزارهای 
ساختمان را به‌جای سازندگی و دادگیری می‌آور ند» کسانی که در 
آنجایند» ایشان را به‌هنگام بازگشت. از ریخت و پاش‌هسای جایگاه 
ساز ندگی و داو گری گرانبار سازند تا کار بر ایشان دشوار تر شود و 
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شتا بان س پیش رود. آنان با آن بار‌های گران بر آن کسی گذشتند که 
بدو شکایت بر‌ده پودند و او را از روز کار سخت‌خود آگاه ساختند. او 
گفت: کشایش را همی بیو سید که چون کارها په‌ف‌چام رسد دگر گون 
شود و این رنج دیر نپاید. روزگار سلیمان پس از آن به درازا نکشید 
و او به‌زودی در گذشت. مدت عمس او پنجاه و سه سال بود و دوران 
پادشاهی‌اش چبل سال. 


پادشاهان ابران پس از کیغباد 


چون کیغباد در گذشت. پس از او پسرش کیکاووس‌بن کينية بن 
کیغباد به پادشاهی رسید. پس از آنکه او به تخت پادشاهی برآمد. 
کشور خود را استوار بداشت و گروهی از بزرگان کشورهای همسايةٌ 
خود را بکشت. او در بلخ و پیرامون آن می‌زیست و پر‌ای او در آیجا 
پسس‌ی بزاد که او را سیاودخش نام نپاد و او را به نزد پپلوان بزر گت 
رستم ين داستان ین نریمان ين جوذنك ین گرشاسپ فسرستاد. رستم 
اسپپبد سیستان و پیر‌امون آن بود. پادشاه. پسس خود سیاوخش را به 
رستم سپرد که او را پپروراند. رستم به‌خوبی او دا بپرورد و دانشت 
های گو ناگون و سوارکاری و رزم‌آوری و کشتی و تیراندازی و مردی 
و مردانگی پیاموخت و فر هنت و هر چین دیگری که پادشاهان بدان 
نیاز دارند, به او پاد داد و او را بدان آراسته کرد. چون بزر گت شد 
و به بار آمد و فر هيخته گشت. وی را به نزد پدر برد که از دیدن 
رخسار درونی و بروتی و پیکر و فی هنگث او شادمان گردید. 

پدرش کیکاووس دختی افراسیاپ شاه ترکان (توران) را به 
همسری بر‌گزیده بود. پررخی گویند: این زن دختش پادشاه یمن بود. 
زن کیکاووس شیفتة سیاوخش گشت و او را به خود خواند ولی 
سیاوخش نیذیرفت. آن زن از پسی به تزد پدر بد همی گفت تا دل او 
را بر وی تباه ساخت. سیاو خش از رستم داستان خواست که نزد پدر 
میانجی شود تا او را به رزم افی‌اسیاب روانه سازد تا برخی از آنچه 
را میان این دو استوار گشته بود بزداید و او را از آن بازدارد. 


من الکامل فی‌التاریخ 


سیاو خش می‌خو است با این کار از پدر دور ماند تا از نیر نکت زن 
پدر به درستی بر‌هد. رستم چنان کرد و پدرش کیکاووس او را کسیل 
داشت و لشکری گشن همراه او کرد .سیاو خش روانهٌ سر‌زمین ترکان 
شد تا با اف اسیاپ چنکت آزماید. چون بدان پپنه رسید. کار آن دو 
به آشتی انجامید. سیاوخش بای پدر نامه نوشت و او را آگاه ساخت 
که افر اسیاپ از در آشتی فراز آمده است. پدر به سیاوخش نوشت 
که با افر اسیاب کینه توزد و بر وی تازد و آشتی نامه را به گوشه‌ای 
اندازد. سیاو خش پیمان‌شکنی را نیسندید و از آن دوری‌گزید. فرمان 
پدر را به کار نبست و دائست که این همه از آشوب‌انگیزی‌های زن‌پدر 
است‌که مي‌خواهد رفتار وی را یه نزد پدر زشت فرانماید. از این‌رو» 
پر‌ای افیاسیاپ نامه نوشت و از وی امان خواست تا په نزد او رود. 
افر‌اسپاپ بدو پاسخ داد و فرستاده‌ای که در میان این دو رفت‌وآمد 
می‌کرد» قیی.ن پن ویسعان [پیران ویسه ] بود. سیاوخش به‌س‌زمین 
تر کان درآمد و افر اسیاب او را گرامی داشت و او را خانه‌ای بخشید 
و ماهانه بداد و دختی خود وسفافرید | فر‌نگیس ] مادر کیخسرو را به 
همسری وی درآورد. اف‌اسیاب از فی‌هنگت و دلاوری و چپانداری 
سیاو خش چیز‌ها دید که از او بر پادشاهی خود بتر‌سید. دشمتی میان 
افر اسیاپ و سیاوخش با بدگویی و سخن‌چینی دو پسس افر اسیاب و 
پر‌ادرش کیدر (که بر سیاوخش رشك می‌بردند) به سختی گس ایید. 
افی‌اسیاب ایشان را فرمود که سیاو خش را بکشتند و خونش بر يختند 
و او را پاره پاره کر‌دند. نش دخت افی‌اسیاب» کیخسرو را پاردار 
بود. تر کان به‌چاره پر‌خاستتد که بچهٌ شکم او را بیفکنند ولی بچه 
نیفتاد. قیران (پیر آن) که امان سپاو خش بر دست او بودء کشته شدن 
او را زشت شمردا و دربارء فرجام این کار و کینه‌کشی ایسر‌انیان 
هشدار داد که‌رستم (بزر گت‌پپلوان‌ایران) و کیکاووس پدر سیادخش 
پر اپن کار خاموش ننشیتند و آرام نگیر ند. او همسس سیاوخش را با 
خود بر‌گرفت تا بار بگذارد و او نوزاد را بکشد. چون پسر بز‌اد. 


۱ حکیم ابوالقاسم فردوسی دريارة «پیی‌ان» فی‌ماید: 
زترکان یکی سید آهسته اوست زخون سیيادش چخر خسته ادست 








پادشاقان ابرات پس از کیغیاد ۳۸۹ 
پیران را پر او مسب آمسد و از کشتن او چشم پوشید و کار او را 
پو شیده پداشت تا پسس پزرگث شد و به پار آمد. کیکاودس کسان به 
سرزمین تر‌کان فی‌ستاد که از کار کیخضسو آگاه گشتند و او را در 
نپان به ایران آوردند. 


چون گزارش کشته شدن سیاوخش به اسران رسید. شادوس بن 
جودرز (گودرز) از اندوه چامهٌ سیاه پوشید و او نخستین کس بوه که 
سیاه می پو شید . او بن کیناووس درآمد و پادشاه از او پ‌سید: این 
چامهٌ سیاه چیست که پوشیده‌ای؟ شادوس گفت: امروز روز تاریکی و 
سپاهی است. 

آنگاه چون کیکاو وس از کشته‌شدن پسرش آگاه شد. جمان‌پپلوان 
رستم و توس اسپپید اصفپان را باسپاهیانی انیسوه روانهةٌ جنگت 
افی اسیاپ کرد. آن‌دو به‌سزمین تس کأن‌د رآمدند و کشتار بسیار کی‌دند 
و بسیاری را به‌اسیری گر‌فتند و بند بی‌نپادند.میان آنان باافاسیاب 
چنکت‌های سختی در گرفت که دو پسر وی و پرادرش که او را سر 
کشتن سیاوخش برانگیخته پودند» در آن چنکت‌ها کشته شدند. 


ایرانیان گمان می‌ب‌ند که دیوان رام کیکاووس بودند و ایتان 
بر‌ای او پر ی ساختند که درازای آن - به گمان ایشان - سیصد 
فی‌سنگث بود. آنان بر گرد آن شمیر بارویی از مس و پارویی از شَبّه" 
و پارویی از سیم بساختند. دیوان او دا در میان زمین و آسمان راه 
می‌بردند. کیکاووس نه می‌خورد نه می‌نوشید نبه می‌شاشید نه 
می‌ریست. سپس خداو ند کسانی‌را قی‌مود که آن شمپس را ویر ان‌کردند 
و دیوان نتوانستند آن را پاس پدارند. کیکاوودس گرومی از بزرگان 
ایشان دا بکشت. 


برخی دانشوران آگاه از تاریخ پیشینیان گویند: همانا به فی‌مان 
سلیمان ین داوود بود که دیوان رام کیکاوس شد ند و او شاهنشاهی 


۲ شبه: مس زرد. از آن‌رو آن را شبه خوانده‌اند که مانند زر است. 
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کامکار بود که با هیچ پادشاهی در نمی‌آویخت مگر که بر او پیروز 
می‌گشت. پیوسته چنان بود تا با خود انديشید که به آسمان پرواز 
کند. بی این پایه. از خراسان تا بایل برفت. خدا به وی نیرو بخشید 
که وی و همس‌امانش به كمك آن بسی بالا رفتند تا به ابر‌ها رسید‌ند. 
سپس خدا آن نیرو را از ایشان باز گرفت‌که همگی بیفتادند و پمردند 
و کیکاووس جان به‌در برد. در این روز بود که وی برای نخستین بار 
پس پست ۰ 


هم اینپا از درو غهای خنت ایرانیان است"*. 


پس از این رویداد پادشاهی کیکاه وس رو به فروپاشی نماد و 
شورشیان بر او بسیار شدند و از هر سو رو به رزم وی آوردند. گاه 
او پیروز می‌شد و گاه دشمنان وی. سپس او به جنگث سرزمین‌های 
یمن رفت و پادشاه آن در این هنکام ذو الاذعار ین ابر هه ذو المناد بن 
رایش بود. چون کیکاووس به یمن رسید, ذوالاذعار گرفتار فلج 
گشته بود. به سوی وی بیرون آمد. او به جنگث نمی‌رفت ولی چون 
کیکاووس به‌خاکش پا نپاد» خود با سپاهیانش بیرون آمد و جنگید 
و بر کیکاووس چیره گشت و او را به اسیری کرفت و شمشیر در میان 
سپاهیان او گذاشت و خون بسیاری از ایشان بریخت. او کیکاووس 
را در چاهی به‌ز ندان افکند و روی‌آن استوار ببست.رستم از سیستان 
روانهةٌ یمن گشت و کیکاووس را وارهماند و همراه خضود ساخت. 
ذو الاذعار خواست او را بازدارد. از این‌رو» سپاهیان گرد آورد و 
آهنگت پیکار کرد و سپس از نابودی تر‌سید و دو سوی بر این پایه 
آشتی کردند که رستم, کیکاووس را با خود بر‌گیرد و به ایران یازب 
آورد. او کیکاووس را بر‌گرفت و با خود به ایسران آورد و به گاه 


۳ اگر گزارش به همین فشردگی د فسردگی و خشکی و آشفتگی باشد که ابن اثیر 
یاز کو مي کند» سخنی «خنك» است و لی اگی به سان گفتار حکیم ابوالشاسم فردو سی در 
این زمیته, ژرف د شکرهمند و گسترده باشد. در آن توان صدها نکتة آموز نده یافت. 
ابن اثیی را می‌سزید که یا در پارةٌ ایرانیان سخنی نمی‌گفت يا به تاریخج دسمی ایشان 
شاهنامه فردوسی نگاهي مي‌انکند تا گرفتار این کژنگری نمی کشت . 
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بر‌داشت. کیکاوودس به پاداش» سیستان و زابلستان که از استان‌های 
غز نه است. بدو بخشید و نام بردگی از او بر‌داشت. سپس کیکاووس 
در گذشت و مدت پادشاهی او صد و پنجاه سال بود. 


پادشاهی کیخسرو 
بن سیاو خش‌بن کیکاو وس 


چون کیکاووس در گذشت» پس از او پسر‌ش‌کیخسوبن سیاوخش 
بن کیکاووس که مادرش وسفافرید (فر نگیس) دختر افر اسیاب پادشاه 
او به‌فر‌سانروایی رسید. به‌همة اسپبدان نامه نوشت که همه سپاهیان 
خود را به درگاه او آورند. هنکامی که گرد آمدند. سی هزار تن را 
ساز و بر کت بخشید و به جنکت‌افزار آراست و روانة کشور ترکان 
ساخت و فی‌ماندهی ایشان را به توس واگذاشت. او را فر‌مود که در 
سرزمین ترکان بس هیچ ردستا یا شارسانی نگذرد جسز اینکه همه 
ما تدگاران آن را از دم تیغ تیز بگذراند مک یکی از شمپ‌های ایشان 
را که یکی از برادرانش به‌نام فیروزد (فرورد) پن سیاوخش در آن 
ماندگار بود و پدرش در یکی از شب‌های‌تر کان مادر او را به‌همسری 
پر گزیده بود. توس با آن سپاه از مرز توران بگذشت و میان وی و 
فیر وزد جنگی در گرفت که این یکی در آن کشته شد. چون گزارش این 
کار به کیخسو رسید. بر او سخت گران آمد و او به عموی خود که با 
توس بود. نامه نوشت و فرمان داد که توس را بگیرد و بند بر نمبد و او 
را همچنان روانهٌ دربار او سازد و فر‌ماندهی سپاه را به دست بگیرد. 
او چنان کرد و با سپاهیان رو انهٌکارزار با افر‌اسیاب گشت. افر اسیاپ 
نیز لشکریان انبوه گرد آورد و به رزم وی فی‌ستاد. در میانه جنگی 
سخت افتاد که در آن کسان بسیاری کشته شد‌ند و ایسرانیان رو به 
چکادهای کو هستان آوردند و به سوی کیخسرو باز کشتند. او عموی 
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خود را سرزنش و نکوهش کرد و کمی به چنگث ترکان بست. فی‌مان 
داد که همهٌ سپامیان گرد آیند و هيچ‌کس واپس ننشیند. چون همگی 
گرد آمدند. ایشان‌را آگاه ساخت که می‌خواهد از چپار سو بر سس‌زمین 
ثررکان بتازد. او گودرز را پا بزرگ‌ترین سپاه روانه ساخت و او را 
فرمود که از سوی بلخ به توران زمین تازد. کیخسرو درفش کاویانی 
را به وی داد که گرامی‌ترین پرچم ایرانیان است. ایرانیان این پرچم 
را چن یه دست پر‌خی از شاهزادگان - آن هم پرای کاری بزر کش ب 
نمی‌دادند. سپاه دیگری را از پپنة چین روانه کره و سپاه دیگری را 
از سوی خزر و سپاه چپارمین را از میان این دو. سپاهیان از هر 
کران بن توران زمین تاختند و آن را بسه ویرانی کشیدند. به‌و پژه 
گودرز که بسیار بکشت و ویران کرد و به اسیری گرفت. کیخسو به 
خویشتن خویش در پی گودرز روان گردید و بدو رسید و دید که او 
گروهی بس انبوه از کسان افیاسیاپ را کشته و در کشتن ایشان از 
اندازه در‌گذشته است. او را دید که پانصد و شصت و چند هزار تن 
را کشته» سی‌هزار تن را به اسیری گرفته و دارایی و زر و گوهر و 
همه گو نه ساز و برکت ز ندگی» بیرون از شمار و اندازه چپاول گرده 
است. گودرز کشتگان سپاه افراسیاپ و توّخانان" وی دا بر کیخسرو 
ع‌ضه داشت و از این‌رو در دید پادشاه بسی بزر کت شد و پادشاه از 
او سپاسگزاری کرد و اصفیان و جرچان را بدو بخشید. نامه‌ها از 
لشکریان وی که از جاهای پیش گفته به ژرفای توران زمین رخنه 
گرده بودند» بدو رسید و او را از کشتار ک‌دن و تاراج کردن و 
ویران کردن آگاه ساخت و گزارش داد که لشکر‌های افراسیاب را یکی 
پس از دیگری در هم‌شکسته‌اند. او برای ایشان نامه نوشت که همچنان 
در پیکار بکوشند و سپس در جایی که نام بردء بدو پیو ند ند. 

چون پرای افس‌اسیاب آگاهی رسید که چه بسیار از کسان و 


۱ تن‌خان (طرخان): واژه‌ای تی‌کیب‌مقولی است و به معتی شاهزادهُ تركت و مقول 
یا فرد بزرگی اسث که از برخی امتیاز‌هاي ارثی از آن میان بخشودگی از باژ و باژانه 
بی‌خوردار بود و هی زمان که می‌خواست» می‌توانست یه نزد پادشاه برود. برخی از 
کاهنان نیز بدین پایگاه مي‌رسید ند. 





۸ الکامل فی‌التار یج 


تی‌خانان و سپاهیان او کشته شدند, این کار سخت بر او گران آمد و 
او سر‌آسیمه گشت. از پسرانش به‌جز شیده کسی یر چای نمانده بود 
که او را با سپامی روانهٌ رزم کیخسرو کرد. شیده روانهٌ جنگ او 
شد و میان دو سپاه نیردی سخت در گرفت که چپار روز به دراژا 
کشید. ترکان شکست خوردند و ایسرانیان در پی ايشان افتادند و 
پسیاری را کشتند و به اسیری گر‌فتند و به پسر افی‌اسیاب رسیدند 
و او درا نیز بکشتند. افر اسیاب از این کار آگاه شد و گزارش کشته 
شدان پسرش بشنید. پس با سپاهیانی که در نزد وی بودند» روانه 
گشت و با کیخسو دیدار کرد و جنگی سخت در گرفت که هر گن مانند 
آن شنیده نشده بود. کار به سختی گر‌ایید و افراسیاپ شکست خورد و 
کشتگان تركت بسیار شد ند چنان که يك صه‌هزار تن از ایشان در خاكت 
و خون تپیدند. کیخسو در جستن اف اسیاب کوشش کرد و او شم 
به شپر می‌گر‌یخت تا به آذر بایجان رسید و در آنجا پنپان گردید. او 
را بازیافتند و به تزد کیخسرو آوردند. چون در نزد او حاضس آمد. 
او را از کشتن ناجوانس‌دانة پدرش بپی‌سید ولی‌افراسیاب هيچ‌پوزش 
پا یپانه‌ای نداشت. کیخسرو فرمود که او را پکشند؛ پس او را به 
همان سان که سیاوخش سر سریده شده بود» سس بریدند. سپس 
کیخسرو پیروزمند و کامیاب و شادمان از آذر بایجان باز گشت. 





چون افر اسیاپ شته شد » ترکان پس از او پر‌ادرش کی‌سو اسف 
را به پادشاهی برداشتند و چون او در گذشت. پسرش گرزاسف را به 
گاه پر آوردند و او مردی سخت ستمکار و گردن‌کش بود. 


چون کیخسرو از خو نخواهی پدر بپرداخت و بر اور نت پادشاهی 
استواد گشت. دل از این جپان بر‌ید و پادشاهی را رها ساخت و به 
پارسایی گر‌ایید. کسان و یارانش بسیار کوشید ندکه او را دیگ باره 
به تخت پادشاهی پاز آور ند ولی او نیذیرفت. به او گفتند: کسی را 
پس از خود به‌پادشاهی برنشان. او لپراسب (بپراسب) را جانشین 
خود ساخت. پس از آن کیخسرو اژ ایشان جدا کشت و پتیان شد و 
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کس ندانست پر سر وی چه آمد و کی در گذشت 
داستان را به و نه‌ای دیگر پاز گفته‌اند. 


روزکار پادشاهی او شست سال پود و پس از او لس اسب به 
پادشاهی ر سید. 


. برخی دیگر این 


س رگذشت بنیاسر ابیل پس از سلیمان 


گویند: پس از سلیمان پسرش رحبمم (رحبعام) بن سلیمان‌پادشاه 
بنی اسیاییل شد . مدت پادشاصی او هتده سال بسود. پس از رحبعم 
پادشاهی و فرمانروایی در میان فرزندان اسراییل پر‌اکنده گشت چه 
در این هنگام ابیا بن رحبعم بر تيرء بنيأمین‌و یبودا (نه دیگر تیره‌ها) 
پادشاه گشت و دیگر تیره‌ها یور بعم بن پایما برده سلیمان را بر خود 
پادشاه گردند و این به سبپ قر بانی بود که جراده همسر سلیمان -سبه 
کمان ایشان - در خانة وی پیشکش بت ساخته بود. از این‌رو» خدا 
او را بیم داد که پادشاهی را از برخی از فرز ندانش باز گیرد. ابیاین 
رحیعم سه سال فر‌مان راند. سپس اسا بن ابیا پر آن دو تیره‌ای فر‌مان 
راند که پدرش بر ایشان فر‌مان می‌راند. وی چپل‌ويت سال پادشاهی 
کرد. او مردی نیکو کار و لنگث بود. 


بیکار اساین ایبا با رزح فرمانروای هند 

گویند: اسابن اپیا مرردی نیکوکار بود. پدرش بت‌پررست گشته و 
مر‌دم را به پر‌ستش بتان خوانده بود. چون پسرش اسا به پادشاهی 
رسید, آواز دهنده‌ای را فرمود که آواز داد: همانا کف و پیروانش 
از میان رفتند و ایمان و پیروانش زنده ماندند. هیچ کافری درمیان 
بنی اسر‌اییل سس بر ندارد مگر اینکه او را بکشیم. اگر توفان سراس 
گیتی را گرفت و مردم آن را به آب خقه کرد اگی زمین روستاها را 
در خود فرو برد و اگر سنکت و آتش از آسمان فرو بارید. همه اینبا 
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تنمپا پیامد فرو هشتن فرمان خداوند و روی آوردن به نافرمانی او 
بود. او در این کار سختگیری بسیاز کید. 

در این هنگام بر‌خی‌از بت‌پر‌ستان و کتاهکاران به‌نزد مادر پادشاه 
آمدند و این ذن بت می‌پر‌ستید. آنان شکایت به‌نزه او بردند و گله 
آغازید ند. مادر به نزد پسر خود آمد و او را نکوهش بسیار کرد و از 
او خواست که دست از آن کارها بردارد. او به سخن مادر گوش نداد 
بلکه او را بر بت‌پر‌ستی بیم داد و بیزاری خود را از او آشکار ساخت. 
در این‌زمان س‌دمان از اد نومید شدند و کساتی که از او می‌تر سید ند. 
از وی جد! شدند و رو به سوی هندوستان آوردند. 

در هند پادشاهی بود که او را رزح (روح) می‌گفتند. او مردی 
سخت گر‌دن‌ کش و بیدادگی بود و فی‌مانی استوار داشت و بيشینة آن 
پپنه از او فر‌مان می پر‌دند. وی مردم را به پر‌ستش خود می‌خواند. 
آن گروه از بتی‌اسر‌اییل به نزد او رفتند و از پادشاه خود شکایت 
گردند و س‌زمین خود را برای او ستودند که بسی پپناور است و 
مر دمی بسیار و لشکریانیاندك دارد و فرمانروایی‌آن سست و ناتوان 
است. آنان او را به گی‌فتن شام آز مند ساخشند . 

او جاسوسان روانه ساخت که گزارش‌های آن سرزمین به نزد 
وی آوردند. چون از خبر یقین حاصل کرد. سپاهیان گرد آورد و از 
راه دریا روانة شام کشت. بنی‌اسراییل به او گفتند: اسا را دوستی 
است که او را ساری می‌کند و كمك می‌رساتد. رزح گفت: اسا و 
دوستش کجا تاب سپاهیان و لشکریان مسا دار ند! 

گزارش به اسا رسید. او به درگاه خدای بزرگت روی آوره و لابه 
کرد و سستی و ناتوانی خود را در براب هندی آشکار ساخت و از خدا 
خواست که به او پاری رساند. خدا او را پاسخ گفت و در خواب‌چنین 
به وی فرانمود: من چنان تاب و توانسی از نیروی خویش در براپر 
رزح هندی و سپاهیانش نشان دهم که گز ند ایشان از تو بگردانم و 
دارایی های ایشان په عتیمت یه تو دهم تا دشمنان تو بدانند که یار 
ددست تو سرکوب نگردد و سپاهیا تش به شکست گرفتار نيایند. 

سپس رزح روانه کشت و در دریاکنار لنگر انداخت و به سوی 
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بیت‌المقد‌س رفت. چون به دو گامواره از آن رسید» سپاهیا نش را در 
هس سو کسیل داشت که آن سرزمین از ايشان مالامال کشت و دلمپای 
بنی اسر اییل از بیم و هراس انباشته شد. اسا جاسوسان روانه ساخت 
که په نزد او بازآمدند و به او گزارش دادند که لشکریان رزح چنان 
فر‌اوانند که تاکنون کسی مانند آن را نشنیده است. بنی اسر اییل این 
گز ارش‌ها را شنید ند و شیون و فریاد برآوردند و گر‌پستند و یکد گر 
را بدرود گفتند و آهنگت آن کردند که به سوی رزح رو ند و خود را 
پد و سپار ند و فر‌مانین او گ‌دند. پادشاه‌شان په‌ایشان گفت : پر وردگار 
من مرا نوید پاری و پیروزی داده است و نوید او هرگز نادرست از 
کار در نیاید. بر‌گردید و به درگاه خدا شیون و لابه کنید. آنان‌همگی 
باز گشتند و به تیایش و لابه در درگاه پرداختند. پس گمان بردند 
که خدا چنین به آن پادشاه وحی فی‌مود: ای اساء دوست هر گن دوست 
خود را تنبا نگذارد و من گزند دشمنانت را از تو دور می‌سازم زیر 
هر کس کارهای خود را به من سپارد زبون و خوار نگردد و کسی که 
از من نیرو گیرد. به سستی نگراید. تو در هنگام کشایش به یاد من 
بودی و اينك من در هنسگام سختی تو را تنپا نگذارم. اينك من 
فرشتگان شکنجه گر خود را روانه سازم تا دشمنانم را نایود کنتد. 
پادشاه از این وحی شاد شد و بنی‌اسر‌اییل را آگاه‌ساخت. گرویدکان 
موده یافتند و شاد شدند و دورویان او را دروغگو خواندند. 

خد!ا او را فرمود که با سپاهیان خود به جنگث رزح و لشکر یانش 
بیرون رود. او با گردمی اندك بیرون رفت و آنان بر بلندایی از 
زمین برآمدند و لشکریان گشن رزح را همی نگریستند. چون رزح 
ایشان را بدید. خوار و خردشان شمرد و گفت: من از کشورم به‌در 
آمدم و سپاهيانم را گرد آوردم و دارایی‌هايم را هزینه کردم تا با این 
گروه اندك دیدار کنم! او آن گروه از بنی‌اسراییل دا که آهتکت او 
گی‌ده بودند» همراه جاسوسانی که روانه ساخته سود تا کار را 
بیازمایند» فراخواند و گفت: شما به‌من درو غگفتيد و گزارش دادید 
که شمار بتی‌اس‌اییل فراوان است. سپس فربان داد که ایشان را 
پکشتند . وی بر‌اي اسا پیام فررستاد که: دوست تو کجاست تا تو را 


پاری دهد و از گز‌ند من واره‌اند؟ اسا پاسخ داد: ای بدبخت» تو 
نمی‌دانی چه می‌گویی. آیا می‌خواهی با ثیروی خود بر خدا چیره 
گردی یا با شمار اندث خویش در برایر فرشتگان بی‌شمار خدا فزونی 
جویی؟ او در ایتجا با من است. کسی‌که خدا! با او باشد. شکست نیاید 
و تو به‌زودی خواهی دید که چه بر سرت آید. 

رزح از گفتة او برآشفت و سپاهیان خود را بیاراست و رو به 
جنگك اسا آورد. تیراندازان دا فرمود که لشکریان اسا را تیر باران 
کنند. خد!ا فرشتگان را به پاری بنی‌اسراییل فیستاد که يكايك تیر ها 
را پر گ‌فتند و به سوی هندیان پرتاب کردند. هر تیری يك مرد را 
پکشت و تیراندازان همه بر خاك نابودی افتادند. بنی‌اس‌اییل فریاد 
به نیایش و ستایش خدا بر‌آوردند. سپس فرشتگان در برایر هندیان 
پدیدار شدند و چون رزح ایشان را بدید» خد! در دل او هراس افکند 
و او سر‌آسیمه کشت و به سپاهیان خود فرمان تازش بر ایشان بداد. 
آنان چنین کردند ولی فرشتگان يکايك را بگی‌فتند و بر زمین افکندند 
و جز رزح و بردگان و زنان او کسی بر جای نماند. چون چنان دید 
رو به گریز آورد و گشفت: دوست اسا مرا ناپود کرد. 

هنگامی که اسا او را کر یزان دید» گشت: پار خدایاء اگر تو او 
را تابود تکتی» جانشینش را به جنگی ما کسیل خواهد ساخت. رزح 
و پاران و کسانش به دریا رسیدند و سوار کشتی شدند. چون کشتی 
روانه شد. خدا بادی فی‌ستاد که ایشان را همگی به‌کام تا بودی افکند. 


پس از اسا پسرش سافاط برای بیست و پنج سال پادشاهی کرد 
د سپس نابود شد. پس از او عزلیا دخت عمرم بسرادر اخزیا به 
پادشاهی رسید. او هم شاهزادگان بنی اسر اییل را بکشت و از ایشان 
جز یواش بن اخزیا پس پسر خود را به‌جای نگذاشت زیرا ایسن‌یکی 
را از او پنپان کردند. سپس یواش و دوستانش او را بکشتند. او 
هفت سال پادشاهی کرد. آنگاه یداش برای چپل سال به پادشاهی 
نشست و در پاپان به دست یارانش گشته شد. او بود که مادر بر گت 
خود را کشته بود. پس از وی عوزیا بن امصیا بن یو اش پادشاه شد و 





رس الکامل فی‌التار یخ 


این همان است که به او غوزیا نیز می‌گویند. او تا زمان میت خود 
فرمان راند و روزگار پادشاهی‌اش پنجاه و دو سال بود. پس از او 
یوئام بن عوزیا تا زمان مرگت برای شانزده سال فرمان راند. آنگاه 
حزقیا بن احاز تا زمان مرگت پادشاهی کرد. گویند: او همروز کار 
شمیا بود که پایان ز ندگی‌اش را به آگاهی او رساند و او به نزد خدا 
لابه کرد و خدا زندگی او دراز فی‌مود و شمیا فرمان یافت که گزارش 
آن به وی یر‌ساند. برخی‌دیکی گویند: همروزگار شمیا در این‌داستان» 
صدقیا خوانده می‌شد چنان که پاد او بخواهد آمد. 





داستان شعیای پیامبر 
و بادشاه روز گاد او از بنی‌اسراییل 
و روانه شدن‌سحار یب! به سوی اسر ابیلیان 


گویند: خدای بزرگث. چیزی را به موسی وحی کرده بود که یاد 
آن در قرآن بیامده است. خدا فی‌ماید: در نامه خویش به‌رز ندان 
اس‌اییل پیغام دادیم که بی‌گمان دو بار در زمین تباهی خواهید کرد 
و سپس بزرگی خواهید جست پزرگی چستنی نپمار. چون هنگام 
یکمین آید از آن دو» بر شما پندگانی از خود فر‌ستیم سخت زورمند 
که در سر‌ای‌ها به جست‌وجو درآیند و شما را پیگرد کنند و این خود 
نویدی کر‌دنی است. آنگاه آوردگاه به زیان ایشان به شما سپاریم و 
شما را فرز ندان و دارایی‌های فراوان بخشیم و سپاهیان‌تان را از 
آنچه بودید» انبوه‌تر سازیم. اکر نیکویی کنید به سود خود کنید و 
اگر بدی کنید» به زیان خودتان کرده باشید. چون هنگام کیفر کردن 
تپاهکاري پسینه فرارسد» در چپره‌های شما اندوه پدید آور ند و به 
مز گت (مقدس) درآیند و تا آنجا که توانند. به‌ویرانی کشانند. خدا 
همی خواهد که بر شما ببخشاید و اکر باز گردید, باز گرديم. و دوزخ 
5 سنحاریپ (سنحریپ): پادشاه آشور (۱۸۱-۷۰۵قم). پسی و جانشین سار کون 
دوم. یه سنگدلی و خو نی‌یزی پلند آوازه یود. بیتالمقدس راد ۰۱ ۷قم محاصره کرد و 
پیمانان فینیقی و فلسطینی را درهم شکست. پابلیان پر او شوریدند و او به سال 
٩‏ شین ایشان را یه‌ویرانی کشید. در شورشی که پسرش اس‌حدون در آن شرکت 
چست, کشته شد. کاخ‌های بزرکک و بوستان‌های پشکوه در نینوا بساخت و پدید آورد و 
کارپز‌ها برای آوردن آپ روان گردانید. 
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را برای ناسپاسان ز ندان جاودان ساختیم (بنی‌اسراییل/ ۷-۴/۱۷). 


گویند: کنامان و رویدادهای ناخوش در بنی‌اسراییل رو به‌فزونی 
نپاد و خدا از سپری کسه به ایشان داشت» از ایشان درمی گذشت. 
نخستین کینری که خدا بر ایشان فرود آورد. به روز گار پادشاهی از 
ایشان به‌نام صدقیه بود. شیوه بر این بود که چون مردی از ایشان 
به‌پادشاهی می‌رسید» خدا به‌سوی او پیامبری بر‌می‌انگیخت که او را 
راهنمایی می‌کرد و آنچه می‌خواست به وی وحی می‌فربود. ایشان را 
آیینی جز تورات نبود. چون صدقیه به پادشاهی رسید» خدای بزر گت 
شعیاً را به سوی او روانه ساخت و او همان بود که مژدهٌ آمبدن عیسی 
و محمد یداد علیم‌ماالسلام. چون خواست که پادشاهی او به س آید, 
رویدادهای ناخوش در میان اسراییلیان رو به‌فزونی نباد و خدا 
ستحار پب شاه بابل را پا سپاهیانی بس انبوه که زمین و آسمان را پر 
می‌گ‌دند» بر سی بنی‌اسر‌اییل فرستاد. او بیامد و در پیت‌المقدس 
لشکر بداشت و آن را در میان گرفت. پادشاه بتی اسراییل بیمار بود و 
زخمی بر پا داشت. شمیای پیامبر پیامد و به او گفت: سپارش خود 
بکن که به‌زودی خواهی مرد. پادشاه رو به‌نیایش و ستایش خد! آورد. 
خدا قراخوان او دا پاسخ داد و به شعیا وحی کرد که عم پادشاه 
صدقیه را پانزده ساله بیفزودیم و او را از دشمنش سنحاریب 
و ار ما ندیم. چون شمیا پیام بگز ارد» درد از پادشاه برفت و او بپبود 
یافت. 
آنگاه خدا فرشته‌ای بر سپاهیان سخاریب في‌ستاد که بر سر ایشان 
فریادی کشید که از گزند آن همگی بمر‌دند به‌جز شش‌تن که یکی خود 
ستحاریب و دیگران پنج تن از دبیران او بودند. بررخی گویند که‌یکی 
از ایشان بخت نصر؟ بود. صدقیه با بنی‌اسر‌اییل به لشک‌گاه ایشان 
۲ بخت‌نصی یا تبو کد نصی (0005:۵۲ملطه۱() [در زبان يابلی به معني «نبو نگپپیان 
انس شاهی»] یا نبوخدنزر (۲عتههملصطهنطه۷() _ نام دوتن از پادشامان بایلی است: یکی 
تصی یکم که از ۱۱۶۰ تا ۱۱۲۳م فی‌مان راند. دیگری بخت‌نمس دوم و بسیار بلند 
آوازه. پادشاه بایل (8۱۲-۱۰۶قم). وی از بزرگث‌تین پادشاهان جبیان باستان ونم 
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رفتند و همه دارایی‌های ايشان را به‌تاراج پردند و به جست وجوی 
ستحار یب‌رو انه‌شد ند و او را با پار انش پیافتند. آنان‌ر ابگر‌فتند و بند 
بر نپادند و به نزد وی آوردند. او به سنحاریب گفت: رفتار خدا را 
با ما چه گو نه دیدی؟ گفت : گزارش‌کار پروردگار تان را به‌من‌آوردند 
و پاری او به شمارا به من گفتند ولی بدان گوش ندادم. او ایشان 
را در پیت المتدس پچ‌خا ند و سپس به‌ز ندان افکند. 

خدا به شمیا وحی فرمود که پادشاه را فررمان آزاد کردن ستحاریب 
و هس‌امان وی دهد. او ایشان را آزاد کرد و آنان به سوی بایل بازب 
گشتند و به مدم خوه گزارش دادند که خد! با ایشان و سپاهیان‌شان 
چه گی‌د. سنحاریب هفت سال پس از آن بماند و پمسد3. 


بر ی از امل کتاپ گمان می‌بر ند که پیش از سنحاریب. یکی از 
پادشاهان یابل بر بنی اسر‌اییل تاخت که بدو کفرو (کیفو ) می گفتند. 
پخت نصس پسس عموی و دبیر وی بود. خدا بادی بر ایشان فی‌ستاد که 
همگی را نابود کرد و او با دبیرش از گزند بچست. این بابلی را یکی 
از پس‌انش پکشت. بخت نصس برای دوستش به خشم آمد و پسر را 
پکشت که پدر را بکشته بود. سنحاریپ پس از آن روانه‌شد و پای‌تخت 
او نینو | ود. او برفت و همر اه پادشاه آن روز آذر بایجان پسس 


مه 
پدرش دو مین دولت‌باپل ر! پایه گذارد و نام او نبوپلسس بود. بخت‌تصس به‌روزگار پدر یه 
رویارویی مصس‌یان رفت که یاختر فلسطین و سوریه را بگرفته بودند. به سال ۱۰۵ق 
نکو فرعون مصر را شکست داد و گرند مصر‌یان را بزدود. به گفتة تورات» يپوياقيم 
پادشاه یسبودیه بي وی پشورید و او شورش را به ال 8۹۷قم فرو نشاند و اورشلیم را 
بگرفت و پپوياکین و گروه انبوهی از بزرگان یبود را بکشت د صدقیا را بر تخت 
تشاند. سپس شورش دیگری روی داد. اورشلیم پس از محاصسه‌ای دراز فروافتاد و 
بخت‌نصس آن را سر‌امس به‌ویرانی کشید و شاه یپودیان و بسیاری از بزرگان ايشان را 
به یابل انتشال داد و در آنجا به زندان افکند و از ایتجا روزگار «اسارت بابلی» (۵۸1- 
21 پیش آمد. بخت نصس پادشاهی تیرومتد و شیقتةٌ ساختمان‌سازی بود. به‌روزگار 
ار امپی‌اتوری پابل یه اوج شکو همتدی خود رسید و بایل از بزر گك‌ت‌ین شمبی‌های جمهان 
یاستان گردید. او «یاغهای آویزان» بابل را براي همسر زیبای خود بساخت که از 
«شگفتی‌مای هفت‌گانه» جپان باستان است. 





۹ ۰۰۰۰۰۰۰ ۳ لام فرافارخ. 


اسر‌اییلیان تاخت و از ایشان بسیار پکشت. سپس کار سنحاریب با 
پادشاه آذر بایجان به ناساز گاری و نبرد کشید چندان‌که لشکریان‌شان 
از میان رفتند. بنی‌اس‌اییل بیرون رفتند و دارایی‌های هي دو سپاه 
را به یغما بر‌دند. 


بی‌خی گویند: روز گار پادشاهی تا مرگث سنحاریب بیست‌و نه‌سال 
بود و آن پادشاه که سنحاریب وی را در میان گرفت. حزقیا خوانده 
می‌شد. چون حزقیا بشد» پسرش منشی برای پنجاهو پنج سال پادشاهی 
کرد. پس از او آمون به گاه برآمد تا یارانش او را بکشتند و او 
دوازده سال فرمان راند. به دنبال او پسرش یوشا پادشاه شد که 
فر‌عون أجدع (بیتی بریده) مصر خونش بریخت و او سی و يك سال 
قرمانرانی کرد. سپس پسرش یاهواحاز بن یوشا به تخت برآمد که 
فرعون بینی بریده او را برکنار ساخت و يوياقيم بن یاهواحاز را به 
جای او برنشاند و باژی بر وی بست که پیوسته به نزد وی فی‌ستد. 
مدت پادشاهی او دوازده سال بود. پس از او پسرش یویاحین پادشاه 
شد که بخت نصر پا او بجنگید و سه ماه پس از پادشاه شدنش او را 
به بابل فرستاد. به دنبال اد پسس عمویش یقونیا را به پادشاهی 
بر‌داشت و او را صدقیه نام گذاشت. صدقیه با او از در ناسازگادی 
درآمد که بخت‌نصر با او جنگید و بر او پیروز گردید و او را به‌بابل 
کشانید و ده پسرش را در برایر دیدگانش سر برید و میل در چشمان 
او کشید و بیت‌المقدس و میکل را نابود گردانید. او بنیاس‌اییل را 
به اسیری گرفت و به بابل برد. آنان بماندند تا بدان باز گشتند و 
این را به خواست خدا یاد خواهیم کرد. هم روزگار پادشاهی صدقیه 
پانده سال بو۵. 


برخی گویند: خدا به‌شمیا دحی کرد که به‌میان بنی اسر‌اییل درآید 
و ایشان را به یاد خدا آورد (یا خدا را به پاد ایشان آورد) و آنچه را 
بر ز بان وی می‌آورد؛ به ایشان یادآوری کند چه گناه و کارهای زشت 
در میان بنی‌اسراییل رو به فزونی نمپاده بود. او چنان کرد و آنان 


داستان شعیای پیامپر و ۳۹۷ 


آهنگت وی کر‌دند که او را بکشند. او از ایشان گر‌یخت و به درختی 
پناه آورد که برای وی از هم باز شد و او به میان آن رفت ولی دیو 
دامن جامةٌ او بگرفت و آن را به اسراییلیان فرانمود. آنان اه بر 
درخت گذ‌اشتند و آن را با پیامس از بالا تا پایین به دو نیم کر‌دند. 


در بارة پادشامان ایشان جز اين هم گفته‌اند که ما آن را قروبت 


هشتیم و ننوشتیم تا سخن به درازا نکشانیم چه از دیگر سو. به‌نقل 
آن اعتماد نداشتیم. 


پادشاهی لهر اسب و پسرش بشتاسب 
و بد‌یدار شدن زر تشت 


پیش تر گفتیم که چون زمان در گذشت کیخسو فیرارسید» پس از 
خود پسس عمویش لبراسب بن کیوخی ین کیکاووس را به پادشاهی 
بر گزید. پس لمر اسب پسس پسر کیکاووس است. چون او به‌پادشاهی 
رسید» برای خویش تختی ززیسن بر‌گرفت و آن را به گونه گونه 
گوهر‌های گرانیمپا پیاراست. در سر‌زمین خراسان برای او شببر بلخ 
را ساختند که نام «ز پیاشپر» بدان داد. وی دبیرخضانه‌های جداگانه 
پایه گذاری کرد و به سر‌پرستی هر کدام دبیری گرانمایه بر گماشت. 
پادشاهی او با گزرینش س‌بازان به نیرومندی گرایید و او زمین را 
آبادان ساخت و بای روزي سپاهیان باژ بر مردم نمپاد. 


شکوهمندی ترکان به روزگار او بالا گرفت و او با سپاهیانش 
خود به شب بلخ آمد که با ایشان به چنگت پردازد و ند نیرد باژد. 


وی در میأن شپرو ندان خضویش مردی نیکو کار و پسند‌یده بسود و 
همسایگانی را که با وی دشمن بودند» به سختی سر‌کوب می‌ کرد و 
یار ان خود را نيك و ار سی‌می‌فرمود؛ همتی بلند و پیکری ستبر داشت. 
چندین رود روان ساخت و شب‌ها آباد کرد و پادشاهان هند و روم و 
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پاختر باژ به دربار او روانه ساختند و از بیم و هراس وی برای او 
نامه نوشتند و او را شاهنشاه خود خواندند. 

سپس او از پادشاهی کناره گ‌فت و پارسایی پيشه کرد و به 
پی‌ستش خضدا روی آورد و پسرش پشتاسب را به کار پادشاهی و 
جانشینی خود بی گن ید . روزگار پادشاهی او صد و بپست. سال بود. 


پس از او پسرش بشتاسب بر سر کار آمد و به روزگار او زرادشت‌بن 
سقیمان (زر تشت پسی سپیتمان) پدیدار شد و دعوی پیفمبری کرد و 
مجوسان (آذرستایان) از او پیروی‌کردند. به‌ کمان اهل کتاب.زر تشت 
از مردم فلسطین بود و خدمت یکی از شاگردان ارمیای پیامبر می کرد 
و یار ویژء او بود. پس به وی خیانت ورزید و بر او درو غ بست که 
آن شاگره خدا را بر وی بغوائَدُ و او گس‌فتار پیسی گشت و رو به 
مسزمین آذر بایجان آورد و در آنجا آیین زر تشی را پایه گذارد. 


بر‌خی گویند: او اپرانی بودو کتابی بنگاشت و با آن سی‌اسر 
زمین دا در نوشت ولی کسی معنی آن را در نیافت. او گمان می‌برد که 
تبشتة او به‌زبانی آسمانی است که یزدان پاك با وی یدان سخن‌رانده 
است. او کتاپ خود را «اشتا» (اوستا) نامید و از آذر بایجان روانة 
ایران کشت ولی ایرانیان کتاب او را در نيافتند و نپذیر‌فتند. پس او 
به هندوستان شد و کتاب خود بر پادشاهان آن عرضه داشت و سپس 
به چین و ت‌کستان رفت ولی کسی او را تپذیرفت و همگان او را از 
کشور خود بیرون کردند. آنگاه وی آهنگث فر‌غانه کرد و پادشاه آن 
خواست که او را بکشد و زر تشت رو به سوی بشتاسب بن لپر اسب 
آورد که او را به زندان افکند و چندی در زنسدان بداشت. زر تشت 
سپیتمان بر کتاب خویش تفسیری به نامز نسد نوشت و آنگاه آن را با 
کتاب دیکری شرح داد و پازند خواند که به معنی تفسیس تفسیس 
است از آن رو که «زند» به معنی «تفسیر» می‌آید. در این کتاب 
دانش‌های گوناگو نی مانند ریاضیات» اخت‌شناسی» پزشکی و جز آن 
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است. برخی از نبشته‌های کتاب او چنین است: بهآنچه شما را فر‌مایم 
درآويزید تا م‌دی سوار بر اششس ء سس خ ار سس هزار و ششصد سال به 
تزد شما آید. خواسته‌اش از اين مرد» پیامبر ما محتقد است صلّیاللَه 
علیه [و آله ] ۳ سل از اینجا میان ایرانیان و تازیان دشمنی پدید 
آمد. سپس در گزارش کارهای شاپورشانه شکاف یاد می‌شود که یکی 
ازانگیزه‌های جنگیدن با تازیان همین‌سخن بوده‌است. وخداداناتر‌است 
سپس بشتاسب فرمان داد که زرتشت را حاضی آوردند و او در 
پلخ بود. چون بر پادشاه درآمد» آیین خود را برای وی باز گشود و 
پادشاه آن را بسی خوش داشت و پیرو او کشت و مردم را به زور 
وادار به فر‌مانبری از او کرد و گروه انبوهی از ایشان بکشت تا آن 
را پذیر فتند و در برابی آن سس کر نش فرود آوردند. 


مجوسان (آذرستایان) گمان می بر ند که نواد او از آذر بایجان 
است. او از بام ایوان پر پادشاء درآمد و در دستش پاره‌ای آتش بود 
که با آن بازی می‌کرد و دستش نمی‌سوخت. هکس آن را از دست 
وی می‌ گرفت» سوزشی نمی‌دید. پادشاه از او پیروعی کرد و فیمانر 
آیین وی کشت و آتشکد ها در سراسر کشور بساخت و از آن آتش 
در آتجا آذر افروخت. اينان گمان می‌بر ند آتش‌هایی که تاکنون در 
آتشکده‌ها دار ند» از آن آتش است 

اینان درو غ می‌گویند زیرا چون محمد (ص) از سوی خدا به 
پیأمبیی بر انگیخته گشت. همه آتش‌ها- از آن مان آتش‌های 
مجوسان - فروخاموشید و این را در جای خود بازخواهیم گفت» به 
خواست خدای بزر گث. 


پدیسدار شدن زر تشت سپیتمان سی سال پس از آغاز پادشاهی 
بشتاسب بود. او برای پادشاه کتایی آورد که گمان‌می برد وحی خدای 
بزرگی است. آن کتاب را در پوست دو ازده‌هزار گاو بکندند يا به آب 
زر بنگاشتند. بشتاسب آن را در جایی در شس استخض نان ساخت و 
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قر‌مود که تودةٌ سردم را از ف‌اگیری آن پازدار ندا. 


بشتاسب و پدرانش آیین صابنان می‌داشتند . دیگر گزارش‌های 
وی را در جای خود یاد خواهیم کرد. 





۱۷ گزارش اپن اثیر از این زویدادها فر‌ضآلود و آشفته است. پژو هشگی قر هیخته 
را تمی‌سزد که دریارة مخالفان خود بدین گوته سخن راند. زندگی و آموزش‌های زر تشت 
روشن‌تر از آن است که این گردها بي دامن آن بنشیند. ق‌آن مچید هم با آشاره‌ای 
ظ‌یف», تقریباً آیین زر تشتی را یکی از آیین‌های درست و آسمانی خواندء است و پیروان 
آن راب يا شر‌ایط بایسته - اه دستگاری دانسته است (حج/۱۷/۲۲). 


داستان رفتن بخت نصر به‌سوی بنی‌اسراییل 


دانشوران در بارةهنگامی که بخت نصس بر سس اسر‌اییلیان فر‌ستاده 
شد» به اختلاف سغن رانده‌اند. برخی‌گفته‌اند :این رویداد به‌روز گار 
ارمیای پیامبر و دانیال و حنانیا و عزاریاو میشاییل (میلساییل) 
بود. نیز گفته‌اند: خدا از آن رو او دا بر سی ینی‌اسر‌اییل فرستادکه 
یحیی بن زکریا را کشتند. گویندگان گفتار نخست بیش ت ند. 

آغاز کار او همان بود که سعید بن جتیر پاد کرد و گفت : مردی از 
فرز ندان اسراییل کتاب می‌خواند و چون به این گفتهٌ خدای بزر گت 
رسید که فر‌مود «بندگان س‌سخت و سختکین خود را بسن سن شما 
اسراییلیان فرستیم» (بتی اسر اییل /۴/۱۷)» گفت: خداو نداء ایسن 
مرد را به من بنمای که نابودی بئی‌اسر‌اییل را بسس دست او انجام 
خواهی داد. او را در خضسواب» مردی بینوا نشان دادند که در باپل 
مي‌زیست و بدو بخت‌نصر می‌گفتند. او بر راه بازرگانی رواتبابل 
شد و بینوایان دا همی خواند و از بخت نصس همی پرسید. بس‌انجام 
او را بر بخت‌نص رهنمون گشتند. وی در پی بخت نصر فرستاد که 
او را بیاوردند و دید که گدایی بیمار است. او در کنار بخت نصس 
بماند و به درمان وی پرداخت تا بپیود یافت. چون از بیماری 
بر‌خاست. او را هزینه‌ای بخشید و آهنگث سفر کرد. بخت‌نصر گریان 
به‌وی گفت: تو با من چندین خوبی کردی و من یارای پاداش دادن تو 
را ندارم! آن مرد اس‌اییلی گفت: می‌توانی پاداش دهی. نامه‌ای 
بنویس که اگر به پادشاهی رسی, مرا آزاد سازی و آزار نرسانی. 


داستان د سیدن قبیله‌های عربی به‌عر اق 
و فرود آمدن ایشان در حیره 


اين کلبی گوید: چون بخت‌نمس در گذشت. عر‌بی‌هایی که وی 
ایشان را در حیره ماندگار ساخت» به می‌دم اثبار پیوستند و حیره 
رای روزکاری بس دراز ویران ماند و مردم آن در انیار می‌ز ستند 
و هیچ رونده يا آینده‌ای از عرب‌ها رو به حیره نمی‌آورد. ون 
فرز ندان معد ین عدنان و همرامان‌شان از قبیله‌های عی‌بی افزون 
گشتند و جنگت‌ها ایشان را از هم دریدند» به جست‌وچوی روستاها 
(جاهای آباد) در سوی یمن و بلندی‌های شام بیرون آمد ند و برخی از 
ایشان روانة بحرین گشتند و در آن فرود آمدند و در اینجا دسته‌هایی 
از قبیلة «ازذ» بودند. کسانی که از تپامه آمد ند اینان بودند: مالك 
و عمرو پسران قَبّم بن تیم بن اسد بن وَبرَّبن قضاعه و مالك بن ژقیر 
پن عمسو بن فپم با دسته‌هایی از مردم ایشان. ُطفَان ين عمسرو بن 
طمثان بن عوذین منات بن یقدم بن افصی بن دعمی بن ایاد پن نزار بن 
معد پن عدنان و دیکر کسان از اپاد به ایشان پیوستند. در این زمان 
قبیله‌هایی از عرب در بحرین گرد آمدند و بر ماندن‌درآنجا همداستان 
شدند و با یکدیگر پیمان همیاری و همکاری بستند و دست یگانه‌ای 
گشتند و نام «تتوخ» (ماندگاد شدن) ایشان را گرد هم آورد. بطنّت 
هایی از تمارة بن ملك نیز فی از آمدند و به‌نزد ایشان ماندگار شدند. 
مالك بن زهیر» جزيمهة ابرش بن مالك ین فپم بن غانم بن دوس ازدی 
را به ماندگار شدن يا خود فراخواند و خواهرش لمیس را به همسری 
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از آن چیز‌ها که سنز‌اوار پیوست شدن به این رویدادهاست. این 
است که تر‌کان يا یکدیگر فراهم آمدند (و از ایشان بجناك و بختی و 
جز این دو بودند) و آهنگت شر‌ی رومی به نام «ولیدر» کر‌دند و این 
به سال ۳۲۲ هجری بود. اینان آن شپر را در میان گرفتند و گزارش 
کارشان به ارمانوس, رسید. وی سپاهی گران به رزم ایشان پف‌ستاد 
که دوازده زار رزمندءة تر‌سا در میان ایشان بودند. جنگی سخت 
در گرفت و رومیان شکست یافتند و ترکان بر شپر چیره شد ند و آن 
را ویران کردند و بسیاری از مردم آن را بکشتند و اسیس گر‌فتند و 
چپاول‌های بسیار کید ند . سپس زو به سوی کنستانتین‌او پل آوردند و 
آن دا برای ۴۰ روز در میان گر‌فتند و بر سرزمین‌های روم تازش 
آوردند و تر کتازی‌های‌شان تا درون سرزمین‌های‌فر نگان کشش یافت. 
سپس باز گشتند. 


۳۵۲ الکامل فی‌اتاریخ 


بکشتند و سرش را برای کنستانتین فر‌ستادند که از مرگ او سخت 
اندو هناك شد و شیون کرد. 

اما ارماتنوس ۴ سال پس از پارسا شدن در کدشت. پادشاهی 
کنستانتین در بازما ندهٌ روزگار مقتد مقتدر و قاهر و راضی و مُستَکنی و 
پاره‌ایاز خلافت مطیع به‌دراز! کشید. سپس کنستانتین بن‌اندروکوس 
بر این کنستانتین بشورید. پدرش به سال ۲۹۴ هجری به‌نزد مکشفی 
آمده بر دست وی به آیین اسلام گر اییده‌بود. پسرش از راه ارمنستان 
و آذر بایجان به س‌زمین روم گر‌یخت و مردمی انبوه پر وی‌گرد آمدند 
و پیروان او افزون شدند. او رو به سوی کنستانه نتین‌اوپل آورد و با 
پادشاه کنستانتین نتین ن بی سس پادشاهی درآو یخت. این به سال ۲۰۱ هجری 
پود. پادشاه بر او چیره شد و او زا پبکشت. 

قر‌ماتروای رومیه نیز س از فر‌مان‌وی بر تافت. این‌شس پای‌تخت 
پادشاه فر نگی بود. فی‌مانیوای رومیه نام پادشاه پر خود نپاد و جامه 
پادشاهان پوشید. فرمبا نروایان رومیه پیش از این از پادشاهان روم و 
خداو ندان کنستانه نتین او پل فر‌مان می‌بردند و از ایشان دستور میس 
گر فتند. چون سال ۳۴۰ هجری فرارسید. پادشاه رومیه نیرومند شد 
و از فرمان او بیردن رفت. کنستانتین سپاهیان به جنگت وی و 
فر نگان همساه وی فی‌ستاد که دو سپاه دیدار کردند و در میانه جنگی 
افتاد. رومیان شکست خوردند و سر کوب شده به کنستانتین‌اوپل 
باز گشتند. در این هتگام کنستانتین دست از ناساز کاری برداشت 
میان ایشان خویشاو ندی پدید آمد چه کنستانتین دخت پادشاه رومیه 
را بای پس‌ش به همسری بی‌گزید. کار فر‌نگان پس از این پیوسته 
رو به نیرومندی و فزونی نپاد و پپتف‌مانروایی‌شان گسترش‌یافت 
چنان که ایشان بر بخش‌هایی از آندلس چیره شدند که‌این را بخواهیم 
گفت. نیز ایشان جزیر: صقلیه (سیسیل) و سرزمین‌های کرانه شام 
و بیت‌المقدس را چنان که یاد خواهیم کرد» بگر فتند. سرانجام ایشان 
به‌سال ۶۰۱ هجری کنستانتین اوپل را یگر‌فتند که این دا به‌خواست 
تد | بخواهیم گفت. 





پاشاهان روم پس از رفتن عیسی 4 آسمان... ۳۹۱ 


سپس بسیل صقلبی ۲۰ سال به روزگار هعتز و منبتدی و آغاز 
کار مفتید عباسی فرمان راند. مادرش صقلبی (اسلاوی) بود و او را 


په وی نسبت دادند. 


حمزء اصفبانی دریارة وی نادرست گفته است. وی به هنگام یاد 
کردن از میخاییل گوید: پس از این پادشاهی از رومیان انتقال‌یافت 
و به صقلبیان رسید و بسیل صقلبی به کمان اینفکه پدرش صقلبی 
بوده است. او را بکشت. 


پس از وی پسرش الیون بن بسیل ۲۶ سال به روزگار مفتید و 
مت و نی و آغاز خلافت مُفتٍر عباسی فرمان راند. پیرخی 
گویند: در گذشت او به سال ۲۹۷ هچجری بود. 


سپس پرادرش الاکستدروس يك سال و دو ماه در دبیله پادشاهی 
گرد ی او را به علت بد رفتاری به گسونه‌ای نبانی و 
ناگپانی ب بکشتند. سپس کنستانتین بن ن الیون بن سن کار آمد. او کودك 
یود و کارهای او را بطریق دریا به نام ارماتوس می‌چ‌خاند. او 
برای خود شرط‌صاپی گذاشت. از آن میان اینتکه: وی خضواستار 
پادشاهی نیست و خود يا فرز ندانش تاج بر سس نخواهند گذاشت. 
هنوژ دو سال نگذشت که وی و فرز ندانش را پادشاه خواندند و او با 
کنستانتین بر تخت نشست. او را سه فرزند بود. یکی را خایه بکشید 
و او را یطرپق ساخت تا از رقابت ایمن باشد زیرا بطریق بر پادشاه 
فرمان می‌راند. او تا سال ۲۳۰ هجری بر حال خود بماند. سپس دو 
پسرش با کنستا نتین همد استان‌شد ند که پدر خودرا از گاه پرانگیز ند. 
آن دو پر وی درآمدند و او را گر‌فتند و به‌دیری در جزیره در نزدیکی 
کنستا نتین اوپل بر‌دند. دو پسس همراه کنستانتین پیرآمون ۴۰ روز 
ماندند و آهنگت کشت او گردند. او بر آن دو پیشی گرفت و هر دو 
را دستگی ساخت و به دو جزیره در دریا فی‌ستاد. یکی از آن دو بر 
گماشتة خود جست و او را بکشت. مردم جزیره او را گرفتند و 


.۳۵ الکامل فی‌اننار یج 


تر‌سایان. ولی نکفوز نوشت: ازبَممان. پادشاه روم. او می‌گفت: من 
پادشاه يا فسرمانروای همه تی‌سایان نیستم. رومیان عرب‌ها را 
«سار کیوس» ( پتدگان ساره) می‌خضواند ند که اشاره به هاچ مادر 
اسماعیل است. نکفوز اپشان را از این کار بازداشت. میان تکفوز و 
بر‌جان به سال ۱٩۳‏ هجری جنگ در گرفت که او در آن کشته شد. 


پس از او پا سفارش وی. پسرش استبساك به پادشاهی رسید و 
دو سال فرمان راند. سپس میخاییل بسن چرچس پسس عموی تکفوز 
پادشاه شد. برخی گویند: او پسس استیراك بود و دو سال در خلافت 
امین فی‌مان راند. برخی بیش از این گفته‌اند. سپس الیون شناخته با 
نام بطریق بر او شورید و بر کار چیره شد و او را به زندان افکند. 
الیون بطریق ۷ سال و ۲ ماه فر‌مان راند. پس پاران میخاییل دست به 
آژاد کردن سور خود بسر‌آوردند و الیون کشته شد. یاران میخاییل 
پیروز گشتند و میخاییل به پادشاهی پاز گشت. برخی گویند: او به 
روزکار الیون پارسایی پیشه کرد و روزگار پادشاهی‌اش در این بار 
دوم ٩‏ سال بود. برخی گویند بیش از این بود. 


پس از او توفیل بن میخاییل ۱۴ سال پادشاهی کرد و ار همان 
بود که ز بطره را یکشود و این کار انکیزءٌ آن شد که معتصم عباسی 
آهنکث رزم کند و عموریه بکشاید. مر‌کت او به روزگار واثق عباسی 
پود. 


پس از آن پس‌ش میخاییل ۲۸ سال فرمان راند. کارها را مادر 
وی می‌چرخاند و او آهنگت کشتن مادر کرد ولی مادر به دیر پناه برد 
د پارسایی پيشه کید. در این زمان‌س‌دی از سردم عموریه از فرز ندان 
اسیر‌انی که از مسلمانان داشت» به‌رزم وی رفت و بر او پیروز کشت 
و او را بکشت. سپس بسیل صقلیی بر وی شورید و بر تاج و تخت 
چیره گشت و میخاییل را پکشت و این به سال ۲۵۲ هجری بود. 


پادشاهان رو سس از رفتی عکیسی به آسمان... ۳۸۵ 








همروزگکار سلیسان ین عبدالملك بود. پس از وی الیسون پسس 
کنستانتین (به‌علت ناتوانی وی از چبانداری) بی سر کار آمد و با 
رومیان پیمان بست که مسلمانان را از کنستا نتین اوپل دور بدارد. 
آتان او را پادشاه گرد ند و روزگار پادشاهی او به ۱۶ سال برآمد. او 
در همان سالی در گذشت که مردم با ولید بن پزید بن عبدالملك بیعت 
کرد ند. 


پس از او پسر‌ش کنستانتین ۱۱ سال فرمان راند و په‌روز کار او 
دول اموی بر افتاد. او در پیستمین سالفر ما نر و ایی‌منصور در گذشت. 


سپس پسرش الیون ۱٩‏ سال و ۴ ماه در بازماندة فی‌ماترو ایی‌منصور 
پادشاهی کرد و در خلافت ممپدی در گذشت. پس از او رینی زن الیون 
پن کنستانتین هسراه پسرش کنستانتین بن الیون فی‌مان داند. این 
زن در بازماندة روزگاد مبدی و هادی و آغاز خلافت رشید کارها را 
می‌چر‌خاند. چون پسرش بزرگث شد. میان وی و رشید را پر هم زد 
(و مادرش با وی در آشتی به‌س می برد). رشید آهنگت او کرد و میان 
آن دو چنگت افتاد که دی شکست خورد و نزديكت بسود که به اسیری 
گر‌فته شود. مادرش او را بگرفت و میل در چشم کشید و پنج سال به 
تنپایی فرمان راند و با رشید به راه آشتی رفت. 


پس از وی نقفوز پادشاه شد که فرمانروایی را از آن زن بستاند 
و ۷ سال و ۲ ماه فرمانروایی کرد. او نقفور (نکفوز) پدر استبر اكگ 
بود. من نام وی را در بسیاری از کتاب‌ها به سکون قاف دیدم تا مردي 
را دیدار کردم که می‌گفت نام وی تقفوز به فتح قا ف‌است. 

تکفوز پسرش استبراكب را به پادشاهی پس از خود پر گماشت و 
او نغستین کس از رومیان بود که چنین می‌کرد. این شیوه پیش از او 
شناخته نبود. پادشاهان روم پیش از نکفوز ریش خود مي‌تر اشید ند 
و پادشاهان ایران تیز چنین مي کید ند ولی تکفوز نکرد. پادشاهان 
ردام پیش از او در آغضاز نامه چنین مي‌نوشتند: از بان پادشاه 


۳۸ الکامل في‌التار نج 


پخو اهد آمد. 

به روزگار او ششمین سنبودس (همایش) برپا گشت و مردی په 
نام کورس اسکندری را نفرین‌ف‌ستاد. وی با ملکیان از در ناسازگاری 
درآمده و با مارونیان همساز گشته بود. 


آنگاه پسرش کستاخمس برای ۱۵ سال پن سن کار آمد و او 
همروزگار علی علیه‌السلام بود و معاویة اموی. سپس هرکل کبتر 
پسر کنستانتین ۴ سال و ۳ ماه فرمان راند؛ سپس کنستانتین بن کستا 
۳ سال در پاره‌ایاز روز کار معاویه. پسی‌ش یزیدین معاویه. معاوية 
بن یزید. م‌وان بن حکم و آغاز کار عبدالملكت بن مروان؛ استیان 
شناخته با نام «بینی شکافته» ٩‏ سال به روز گار عیدالملك بن مرو آن. 
رومیان او را از گاه به زیر آوردند و بینی بشکافتند و به جزیره‌ای 
دورافتاده راندند. او بگر‌یخت و به پادشاه خزر پیوست و از او پاری 
خواست ولی کمك نیافت و از این‌رو» به شاء بر جان روی آورد. پس 
از او لونتش ۳ سال به‌روز گار عبدالملكب فرمان‌راند و سپس پارسایی 
پيشه کرد و روی از پادشاهی بر‌کاشت. سپس ابسمیر شتاخته با نام 
طر‌سوسی ۷ سال پادشاهی کرد. استیان همس‌اه بر جان آهنگت وی کرد 
و مپان آن دو چنگ‌های بسیار برفت که استپان در آن پیروز گشت 
و او را بر‌کنار کرد و به پادشاهی یازآمد. این به روزکار ولید بن 
عبدالملكت بود. استیان بر اور نگ پادشاهی استوار گشت. او برای 
شاه پر جان پیمان بسته بود که هر ساله برای وی باژ بفی‌ستد. وی 
رومیان را به زیر تازیانة ستم گرفت و انبوهی از ایشان بکشت. 
ایشان بر او کرد آمد‌ند و او دا بکشتند. دومین روزگار پادشاهی وی 
دو سال و نیم بود. کشته شدن وی در آغاز قرمانرانی سلیمان بن 
عبدالملك بود. پس از او تستاس ین فیلفوس به پادشاهی رسید. به 
روزگار او میان رومیان اختلاف بوه و از این‌رو او را بر کنار کردند 
و از کشور بیرون راندند. 


سپس تسدوس شتاخته پا نام «آرمنی » به گاه بر‌آمد و او نیس 


پادشاهان روم پس از رفن عیصی به آسهان... پیر۳ 








پادشاهیاش باز گی‌داند چنان که یاد آن به‌خواست خدا بیاید. 

در این هنگام فوکاس پر پادشاهی دست یافت و او از بطریق‌های 
موریس, بود. او پر خداو ند خود شورید و او را به‌گونه‌ای نپانی و 
ناگپانی پکشت و پس از وی به ف‌مانروایی روم در تشست . روزکار 
پادشاهی او ۸ سال و ۴ ماه بود. چون به‌گاه بر آمدء به پیگرد فرز ندان 
و پیرامونیان موریس برخاست و کشتارشان کرد. خسروپرویز این 
بشنید و برآشفت و سپاهیان انبوه روانة شام و مصر ساخت و هردو 
را بگرفت. لشکریان او مردمانی بسیار از ترسایان را از دم تیغ 
بی‌دریغ بگذراندند. گزارش آن به هنگام یاد کردن از خسروپروین 
پخواهیم آورد. 


آنگاه امیراتود هر‌کل بسن اور نک پادشاهی نشست. چکونگی 
پادشاه شدن وی این بود که چون لشکریان ایران بر سرزمین روم و 
رومیان تاختند» راه خود را دنبال کردند تا به خلیج کنستانتین‌اوپل 
رسیدند و آن را در میان گرفتند. هر‌کل در این هنگام بر‌ایس‌دم شیپ 
از راه دریا خواروبار و سازوبرگت می‌آورد. اين کار برای رومیان 
پسند افتاد و دلاوری و مردانگی او آشکار گشت و رومیان بدو دل 
پستند. او ایشان را بر قو کاس بشوراند و کارهای زشت وی را به 
ایشان بنمایاند. آنان بر او شوریدند و او دا بکشتند و مرکل را به 
گاه پر‌آورد‌ند. 


لاية سوم» پادشاهان روم پس از هجرت 

نخستین ایشان هرکل بود که چکونگی پادشاه شدن او یاد شد. 
روزگار پادشاهی وی ۲۵ سال بود. بی‌خی گفته‌اند: ۳۱ ساله بسود. 
پیامبر گرامی اسلام(ص) به‌روزگار او بود. از وی بود که مسلمانان 
شام را بگر‌فتند. 

پس از او پسرش کنستانتین بر سس کار آمد. برخی گویند: او 
پسس بر ادر کنستانتین بود. وی ٩‏ سال و ۶ ماه فر‌مان راند. گزارش 
وی په هنگام پباد کر‌دن از جتگاوران دریانورد به خواست خدا 


۳۸۹ اثکامل فی‌التاد ین 


او خود به پادشاهی روی آورد. آنگاه نستاس پرای ۲۷ سال پادشاهی 
کرد. او نیز یمقوبی بود و همو ود که عموریه را بساخت. چون پایة 
آن یکند» زر و گوهر و خواستهة فراوان پیدا کرد که هزيتة ساختمان 
این شپر از آن پرداخت شد و هنوز چیزی از آن بماند که با آن 
کلیساها ۳ دی‌ها پساخت. 


آنگاه پوستین بر سر کار آبد و مردمی انبوه از یعقو بیان را 


پس از آن یوستانوس ۲٩‏ سال فرمان راند و در «رهاء» کنیسه‌ای 
شگفت بساخت. به‌روزگار او سنبودس (همایش) پنجم در کنستانتین 
اوپل برپا شد. کشیشان در این همایش. ادریحا اسقف متبج را کاقر 
شمر‌دند از آن‌رو که گفته بود پس از مرک مردمان. یرای کیفر 
ایشان» روان‌های‌شان به پیکر جانوران درمی‌آید و این کیفری است 
که خدا په‌ایشان چشاند. در روزکار دی میان یمقو بیان و ملکیان در 
ممس کشمکش‌هایی پدیدآمد. نیز در زمان او یپودیان‌در بیت‌المقدس 
و کوهستان خلیل به شورش در بسرایر ترسایان بی‌خاستند و گروه 
انبومی از ایشان بکشتند. این پادشاه کلیساها و دیر سای بسیار 


به دنبال او پوستینوس برای ۱۳ سال فرمان راند. او همروزگار 
خنیس و انوشیروان دادگن پو ۵ . 


پس از آن تباریوس برای ۳ سال و ۸ ماه فی‌مانروایی کرد. میان 
وی با انوشیروان دادگ نامه‌ها نوشته شد و هر کدام برای دیگری 
آرمفان‌ها فر‌ستاد. او شیفتة ساختمان‌سازی و آراستن آن بود. 

آنگاه موریس به پادشاهی رسید. او همان بود که خسروپرویز 
به‌هنگام شکست خوردن از بپرام چوبینه به وی پناه برد و او دخشص 
خویش بدو داد و پا مر‌دان جنی به‌یاری‌اش یسی‌خاست و او را به 





پادشاهان روج پص از رفن عیسی به آسمان... ۳۸ 





اسکندریه از مررقس یکی از نگارندکان انجیل‌های چپار گانه. سوم 
کنستانتین و چپارم انطاکیه که آن هم از آن پترس است. در سال 
هشتم پادشاهی وی. همکنان غار پدید ار گشتند . 


سپس ارکادیوس پن تدوس بای ۱۳ سال و سپس تدوس کپتر 
پسن تدوس سپ برای ۴۲ سال فرمان راندند. در بیست و یکمین 
سال فرمانروایی وی سنپودس سوم (سومین همایش) در شبپر افسس 
گشایش یافت. در این همایش دویست اسقف گرد هم آمدند. انگیزة 
برپایی این‌همایش کار های نستورس بطریق کنستا نتین او پل (پایه گذ ار 
تر‌سایان نستوری) بود که با کیش ایشان از در ناساز گاری درآمد. 
این کشیشان او را نفرین فر‌ستادند و بیرون راندند. او به‌مصر شد 
و در س‌زمین اخمیم بماند و در روستایی به‌نام «سیصلح» (سیفلم) 
پم د. پیروان او فراوان گشتند و از اين رهگدر میان ایشان و 
مخالضان‌شان جنگ و کشتار بسیار به‌پا شد. سپس گفتار او از میان 
رفت تا آنکه بر صومامطر ان پیشین نصیبین آن راز ندگی بخشید. 

از شکفتی‌ها این است که محمد بن عبدالکریم شببی‌ستانی تکار نده 
کتاب‌های نمپایة‌الااقدام (در اصول) و الملل و الثعل (در بارهٌ کیش‌ها 
و اندیشه‌های باستانی و نوین) می‌ گوید که نستورس به‌روزگار مأمون 
عباسی ید‌یدار شد. این سخن را تتپااو گفته است و یاور ندارم که 
دیگری با وی دسساز گشته باشد. 


پس از وی مس‌سیان ۶ سال فی‌مان راند و در نخستین سال پادشاهی 
وی ستپودس چپارم (همایش چپارم) در برایی تسکرس بطریق 
کنستانتین اوپل بر‌پا شد و در آن سیصد و سی (۳۳۰) اسقف شر کت 
چستند . در این همایش یعقو بیان از دیگر تر‌سایان جد! شد‌ند. 


پس از آن لیون مپتی ۱۶ سالء سپس لیون کمپتر (دارای کیش 
یمقوبی) يك سال و ذنون ۷ سال فرمان راندند. زنون یعقویی بود و 
روی از پادشاهی بر گرداند و پسرش را به جای خود نشاند که بس‌د و 


۳۸ التامل فی‌التار بخ 


پس از او پسرش کنستانین دوم ۲۴ سال بر انطاکیه فرمان‌راند 
و اين فر‌مانروایی را از پدرش دریافت کرد که آن را سای وی 
بنوشت و کنستانتین‌اوپل را بدو سپرد و انطاکیه. شام مصس و 
چزیره را به برادرش کستنس بخشید و رومیه و سرزمین‌های پیوست 
آن از کشورهای فر نگان و صقلبیان (اسلاوان) را به بی‌ادرش کستوس 
واگذاشت و از اين دو پیمان‌ها گرفت که از برادرشان کنستانتین 
فر‌مان بر ند. 


پس از وی پسس برادرش یولیانوس دو سا فرمان راند. او کیش 
صابثان می‌داشت و آن را نان می‌ساخت. چون به پادشاهی رسید. آن 
را آشکار گر‌دانید و کلیساها دا ویران کرد و ت‌سایان‌ر! بکشت. همو 
بود که روانهٌ عراق شد و این به‌روزگار شاپور بن اردشیر بسود. 
یولیا نوس با تیری که افکننده آن دانسته نشد» ب زمین افتاد و پم‌د. 
ابوجمف [طبری] گزارش این پادشاه را به‌روز کار شاپور شانه‌شکاف 
یاد کرده است که پس از شاپور بن اردشیس است. 


پس از او پونیانوس به‌گاه برآمد و کیش تر‌سایی آشکار ساخت 
و آن را آیین خود شناخت و به‌عراق بر گشت. 


پس از او ولنتیوس ۱۳ سال و ۵ ماه. سپس والتس بر اي ۲ سال 
و ۲ ماه والنتیاس بر‌ای ۳ سال. فر‌مان راندند. 


[سپس] تدوس بزرگث (به معتی «بخشيدء خدا») برای ۱٩‏ سال 
فر‌مان راند. در پادشاهی او دومین سنمپودس (شورا) در شمر 
کنستانتین اوپل گرد هم آمد. در این گردهمایی صه و پنجاه اسقف 
شر کت جستند و مقدونس و پیروانش را نفرین فرستادند. در این 
همایش» بطر‌یق‌های اسکندریه, انطاکیه. بیت‌المقدس و شپر‌هایی 
که در آن کر‌سی‌های چپار بملریق باشد. گرد هم آمدند. این چپار 
گر‌سی پدین گوته است: پکم رومیه که از آن پترس حواری است, دوم 


پادشاهان رو۲ یس از رفتن عیسی به آسمان... ۷ 


هجده (۳۱۸) اسقف ب‌گزید که یکدل و يك‌زبان بسودند و باهم 
ناسا کاری نداشتند. اینان کیش آریوس اسکندرانی" را که تش‌سایان 
آریوسی بدان پیوسته‌اند». شاخه‌ای از ناباوری دانستند و ناروا 
شمس د ند . احکام و آیین های کیش تر‌سایی که در کار نبود» در اینجا 
پایه گذاری گشت. فر نشین این گردهمایی بطریق اسکندری بود. 

در سال هفتم پادشاهی وی مادرش هیلا ن رهماوی روانة بیتب 
المقدس شد. پدرش او را از «رهاء» به اسیری گ‌فته بود و این پسر 
از آن دختر بزاد. هیلانه (هلن) به سوی بیت‌المقدس شد و چوبی را 
که ترسایان گمان می‌بر‌ند عیسی بر آن آويخته شد. بیرون آورد و 
آن روز را چشن گرفت و این همان «جشن چلیپاه»‌ست. او کنيسة پلند 
آوازه به «قمپامه» را که «قیامت» (رستاخیز) ضوانده می‌شود پایه 
گذارد و بساخت. این کلیسا تا زمان ما پا برجاست و ت‌سایان جپان 
به دیدار آن می‌رو ند. برخی گویند: رفتن او به بیت‌المقدس پس از 
این بود زیراء به گفت؛ برخی» پسرش در بیست سالکی پادشاهی‌اش 
به کیش تر‌سایی درآمد. وی در بیست و يك سالگی پادشاهی ضود 
همراه مادرش سراسر کشورهای خود را از کلیساها پوشاند. از آن 
میان است کلیسای حمص و کلیسای رها که از شگفتی‌های ساختمانب 
سازی است. 


۳ آریان‌گرایی (مصعنصهونده) يا آیین آریوس» پديده‌اي در دین مسیح است که از 
آمرزش‌های کشپشی به‌نام آر یوس (وینت۸) (پیر‌آمون ۳۲-۹ ۳۲م) یدید آمد. وی در لیبی 
یا اسکندریه بزاد و در کنستانتین‌اوپل در گذشت. آموزش‌های وی دربارة سه‌گانه‌پر‌ستی 
است. وی می‌گفت: خدا پیش از آفریدن جیان» فرز ند خود عیسی را پدید آورد ولی 
عیسی نه با پدر براپر است و نه چون او جاودان است.اين باور گسترش یافت و مایدةٌ 
پدید آمدن کشمکش‌مایی شد که یکپارچگی جبان مسپحی را لرزان کرد. کنستانتین 
آمپس‌اتور» نخستین شورای نیقیه (۲0( ع4 ده‌نادالیعده0) را به سا بشید پایه گذاری 
گرد تا اين پرسمان را بررسی کند. در این شوراء قدیس آتانابیوس به‌سختی بی باورهای 
آریوس تاخت و شورا آریوس و آریان‌گرایی را رسماً محکوم کرد ولی آزیان‌گرایی 
همچنان که مایذ ناسازگاری دینی شده بود. کشاکش سیاسی را نیز پدید آورد و 
امپراتوران گاهی این و گاه آن دسته‌از اسقفان را تبعیدمی‌گردند. سرانجام» تئودو سیوس 
کیش کاتوليك را آیین رسمی آگبی کرد. با این همد. آر ان گرایی به گوت‌ها و واندال‌ها 
رسید و تا سدهٌ ششم میلادی در افریقا د تا سدهٌ هفتم میلادی در اسپانیا پایدار ماند. 


۳۸۲ الکامل فی‌التار یخ 


پادشاهی اش به ۲۲ سال و چند ماه رسید. از میان پادشاهان روم او 
بود که به کیش تر‌سایی درآمد و در راه آن به نبرد پرداخت تا مر‌دم 
آن را پذیر فتند و آیین خود ساختند و تا امس‌وز همین کیش دار ند. 

در باره انکينة س‌ساشد نش به اختسلاف سخن کفته‌انسد. بر خی 
گویند: او را گونه‌ای پیسی بود و خواستند آن را بر‌کنند. یکی از 
وزیر انش که آیین ترسایی می‌داشت و آن را نپان می‌ساخت [او را 
پر عیسای مسییح ره نمود که وی را بپبود بخشد و ] به او پیشتم‌اد 
پایه گذ اری کیشی کرد که در راه آن پیکار کند. سپس کیش ترسایی 
را در دید او زیبا تمود تا پی‌وان آن به‌او پاری رسانند. او چنان 
کرد و تر‌سایان رومء از ویژگان و یارانش» از او پیروی کردند و 
او از ایشان پاری گرفت و ناسازگاران خود را سر کوب کرد. برخی 
گویند: او به نام‌های بتان سپاهیانی‌فی‌ستاد که همگی شکست خوردند. 
ایشان را هفت بت بر نام‌های هفت ستاره به شیوءهٌ صابئان بود. دراین 
هنگام یکی از وزیرانش که آیین ترسایی داشت و آن دا نمپان می‌کرد. 
در این باره با او سخن گفت و بتان را خوار و بی‌ارزش تامید و او 
را به کیش تر‌سایی فراخواند که پاسخ گفت و در جنگ پیروز گشت 
و پادشامی‌اش به درازا کشید. در این باره گزارش‌های دیگری نیز 
آورده‌اند. 

همو بود که شسبر کنستانتین‌اوپل" را در سه سالگی پادشاهی‌اش 
در جای کنونی آن بساخت. آن را از این‌رو بر‌گزید که استوار است 
[و دشمن به‌آسانی بدان راه نیابد]. این شبر بر خلیجی است که از 
دریای سیاه آغاز می‌شود و تا دریای‌روم (دریای‌سپید میانه :مدیترانه) 
کشش می‌یابد. شب بر دشت پیوسته به رومیه» سرزمین‌های فرنگان 
و آندلس است. رومیان آن را استاتبول می‌خوانند که یه معتی «شرس 
پادشاه» است . 

در سال بیستم پادشاهی وی ستپودس یکم در شپی نیقیه از شب 
های روم برپا شد و معنی آن گردهمایی است که در آن دو هزاروچرل 
و هشت (۲۰۴۸) اسقف ف‌اهم آمدند. وی از این میان سیصد و 


۳ 


عومصتاصواهددی .2 


پادشاهان رو۴ چی از رفتن عیسی به آسمان... ۳۸۱ 





سپس پسرش اورلیا نوس ۶ سال» تافستوس و پرادرش فورس ٩‏ ماه 
پر‌وبس ٩‏ سالء. کاروس ۲ سال و ۵ مساه, دکلتیانوس ۱۷ سال و 
مکسیمانوس با انبازش مکسنتیوس که بر سر فی‌ماترانی په‌پیکار با 
همدگن پرخاستند و پدر پر شام و سرزمین جزیره و بخشی از روم 
فرمان راند و پسر بر رومیه و سرزمین‌ه‌ای پیوست آن از کشور 
فر نت پادشاهی کرد و این دو ٩سال‏ فرمان راندند. با اپشان قستنس 
پدر کنستانتین بود که بر سرزمین‌های بورنتیا (بوزنتیا: بیزانس) و 
پیوست‌های آن» یعتی چایگاه کنستانتین اوپل که هنوز ساخته نشده 
بود» فرماتروایی کرد و سپس در گذشت و پس‌از او پسرش‌کنستانتین 
شناخته با نام مادرش هیلانه (ملن) فرمان راند و همو بود که به‌کیش 
ت‌سایی ثرآمد. 

گوید: از آغاز کاد پادشاهان دوم تا این زمان. فر‌مانروایی‌شان 
به‌سان پادشاهان تیره‌ها («ملوك طوایف») بود و از این‌رو شمارشان 
به درستی نگاشته نيامد و مردم در باره ایشان به ناهمسازی سخن 
گفتند چنان که دربارهٌ پادشاهان تیره‌ها ناهمساز گفت‌وگو کر‌دند. 
آنچه بتوان بر آن تکیه‌کرد, از کنستانتین تا هر کل است‌که محمد(ص) 
به روزگار او برانگیخته شد. گوینده این سخن درست گفت زیرا! در 
این زمینه چندان گوناگونی و ناسازگاری هست که برخی را به‌هنگام 
یاد گردن از دکیوس (دسیوس) و همگنان غار فرا نمودیم. از ایسن 
روست که طبری نگفته است همکتان غار به روزگار کسدام پادشاه 
بودند. ما از آن‌رو آن را یاد ک‌دیم که رویدادهای روزکار پادشاهی 
را فر‌انموده باشیم. 


لاية دوم» 
پادشاهان ترسا گشتة روم 
سپس کنستا نتین به پادشاهی نشست و او همان است که از راه 
مادرش هیلانه (هلن) در همه سرزمین‌های روم بلند‌آوازه است. میان 
وی و مکسیمانوس و پسرش‌جنگت‌ها در گررفت. چون‌این‌دو در گذشتند. 
او پر تخت پادشاهی دست یافت و به تنپایی فیر‌مان راند و روزگار 





۳۸۰ الکامل فی‌اکار بخ 


سپس آنتو نیوس ۶ سال» مکرو نیوس يك سال و ۲ ماهء آنتو نیس 
۳سال»: مکسموس ماه گردیانوس سال قس‌مان‌ر اند ند. 


[سپس] فیلوس ۶ سال فی‌مان راند. او آیین ترسایی گرفت‌و کیش 
صابئی رها ساخت و بسیاری از م‌دم کشورش از او پیروی ک‌دند و 
از این راه در میان مردم وی ناهمسازی پدید آمد. یکی از آنان که راه 
ناساز گاری با وی پیمود, بطریقی به نام داکیوس بود که فیلوس را 
بکشت و بر تاج و تخت چیره گشت. پس از قیلوس, واکیوس ۲ سال 
فی‌مان راند و به پیگرد ت‌سایان پر‌داخت و از این‌رو «همگنان غار» 
از وی بکر پختند و به غاری در کوهستانی در خاور شپر افسیس پناه 
پر‌دند. این شم سپس ویران گشت. آنان صد و پنجاه سال در غار 
پماند ند. 


این گفته‌ها تادرست است زیرا بر این پایه از هنگام بالا رفتن 
مسیح تا این زمان به پیرآمون دویست و پانزده (۲۱۵) سال میر سد 
پا آنکه به گفته آشکار قرآن. همگتان ار «سیصد و نه سال در غار 
خود بماند ند» (کبف/۲۵/۱۸) و این پانصد و بیست و چپار (۵۲۴) 
سال می‌شود و بدین گو نه. پدیدار شدن ایشان در پیر امون شصت سال 
پیش از اسلام از کار درمی‌آید. ما یاد کردیم که از پدیدار شدن‌ایشان 
۳ هجرت پیفامس اسلام (ص) بیش از دو پیست سال است و این همه 
روی‌هم رفته بیش از روز کار میان مسیح و پیامبر اسلام علیماالسلام 
است. لیکن گويندة این سخنان گزارش می‌کند که نپان بودن همگتان 
غار (چنان که یاد شد) صد و پنجاه سال است و این با گفته قرآن به 
روشنی ناساز کار است. اگر گفتة آشکار قرآن مجید نبود» گفتار وی 
در ست می نمود. 


دیگر پادشاهان بد ین گو نه بودند: گالیوس ۲ سال که وی در 
پادشاهی با پولیانوس انباز بود و ۱۵ سال پادشاهی گر د. کلودیوس. 








پادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان... ۳ 


شدن دارآ تا زدوده شدن پادشاهی کلئو پا تا واپسین پادشاه یونان 
بر دست او غستس دویست و هشتاد و شش (۲۸۶) سال و از چیر کی 
اوغستس تا آنتنینوس يك‌صد و هفت (۱۰۷) سال بود. از این‌رو, از 
پادشاهی بخت نصس تا آدریانوس هشتصد و هشتاد و سه (۸۸۳) سال 
به گونهُ تشریب - فاصله بود. این با گفتةٌ بطلمیوس درست می‌آید. 

گوید: هرکس پپندارد که او پسر کلئوپاتراوایسین پادشاه 
یونانیان استء یه راه نادرست رفته است. این را برخی آکاهان از 
تاریخ کنته‌اند و پادشاهان ونان را پر‌شمرده و درازای روزگار 
پادشاهی ایشان را بر اين پایه یاد کرده‌اند. ولی ابوجمفر طیری در 
درازای روزگار پادشاهی ایشان» دویست و بیست و هفت (۲۲۲) 
سال یاد کرده است چنان که یاد آن از پیش برفت. 


پس از او مر قس به پادشاهی ز سید. او را اورلیوس نیز نامیدها ند . 
او ۱٩‏ سال قربان راند. در روزگار پادشاهی او ابن دیصان گفتار 
خود را پدید آورد. وی اسقفی در «رهاء» بود و بسه دوگانگی (دو 
آغاز گاه بر‌ای نیکی و بدی) باود داشت . او به‌رودی بر دروازهدر هاء» 
به نام دیصان متسوب گشت که او را در آنجا بر زمین افکنده یافتند. 
بر این رود کنیسه‌ای ساخته شد. 


پس از آن کومودوس ۲ سال ف‌مان راند. به‌روز کار او بود که 
چالینوس, بطلمیوس کلودی را دریافته بود. آیین تر‌سایی در زمان او 
آشکار گشته بود. او ایشان را در کتابش زیسر عنوان «جوامع کتاب 
افلاطون در بارة جمپانداری»‌یاد کی‌ده است. 


سپس برتیتکش ۳ ماه. پولیا نوس ۲ ماه و سیوارس ۱۷سال فرمان 
راندند. در زمان این یکی پپودیان و ت‌سایان گرفتار کشتار و آزار 
و آوارگی شدند. او در اسکندریه نمازگاهی بس بزر کت بساخت و آن 
را «نماز گاه خدایان» خواند. 
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در دریا بیرون راند و سپس او را باز گی‌داند. 


سپس تراپانوس ۱٩‏ سال فر‌مان راند. در ششمین سال پادشاهی 
او یوحناه نو پسندء انجیل, در شبس افسیس در گذشت. 


سپس ایلیا ندریا نوس بر ای " ۲ سال‌پادشاهی کر دو در پی ناساز گاری 
که با ی‌ودیانو تر‌سایان‌پیداگرده بود» گر وهانبوهی از ایشان را بکشت 
و بیت‌المقدس را ویران گرد و این واپسین ویرانی آن بود. چون 
هشت سال از پادشاهی اش پگذشتء آن را نوسازی کرد و ایلیا نام 
ناد و این نام همچنان بر آن بماند. پیش از این بدان اورشلیم 
می‌گفتند. او گروه‌هایی از رومیان و یونانیان‌را در این‌شس ماندکار 
ساخت و ساختمانی بزرکت و بلند برای ناهید پایه گذارد که اندازهٌ 
پسیاری از بالای آن ویران گشت و این ساختمان تا آمرروز بن‌جاست 
(اينك سال ۶۰۳ هچری است). من آن را دیدم که ساختمانی استوار 
است. نمی‌دانم چرا آن را په داوود نسبت کنند که روزگاری درا 
پس از دی ساخته شده است. من در بیت‌المقدس از گرو هی شنیدم 
که می‌ گفتند داوود آن را بساخت و در آن به تنپایی به پررستش خدا 
پ‌داخت. 


در روزگار اين پادشاه. ساقیدس قیلسوف‌خاموش پدیدار گردید. 


سپس انتنینس‌بیوس (آنتو نیوس‌پیوس) برای ۲۰ سال پادشاه شد 
و در زمان او بطلمیوس نويسندهٌ مجسطی و جفر‌افی و جز آن پدیدار 
شد. برخی گویند: او از فرز ندان کلودیوس بود و از همین‌رو او را 
(بر پایةٌ نسبت به وی) کلودی (قلودی) خضوانند. او ششمین پادشاه 
روم بود. نشانه اینکه او در این روزگار بود و از پادشاهان یو نان به 
شمار نیامد. این است که در کتاب مجسطی گفته است که خورشید را 
به سال هعشتصد و هشتاد (۸۸۰) از پادشاهی بخت نصس, در اسکندر یه 
رصد کرده است. از پادشاهی بخت‌نصر تا کشته شدن دارا چمپارصد 
و پیست و نه (۴۲۹) سال و سیصد و شانزده (۳۱۶) روز و از کشتد 


پادشاهان روم پس از رفتن غیسی 4 آسمان... پچ 


در زمان پادشاهی او شمعون صفا به زندان افکنده شد و سپس از 
ژزندان بیرون آمد و به انطاکیه رفت و مردم را به کیش ت‌سایی فرا 
خواند. سپس به رومیه شد و مردم آن را نیز به آیین ترسایی خواند و 
شاهبانوی کشور وی را پاسخ گفت و به سوی پیت‌المقدس رفت و 
چوبه‌ای را که تر‌سایان‌گمان می‌بردند عیسی بر آن آو پخته‌شدء بیرون 
آورد. این چوبه در دست یبودیان بود که شاهبانو آن را پگرفت و به 
تر‌سایان ذا۵. 


سپس تردن ۱۳ سال و ۳ ماه فر‌مان راند و در پایان پادشاهي اش 
پود که وی پتس و پولس را در شپر رومیه و ارونه بر دار کرد و 
بکشت . به روزگار او یپودیان بر یعقوب بن پوسف, نخستین کشیش 
در بیت المقدس» دست پافتند و او را کشتند و چوبهة دار بگرفتند و 
به‌زیی خاك نران‌کردند. به‌روزگار او مارینوس می‌ز یست که نو يسندة 
کتاب «جف‌افیا» در بارءٌ نگارش جاهای روی ذزمین بود. 


سپس فرمانراني چنین بود: گلباس ۷ ماهء اوئون ۳ ماءء پیتالیس 
۱ماه. اسپاسیانوس ۷سال و ۷ ماه. به‌روزگار او می‌دم بیت‌المقدس 
در برابر قیصر سر یه شورش برداشتند و او شپر ایشان را در میان 
کرفت و آن را به‌زور بکشود و بسیاری از یپودیان و ترسایان را 
پکشت و آزار او همه‌گیر گشت. 


پس از او پسرش تیتوس ۲ سال و ۳ ماه فرمان راند و در زمان 
او مرقیون (مارسیون) گفتار خود را دربارة دو خدای نیکی و بدی 
بیرون داد و آدمی را سومین پدیده در میان اين دو انگاشت [ که نیمی 
از او یزداتی و آهورایی و نیم دیگر اهر‌یمنی است ]. م‌قو نیان به 
وی نسبت داده می‌شوند. او از می‌دم حر‌ان بود. 


سپس ذومتیانس بسن اسباسیانوس ۵ سال و ۱۰ ماه پادشاهی 
کرد و او در نممین سال پادشاهی‌اش یوحنای حواری را به‌جزیره‌ای 
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بود. این دو آن را پایه گذاردند و ساختند و آن بدپشان خوانده شد و 
روم پیوست آن گشت. گالیسوس نخستین کس است که در تاریح 
پر‌شمرده شد زیرا بلند آواژه بود. پس از او یولیوس ۴ سال و ۴ ماه 
فرمان راند و پس از وی اوغسطس (به معنی «صباء»: جوانی کردن و 
مسپر ورزیدن بر زنسان زیبا) پادشاه شد و او بود کسه قیصس (سزار) 
خوانده شد. گزارش این داستان چنان است که به هنگام زادن وی 
مادرش بمرد که شکمش بشکافتند و او دا پیرون آوردند". سپس این 
واژه را بر پادشاهان خود نپادند. روزگار پادشاهی او ۵۶ سال وه 
ماه بود. پيشینه تاریخ نگار ان با نام او آغاز می‌کنند زیرا وی‌نخستین 
کس بود که از رومیه به‌در آمد و سپاهیان‌در دشت و دریا روانه‌ساخت 
و به جنگت پونانیان بر‌خاست و پر کشور ایشان چیره‌شد. وی‌واپسین 
پادشاه‌شان قلوبطره (کلئوپاترا) را بکشت و پر اسکندریه چیسره 
گشت. او دارایی‌های آن را به رومیه برد و بر شام چنگت انداخت. 
دولت یونانیان از میان رفت و ایشان پیوست روم شدند. او هیرودس 
پسر آنتیکوس را فرمانروای پیت‌المقدس کرد. در سال چپل و دوم 
پادشاهی او مسیح بزاد و او همان است که قیصاریه را پایه گذارد. 


پس از او تیباریوس ۲۳ سال فرمان راند و او بود که طبر یه را 
پساخت و پیوست فیرمانرو خود کرد و عرب‌ها آن را عربی (تعریب) 
کردند. و در زمان پادشاهی او عیسی علیه‌السلام به آسمان رفت و او 
پس از آن سه سال ف‌مان راند. 


استفنوس مبتر شماسان (در نزد تر‌سایان) و یعقوب بر‌ادر یوحنا بن 
زبدی (هر دو از حواریان) و گروهی از تر‌سایان را بکشت. او 
نخستین پادشاه بت پر ست پود که ت‌سایان را کشتار کرد. 


۱ رازه سزارین (ممهء‌نیوش) از اینجا پدید آمده است. 
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۷ سال» لادست ۱۶ سال» زانون ۱۸ سال» آفستاس ۲۷ سال, 
یوستنیا نوس(ژوستینین) ٩سال»‏ یوستنیانوس پیر *۲سال» یوستینس 
۲ سال. تیبار یوس ۶ سال. مریکیش و پسس‌شسن تاداسیس ۰ سال. 
«فو کا» که کشته شد ۷ سال و ۶ ماه. هر‌کل که پیامیر اسلام (ص) یه 
وی نامه نوشت ۳ سال. 

بر پایة گفتار ایشان. از هنگام ساخته شدن بیت‌المقدس پس از 
ویران شدن آن بر دست بخت نصس, تا هجرت پیامس اسلام هزار و چند 
سال و از پادشاهی اسکندر تا هجرت نم‌صد و بیست و چند سال است. 
از اين میان» از هتگام پدیدار شدن وی تا زادن عیسی علیه‌السلام 
سیصد و سه (۳۰۳) سال و از زادن تا بالا رفتن او سی و دو سال و 
از رفتن او به آسمان تا هجرت پانصد و هشتاد و پنج (۵۸۵) سال و 
چند ماه است. 

این شمار از پادشاهان روم را ایوجمقر (محمد پن چرین طبری) 
آورده است ولی پاد ایشان را از پاره‌ای رویدادها که به روز کار 
ایشان بوده. تبی ساخته است. دانشوران دیکر آن را با تاریخ 
نگاشته‌اند و بسیاری از ایشان با او دربارءٌ بسیاری از آن به راه 
خلاف رفته‌اند و دیگران همساز او گشته. در تام به اختلاف رفته‌اند 
و نام‌هایی هم اه پاره‌ای رویدادهای روژگاران ایشان پیفز و دها ند . 
من آن را به خواست خدا! به گونة فشرده بازمی‌ گویم. 


یاد کردن یادشاهان روم که سه لایه| ند 
لای نخست» صایئان 
شمار بسیاری از دانتدگان تاریخ گفته‌اند که‌رومیان بر یونانیان 
چیره شد ند و ایشان فرز ندان صوفیر بودند. اسراپیلیان می‌گویند که 
این همان صوفیر کپتر پسس نف بن عیص‌بن اسحاق‌بن ابراهیم است. 
ایشان پیش از چیره شدن بر پونان در رومیه مي‌زیستند و پیش از 
ترسایی» کیش صابثان می‌داشتند و ایشان را بتان بود که به شیوة 
صابثان می پ ستید ند . نخسشین پادشاه‌شان در رومیه خالیوس بود که 
هجده سال فر‌مان راند. گویند پادشاهی او پیش‌از روملس و ارمانوس 


بادشاهان روم پس از رفتن عیسی به آسمان 
تا روز گاد بیامبر ما محمد (ص) 


گمان برده‌اند که سراسن پادشاهی روم پس‌از تیباریوس به‌پسرش 
گایوس رسید و روزگار پادشاهی او چمپل سال بود. پس از او این 
کسان بدین گونه بر پپنة روم فرمان راندند: پسس دیگرش به نام 
کلودیوس ۱۴ سال» نرون (که پترس و پولس را وارونه بر دار کرد) 
۴ سال» پوتلایس ۴ ماه. اسفسیانوس (که پسرش را به بیت‌المقدس 
فر‌ستاد که آن را ویران کرد و بسیاری از بنی‌اسر‌اییل را به کیش 
عیسی بکشت)» پسرش تپتوس, برادرش دومتیانوس ۶ سال. نارو اس 
بتیا نوس ۱۲ سال» مرکوس و پسرانش ۱٩‏ سال» کومودوس ۱۳سال؛ 
فر تینا گوس ۶ ماهء سیواروش ۱۴ سال, آنتینانوس ۷سال» مر کیانوس 
۶ سال, آنتینانوس ۶ سال که به روزگار او جالینوس پزشات پمید» 
آلخندروس (آلکساندروس. آلخا ندروس) ۳ سال» ماکسیمانوس ۳ 
سال» گوردیانوس ۶ سال. فیلفوس ۷ سال. داکیوس (دسیوس) ۶سال» 
کالوس ۶ سال» والریا نوس و کالینوس ۱۵ سال» کلاودیوس يك سال. 
کر یتالیوس ۲ ماه اورلیانوس ۵ سال. تیکتوس ۶ ماه» فولور نوس ۲۵ 
روز» فرویوس ۶ سال. دکلتیانوس ۶ سال. مکسیمیانوس ۰ ۲سال, 
کنستانتین ۳۰ سال. یولیانوس (ژولیان) ۲ سال» یویانوس يك سال. 
والنتیانوس و گر تیانوس *۱ سال. کی تیانوس و والنتیانوس کپش 
يك سال. تیداسپس مپمتر ۱۷ سال, و النتیا نوس ۱۶سال. مر کیانوس 





رو پدادهای رو زار پادشاهان تیره‌ها... ور 


حواریان بپراکندند. شبی که خدا در آن عیسی را به آسمان برد» 
همان است که تر‌سایان در آن دود به پا می‌کنند. 

پپودیان دست پر‌خاش و ستم بر دیک حواریان کشودند و ایشان 
را همی شکنجه دادند و دشنام همی فی‌ستادند. پادشاه روم که نامش 
هیر‌ودس بود و پپودیان در زین فرمان او بودند و او بت‌پررست بود. 
این بشنید و به او گفتند: مردی از بنی‌اسر‌اییل بود که نشانه‌های 
خدایی پدید می‌آورد و مردگان را ز نده می‌ساخت و تندیس گلین مر غ 
را جان می‌بخشید و پرواز می‌داد. یبودیان بی او تاختند و او را 
کشتند و او به ایشان گزارش می‌داد که پیامبر خداست. پادشاه گفت: 
وای پر شما» چرا این گزارش را دريارة کار او نگفتید؟ به خدا اگر 
این را می‌دانستم ‏ دست پپودیان را بر او باز نمی گذ‌اشتم . سپس به 
نزد حواریان پیای و پیام فی‌ستاد و دربسارة آیین عیسی از ایشان 
بپر سید و ایشان گزارش دادند و او پیرو دین ایشان گشت و مرد بر 
دار کرده را که به عیسی مانند شده و به جای او بردارشده بود, فرود 
آورد و نپان ساخت. آن چوبه را که عیسی پر آن پر دار شده بود» 
بر گرفت و گرامی داشت و نکمپداری کرد و روی به سوی اسراییلیان 
آورد و بسپاری از ایشان را پکشت . از اینجا بود که آیین تر‌سایی از 
روم سر‌چشمه کرفت و پایه‌گذاری گشت و از اینجا بود که آیین 
ترسایی در روم پراکنده شد. 

برخي گویند: این پادشاه که هیرودس نام داشت» نمایندة پادشاه 
بزرکت روم بود که قیصس خوانده می‌شد و نامش تیباریوس بود و این 
مرد نیز پادشاه خوانده می‌شد. روزکار پادشاهی تیباریوس بیست و 
سه سال بود که از این میان هجده سال و چند روز گذشته ود که 
عیسی په آسمان رفت". 

7 آنکه پادشاه روم بود» تیبی‌یوس (۵ع1:0) (۶۲ع-۲۷م) امپراتور (۲۷-۱4م) 
پسس کلاو دیوس‌یکم بود. آنکه ازسوی وی فیمان‌می‌راند» پو نتیوس‌پیلات (مبهلاو عتاده۳) 
پود که شکوهمندی کارش در پیرامون ۲۱ میلادی بود. وی از ۲٩۱‏ تا ۳۱ میلادی یسه 
نمایندگی رومیان بي کشور پیودیه فرمان راند. او بود که به انگیزة پافشاری بد 
خواهان. عیسی را په ايشان سپرد که او را پي دار گی‌دند. او آپ و تشت بیاورد و دو 
دست نود پشست و گفت: دست از کشتن عیسی بشستم و در آن گناهی ندارم. 
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مردگان را ز نده می‌ساختی و چنین و چنان مي‌کردی. چرا اينك خود 
به سخن او گوش ندادند و او را به سوی چوبه دار پردند و بی دار 


کی ‌دند. 


یرخی گویند: چون آن حواری» عیسی را به یپودیان نشان داد, 
به دنبال وی روان شد ند و او را از خانه‌ای که در آن بود. بگر‌فتند تا 
پر دار کنند. در این هنگام زمین تاريك شد و خدا فرشتگان‌را فر ستاد 
که میان ایشان با وی دوری افکندند و چپرء مسیح پر آن کس افکنده 
شد که عیسی را به پودیان نشان داده بود. او را پگر‌فتند که پر دار 
کنند و او گفت: من آنم که عیسی را به شما نشان دادم. آنان پدو 
تنگر پستند و او را کشتند و پر دار کردند. خدا سه ساعت پس از 
گی‌فتن جان عیسی او را به آسمان الا برد. برخی گویند: هفت ساعت 
بود. سپس خدا! او را زنده ساخت و به آسمان پرداشت. پس خدا به 
او گفت: به سوی مریم فروشو زرا هیچ‌کس به اندازةٌ او سس تو 
اندو هناك نشد و نگریست. عیسی پس از هفت روز فرود آمد. چون 
فرود آمد. کوه از روشنایی بسیار آتش کسرفت و مریم همچنان در 
پای چوبة دار بود و می‌نگریست. با وی زنی بود که عیسی او را از 
دیوانگی بپبود بخشیده بود. عیسی به‌آن دو زن گفت: چرا می گر یید؟ 
گفتند: بر تو. عیسی گفت: خدا سا به‌آسمان برداشت و من جز نیکی 
و خوبی چیزی ندیدم. این مرد که می‌بینید. آن است که بر ایشان 
پوشیده شده است [و اوست که پر دار شده است نه من]. عیسی به 
مریم فرمود که حواریان را برای وی گرد آورد و عيسي ایشان را به 
نام پیامیر ان خدا در زمین پراکنده ساخت و فرمان داد که آنچه را خدا 
فر‌موده است» از سوی وی به س‌دم جپان بی‌سانند. سپس خدا او را به 
آسمان پبرداشت و جامه‌ای از پر بپوشاند و سر‌اسس پیکرش را 
روشنایی بخشید و خوشی نوشیدن و خوردن از او باز‌گرفت و او با 
فرشتگان به‌پرو از درآمد و اکتون با ایشان است. او مردی فرشته- 
مر‌دم است و زمیتی و آسمانی است. 
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اینکه بر سس خوان از شما پذیرایی و پرستاری کردم و دستان شمارا 
با دو دست خود شستم. برای این بود که مرا نمونهةٌ کار خود سازید و 
مانند من رفتار کنید و بر یکدیگر بزرگی نفروشید. نیازی که به‌شما 
دارم و از شما برای انجام آن یاری می‌جویم» اين است که خدا را 
پرای من بخوانید و در خواندن خدا برای من بکوشید تا سرآمد مرا 
واپس افکند و مک مرا به دنبال اندازد. چون خود را بر‌ای‌خواندن 
خدا آیاده ساختند. خواب‌شان فرو گرفت و هیچ نتوانستند خدا را 
بخوانند. اد همی ایشان را بیدار کرد و همی گفت: پناه بر خدا! یلی 
شب نتوانید برای من شکیبایی کنید؟ گفتند: به‌خدا سوگند که ندانیم 
بر ما چه گذشته است. ما همواره بیداد می‌مانديم و شب‌زنسده‌داری 
بسیار می‌کرديم ولی امشپ نمی‌توانیم. هر بار که می‌خواهیم خدا را 
بخوانیم. از آن درمی‌مانیم. عیسی گفت: شبان بوَود و گله بر اگتد. 
او پیوسته مر کت خود را به ایشان گزارش مي‌داد. سپس گفت: پیش 
از آنکه خروس بخواند یکی از شما. بی‌گمان» به من کافر گردد و نیز 
یکی از شما مرا به درمی چند و پشیزی اندك بفروشد و بپای مرا 
بیخورد. 

آنان بیرون آمدند و بپراکندند. یپودیان که او را می‌جستند. 
شمعون - یکی از حواریان - را بگ‌فتند و گفتند: این از یاران 
او ست. 

دانشمندان در بارةٌ مرگت وی پیش از رفتن به آسمان اختلاف 
کرده‌اند. برخی گویند: به‌آسمان رفت و نمرد. چون به آسمان رفت. 
خدا به وی گفت: فرو رو. چون با شمعون در بارة مسیح سخن گفتند, 
انکار کرد و گفت:من از یاران او نیستم. آنان او را رها کردند. سه 
بار چنین کردند و چون خواندن خروس را بشتنیدء اندوهناك شد و 
بگر‌یست. یکی از حواریان به تزد یپودیان آمد و جای مسیح را به 
ایشان نشان داد و آنان به وی سی درم دادند. او يا ایشان سه خانة 
مسیح آید و به‌درون رفت. خدا مسیح را به آسمان بالا برد و چپرة 
وی را بر آن مرد افکند که ایشان را به سوی مسیح ر هتمون گشته بود. 
آنان او را بگر‌فتند و پیستند و بکشیدند. پیوسته می‌ گفتند: تسو 





۳۷۰ الکامل فی‌التار بخ 


ایشان بخواند و خدا پدو پاسخ گفت و آنان را به پیکر و چمس:ٌخوکان 
درآورد. چون مبتر بنی‌اسر‌اییل این بدیدء هراسان گشت و ت‌سید 
و یمرودیان بر کشتن او همداستان شدند. آنان بر او گرد آمدند و 
از او پی‌سیدند و او گفت: ای سردم پپود» خدا شما را دشمن مي‌دارد. 
آنان از گفته او برآشفتند و بر‌خاستند که او را بکشند. خدا چبریل 
را پقرستاه که او را از دری خرد به درون خانه‌ای برد که در بام آن 
روز نه‌ای‌بود. خدا او را از آن‌روزنه به‌آسمان‌بالا برد. مسبت یپودیان 
یه مردمی از یاران خود به نام قطیبانوس (قلطیانوس) فی‌مان داد که 
به آن خانه درآید و او درا بکشد. او به درون خانه رفت ولی کسی را 
ندید و خدا چپره مسیح را بس او افکند. او بیرون آمد و آنان او را 
مسیح پنداشتند و در دم پکشتند و بر دار آو پختند. 


برخی گویند: عیسی به یاران خود گفت: کدام‌يك از شما می- 
خواهد که چپرءة من بر او افتد و کشته شود؟ مردی از آن میان گفت: 
من» ای جان خدا. پس چپرء مسیح بر او افکتده شد و او را گشتند 
و بر دار کردند [آپر دار کردند و کشتند ]. 


بر‌خی گویند: آنکه هماننن عیسی گشت و پی دار شد. مر دی 
اسراییلی به نام یوشع بود. 


برخی گویند: چون خدا مسیح را آگاه ساخت که به‌ناچار از این 
سرای بخواهد شد. از مرگت بتر‌سید و حواریان را بخواند و برای 
ایشان خوراکی بساخت و گفت: امشب نزد من آیید که مرا یه شما 
نیازی است. چون بیامد‌ند» به ایشان شام داد و بر سر ایشان بایستاد 
و از ایشان پذیرایی همی کرد. چون شام به پایان بردند» پر‌خاست 
و با دست خویش دست‌های‌ایشان بشست و با جامة خود خشك ساخت. 
آتان این کار را بسزرگت شمردند و آن را ناخوش داشتند. او گفت: 
هر کس چیزی از آنچه را امشب می‌کتم به من بر گرداند» از من به‌دور 
باشد. آنان کار او را استوار داشتند تا از آن بپر‌داخت. سپس گفت : 
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مسیح گفت: نه از خوراك‌های این سرای. است نه از ضسوراك‌های 
پپشت؛ همانا چپزی است که خدا با نیروی خود آفریده است. مسیح 
به ایشان گفت: از آنچه درخواست کردید بخورید. آنان گفتند: تو 
از آن بخور ای جان خدا. مسیح گفت: پناه بر خدا که از آن بخورم. 
او تخورد و آنما نخوردند و مسیح بیماران و زمیتگیران و بینوایان 
را بخوراند که از آن بخوردند و شمارشان هسزار و سیصد تن بود. 
همگی سیر شدند و آن خوان همچنان پر بود و کاستی نگرفته بسود. 
بیمار ان و زمینگیر ان بپیود پافتند و بینوایان بی‌نیاز گشتند. سپس 
خوان بالا رفت (و ایشان می‌نگر‌یستند) تا از دیده نمبان کردید و 
حواریان پشیمان شدند که از آن نخوردند. 


برخی گویند: برای چمبل روز فرود می‌آسد. يك روز می‌آمد و 
يك روز نمي‌آمد. خدا به عیسی فی‌بود که بیتوایان را بخواند و 
توانگی‌ان را نخواتد. او چنان کرد و این کار بر توانگر ان گر‌ان‌آمد 
و اینان فرود آمدن آن را درو غ دانستند و در آن گمانمند شد‌ند و 
دیگران را گمانمند کردند. خدا به عیسی وحی‌کید: من پیمان پسته‌ام 
که درو غ شمار ند گان دا چنان شکنجه‌ای کنم که هیچ یات از جپانیان 
را نکرده باشم. خدا سیصد و سی و سه (۳۳۳) تن از ایشان را به 
چپرء جانوران درآورد و آنان خوك شدند. چون مردم چنان دید ند. 
په‌نزد عیسی لابه کردند و گی‌یستند و عیسی نیز بر خوکان بگر یست. 
هنگامی که خوکان عیسی را بدیدند. گر یستند و بر گرد او چر خیدند 
و او يکايك را به‌نام بخواند و آنان سس فرود آوردند ولی نتوانستند 
سخن گویند. سه روز چنان بماندند و سپس ناپود شد ند. 


داستان رفتن عیسی به آسمان و بازگشتن وی 
به‌نزد مادر و باز کشت او به آسمان 


گویند: يك روز گرو هی‌از یپودیان با عیسی دیدار کر‌دند و چون 
او را یدید ندء گفتند: جادو گر جادو گرزاده» یدکارء بدکارز اده بیامد. 
آنان وی و مادرش را پدکاره خواندند. او این بشنید و خدا را پر 





۳ الکامل في‌التار بخ 


انگيزء این کار چنان یود که حسواریان گفتند: ای عیسیء آیا 
کردگار تو می‌تواند بر ما خوانی از آسمان فرو فی‌ستد؟ عيسي خدا 
را بخواند و گفت: بارخدایا ای پروردگار ما. بسر‌ای‌مان از آسمان 
خوانی فرو فرست که برای ما جشتی باشد؛ بسر‌ای نخستینان‌مان و 
بای پسینان‌مان (مائده/ ۰۱۱۲/۵ ۱۱۴). خدا خوان را فی‌وفرستاد 
که بر آن گوشت و نان بود که از آن می‌خوردند و خوان کاستی نمی 
گرقت. عیسی به ایشان گفت: این خوان همواره بماند مگر آنکه از 
آن چیزی بیندوزید. هنوز شب فی‌ان‌سیده بود که از آن اندوخته 
ساختند. گویند: فر‌شتگان فرود آمدند و خوان را با خود بیاوردند که 
بر آن هفت گرده نان و هفت ماهی بود. فرشتگان آن خوان پیش روی 
ایشان بنپادند و نخستین کسان تا واپسین کسان از آن بخوردند. 
برخی گویند: آن خوان پر از میوه‌های بپشتی بود. بسرخی گویند: 
هر خوراکی به‌جز گوشت بر سر آن خوان مي‌آید. برخی گویند: پكت 
ماهی بود که مزء همه خوردنی‌ها داشت و چون آنان از آن بخوردند (و 
شمارشان پنج هزار تن بود و خوراك فزونی گکرفت و به زانوهای 
ایشان ر سید )» گفتند : گواهی می‌دهیم که تو فی‌ستادهة خداپی. آنان 
پراکنده شدند و از آن سخن گفتند و کسانی که در آنجا نبودند. آن 
را درو غ انگاشتند و گفتند: او چشمان شما را جادو کرد. برخی 
فر‌یفته شدند و تأباوری نمودند و به‌چبرة خوکان درآمد‌ند و در میان 
ایشان کودك یا زنی نبود. آنان سه روز بماندند و سپس نابود شد‌ند 
و فرزند نیاوردند. 


برخی گویند: آن خوان» پارچه‌ای سرخ در زیر ایسری بود و بر 
زپر آن هم ایری بود و ایشان بدان می نگر‌یستند که فرود آمد و در 
برآبر ایشان گسترده گشت. عیسی بگر‌یست و گنت: خدایا» مرا از 
سپاسگزاران بدار. خدایاء آن را ممپری سا و کیفر و تاوان مساز. 
یبودیان می‌نگر پستند و چیزی می‌دیدند که مانند آن ندیده بودند و 
پویی بيافتند که به خوشی آن نشنیده بوه‌ند. شمعون گفت: ای جان 
خداء آیا اين از خوراك‌های این سرای است یا از خوراك‌های بشت؟ 
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می‌شستند و مزد می‌گرفتند. 


چون خدا او را به پیامبری فی‌ستاد. وی تندیسی از گل به سان 
مس غ ساخت و در آن دمید که یه فرمان خدا مغ گشت و آن همین 


شب پن 6 است . 


پر زمان او دانش پزشکی چیره بود و او توانایی نشان داد که با 
آن کور مادرزاد و پیس را بپبود بخشید و مردگان را زنده کردو 
این برای ناتوان ساختن ایشان بود [ واره «معجزه» به معنی ناتوان 
کننده است ]. از میان آن کسان که زنده کرد, عازر از دوستان وی 
بود. عازر بیمار شد و خواهرش پبرای عیسی پیام فی‌ستاد که عازر 
می‌میرد. عیسی به نزد او شد و میان ایشان سه روز راه بسود. او 
فرارسید و سه روز بود که عازر درگذشته بود. عیسی خدا را پرای 
او بخواند و او زنده گشت و چندان بماند که فرز ندان آورد. زنی را 
زندگی بخشید و زن بماند و فسسز ند آورد. او سام ين نوح راز نده 
کرد. يك روز با حواریان بود و یاد نوح و غرق شدن و کشتی می‌کرد 
که گفتند: کسی را پرانگیز که کواه آن رویداد پاشد. او بر تیه‌ای 
پرآمد و گفت: این آرامگاه سام بن نوح است. سپس خدا را بخواند 
و او زنده شد و گفت: آیا رستاخیز پر پا شده است؟ مسیح گفت: نه. 
ولی من خدا را بخواندم و او تو را زنده کرد. حواریان داستان‌توفان 
از او بس‌سیدند و او گزارش بداد و سپس در گذشت. او عزیر پیامس 
را زنده ساخت چه بنی‌اسر‌اییل به او گفتند: عزیر را برای ما زنده 
کن وگر نه تو را بسوزانيم. او خدا را بخواند و عزیر زنده گشت. 
بنیاسی‌اییل به عزیر گفتند: برای این مرد (عیسی) چه کونه گواهی 
دهی؟ عزیر گفت: گوامی دهم که او پیامس خداو ند و بندةٌ اوست. 
او یحیی‌بن زکریا دا نیز به‌ز ندگی بازآورد. عیسی س آب راه‌می‌رفت. 


داستان فرود آمدن حوان 


یکی از معجزه‌های ستر گت او فرود آمدن خوان بود. 











بر‌خاست و همه را بیرون آورد و هرکدام به همان ر نی بود که 
خداو ندش خواسته بود. ر نز از او در شگفت شد و بدانست که این 
کاری از نرد خدای پزر گت است. 


چون عیسی پا مادرش به شام بسر گشتند» در روستایی به‌نام 
«تاصنه»"ماند گار شد ند و نام پیروان‌او («نصار!»)از تام این روستا 
گ‌فته شد. او در آنجا یماند تا به سی‌سالگی رسید. خدا به وی وحی 
فرمود که در برابن مردم آشکار گردد و ايشان را به خدای بزر گت 
بخواند و بیماران و زمینگیران و کوران مادرزاد و پیسان و دیگر 
رنجوران دا بپبود بخشد. او چنان کرد و مردم او را بسیار دو ست 
داشتند و پیروان او فراوان شد ند و نام و آوازء او بالا گر فت. 


يكت روز بر خوان پادشاهی فرود آمد ند که مردم را بدو خوانده 
بود. او بر کاسه‌ای نشست و همی خورد و خوردنسی کاسته نشد. 
پادشاه پرسید: تو کیستی؟ گفت: عیسی بن مریم. پادشاه از تخت به 
زیر آمد و با گروهی از یاران خسود پیرو او شد و اینان حواریان 
گشتند. 
برخی گویند: حواریان همان ر نگرز پیش گفته با پاران او بودند. 
برخی گویند: شکار گر ان بودند. برخی گویند: گازران بودند. و خدا 
داناتس است. شمار حواریان (پاران ور یقه عیسی) دوازده مرد بود. 
چون ایشان گر‌سنه یا تشنه می‌شد ند می‌گفتند: ای جان خداء گرسته 
شتیم و تشنه شدیم. او دست خود بر زمین می‌زد و بای هر کدام از 
آنان دو نان می‌آورد که می خورد ند و آن انداژه آب که می خو استند » 
می‌نوشید ند. آنان گفتند: چه کسی از ما بر تر پاشد؟ هر گاه بخواهیم 
بخوریم و بنوشیم. عیسی به ایشان گفت: بر‌تر از شما کسانی هستند 
که از دستر نج خضود روزی می‌خضسورند. پس از آن ایشان جسابه‌ها 





۵. تاصیره ؛ شیر و شبپر‌ستانی در فلسطین است که شمار ماندگاران آن بر پایةٌ 
مس‌شماری ۹۷۸ ۱م یراپر پا ۰ ۰ -وع عرب و ۱۹۱۰۲۰ یپودی است و این یکی اژ میم ترین 
و زیباترین شبرهای فلسطین است و در نزد ترسایان چهان یسی گرامی است. 


رو بدادهای روز گار بادشاهان لیر ه‌ظا... ۷۲۹ 


از دهبان درآمد که‌در آن دو رده سپوها بود. عیسی دست خود بر دهانةً 
آن سپوها گذراند و از براپر آنمپا گذر کرد و همگی مالامال از بادهٌ 


ناپ شد ند . 


او در دیستان به کودکان گزارش می‌داد که اکنون کسان‌شان چه 


و هب گوید: يك روز که عیسی با کودکان بازی می‌کرد. ناگمبان 
پسری ب کودکی پرید و او را يا پای بزد و بکشت و او را آغشته به 
خون در برایر عیسی افکند. او را به داوری به‌نزد داور آن شهر 
بر‌دند و گفتند ؛ او کودك مارا کشته است. فرمانروا از او پ‌سید 
و او گفت: من او را نکشته‌ام. خواستند او را یز نند و عیسی گفت: 
کشته را بیاورید تا از وی بپر‌سم که چه کسی او را کشته است. از 
گفتة او در شگفت شدند و او را به‌نزد کشته آوردند و او خدا را 
بخواند و خدا کشته را زنده ساخت و عیسی از او پر‌سید: چه کسی 
تو را کشته است. گفت: بان (یعنی آنکه به‌راستی کشته بسود). 
بنی‌اسساییل به کشته گفتند: این کیست؟ گفت: عیسی بن مریم. پس 
پسر پیدر نگت یس‌د. 


عطاء گوید: مریم» عیسی را به رنگرزی سپرد که تزد او ر نگرزی 
بیاموزد. در این هنگام جامهٌ فی‌اوان به نزد رنگرز آوردند و بای او 
کار ی پیش آمد. او بسه مسیح گفت: اینپا پارچه‌هایی به رنک‌های 
گوناگون است. من در هريك نخی از رنگی که باید بپذیرد. بگذ‌اشتم. 
هر‌کدام را با همان که گفتم. رنکت بزن تا من بازآیم. عیسی آنمپا را 
پر گرفت و در يك خم ریخت. چون رنگرز بازآمد. در بارءٌ جامه‌ها از 
او بین‌سید. عیسی گفت: همه را ر نکت زدم. رنگرز گفت: جامه‌ها در 
کجاست؟ عیسی گفت: در این خم. رنگرز گفت: همه‌اش؟ عیسی گفت: 
آری. رنگرز گفت: همه درا پرای دار ند گانش تباه و ناشناس کردی. 
او بر عیسی خشم گسرفت. عیسی گفت: شتاپ مکن و به آنمپا بنگ. 





۳۷ الکامل فی‌التار یج 


درست‌تس و به قرآن مجید نزديك تی است زیر | خدای بزر کت فر‌ماید: 
«مریم او را به نزد سردم خود آورد». و گوید: «آنان گفتند چه‌گونه با 


کودکی سخن گوییم که در کمپواره است». 


بررخی گویند: مریم پس از زادن مسیح او را به‌مصر برد و یوسب 
درودگر با وی بود. اين همان «ربوّه» یا بلندایی از روی زمین است 
که خدای بزرکت یاد کرده است (موّمنون/ ۵۰/۲۳). برخی گویند: 
آن بلندی دمشق پا بیتالمقدس است و جز اینپا نیز گفته شده است. 
انکيزهٌ آن» ترس از پادشاه بنی‌اس‌اییل بود که از رومیان بود و 
هیر‌ودس نام داشت. یپودیان او دا به کشتن عیسی بر‌آغالیدند و از 
آین‌ر و مادر و پسی یه مصس شد ند و دوازده سال در آنجا پماندند تا آن 
پادشاه در گذدشت و آنان به شام باز کشتند. برخی گویند: هیردوس 
خواستار کشتن عیسی نبود و تسبا پس از رفتن عیسی به آسمان بود 
که ثام‌او را شتید. همانا مادر و دختر از یرودیان بر وی تر‌سید ند. 
خدا داناتی است. 


داستان پیامبری عیسی و برخی معجزات وی 
چسون مریم در مصس بودء بسن کشاورزی (دهبانی) بگذشت 

بینوایان و گدایان به وی پناه می ب‌دند. از او چیزی دزدیده شده‌بود. 
اد بی بینوایان تیمت نزد و مریم اندوهگین شد. چون عیسی اندوه 
مادر بدید, گشت : آیا می‌خواهی او را پر خواسته‌اش ر هنمون گرردیم ٩‏ 
گفت : آری. عیسی گفت: آن مرد کور و آن زمینگیر آن را دزدید ند و 
در آن انباز شدند. ور زمینگیر را بر دوش گسرفت و او آن را 
پس دا شست. به کور گفتند که زمینگیر را پسر دوش گیر. او ناتوانی 
تعود. مسیح یه او گفت: دیشب که آن زر بدزدیدی» چه‌گو نه او را 
بر‌داشتی؟ آن دو خستو شدند و آن را باز گردا ند ند. 


بر آن دهیان مییمانانی قرود آمدند و نوشیدنی در کار نبود. 
دهبان از این کار اندوهناكی شد. چون عيسي اندوه او بدید به‌خانه‌ای 


رو بدادهای روز گار پانشاهان تبره‌ها... ۳ 





پسرش سخن گفت» او را رها کردند. پس از آن دیگ سخن نگفت تا 
به پایةٌ دیگر کودکان رسید. 


بنی اسراییل گفتند: جز زکریا کسی او را باردار نساخت زرا 
او بود که به نزد میم رفت و آمد می‌کرد. بتی اسر‌ایپل او را دنبال 
کردندکه بکشندولی او گر یخت‌وآنان‌دیر تراد را دریافتند و بکشتند. 
در بارء انگیزءٌ کشته شدن او سخنانی دیگر نیز گفته‌اند که پادش 


برخی گویند: چون هنگام زادن رسید» خدا به سیم وحی فی‌مود 
که: از سرزمین مردمت بیرون شو که اگ بر تو دست پابند» تو را 
سرز نش کنند و کودکت را بکشند. پوسف درودگن او را بر گر قت و 
به س‌زمین مصر برد. چون به مرزهای مصر رسیددند» مریم را درد 
زادن بگرفت. چون بزاد و اندوهگین شد. به وی گفتند: «اندو هگین 
مباش». خرما بر او فرو می‌ریخت و این در زمستان بود. و بتان به 
روی درافتادند. دیوان بت سیداند و به ند ایلیس آمد ند. چون انبوه 
ایشان بد ید : چکو نگی بیس سید و آنان وی را از آن کار آگاه ساختند. 
ابلیس گفت: در زمین رویدادی شکرف رخ نموده است. او بپرید و 
از ایشان پنبان شد و بر آنجا بگذشت که عیسی بزاده بود. فرشتگان 
را دید که او را در میان گسر‌فته! ند. بدانست که رویداد بسزرگت 
هموست .فرشتگان بدو راه ندادند که به عیسی نزديك شود. ابلیس 
به نزد پاران خوه باز گشت و گفت: هیچ زنی نزایید مگر که من‌حاضس 
پودم. امیسدوادم از رهگذر وی پیش از آن گمراه سازم کسه خود 
راهنمایی کند. 

مریم او را یه سرزمین مصر یرد و دوازده سال بماند و عیسی زا 
از مردم پوشیده بداشت. او خوشه می‌چید و گپوارة عیسی را به‌دوش 
مي‌داشت. 


من مي‌گویم: کفتار نخست در بارءٌ زادن او در سرزمین می‌دمش 


۳ الکامل فاثار ین 


خاموشی روزه گرفته‌ام و اس‌وز پا کسی سخنی بکویم». کسی که در 
آن روزگار روزه می‌گرفت. تا شب سخن نمی گفت. 

چون عیسی را بزاد. ابلیس به تزد بنی‌اسر‌اییل شد و به ایشان 
گزارش داد که مریم زاییده است. آنان به شتاب روی آوردند و به 
سختی او را آواز دادند. «مریم روانه شد و عیسی را به نسزد م‌دم 
خود آورد». 


برخی گویند: یوس درودگر او را چپل روز در غار به خود 
واگ‌اشت و سپس او را به نزه کسانش آورد و آنان به‌وی گفتند: 
دای مس یم کاری سخت شکفت ۴ تاشایست او رده‌ای. ای وا هر 
هارون» نه پدرت مردی ید یود و نه مادرت زنی روسپین». تو را چه 
زر سید « است؟ مریم از نراد هارون پر آدر موسی بود. چنین گفته شده 


است , 


پر خی گویند: او از نژاد هارون پر ادر مو ی نبود پلکه از تیره 
یو دا بن یعقوب از نسژاد سلیمان بسن داوود بود. این خاندان را 
«شایستکان» می‌خواند ند و مارون از فرز ندان لاوی پن یعقوب بود. 


میم به ایشان همان را گفت که خدا به وی فر‌موده بود. چون‌پس 
از آن از او خواستار سخن گفتن شدند به سوی عیسی اشارت کرد. 
آنان خشمگین شدند و گفتند: اینکه ما زا به‌ریشخند گسرفته است, 
دشوار تر از زنا دادن اوست. گفتند: چه‌گو نه با کسی سخن گوییم که 
هنوز در گپواره به‌سس می‌برد؟ عیسی به سخن درآمد و گفت: من بنده 
خدایم . او مرا نيشته بسداد و مرا پيامیر ساخت و در هر جا باشم, 
فی‌خندهام گردانید و مرا تا هنگامی که زنده یاشم به نماز و هزینه 
کر‌دن در راه خدا سفارش فر‌مود. نخستین سخنی که گفت, از بند گی 
خود در پراپن خضدا گفت تا در پبسراین آنکه می‌پندارد او (عیسی) 
خداست» نشانه‌ای رساتر و آشکار تر باشد. 

س‌دمان سنکت بر کرفته بودند که مییم را سنگسار کنند ولی چون 








رویدادهای روز کار پادشاهان تیره‌ها... ۳ 





گفت: من آیستنم. مریم به وی گفت: من هم باردارم. زن زکریا 
گفت: من دیدم که بچهٌ شکمم بر بچهٌ شکم تو نماز می‌برد. 

زن زکریاء یحپی را پزاد. دربارءٌ درازای زمان پارداری مریم 
اختلاف است. برخی گویند: نه ماه پود و این گفتة تر‌سایان است. 
برخی گویند: هشت ماه بوه و این خود نشانه‌ای دیگی بود زیرا جز او 
نوژادی هشت مساهه ز نده نماند. بر‌خي گویند: شش ماه و پرخی سه 
ساعت و برخی يك ساعت گفتهاند و اين از روية قرآن عزیز آشکار تر 
است که خدای بزر گت فر‌ماید: «پس بدو آبستن شد و سپس وی را به 
جایی دور برد». این که گوید «سپس» [ که پر گردان «فای» عربی 
است ] نشان آن است که بی‌در نت باردار گشته است. 

چون سریم بار بگرفت» په سوی نمازگاه خاوری روی آورد و به 
ژرفای آن فرو رفت. «درد زایمان او را به سوی خرما بن کشاند و او 
گفت» - و او از درد ژادن‌بر خود می‌پیچید و از مر‌دم‌شرم می‌داشت.: 
«ای کاش پیش از این مرده و فر‌اموش فر‌اموش گشته می بودم.»یعنی 
که یاد و نشان من فر اموش می‌شد و از من هیچ نام و نشانی بی جای 
نمی‌ماند. مریم گفت: چون تنا می‌شدم» عیسی با من سخن مي گفت و 
چون کسی در پیش من می بود. ستایش او را از شکم خود می‌شنیدم. 
«پس آواز داد او را جبریل از زیرش» - یمنی از پایین کو هستان - 
«که اندو هگین مباش همانا پر‌وردگارت در زیر تسو جویباری خرد 
روان ساخته است.» کسی که در این داستانء آیه را «منْ تختپآ» به 
کس میم خوانده است» گوید آواز دهنده جبریل بود و کسی کسه به 
فتح میم خوانده است, گوید که آو ازدهنده عیسی بود که خدا او را به 
سخن آورد. او گفت: «شاخه خرما بن به سوی خود کشان». شاخه‌ای 
پس یداه بود که مریم په سوی خود کشاند و ناگمپان درختی شد. برخی 
گویند: شاخه‌ای بریده بود که چون درد زایمان او را بی تاپ ساخت. 
آن را در آغوش کسرفت و شاخه راست و سبز و آبدار شد. به مریم 
گفته شد: «شاخهةٌ درخت را به سوی خود بجنبان». او آن را چنیاند و 
درخت بر وی خرمای تر و تازه افشاند. عیسی به مادر گفت: «بخور 
و پنوش و چشم روشن بدار و اگر کسی از مردم را دیدی, بگو: به 


سس سا الکامل فالتادثز_ 


بر آبستنی وی پر‌خاش ورزید. چون یوسف آن بدید» سخت بزر کت 
شمرد و ندانست این کار وی را بسر چه پایه‌ای استوار سازد. اکسس 
بخواهد او راآلوده شمارد. پر‌هیز کاری وی یه یاد آورد و نیز بداند 
که دمی از او دور نگشته است. اکر خواسته باشد او را پاك بینگارد. 
آن شکم بر‌آمده را ببیند و نداند چه کند. چون کار بر او گران شد و 
به سختی گر‌ایید» با مریم به سخن پرداخت و نخستین سخنی که‌گفت. 
این بود: من از تو چیزی دیدم که همی خواستم آن را بمیر‌انم و پنپان 
بدارم ولی رشته از دستم پرفت و کار بر من چیره گشت. مریم گفت: 
سخنی زیبا بگوی. پوسف گفت: آیا کشتی بی‌تخم تواند رویید؟ مریم 
گفت : آری. پوسف گفت: آیا درختی بی‌باران و آب تواند به‌پار آمد؟ 
مس‌یم گفت : آری. پوسف گفت: آیا فرز ند بی‌مس‌دی [ که با زن جفت 
گ‌دد ]» تواند بود؟ مس‌یم گفت: آری. آیا ندانستی که چون خدا در 
روز آفرینش» کشت و گیاه بیافرید. از تخم بپره نگرفت؟ آیا 
ندانستی که خدا درخت را بی‌کمك خواستن از باران آفرید؟ او به 
ثیردی خود باران را كمك درخت ساخت و این پس از آن بود که هر 
کدام را جداگانه آفرید. آیا می‌گویی که خدا نتواند برویاند تا از 
تخم و باران یاری نگیرد؟ پوسف گفت: این را نگویم ولی گویم که 
خدا بر هی چیزی تواناست. او به هر چیزی می‌گسوید «باش» و آن 
پدید می‌آید. مریم به وی گفت: آیا ندانی که خدا آدم و حوارا بی 
ثر و ماده آفرید؟ یوسف گفت: آری. چون مریم چنین گفت؛ یوسف را 
این اندیشه بر دل نشست که آنچه مریم دارد» از خداست و او را 
نی‌سد که از وی پر‌سش کند زیر! می‌بیند که مریم آهنگت پنهان‌کردن 
داستان دارد. 


برخی گویند: میم به کناره‌ای از خانه‌ها رفت زیسرا خونریزی 
ماهانه او را در گرفته بود. وی در پرآبر کسان‌خود پرده‌ای‌از دیوارها 
بر گرفت و چون پاك شد. آن مرد را بدید. دتبالهةٌ داستان چنان است 
که در آیه‌ها آمده است. چون پاردار شد. يك شب خاله‌اش زن زکریا 
به دیدارش آمد و چون یرای وی در بگشود. بدو چسبید. زن زکریا 





رویدادهای روز گار پادشاهان ثیره‌ها... ۳ 





فرستادهٌ پروردگار توام تا به تو پسری هنری و پاك و روزافزون 
بخشم. مریم گفت: چه‌گونه سا پسری باشد؟ هيچ‌يك از مردمان مرا 
نپساو یده است و من زنی روسپیذ نبوده‌ام. پيك ما گفت: خدای تو 
چنین فر موده که این کار بر‌من آسان‌است. و ما می‌خو اهیم عیسی‌ر ابر ای 
مي‌دم نشانه‌ای سازیم و اين کاری کردنی و گزاردنی است. مریم به 
عیسی پار گرفت و او را در شکم خود برداشت و به جایگاهی دور 
فرا رفت. درد زادن, او را به تن خرما بنی کشاند که پشت خود بدان 
بنپاد و از تنگدلی و شرم گفت: ای کاش پیش اذ این می‌مردم و 
فی‌اموش کشت از یاد رفته می‌بودم. عیسی او را از آن زیر وی آواز 
داد که: اندو هگین مباش. همانا پروردگار تو در زیر تو جویی روان 
ساخته است. تو خرماین را به سوی خویش بجتبان تا بر تو خرمای تر 
و تازه بیفشاند. می‌خور و می‌آشام و دیده به پسرت روشن می‌دار و 
اگر با کسی از مردم دیدارت افتاد. بگو : امر‌وز را روزه گرفته‌ام به 
خاموشی و از این‌رو با کسی سخنی نگویم. پس مریم» عیسی را به 
نزد مردم خسود آورد و آثان گفتند: پا مریم کاری سخت شگفت و 
ناشایست فراز آورده‌ای. ای خواهی هارون, نه پدرت مردی بد بود و 
نه مادرت زنی روسپیذ. مریم» عیسی را نشان داد و آنان گفتند: چه 
گونه با کودکی سخن گوییم که هنوز در گمپواره به‌س می‌برد؟ عیسی 
گفت: منم پندةٌ خدا. مرا نبشته بداد و پیامس خود گردانید. و مرا در 
هر‌جا باشم فر‌خنده ساخت و تا زمانی که زنده پاشم» پسه نماز و 
بخشش دارایی در راه خدا فسرمان داد و به مادر ممیر‌بان کرد و 
نایخشنده‌ای بدیخت نکرد. درو بر من در آن روز که زاده شدم و در 
آن روز که بمیرم و در آن روز که‌دیگر باره ز ندگی بیابم و برانگیخته 
کردم (مریم/۱۹/ ۳۳-۱)]. 

چون پيك خدا به وی چنان گفت. مریم خود را یه فرمان خدا 
سپرد و آن پيك در آستین جامة وی یدمید و از وی دور شد و مریم به 
عیسی باردار گشت. او سبوی خود پر آب کرد و باز گشت. و به 
روزگار او کسی را از وی و پسی عمویش یوسف درودگ پارساتر و 
پر ستنده تر نمی‌شناختند. یوسف با وی بود و او نخستین کس بود که 





۳۵4۸ الکامل فی‌التار یخ 





يحيی پیش از فرارفتن مسیح کشته شد و پیامبری در سی‌سالکی عیسی 
پر او فر‌ود آمد. 


ما گزارش زندگی مریم در زمان کار کردن برای کتیسه بگفتيم. 
وی و پسس عمویش پوسف بن یعقوب بن ماثان درودگر پرای کنیسه 
کار می‌کردند و در آن به‌س می‌بردند. یوسف ین یعقوب فرزانه‌ای 
درودگی بود که با دست خود کار می‌کرد و مزد آن را در راه خدا 
می‌بخشید. تر‌سایان گویند: مریم را پوسف درودگس به همسری 
بر‌گرفته بود ولی تا هنگامی که عیسی به آسمان رفت, با او نزدیکی 
تکرد. و خدا داناتی است. 

هنگامی که مریم و پوسف پسس عمویش را آپ به پایان می‌رسید. 
هريك از ایشان سبوی‌خود بی‌می گر فت و به‌غاری‌که در آن آب می بود. 
روانه می‌گشت و آب پاکیزه بی‌می‌داشت و سپس هی دو به کنیسه 
بازمی گشتند. چون روزی فرارسید که جبر‌اییل با او دیسدار کرد. 
آبش به پایان رسید و او به یوسف گفت: بیا با هم به چشمه رویم. 
یوسف کفت: مسا به اندازهُ پسنده تا فردا آب است. مریم به تنبایی 
روانه شد تا به درون غار درآید و در آنجا چیراییل را بدید که بر وی 
نمودار گشته است. [ ما نخست همگی داستان زادن وی را که به 
گونه‌ای فشرده در قسر‌آن مجید آمده است. بازمی‌گوييم زیرا! دیگر 
داستان‌ها همکی بر گرد این آیه‌های روشنگر تنیده شده‌اند و از آن 
مایه گرفته‌اند. می‌ف‌ماید: در نيشته از مریم یاد کن هنگامی که از 
کسان خویش دوری کزید و به جایگاهی در سوی بی‌آمدن خورشید 
روی آودرد*. وی در پیش خود از مردمان خویش پرده بر گرفت و ما 
روان خوه را به سوی او فرستادیم که برای وی به‌سان جوانی نیکو- 
روی و آراسته درآمد. مریم گفت: اگر مردی پر هیز کار باشی, من به 
خدای بر بان از تو پناه می‌برم و زینبار می‌جویم. جیریل گفت: من 





محمد مارمادواد پکتال. دانشمند پاکستانی» چنین ترجمه کند: 
هم مملاانی قمم عجه ععط مسمرنمک عطا ها ما اه دمتنعهنه عون و 
وحم عونمم( مرمع و نا ماووعر 





رو بدادهای روزگار پاشاهان تیره‌ها... ۳0۵۷ 


به دیدار چویندگان رفت و ایشان را آگاه ساخت و گفت: چه میب 
خواهید؟ گفتند: زکریا را جوپانيم. ابلیس گفت: او این درخت را 
چادو کرد که بشکافت و به میان آن رفت. جویند‌گان گفتند: تو را 
راستگو ندانیم. اپلیس گفت: مس! نشانه‌ای است که با آن مرا راستگو 
خواهید شمرد. وی دامن جامهٌ زکریا را نشان ایشان داد. آنان تبر ها 
پر گی‌فتند و درخت به دو نیم کی‌دند و آن را با اره از میان بریدند و 
زکریا در میان آن بم‌د. پس خدا پلید ترین مردم روی زمین را پر 
ایشان چیره ساخت تا از ایشان کینه کشید. 


پرخی گویند: انگیزء کشته شدن او این بود که ابلیس بها نجمن 
های بنی‌اسراییل رفت و دامن مریم را به دروخ آلودهٌ گناه زکریا کرد 
و گفت: وی را جز او باردار تکرده است ۶ هموست که یبن مریم 
درمی‌آید. بنی اس‌اییل به پیگرد زکریا بر‌خاستند. از آن پس داستان 
فررورفتن او به درون درخت تا پایان دنبال می‌شود". 


داستان زادن مسیح علیه‌السلام 

و پیامبری او تا پایان‌کاد وی 
زادن مسیح به روز کار پادشاهان تیره‌ها بود. گبران (آذرستایان) 
گویند: زادن عیسای مسیح پنجاه و پنج سال پس از چیر گی اسکتدر 
بر سرزمین بابل و پنجاه و يك سال پس از پایه‌گذاری خاندان‌اشکانی 
بود. تی‌سایان گویند: زادن وی سیصدوشصت‌وسه (۳۶۳) سال پس 
از چیر گی اسکندر بر سرزمین بابل بود. اینان گمان می‌بر ند کسه 
یحیی شش ماه پیش از عیسی بسزاد و مریم علیپا السلام در سیزده یا 
پانزده یا بیست سالگی به عیسی پاردار شد و عیسی تا فرارفتن به 
آسمان سی و دو سال و چند رو بزیست و مریم پس از او شش سال 
بماند و از اين رو همه روزگار زندگی مریم پنجاه و يك سال بود. 





۳ داستان یحیی نزديك به همین گونه در انجیل مشا» انجیل یوحثا» انجیل مر‌قس و 
ستي (یه‌گونه‌ای که ت‌سایان ادها مي‌کنند) در توراته نیز آمده است. بنگرید به: قاموس 
کتاپ مقلسن ؛ تمپر ان» علپوری» ۷۱۳۹ ش: صصسی ۰۹۶4 


۳2۹ التامل فی‌التار یج 


بودید. انبوه‌تر سازیم. اس نیکی کنید. به خود کنید و اس بدی 
کنید. به خود کرده باشید. چون هنگام کیفر کردن بر دومین گتاه 
فی! رسد» در روی‌های شما اندوه پدیدار گردد. و به مر گت پر ترین 
درآیند چنان که نخستین پار درآمده پودند. و تا نیست و نابود کنند 
آنچه توانند و بر آن دست یابتد و فیروز گردند. خد‌ای شما چنان 
می‌خواهد که بر شما ببخشاید و اکر باز گردید» باز گر دیم. و دوزخ 
را زندان تاسپاسان و ناباوران ساختیم و جایگاه ايشان گردا نیدیم 
(بنیاس‌اییل / ۷-۴/۱۷). 

اینکه گفت: «خدای شما می‌خو هد که بر شما پبخشاید». نوید 
راستینی از خداست. 

رویداد نخست» فی‌ستادن بخت‌نصس و سپاهیان وی‌بود. سپس خدا 
گر‌دش کار را به سود ایشان چرخاند و آنگاه دومین رویداد قرارسید 
که آمدن گودرس و لشکریان وی بود و اين بزرگت‌ترین رویداد به 
شمار آمد که در آن کشته شدن مر‌دانء: اسیر گشتن زنان و به‌اسیری 
رفتن فرز ندان و زنان‌شان بود. خدا في‌ماید: «تا آنجا که توانند, 
گردن‌فر ازی کنند» (بتی اسراییل/ ۴/۱۷). 


پی‌خی‌از دانشوران گفته‌اند که رویداد کشته‌شدن‌یحیی به‌روز گار 
اردشیر بن بابك بوده است. نیز گفته شده است که رویداد کشته‌شدن 


داستان کشته شدن زکریا 

چون یحیی کشته شد و پدرش از اين کار آگاه گشت. رو به گریز 
نمپاد و در نزدیکی بیت‌المقدس به درون بوستانی پردرخت درآمد. 
پادشاه به پیگرد او فی‌ستاد و زکریا پر درختی گذشت کسه آواز داد: 
ای پیامس خدا» به نزد من آی. چون به نزديك آن رفت. شکافته شد و 
او به درون آن درآمد و درخت به‌هم‌ر سید و او در میسان آن بماند. 
دشمن خدا ابلیس بیامد و دامن چامة او یگی‌فت و از درخت پیرون 
کشید تا چون گزارشی به اپشان دهد. او را ر استگو شمار ند. آنگاه 











رو بدادهای روز گار پادشاهان ثبره‌ظا... مه۷۲ 


دم شمشیپر بگذر ند. به‌فر‌مان خدا آرام بکیر. در این هنگام خون آرام 
گر‌فت و نبوزاذان دست از کشتار بداشت و گفت: به پروردگار بنیس 
اس‌اییل بار آدردم و او را راست شمردم و بی‌گمان دانستم که جز 
او خد‌ایی نیست. سپس به اسراییلیان گفت: کسودرس مرا فر‌موده 
است که چندان از شما کشتار کنم تا خون‌های‌تان به میان سپاه او 
رسد و من توانایی نافرمانی او را ندارم. گفتند: چنین کن. او 
فر‌مود که گودالی بکندند و سپس گفت که مرچه می‌توانند اسب و 
استر و خر و کاو و کوسفند و شتر بپیاور ند و سر بیر‌ند. چنان کر‌دند 
و چندان سر پریدند که خون بسیار انباشته شد. سپس بر آن آب افکند 
و خون به میان سپاهیان کودرس رسید. سپس نبوزاذان فر‌مان داد که 
آن کشتکان را بیاوردند و بر ز بر چسپارپایان افکندند و چون گودرس 
به خون بنگریست که یه میان سپاهیانش رسیده است» پیکی به نزد 
تیوزاذان کسیل داشت و گفت: کشتار از میان ایشان بردار زیرا من 
از کارهای اپشان کینه کشیدم و ايشان را کشتار کردم؟. 

این دومین کیشری است که خدا بر بنی‌ اسر‌اییل فر‌ستاد. خدای 
بزرگث به پیامبر گر امی‌اش محمدصلی‌الله‌علیه [وآله ] و سلم‌فیر‌ماید: 
به فرز ندان اسراییل در پیفام و نامه خویش پیام دادیم و سخن 
رساندیم و پند گفتیم که به‌ناچار دو بار در زمین تباهی و 
گردتکشی خواهید کرد گردن کشیدنی تبمار. چسون هنگام نخستین 
بار آن فر! رسد» پر شما پندگانی سر‌سخت و سختگیر از خود خواهیم 
گماشت که در سرای‌ها به جست‌وجو درآیند. و این خود نویدی انجام 
یافتنی است. آنگاه گردش کار را به زیان ایشان و به سود شما 
بچرخانيم و شما را با فرزندان و دارایی‌ها یاری رسانیم و از آنچه 








۲ در اینجا گفتنی است: ابن ایس چنشد بار در ایسن پخش از کتاب 
۴ پبخشي خود گفت که ایرانیان در گزارش داستان‌های مردسی خود راه گز‌اف می‌رو ند 
وگاه‌«درو_غهای خنده‌آوره می‌گویند. اینك بنگر ید که چه ژاژها که‌می‌خاید و چه یاوه‌ها 
که پر هم همی بافد. او باید بداند که اگر همه مردم روی زین را در شبری بکشتد. 
چندان خون روان نمی‌گردد که جویباری از آن روان گردد و به بیرون شیر به درون 
ارتشیان چادرزده در آنجا برسد. هر کس را یکشند» خونش بیدر نگك به درون زمین قرو 
می‌رود. این چه وا است‌این چه گفت است و فشار/ پنبه‌اي اندر دهان ود قشار. 








۳۵ الکامل قاتا 


بود» خون یمودیان به‌سیان سپاهیانش روان گن‌دد. نبوزاذان به شمپر 
درآمد و یه درون شپری رفت و در آن ماندگار شد که ق‌بانی‌های خود 
را یداتجا می‌آوردند. در آنجا خونی جوشان دید و پرسید: ای بنی- 
اس‌اییل» داستان این خون چیست؟ گفتند: خون یکی از قر بانی‌های 
ماست که پذیرفته نشده است و از این‌رو پیوسته می‌جوشد. فیر‌مانده 
گفت : به من راست نگفتید. بتی‌اسر‌اییل گفتند: پادشاهی و پیامبری 
از بیان رخت بر بسته است و از این‌روست که قر بانی ما پذ یر فته نشده 
است. نبوزاذان هفتصد و هفتاد (۷۷۰) تن از مپتران ایشان را پر 
آن خون سر برید کسه پاز هم نیارمید. فرمان داد که هقتصد تن از 
دانشمندان ایشان دا بر آن خون کشتند ولی آرامشی نیافتند. چون 
دید که آن خون. سرد نمی‌شودء گفت: ای بتی‌اسراپیل» به من راست 
گویید و بر فر‌مان پروره‌گارتان پردباری کنید چه روزگار درازی 
است که در زمین فرمانروا گشته‌اید و هسرچه می‌خراهید, می‌کنید. 
اک به من راست نگویید, چندان از شما بکشم که از مرد و زن يت 
تن دمنده در آتش به‌جای نگذارم". 

چون کوشش و کشتار بی‌امان او را دیدنسد, بدو راست گزارش 
کر‌دند و گفتند: این. خون یکی از پیامبر ان ماست‌که ما را از بسیاری 
از آن کارها که مایة خشم خدا می‌شود. بازمی‌داشت و آمدن شما را 
پیش بیتی می‌ کرد و به ما گسزارش می‌داد. مساسخن وی را راست 
نشمردیم و او را کشتیم و این خون اوست. نبوزاذان پر سید: نام او 
چه بود؟ گفتند: یحیی بن ز کس‌پا. گفت: هماکنون درست گفتید» از 
این روست که پروردگار تان از شما کینه کشید. او پر زمین افتاد و 
خد! را نماز برد و به یاران خود گفت: دروازه‌ها را ببندید و هررکس 
را که در اینجا از لشکریان گودرس است.» بیرون فررستید. آنان چنان 
گرد ند . او در میان بنی اس‌اییل تضپا ماند و سپس به خون گفت: ای 
یحیی » خدای من و تو می‌داند که پرای تو بر میدمت. چه گذشت و چند 
از ایشان که به کشتار گاه رفتند. بادی» پیش از آنکه همه سردم تو از 





۱ یعنی حتی يت زن زنده نگدارم که در آتش دمد و آن را روشن سازد. از این 
گونه تعبیر‌ها در زبان عربی بسیار است. 


۹2:۳ ة۹ة۹‌۹چ۹چأچ۵ألطحسسجىسجس۳۳ حح ٍ--<«-##"ث"ث"ث_#..اآٍثٍِِ«۳ 
رو بدادهای رو کار پادشاهان تیره‌ها... ۳ 





کنندة بیت‌المقدس بخت نصر بود و او بود که پس از کشته شدن یحیی 
بن زکریا بر دست اس‌اییلیان به کشتار ایشان پرداخت). در نزد 
دانندگان سر گذشت‌ها و تاریخ‌ها و آکاهان از کار های گذشته. یاوه 
است زیرا اینان سر‌اسر همداستانند که بخت نص پس از کشته شدن 
شعیای پیفمس بر دست بنی اسراییل به روزگار ارمیا بسن حزقیاء به 
پیکار با بنیاس‌اییل شتافت و میان روز کار ارمیا تا کشته شدن یحیی 
چپارصد و شصت و يت (۴۶۱)سال است و این‌را یمپودیان و تی‌سایان 
هر دو استوار می‌دارند و می‌گویند که به همین سان در استار و 
کتاب‌های ایشان به‌روشنی نوشته شده است. هماهنگی‌شان با گبی‌ان 
(آذرستایان) دربارة درازای روزگار نبرد بخت نصس با اسراییلیان 
تا در گذشت اسکندر است و ناهماهنگی‌شان در بارة درازای روزگار 
میان در گذشت اسکندر تا زادن یحیی است. اینان گمان می بر ند که 
درازای آن پنجاه و یت سال بو ده است. 

اما اپن اسحاق می‌گوید: راست و درست این است که بنی اسر اییل 
پس از باز گشت از بابل» بیت‌المقدس را توسازی کردند و شمارشان 
رو به‌فزونی بسیار نپاد و آنگاه آنان روی از خدا بر کاشتند و به 
گناهکاری باز گشتند و خدا بی ایشان باز گشت و در میسان ایشان 
پیامبر ان برانگیخت که گسروهی را دروغگو شمر‌دند و گ‌وهی را 
بکشتند تا آنکه خدا واپسین پیامبران را در میان ایشان بانگیخت 
که از آن میان بودند: زکریاء پس‌ش یحیی و عیسی بن مر‌یم. بنی 
اسر‌اییل. یحیی و زکریا را بکشتند و خدا یکی از پادشاهان بایل را 
بر سر ایشان انگیخت که بدو گودرس (حردوش. حردوس» حاورس» 
خر دوس : جر‌دوس ) می گفتند . او به سوی ایشان روانه کشت تا در 
شام پر ایشان درآمد و چون در بیت‌المقدس بی ایشان تاخت. به یکی 
از قر‌ماندهان پلند پایه سپاه خود به نام نبوزاذان که دارنسدة پیلان 
بود, گفت: من سوگند خورده‌ام که اگر بر بنی‌اسر‌اییل دست یایم» 
چندان از ایشان کشتار کنم تا جویبار خون‌های‌شان به میان سپاهیانم 
روان گردد و دیگی کسی برای کشتن پیدا نکنم. او به آن فرمانده 
قی‌مان داد که به شیر درآید و چندان از اپشان بکشد تا چتان که گفته 


سس الامل فیافادن. 


را بکشت و سرش را در تشتی بیاورد و آن سر بریده همچنان‌می گفت: 
این دختس بر تو روا نباشد. خوتش همی جوشید. همی خاكت بر آن 
افشاندند و خون همی جوشید تا بر فراز باروی شمس پر‌آمد و آرام 
نگر‌فت. پس خدا بخت نصر را بر ایشان بکماشت که با سپاهی گران 
بیامد و ایشان را در میان گرفت ولی س ایشان پیروز نگشت. خواست 
باز گردد که زنی از بنی‌اسراییل به نزد او آمد و گفت: شنیدهام که 
می‌خواهی بازگردی. گفت: آری. ماندن بسه درازا کشید و مردم 
گرستگی کشید ند و خواروبار به کاستی گرایید و زمین بس ایشان 
تنگت و تار گردید. زن گفت: اگر تو را بر شمهی رهنمون گردم و آن 
را برای تو بگشایم» آنان را که بگویم بکشی و چسون بگویم» دست 
بداری؟ بخت‌نصی گفت: آری. زن گفت: سپاهیانت را به چپار بخش 
کن و بر چبپار گوشة شب بدار. سپس همگی دست په آسمان بر دار ید 
و بگویید: بار خدایاء ما گشودن این شپر را از تو می‌خواهیم و تو را 
به خون یحیی بن زکریا سوگند می‌دهیم. چنان کردند و باروی شپر 
فروریخت و سپاهیان به‌شر درآمدند. پیرزن ایشان را فسرمود که 
چندان بر زبر خون یحیی بکشند تا خون آرام گیرد. او همی کشت تا 
هفتادهزار تن مس برید و خون فرو نشست و زن فرمان داد که دست 
از کشتن بدار ند و بخت نمس دست از کشتار پداشت. 

او بیت‌المقدس را ویبران ساخت و لاشه‌های کشتگان را در آن 
انداخت. پس باز کشت و همر! او دا نیال پیغمبر و دیگر سران بنی- 
اسراییل. از آن میان عزریا» میشاییل و جز ایشان باز گشتند و سر 
جالوت را با خود داشتند. دانیال گرامی‌ترین کسان در نزد بخت تصر 
یود و از این‌رو مجوسان (آذرستایان) بر آنان شا بردند و از آنان به 
نزد پخت نصس سخن‌چینی کردند. گوینده سخن را بدان گونه که گفته 
شد» دنبال می کند که از آن میان‌است: افکندن ایشان به‌سوی در ندگان 
و فرود آمدن پادشاه (یا ف‌شته) پر ایشان و درآسدن بخت نصر به 
چپرء جانوران و ماندن وی در میان ددان برای هفت سال دشوار و 
گ‌ان. 

این گفتار و دیگ گفته‌ها دربارهٌ بخت نصس (گویای اینکه ویران 





رویدادهای روز گار پادشاهان تیره‌ها... ۳۰۱ 


مادرش برای او دو پازه نمد بدوخت که بر گونه می‌آویعت و دندان- 
های خود را با آنمیا می‌پوشاند. چندان می‌گر یست که آن دو پاره نمد 
خیس می‌شد. چون ز کریا می‌خواست مردم را اندرز دهد می نگر یست 
و اگر یحیی را حاضس می‌دید. از بپشت و دوزخ یادی نمی کر د. 


خدا عیسی را به پیأامبری برانگیخت و برخی فرمان‌های تورات را 
پزدود و از میان برداشت. یکی از آن فرمان‌ها این بود که به‌زن گر‌فتن 
دختر پرادر را ناروا ساخت. پادشاه ایشان - به ثام هیروس - را 
دختر بر ادری بود که وی را خوش می‌داشت و می‌خواست او را به زنی 
یگیرد. یحیی او را از اين کار بازداشت. دختركت هر روز نیازی به تزد 
پادشاه می برد که آن را برآورده می‌ساخت. چون این گزارش به‌مادر 
دخت رسید» به دخش خود گفت اک پادشاه از تو بپر‌سد که چه 
می‌خواهی» بگو یحیی بن زک یا را سس ببر. چون دختی بی پادشاه 
درامدء از او پی‌سید: چه نیازی داری؟ دخش گفت: خواهم که یحیی بن 
زگریارا سر ببری. پادشاه گفت: جن این بخواه. دختس گفت: جز این 
چیزی نخواهم. چون دخش پافشاری کرد. پادشاه یحیی را بخراند و 
تشتی بخواست و او را س برید. چون دختر سر بریده بدید. گفت: 
اکنون چشمم روشن گردید. در این هنگام دختر بر بام کاخ رقت ولی 
از آنجا فرو افتاد و او را سگانی درنده بودند که در زیر کاخ بودند. 
سگان بر او تساختند و او را بخوردند و او خود همی نگر‌یست. 
وایسین اندامی که از وی بخوردند». چشمان وی بودند. تا اندرز 
گیرد. چون یحیی کشته شد. چکه‌ای از خونش بر زمین افشانده شد. 
این چکة خون همی جوشید تا خدا بخت نمس را بر ایشان برانگیخت و 
زنی به نزد وی آمد و او را بر آن چکةٌ خون رهنمون گشت. خدا چنان 
در دل بخت‌نصر افکند که از اپشان چنسدان بکشد تا آن خون فرو- 
نشیند. او از ایشان هفتاه هزار تن بکشت تا آن خون فرو نشست. 

دی نیز نرديك به این یگفت. جز اينکه او گفت: پادشاه خواست 
دختر زن خود را به‌زنی گیرد. پحیی او را از اين کار بازداشت. زن 
از پادشاه خواست که یحیی را بکشد. پادشاه کس روانه ساخت که‌او 








سه روز چز با نمون با مرردم سخن نگویی (آل عمران/ ۴۱/۳). گوید: 
خدا به کیفر آنکه نشانه خواست, زبانش را از او گرفت. نمون به 
مهتی نشاتن دادن و اشاره است . 


چون از مادر بزاد» پدرش او را نيك‌رویاندكت موی با انگشتان 
کوتاه, ابروان پیوسته» آوای نرم» نیرومند در فرمانبری خداو ند و 
پر هیز کار از هنگام کودکی دید. خدای بزرگت قمی‌ماید: او را در 
کودکی پیفام بخشيدیم (مریم/۱۲/۱۹). گویند: يك روز کودکان 
همسانش به او گفتند: ای یحیی بیا باهم بازی کنیم. گفت: برای 
پازی آفریده نشده‌ام. او گیاه و بر کت درخت می‌خورد. بر‌خی گویند: 
تان چوین می‌خورد. يك روز ابلیس بر او گذشت (و او نان جوین 
می‌خورد) و یدو گفت: آیا گمان می‌بری که پارسایی؟ پس چرا نان 
جوین انباشته‌ای؟ یحیی گفت: نفرین خدا بر تو باد» این برای‌خوردن 
است. اپلیس گفت: کم‌ترین خوراك بس است که مرد نمیرد. خد! به 
یحیی وحی کرد و گفت: آنچه را ابلیس به تو می‌گوید» دریاب. 

او در کودکی پیامس شد و از این‌رو. از همان هنگام مردم را به 
پی‌ستش خدا می‌خواند. وی جامةٌ مویین پوشید. او را درم و دیناری 
نبود و خانه‌ای نداشت که بدان روی آورد. هر کبا که شب مي‌آمد. 
سی‌ای او می بود. او را نه برده‌ای بود نه کنیز کی. در پر‌ستش خدا به 
سختی کوشید. يك روز پیکر خود را نگریست و آن را نزار یافت و 
یگ یست. خدا به‌وی وحی فرمود: ای یحیی» آیا برای لاغری پیکرت 
می گر‌یی؟ سو گند به نیرومندی و ارجمندیام که اگر از آتش دوزخ 
آگاهی یایی» به جای جامة مویین جامٌ آهنین بپوشی! او باز چندان 
بگر‌یست. که اشك‌ها گوشت گونه‌های او زا پخوردند و دندان‌هایش 
بر‌ای پینندگان آشکار گشتند. این گزارش به مادرش رسید. مادر پر 
او درآمد و زکریا همی‌اه کاهنان روی آورد و گفت: پسرم؛ تو را چه 
انکیزهای بر این می‌دارد؟ یحیی گفت: تو مرا پر این‌داشتی چه گفتی: 
میان پمیشت و دوزخ. یلندایی ناهموار است که جز گر پندگان از بیم 
خدا کسی از آن گذر نکند. زکریا گفت: پس گریه می‌کن و می‌کوشی! 


رو بدادهای روز گار پانشاغان یره‌ها.-. ۳۵4 


يك پار که او در قر بانگاه ایشان به نماز درایستاده بود. مردی 
چوان بدید که جبر‌اییل بود. از او پبتس‌سید. چبر‌اییل بدو گفت: خدا 
تو را به پحیی مژده می‌دهد که راست شمار ند سخن پروردگار است 
(آل عسان/ ۳۹/۳). گوید: این یحیی» سخن خدا (عیسی بن مریم 
علیه‌السلام) را راست و راستگو خواهد شمرد چه یحیی نخستین کس 
بود که یه وی گروید و او را راستگو شمرد. داستان چنین بود که 
مادر وی او را در شکم داشت و مریم را دید که عیسی را پارذدار بود 
و به وی گفت: ای مریم آیا تو آبستنی؟ مریم گفت: از چه رو چنین 
پرسی؟ مادر پحیی گفت: مي‌بینم آنکه در شکم من است؛ آن را که در 
شکم توست. نماز می‌برد. 


برخی گویند: او در سه سالگی» عیسی علیه‌السلام را راستگو 
شمرد و خدای بزرگت او دا یحپی تامید و پیش از آن کسی را بدین 
نام نخوانده بودند. خدای بزررگت فر‌ماید: پیش از وی بای او 
همنامی پدید نیاوردیم (سریم/ ۰)۷/۱۹ باز خدای بزرگث فرماید: 
درود بر وی روزی که از مادر بزاد و روزی‌که بمیرد و روزی‌کهز ندگی 
دیگر باره یابد و برانگیخته گ‌دد (مریم/۱۵/۱۹). گو پند: پر هر اسب 
ترین روزهای آدمی‌زادگان در این سه روز باشد که خدا پحیی را از 
هراس این سه روز به دور داشت. یحیی سه سال یا شش ماه پیش از 
مسیح بزاد. او با ز نان‌در نمی آمیخت و از بازی با کودگان‌می گر یخت. 


زکریا گفت: بار خدایاء مرا از کجا فرز ندی باشد؟ من به پیری 
رسیده‌ام و زنم سترون است (آل عمر ان /۰)۴۰/۳ دد این هنگام نود 
و دو یا صد و بیست سال از زندگی وی بگذشته بود و زنش نود و 
هشت سال داشت. به او گفته شد: چنین است؛ خدا هرچه می‌خواهد 
می‌ کند (آل‌عمران/ ۲۰/۳). ز کی یا این سخن را برای به‌دست آوردن 
آگاهی پرسید که آیا از این ذن سترو نش فرزند یابد یا از دیگری" 
این را از آن‌رو نگفت که در توانمندی خدا گمانی داشته باشد. ز کریا 
گفت: خدایا» مرا نشانه‌ای پخش. خدا گفت: نشانة تو این است که 











7 الکامل فی‌التار یج 


سپس عم‌ان در گذشت و در این هنگام حنه آبستن مریم بود. چون 
او را پزاد» وی را دختری دید و در این زمان گفت: «خدایا من او را 
دختری زادم - و خدا از آنچه زاده بود» همواره آگاه‌تر یود - و نس 
مانند ماده نیست» چه آن تواند پر‌ستاری کنیسه کند و به پذدیرایی 
ایشان کمس بندد و این یکی نتواند «و من او را مریم نامیدم» (آل 
عس‌ان/۳۶/۳). و مریم به زیان ایشان به‌معنی پر‌ستش باشد. سپس 
آن زَنْ دختس نوزاد را در پارچه‌ای پیچید و او را به «مزکت بر ترین» 
(المسجذ الاقصی) آوره و دربرای کاهنانی که از تبار هار ون بودند. 
بر زمین گذاشت. اینان سر‌پرست همان کاری در پیت‌المقدس بودند 
که بنی‌شیبه در کمبه داشتند. ژن گفت: این دختر پیمان بسته برای 
خدا را بکیرید. آنان بر سر گرفتن وی با یکدیگر به چالش پرداختند 
زیرا او دخش رهبس و خداو ند قر‌پانگاه ایشان بود. زکریا گفت: من 
بدو سزاوار ترم زیر| خالهٌ وی در خانة من است. گفتند: ولی ما پر ای 
اين کار قرعه ز نیم. پس قلم‌های خود را در رودی روان - که همان 
رود اردن بود -بیفکند ند؛ خامه‌هایی‌را که با آن تورات‌را می نوشتند. 
قلم زک یا پس زبس آب آمد و قلم‌های ایشان در آپ فرو رفت. 
زکریا دختر را بگرفت و سر‌پرست او گشت و او را به نزد خاله‌اش 
مادر یحیی برد و برای وی زنی شیرده گرفت تا بزرگت شد. آنگاه 
برای وی بالاخانه‌ای در مسجد بساخت که چز با نردبان کسی بدانجا 
نتوانست رفت و کسی جز او را دستوری بدانجا نبود. وی میوهٌ 
زمستان را در تا بستان‌در نزد او می‌دید و میوءٌتا یستان‌را در زمستان. 
به وی می گفت: این از کجا آورده‌ای؟ می‌گفت : از نزد خدا. چون 
زکریا اين را از او بدید» خدا را یرای او بخواند و آرزوی فرزند 
کید زیرا میوءٌ تایستان را در زمستان بدید و میوءٌ زمستان را در 
تابستان. زکریا با خود کفت: آنکه اين به مریم ارزانی داشت. تواند 
زن مرا بپبود بخشد تا فرزند زاید. او گفت: خدایا. مرا پسری 
دای فرمای کسه تو شنونده فراخوان هستی (آل عمران/ 


رو بدادهای روز کار پادشاهان تیر ه‌ها 


از آن میان عیسی‌بن مر نم 
و بحیی‌بن ز کر با علیهم السلام 


ما از این‌رو اين دو رویداد بزرکت را در این گزارش گرد هم 
آوردیم که یکی از آن وابسته به دیگری است. گوییم: عمران ین ماثان 
از فرز ندان سلیمان‌بن داود بود و خاندان‌ماثان از ممپتران و کگاهنان 
پنی آسر اییل بودند. او حنه دخش فاقور (فاقوذ) را به‌همسري داشت 
و زکریا بن برخیا خواهرش ایشاع را. برخی گویند: ایشاع خواص 
سیم دختش عمران بود. حنه بزرگث و سالخورد و ناتوان گشته بود و 
فرز ندی نیاورده بود. يك بار هنگامی که وی در سای درختی بود؛ 
پ‌نده‌ای دید که جوجچهٌ خود را دائه مبی‌خور اند. از این‌رو شیفتگی به 
داشتن فرز ند در وی پدید آمد و او خدا را بخواند که به وی فرز ندی 
ارزانی فر‌ماید. او با خدا پیمان بست که اگر پسری به او ارزانی 
دارد» وی را از دربانان و کارکنان پیت‌المقدس گر‌داند. او بچ‌شکم 
خود را «آزاد» گردانید ولی نمی‌دانست پسر است یا دختر. پیمان 
«آزاد» پستن با خدا در نزد ایشان چنین بود که بچه را به کنیسه 
می بخشیدند تا در آن کار کند و تا هنگام رسیدن به «پختگی» از آ نجا 
بیرون نیاید. چون سه پختگی رسد او را «آزاد» کار ند که اک 
یخواهد» در آنجا بماند و اگی نخواهد به هر جا که می‌خواهد» روانه 
گردد. پیمان «آژاد» جن در بارءٌ پسران بسته نمی‌شد زیرا زنان - که 
بیماری و خونریزی ماهانه می‌بینند - شایسته این کار نبودند. 





۳5۹ الکامل فی‌التار بخ 


فرز ندان‌شان چیر گی بر سواد پیش آمد. اشك بن چزه بود و او به 
کته برخی» از تبار اسفندیار بن گشتاسب پود. بر‌خی از ایرانیان 
بر این کمانند که اشكت پسی داراست. برخی گویند: اشكت بن اشکان 
مپتر از فرزندان کیکاوس بود که بیست سال پادشاهی کرد. پس‌از 
او اين کسان بدین گونه فر‌مان راندند: پسرش اشك بیست و يت 
سال» شاپود بن اشكت سی‌سال. گودرز بن شاپور ده سال» پسرش بیرن 
پیست و يك سال. پس‌ش گودرز کپتر نوزده سال» نر‌سي ین گودرز 
چپل سال. هرمن بن بلاش بن اشکال هنده سال. اردوان کمپتر پسر 
بلاش (که وی بزرگت‌ترین و تسواناترین و گرامی‌ترین پسادشاهان 
اشکانی و چیره‌ترین ايشان بر پادشاهان بود) سیزده سال. پس از او 
اردشیر ین بايك بر سر کار آبد که سرزمین ایران را سر‌اسر پیوست 
هم کرد و این را به یاری خدا یاد خواهیم کرد. 

برخی دیگر» کسان دیگری را در نام های پادشاهان ( به جز آنان 
که ما یاد کر‌دیم) کنجانده‌اند که نپاز به دراز گویی با یادکردن ایشان 
نیست. ما برخی از آنچه را گفته شده است. در هنگام گفت و گو از 
پادشاهی اردشیر پن بابكت یاد کر‌ديم. 





داستان اسکندر دوشاخدار ۳:۵ 


و اشکانیان خوانده می‌شد ند و روز کار پادشاهی‌شان دو یست سال و 
به گفتة برخی سیصد و چیپل (۳۴۰) سال بود. از اين میان اشكك بن 
اشکان بیست سال فی‌مان راند. پس از او پس وی شاپور بای شصت 
سال فرمان راند و در چبل و یکمین سال پادشاهی او عیسی بن مریم 
علیه‌السلام پدیدار شد. تیتوس بن اسفیانوس پادشاه رومیه» چببل 
سال پس از بالا رفتن عپسی مسیح به آسمان» بر بیت‌المقدس تاخت 
و کشتار کرد و به اسیری بگرفت و شپر را به‌ویرانی کشاند. دیگ 
شامان اشکانی بدین‌گونه بودند: گودرز بن اشکانان مسبت بیست 
سال» بیرن اشکانی بیست و يك سال. گسودرز اشکانی هشتاد و نه 
سال» نرسی اشکانی چپسل سال. هرمز اشکانی مضده سال. اردوان 
اشکانی بیست و دو سال» خسرو اشکانی چرل سال». بلاش اشکانی 
بیست و چپار سال» اردوان کپتر سیزده سال و اردشیی بن يابك. 


برخی گویند: پس از اسکندر پادشامان تیره‌ها که وی کشور 
اپران را میان ایشان بخش کرد. بر ایر ان‌زمین فیر‌مان راندند. هر يكث 
از ایشان جداگانه بر همان پپنه‌ای که در دستش بود (از هنگام روی 
کار آمدن)» ف‌مان راند و این به‌جز پپنة سواد بود که پس از اسکندر 
پر‌ای پنجاه و چپار سال در دست رومیان بسود. در میان پادشاهان 
تیره‌ها مردی از تباد شامان بود که بر کوهستان و اصغبان چیره 
گشته بود و پس از او پسر‌انش بی سواد چنگث انداختند و بر این 
سرژمین و آب‌ساران و کوهستان و اصفیان - به سان سی‌کردة دیگر 
پادشاهان تیره‌ها - فرمان راندند زیرا شیوه بر این روان گشت که 
وی و فرزندانش را مسبت خود بشناسند. از این‌روست که یاه ایشان 
در گزارش نامه‌های پادشاهان آمده است.. ما نیز بر این پایه. به یاد 
کردن ایشان پستده کردیم ۳ دیگران را فر و گذ‌اشتیم. روزکسار 
ف‌مانرانی پادشاهان تیره‌ها دو یست و شصت (۲۶۰) سال و به گفتةً 
برخی سیصد و چپل و چپار (۳۴۴) سال و به کته برخی پانصد و 
بیست و سه (۵۲۳) سال بود. و خدا داناتر است. 

از میان پادشاهانی که پر کوهستان قرمان راندند و پس از 








۳ الکامل فی‌انتار ی 


رومیان به خونخواهی آنتیوخوس به سرزمین اپران تاخته بودند و 
پادشاه بابل در این هنگام بلاش پدر اردوان بود که اردشیر بن بايك 
او را کشته بود. بلاش برای پادشاهان تیره‌ها نامه نگاشت و آگاه‌شان 
ساخت که رومیان برای تأاختن بر کشور ایشان همداستان شده‌اند و 
سپاه و ساز و بر گت انبوه فراهم آورده‌اند و اگر وی در پرابر ایشان 
به‌زانو درآید. بر همگی چیره خواهند شد. 

هريكك از پادشاهان تیره‌ها به اندازءٌ توان خود مردان چنگی و 
چنگت‌افزار و دارایی برای‌وی بفر‌ستادند و در نزد وی چپارصدهز ار 
پیکار گر فراهم آمد‌ند.وی ق‌ماتر و ای«خضر » (شپری برابر تکریت 
کنو نی در عراق میان موصل و فرات)را به‌فرساندهی ایشان بر گماشت 
و او میان سواد و جزیره را به دست داشت. این فر‌مانده با رومیان 
دیدار گرد و پادشاه ایشان را بکشت و سپاهیان ایشان را از دم تیغ 
بگذراند. این کار رومیان را ی آن داشت کسه شمپر قسطتطنیه 
(کنستانتیناوپل!) را پساختند و پای‌تخت خود را از رومیه بدانجا 
فرا پر‌دند. آنکه اسن تسین را پایه کنداری گکرد, پادشاه قسطنطلین 
(کنستانتین) بود و او نخستین کس از پادشاهان روم بود که به‌ کیش 
تی‌سایی درآمد. وی بازباندگکان بنی اسس‌اییل را از فلسطین و شام 
پیرون راند چه گمان بر این بود که یپودیان عیسی بن مریم را گشته 
بودند. به گمان ایشان آن چوبه‌ای را که عیسی را بی آن آويختند. 
یپودیان به کشتن گاه آوردند. رومیان آن چوبه را یسی گر امی‌داشتند 
و آن را به کنج‌خانه‌های ود بردند و اکنون در نزد ایشان است. 
پادشاهی ایران پیوسته پر اگنده پود تا اردشیر بن بابكت (اردشیر 
پاپکان, فی‌بانروا از ۲۲۶ عا ۴۱ به پادشاسی رسید. هشام 
روزکار پادشاهی او را روشن نساخته است. 


دیگر دانشوران آگاه از گزارش‌های ایرانیان گفته‌اند: پس از 
اسکتدر پادشاهانی نه ار ایر‌انیان یر سر‌ژمین ایران قر‌مان راندند و 
اینان فر انیس پادشاه کو هستان می بود ند .اپنان پادشاهان تیره ها بود ند 
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اختلاف سخن گفته‌اند. هشام بن کلبی و گروهی همانند او گفتهاند: 
پس از اسکندر پلاقس سلیقس و سپس انطیخس (آنتیوخوس) پایه- 
گذار شب انطاکیه (آنتیوخ) فرمان راندند و سواد کوفه برای پنجاه 
و چپار سال در دست ایشان بود و ایشان در پبنة فادس و اهواز و 
گو هستان‌ها تاخت‌و تاز و آمدورفتی داشتند . 
یادشاهی اشت ین اشکان 

سپس مردی به نام اشك زیا ارشكث پکم: ۲۴۸-۲۵۰قم) سر 
پر‌آورد و او فرزند دارای سیتر بود و زادگاه و پرورش‌گاه او دی 
بود. وی گرد هی انبوه فراهم آورد و روانه کارزار یا انطیخس گشت 
و انطیخس به سوی او بیرون رقت و این دو در سرزمین موصل به 
یکدیگ برخوردند و انطیخس کشته شد و اشك بر سواد چیره گشت 
و از موصل تا ری و اصفپان ر! بگرفت و دیگر پادشاهان تیره ما به‌پاس 
بزرگی و رفتارش او را بزرگ شمردند و نامه‌های خود را با نام او 
آغاز کردند و او دا شاهنشاه خواندند بی‌آنکه وی هیچ کدام از ایشان 
را پررکنار سازد. پس از او پسر وی شاپور بن اشكت پسه اور نت 
پادشاهی بر‌آمد۷. 


یادشاهی گودرز 

پس از وی گودرز بن اشکان به پادشاهی رسید و او همان است 
است که با بنی‌اسراییل. برای بار دوم» به جنگث پرداخت. 

انگینة چسه کردن خدا او را بر ایشان کشتن یحیی بن زکریا 
بود. گودرز بسیاری از ایشان دا بکشت و پس از آن دیگر ایشان به 
سان گذشته فر اهم نيامد ند و خدا پیامبری را از میان ایشان بر‌داشت 
و خواری بر ایشان بگماشت. برخی گویند: آنکه با فرز ندان اسر اییل 
جنگید» طیطوس (تیتوس) بن اسفیانوس پانشاه روم بود. وی ایشان 
را کشتار کرد و به اسیری گکرفت و بیت‌المقدس را ویران کرد. 





۷ میلادی به مبت 2۷۱ سال فربان راندتد و ۳۳ پادشاه از ايشان به گاه پر آمد‌ند. 


...۰ " " اکال فوافادث 


شاهزادگان را بکشم و به سوی پدران‌شان فرستم. تو در این کار چه 
می بینی؟ 

ارسطاطالیس برای او نوشت: اگر شاهزادگان را بکشی» کار به 
دست فرودستان و خوارمایگان افتد و اینان چون به پادشاهی رسند, 
نیرو يابند و چون توان یایند سر‌کشی کنند و ستم رانند و پیداد 
روا دارند. گز‌ندی که از ایشان رسد» بیش‌تر باشد.رای درست آن 
است که شاهنادگان را گرد آوری و هريك را پادشاهی شیر و بخشی 
به‌ کون جداگانه بخشی و چون چنین شود هریکی در برابر آن‌دیگری 
ایستد تا او را از رسیدن به خسواسته‌اش بازداره تا آنچه دارد. از 
دست نرود و بدین سان در مپان ایشان دشمنایگی زاید و ایشان به 
همد گر پرداز ند و هنگام نیاپند که با دوردستان دشمتی ورز ند. 

2 این هنگام بو۵ که اسکندر کشور های خاورزمین را پر پادشاهان 
تیر ه ها بخش کرد و اختر‌شناسی و حکمت دا از کشور ایشان به جایی 
دیگر برد و همان پیش آمد کهار سطاطالیس پیش بینی کرده بود. پس 
پادشاهان خاورزمین به یکدیگر پرداختند و با يونان در نیاو يختند. 


ارسطاطالیس بر ترین و داناترین فرزانگان بود و اسکندر با او 
رای‌می‌زد و کفتة او را به‌کار مبی پس ۰3 ار سطاطالیس(۲۲۲۰۳۸۴ ۲قم ) 
حکمت را از افلاطون (۲۷ ۴۷-۴ ۲قم) شاگرد سقر اط. (۳۹۹-۴۶۹ 
قم) فراگرفت. و سقراط تنپا در طبیعیات نه دیگر دانش‌هاء شاگرد 
اوسیلاوس بود و ممنی نام او «سردر ندگان» است. اوسیلاس شاگرد 
انکساغورس (آناکساگوراس.ء در گذشته پیرآمون ۴۲۸ ق) سود. 
ار سطاطالیس در چند پن شمان به راه ناساز گاری با استادش بر‌فت و 
چرن در این باره از وی پر سید ند. گفت : افلاطون را دوست می‌دارم 
و راستی و درستی را نیز» ولی راستی و درستی را بیش‌تر دوست 
می‌دارم . 


دا نشوران در یار پادشاهی که پس از اسکندر در سواد عراق بود 
و دربار؛ شماد پادشاهان تیره‌ها که بر اقلیم بایل فرمان راندند. به 


دیگ کتاپ‌ها» از این پادشاهان تسود بلکه به روز کار پادشاهان روم 
بود که اين را به خواست خدا یاد خوراهیم کرد. 


پس از آن قالوبطری پادشاه روم به پادشاهی شام رسید و نخستین 
کس از این خاندان که به‌گاه برآمد» چایوس یولوس بود که پنج سال 
فی‌مان راند. پس از او اغسطوس که پنجاه و شش سال پادشاهی کرد 
و چون چرل و دو سال از فرمان راندنش بگذشت. عیسی بن میم 
بزاد علیه السلام. کویند میان زادن عیسی و روی کار آمدن اسکندر 
سیصد و سه (۳۰۳) سال بود [۳۳۶ سال بود]. 


گزارش کار بادشاهان ايرآن بس از اسکندر 
(یادشاهان تیره‌ها) 
چون اسکندر در فذشت», پس از او پادشاهان تیره‌ها («ملو كت 
علو ایف»") به پادشاهی ایشان رسیدند و ما انگیز؛ اين کار بگفتیم. 
برخی گویند: انگیزه آن بود که چون اسکندر بر سرزمین ایر آنچیره 
شد و به آنچه می‌خواست رسیدء به ارسطاطالیس فرزانه نوشت: من 
همه ماندگاران خاورزمین را تر‌ساندم و آزردم و اکتون بیم آن دارم 
که پس از من همداستان و یکپارچه گر‌دند و آهتگث کشور ما کنند و 
مردمان ما را بیازار ند. پس بر آن شدم که فرزندان پدر کشته از 





نتسه 
۱ 7 بطلمیوس‌ششم» فیلو مت (در گذشته 4۵ ۱ق) پادشاه مص (۱۶۵-۱۸۱قع)۰ 
۷ بطلمیوس هقتم, اثو ث‌کستس دوم فوسکون (در گذشتة ۷ ۰۸ بطلمیوس هشتم» 
سو تر لاتوروس (در گذشتة ۸۱ فم) پاتشاه معسی (#۸۱-۸۹قم)- ٩‏ یطلمیوس نمم» 
آلکستاندر یکم (در گذشتة ۸) پادشاه تسین (۷- اس۹ش۸قع)- ۰ بطلمیوس دهم » 
آلکساندر وم (درگذشتاة ۰+ پادشاه بصي. ۰.۱۱ بطلمیوس یازدهم» فیلو پاتر نوس 
دیو توسیوس (درگدشتة ۸+ پادشاه یصر (۸4-۸۰هقم)۰ ۳ بطلمیوس دواآزدهم 
(۴۷-۶۱قم) پادشاه مصس (۴۷-۵۱قم)- ۳ بطلمعیوس سیزدهم (۴۴-۵۸تم) پادشاه 
فصن (۷ 5-4 غقم)۰ ۶ بطلمیوس چپاردهم. کایسارون (۲۰-۶۱۷قم)۰ 
7 فی‌دوسی می‌ف‌ماید: 
پی آن نامه‌اران فی‌خنده کام «ىلوك طوایف» نپادند نام 


سس ۰۰۰۱۱" ا"ا ا کال فرواند 


خودشان افتد و بي فی‌مانبری و دوستی همداستان گردند و خود را 
پر‌ورده تو شمار ند. اسکتدر چنان کرد و پادشاهان تیر ه‌ها («ملوك 
علوایف») از اینجا پدید آمد. در بارهُ انگیزه پدید آمدن پادشاهان 
تیره‌ها سخنانی جز این نیز گفته شده است کبه به‌خواست خدا یاد 
خواهیم کرد. 


یادشاهان پس از اسکندر 

چسون اسکندر در گذشت» پادشاهی را بسن پسس‌ش اسکندرون 
عرضه کردند ولی او از پذیرفتن آن رخ پر‌تافت و به پر‌ستش دا 
س‌داخت. از این‌ر و : پادشاهي یو نان : چتان که بر خی کشتهاند» بیه 
بطلمیوس ین لاغوس رسید و روزکار پادشاهی او سی و هشت سال 
بود. آنگاه پادشاهی سرزمین یونان بدین گونه دنبال شد: بطلمیوس 
فیلوذفوس چیل سال. بطلمیوس اوراغاطس پیست و چپار سال. 
بطلمیوس فیلافط بیست و يك سال» بطلمیوس افیفانس بیست و دو 
سال» بطلمیوس اوراغاطس بیست و نه سال, بطلمیوس ساطر هفده 
سال» بطلمیوس اخشندر بیست و يت سال» بطلمیوسی که از اور تک 
پادشاهی روی ب‌گاشت و نان شد هشت سال و بانویی بسه نام 
قالو یطیی هفده سال. این زن از فرزانگان بود و اینان همگی از مردم 
یونان بودند. همةٌ کسانی که پس از اسکندر یه پادشاهی رسید ند. 
بطلمیوس خوانده می‌شد‌ند چنان که پادشاهان آپران دا خسرو میت 
گفتند و پادشامان روم را قیصر؟. 





۵ ایتان که این الیر به‌تام هادشاهان یو نان‌می‌خواند» بطلمیوسان مهس کین هستند 
که در بنیاد از می‌دم شمپر مقذهو نیه بودند و اسکندر ایشان را به پاشاهی مصر برآوره 
و خود از رشته‌های پادشاهی عصن گشتند. بطلمیوسان پا بطالسة مصس چپارده تن بدین 
گونه پودند: ۰۱ بطلمیوس یکم شناعته با نام سو تر (6۶ا50) و لاگی (در گذشتة۲۸۳. چبل 
سال پس از درگذعت اسکتدر). ۰۲ بطلمیوس دوم» دلفوس ۲۷-۲۰۹ قم) پادشاه مصر 
باستان (۲۴۷-۲۸۵قم). ۳ بطلمپوس سوم» ائوش کستس (در کذشتة ۲۳ پادشاه 
فص (۶۷ ۲۲۲-۲قم). 14 بطلمیوس چپارم» فیلوپاتور (در گذشتة ۵ + پادشاه‌مصس 
(۲۰۹-۲۲۲قع). ‌ بطلمیوس پنجم » اپیفانس (۱۸۱-۲۱۰تع) پادشاه تمس (۲۰6- 

و 
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دلاوری و کم‌خردی ایشان» هرکه را خوی چنین باشد» زندگی را بر 
وی فراخ گردان و زنان ماهروی سیمین‌تن را هماره هم‌آضوش وی 
ساز زیر! فراخی ز ندگسی» دلاوری را از میان می‌برد و گر ایش به 
تندررستی را پدید می‌آورد. زنپار که دست به مردم کشی نیالایی زیرا 
اين کار لغزشی است که چاره ندارد و گناهی است که بخشوده نگردد. 
کیفر یکن بی‌کشتن. تا بر بخشایش توانا باشی زیرا بخشودن از سوی 
توانایان بسی نیکوست. باید که خوی تو نیکو باشد تا خسواست‌ها 
یکسره ویژءُ دوستی تو گردد. خود را در پسه‌وری بر یارانت برتری 
مبخش زیر | هر که نایرایری پیشه سازد و چیز‌هایی ویژه خود گردا ند 
و پاران را از آن بی بپره کند» دوستی را پایمال کرده باشد و هر که 
برابری و از خودگذشتگی به‌کار برد» ريشة دشمتی پر کند. 


باز چون سرزمین ایران بگرفت» برای ارسطاطالیس (ارسعلو) 
نامه نوشت که من در ایران مردانی‌دیدم دارای رای استوار» سر‌سختی 
و دلاوری بسیار و زیبایی و نژاد بلند و شاهوار. من از راه داد و 
دهش بر ایشان چیره گشتم ولی می‌ترسم چون از ایشان دور گردم و 
کشور بدیشان سپارم» سر به شورش بردار ند و مرا قرو گذار ند و از 
این‌رو جز با نابود کردن ایشان. گز ندشان دور نسازم. ارسطاطالیس 
بر‌ای وی نوشت: نامه تو را در بارةٌ مر‌دم اپران خواندم و دریافتم. اما 
کشتن ایشان» کاری برپایةٌ ستمکاری و مایهُ تباهی است که فر‌جام 
بد آن را نتوان دور ساخت. اک ایشان را کشتار کنی» مردم ایران 
کسانی مانند ایشان بر سر کار آورند و به تاچار همه مردم کشور 
دشمن تو گردند و کین فرز ندان تو را به دل گیرند و تو در همان 
هنگام ايشان را بیرون از پیکار. کشتار کرده باشی. اما بیر‌ون کردن 
ایشان از لشکرت, مایةٌ گز ند رسیدن په خود و پارانت باشد. ولی‌من 
تو را داهی قرمایم که بپتر از کشتن است و آن اینکه شاهرادگان 
ایشان و کسانی را از ایشان که شایستگی جپانداری دارند» فر اس 
خوانی و شپرها به ايشان سپاری و صريك را پادشاهی جسداگانه 
گردانی تا بدین سان گفتارشان چندگانه گرده و گزندشان در میان 
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بی‌گت پوشاندند و آنپا را با اسبان بداشتند تا با آنپا آشنا گشتند. 
سپس به هند یاز گشت. پادشاه هند به جنگت او پیرون آمد و اسکتدر 
فرمود که اندرون آن پیلان را از نفت و کبریت بینباشتند و آنا را 
سوار بس چرخ‌ها به‌میان آوردگاه راندند و مردان جنگی‌را هسراه آنمها 
ساختند. چون چنگت در گرفت. فی‌مود که در آن پیلان آتش افکند ند 
که چون گداخته شد ند » مر‌دان‌جنگی و پیلدار ان‌از گرد آنمپا بپی | کند ند. 
و پیلان هندی آنپا را در بیان گر‌فتند و با خر‌توم‌های خود بکوفتند. 
همگی پسوختند و به سوی هند رو به گریز نپادند و م‌دم از پراپر 
آنمپا شتابان بگر يختند. 

یکی دیگر از نیر نگت‌های رزمی دی این بود که بر شمبری استوار 
فرود آمد که خوراکی‌های فر‌اوان و چشمه‌های آب روان داشت. [ او 
نتواتست دژ‌های شب بکشاید] پس از آنجا باز گشت و گروهی را 
در چسس: بازرگانان بدانجا گسیل داشت که با خود کالاهایی داشتند و 
می‌فروختند. ایشان را فرمود که هرچه می‌توانند» خوراکی بخ ند و 
ببای گزاف بپرداز ند و چون خوراکی‌ها را گرد آوردند» آتش در آن 
افکنند و بگریز ند. آنان چنان کردند و به‌نزد او بگر‌پختند. او دستهب 
های چنگی به بیرون آن شب فر‌ستاد که پیاپی تازش آوردند و تاراج 
کر‌دند. مردم شپر گر یختند و به شیپ درآمد‌ند که در آن پناه گیر ند. 
اسکندر پر سس ایشان تاخت ولی راه درون‌رفت را بسه شپر بسته 


وی برای ارسطاطالیس (ارسطو) نوشت که از میان ویژ گان‌روم. 
گروهی هستند که ایشان را آرمان‌هایی دور پروازانه و جان‌هایی 
بزرکت و دل‌هایی ترس ناشناس است. او از ایشان بر جان خویش بیم 
دارد ولی نمی‌خواهد ایشان را بر پایة بدگمانی خود نابود سازد. 
ار سطاطالیس در پاسخ وی نوشت: نام تو را خواندم و در یافتم. آنچه 
در باره دور پر‌وازی آرمان‌های ایشان گفتی [درست است ولی پاید 
بدانی که ] وفاداری فرآورده بلندپروازی آرمان و بزرگت بودن جان 
است و نیر نگت از ویژگی‌های پستی و فرومایگی است. اما درباره 


داستان اسگندر دوشاخدار << <<« ۳ 


مر گشان شادت کرد. دیگری گفت: ای‌جتبا نندهٌ روی زمین» چرا هیچ 
اندامی نمی‌جنبانی؟ بلکه باید گفت: چرا از تنگناها گله نمی‌کنی که 
همواره از فراخنا گله داشتی. دیگری گفت: سرایی که پایان آن این 
باشد» همان به که از آغاز روی از آن بی گر دا نند. 

خوانسالار او گفت: پستر‌ها کستردم و خسوان‌ها چیدم و اکتون 
میز‌بان را نمی بینم. کنجینه‌دارش گفت: مرا به اندوختن فرمان 
می‌دادی؛ اکنون اندو خته‌هایت به که سپارم؟ 

دیگری گفت: این سرای پپن و دراز بس‌ای تو جز هفت بدست"* 
به‌جا نپشته است ست؛ اگر این را بی‌گمان می‌دانستی. از جست و جوی 
بسیار می‌کاستی. 

روشنای», همسر‌شء گفت: گمان نمی بس‌دم که سر کو بکسن دار | 
سر کوپ گردد. سخنی که از شما شنیدم دارای سسز نش بود. او جامی 
را که از آن می‌نوشید؛ واپس گذاشت. اينك باید که اين گروه از آن 
پنوشند. هنگامی که مادرش از مر‌گش آگاه گشت» گشت: اگر فر‌مان 


مد 


پسرم را قرو هشتم» یادش را از دل به‌دور نداشتم. 


این بود سخنان فرزانگان در باره وی که در آن پند و اندرز‌ها بود 
و از این‌رو آن را فرو نگاشتم. 


از نیر تگت‌های اسکندر در چنگت‌هایش یکی آن بود که چون با دارا 
به چنگت پی‌داخت» به میان دو لشکر آمد و آو ازدهنده‌ای را فر‌مود که 
آواز داد: ای ایرانیان» خود می‌دانید به ما چه نوشتید و ما چه‌گو نه 
برای شما آمان فی‌ستادیم. هرکه بر گفتة خود پایدار است, از جنگث 
رویگردان شود ی که از ما نین پیسانداری ببیند. پس اپرانیان به همد کر 
گمانمند شد ند و آشفته گشتند. 

از دیگی تر‌فندهای او این بود که پادشاه هندوستان با پیلان 
جنگی به به پیکار با او پیرون آمد و اسبان اسکندر از آنا پر مید ند. او 
از آن جنگ دست بداشت و فی‌مود که پیلانی از مس بساختند و ساز و 
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سس الکال ف‌اتارخ 


نیاز به‌دادت‌ترسید. بارهای‌گران آن بر تو بمائد و تو دست به‌گناهان 
آن زدی. برای دیکری انباشتی و گناه آن بس خود نوشتی. دیگری 
گفت: تو اندرز دهندهٌ ما بودی و اینك اندرز دهنده‌ای گوپاتر از 
میت تو نیست. اکنون هرکه را خردی است؛ باید که پند گیرد و 
هر‌که اندرزپذیر است» باید که بپذیرد. دیگری گفت: بسا کسا که 
در پشت سرت بود و از تو می‌تر‌سید و اکنون در پرایر توست و از 
تو باکی ندارد. دیگری گفت: بسا کسا که آرزومند خاءوشی تو به 
هنگام سخن گفتنت بود و اس‌وز که خاموشی» آرزوی سخن گفتنت 
می‌دارد. دیگری گفت: این مرد پسی کسان را پمیراند که نمیّد و 
اکنون مس کت از او گوی ر بوده است. دیگری که دار ای کتاب‌های-حکمت 
بود. گفت : همواره از من می‌خواستی که از تو دوری نگزینم و اینكت 
منم که نمی‌خواهم به‌تو نزديلک شوم. دیگری‌گفت: امروز روز بزرگی 
است که بدی‌هاي گرپزان آن روی آورد و خوبی‌های شتابان آن رو به 
گریز نباد. هرکه خواهد بر گم‌کننده پادشاهی خود یگرید. باید که 
گریه سس دهد. دیگری گفت: ای دار ندةپادشاهی ستر گت پادشاهیات 
بررفت چنان که ابر زدوده گرده و جای پای تو پوشیده گشت چنان که 
جای پای مگسی. دیگری گفت : ای‌کسی که دراز! و پپنای زمین را 
تنکی یافتی» کاش بدانستمی که اکنون در این تنگنا چه‌گسونه‌ای! 
دیگری گفت: شگفتا از کسی که پایان راهش این بوّد» چه‌گو نه خود 
را به گردآوری خواسته‌های تباه و انباشتن خس و خاشاکی دستخوش 
باد نیستی چون کاه. به در نج افکُن و زبانزد این و آن ساخت. دیگری 
گفت : ای گروه اتجمنیان انبوه و انجمن پرشکوه, دل یه چیزی‌مبندید 
که شادی‌اش نیاید و خوشی‌اش در يك دم به‌سر آید. اکنون برای شما 
درستی و راستی از تبامی و کمراهی جد! گشت و پدیدار شد. دیگری 
کشت : ای کسی که خشمت مایدٌ مر کت بود, چن | بر مر کث خشم نگ فتی؟ 
دیگری گفت : اين پادشاه گذشته را دیدید؛ اکنون سن‌است که پادشاه 
آینده از او پند گیرد. دیگری گفت:آنکه گوش ها سخنش می نیوشید ند, 
خاموش گشته تا سخن دیگران بنیوشد. دیگسری گفت: به‌زودی به‌تو 
پیو ندد آنکه مر گث تو شادش ساخت چنان که تو به آنانی پیوستی که 
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چپارصد تن از یاران خود را بر‌گرفت و جویای چشمة جاودانگی 
گردید. هژّده روز در درون تاریکی‌ها برفت ولی بر آن چشمه دست 
نیافت و از آن بیرون آمد. خضس فر‌مانده پیشاهتگان وی بو که پر آن 
دست پافت و در آن شنا کرد و از آن پنوشید. و خدا داناش است. 





او به عراق بر گشت و در راه شپر‌زور به بیماری گلودرد خفگی- 
آور [شاید دیفتری ] در گذشت . روزگار زندگی او سی و شش سال 
بود و این به کفتةً برخی از گزارشگ ان است. او را در تابوتی زدین 
و آر استه به گو هر‌ها گذ‌اشتند و تاپوت با صی بیند ژدند (تا تیاه 
نشود) و به تزد مادرش بر‌دند. 

وی چپارده سال پادشاهی کرد. دارا در سومین سال پادشاهی او 
کشته شد. او دوازده شپر بساخت از آن میان: اصفبان که بدان جی 
می‌گفتند» هرات» مرو ء سم‌قند» شسپر یا در سواد بای روشنكت دختر 
داراء شپری در پانون و اسکندریه در ممس. 


چون اسکندر درگذشت» همراهان وی از فرزانگان یسونانی و 
اپرانی و هندی و جز آن گرد وی دا بگرفتند. او ایشان را گرد میس 
آورد و از گفعار ایشان آرامش می‌گرفت. آنان بر گرد پیکر او چنبر 
زدند. بزرگت‌شان گفت: هر يك سخنی بگویید که برای ویژگان مایة 
دلداری باشد و برای همگان انگيزءٌ هوشیاری. او دست بس تابوت 
گذاشت و گفت: اسیس کننده اسیر ان اسیر گشت. دیگری گفت: این 
پادشاه زر می‌اندو خت و اکنون زور او را اندوخت. دیگری گفت: 
م‌دم از این پیکر گرینهاند و به اندوخته‌های تابوت گر اپنده. دیگری 
گفت: شگفت ترین شگفت این است که زورمند سر کوپ گشته است و 
ناتوانان س‌کسم بازی‌اند. دیگری گفت: این آن کس است که سر آمد 
خود را نپان ساخت و آرزوی‌خود را آشکار. چرا سرآمد خودرا واپس 
نیفکندی که اندکی از آرزو های خود را دریابی؟ بلکه باید گفت : چرا 
آرزوی خود را سبك نساختی تا پیمانه‌ات به این زودی پر نگ‌دد؟ 
دیگری گفت : ای کوشنده گر دن‌فراز» چیزی را گرد آوردی که به‌هنگام 





۳ الکامل فی‌التار بیع 


اینان گفتند: ای دو شاخدار. همانا یاجوج و ماجسوج در زمین 
تباهکارانند. آیا می‌خواهی برای تو هزینه‌ای فراز آوریم تا میان ما 
با ایشان دیواری بر‌آوری؟ گفت: آن دسترس و توان که پروردگازم 
به من پخشید» است. بپتر است. شما مرا پا مر‌دان پاری دهید تا میان 
شما با ایشان دیوار برآورم بسی پلند و استوار. مسا پاره‌های پولاد و 
آهن دهید. تا چون از روی زمین تا سر کوه را هموار ساخت, گفت: 
بدمید. تا آنگه که آن را آتشی کرد و آهن تافتٌ سرخ گردانید» گفت: 
مرا مس گداخته دهید تا بر زبر این يس پسنم. از آن پس آنان هیچ 
نتوانستند که بر سر دیوار آیند و نتوانستند که آن را پسنیند (کپف 
0-۷ 

اینکه گنت «توان خدا بپت است». از این راه بود که: بخشایش 
خدا بر من بت از هزینه‌های شماست ولی مرا به سر‌دان و کار گران 
و سازندگان و ساز و برگت و افزاره‌ای سازندگی کمكت رسانید. 
آنگاه گفت: «برای من خایه‌های آهن آورید» یمنی پاره‌های آهن 
بیاورید که برای وی بیاوردند و او پایه‌ها را بکند تا به آب رسید و 
سپس آهن و هیزم را لایه به لایه بر زبر همدگی گذاشت. «تا میان دو 
اوراز را هموار کرد» یمنی میان دو کوه را. او در هیزم آتش افکند 
و آهن سرخ‌شد و او گدازه‌ها را بر آنجا فرو ریخت و این مس گداخته 
بود که بيامد و جای هیزم را در میان پاره‌هسای آهن پر ساخت و آن 
دیوار سخت و ستبس چنان شد که گویی یافته‌ای ر نگار نك است که‌در 
آن س‌خی مس است و سیاهی آهن. وی در بالای آن کنگر»‌های آهنین 
پساخت و یاجوج و ماجوج از بیرون رفتن پسه کشورهای همسایه 
درماند ند چنان که خدا فر‌مود: نه توانستند بر ز بر آن بالا آیند و نه 
توانستنه آن را سوراخ کنند. 


چون از کار ساختن آن دیوار پپرداخت, به درون تاریکی‌ها رفت 
که در سوی قطب شمال است و خورشید در جنوب آن است و از این 
روست که‌در آن هنگام سی تاسس تار يك بود. و گر نه‌در زمین جایی نیست که 
آفتاب هر‌گز پر آن تایش نیاید. چون به درون تاریکی‌ها فرو رفت. 





داستان اسکندد دوشاخدار چپپ 


خدا داستان ایشان چنین پگفته است [و ما همه گنارش قرآن کریم 
را در بارء دو شاخداد می‌آودیم که همه داستان‌های گزارشگر ان بر 
گرد آن تنیده شده است و همه از آن مایه می‌کیرد: مردم در پارةٌ دو 
شاخدار از تو پر‌سش‌می‌کنند. بگو اينك یادی‌از وی بر شما می‌خوانم. 
ما در روی زمین به وی توانمندی و دسترس دادیم و از هر چیزی وی 
را دانش و بسه بخشيدیم. او راه‌جویان در پی آن دانش و چاره 
به پیش رفت. چون به فروشدن‌گاه خورشید رسید. آفتاب را دید که 
در چشمه‌ای گرم فرو می‌رود. و در آنجا مردمی بدید. گفتیم: ای 
دو شاخدار» هم توانی شکنجه کنی و هم توانی‌راه تیکو کاری با ایشان 
در پیش گیری. گفت: ابا آن کس که ستمکار باشد» شکنجه‌اش کنیم 
و او سپس به نزد پروردگار خود باز گرده که از وی شکنجه‌ای بسیار 
گیر‌ان‌تر پیینده. ابا آن کس که به خدا گکر‌ود و کار تیکو کند. او را 
پاداشی نیکوست. و ما از کار خویش, نیکویی فس‌اروی او آدریم. 
آنگاه وی بر پی چاره ایستاد و توان همی جست. چون به بر آمدن‌گاه 
خورشید رسید, آفتاب را دید که بر مردمی بیرون مي‌آید که ما جز 
پر‌تو خورشید» پرای ایشان پوششی نساخته‌ایم. چنین است؛ و ما از 
همه دانش او آگاه بودیم و آن را در میان داشتیم. آنگاه وی بر پی 
چاره ایستاه و توان همی جست. چون میان دو اوراز" (دو کوه بلند) 
رسیدء مردمی دید که به‌دشواری‌می توا نستند سخن دیک آن‌را دریا بند. 


 _ 
هه‎ 
شدند. پس از آن راه بصی زا در پیش گرفتند و پسامپتخس به ایشان ارسنان‌های گران‎ 
واد و ایشان را بازگرداند ولی ایشان پیش از فقرن بعدی از آسیای یاختری زانسده‎ 
تشد‌ند. بو هشگران گویند: این دو واژه تام دو قبیله از قببله‌های ماندگان در متچوزی‎ 
(چین شمالی) بوده است. بومیان منچوری از قبیله‌های مانچو «طممت]1 (مأجوع) و‎ 
توانگو و یوچانگت عحعطه‌دد (یأجوح) فی‌اهم آمده بودند. شمار ايشان به هفتصد هزار‎ 
تن می‌رسید و اینان پیوسته بی چین می‌تاختند و پادشاهان آن را بر‌می‌گماشتند پا بن‌کنار‎ 
مي‌ساختند » اینان. چین و تر‌کستان و مفولستان را گسترة تاخت و تاز خوه می‌گی‌دند تا‎ 
دیوار بزرکك چین به درازی ۲۰۰۰ کیلسوعتی بیاخته شد و کار ساختمان آن در سال‎ 
ید پایان رسید.‎ ۶ 
اوراز؛ افراژ ۶ پلندی.‎ ۳ 











پچ الکامل فی‌انتار بع 


پدیدار شد. اسکندر به وی گفت: به راه نیر نگث رفتی؟ پادشاه چین 
گفت: نه. ولی می‌خواستم بدانسی که از ناتوانی فس‌مانی‌داری تو 
نکردم. همی دیدم که چران برین روی آور نده به توست و من خواستم 
پا فر‌مانبری از تو» جبان برین را ف‌مان برده باشم؛ به تو نزديك 
شدم تا به جپان پرتر نزديك شده باشم. اسکتدر گفت: بر مردی 
مانند تو باژ نبندند. من میان‌خود پا تو بر تری‌ندیدم و شایان ستایش 
به سان خردمند, چن تو را نیافتم. من همه آنچه را از تو خواسته بودم 
بخشودم و اینك از کشور تو بازمی‌کردم. پادشاه چین به وی گفت: 
زیان نکردی. او پرای اسکندر دو پسر‌ابن آنچه پیمان بسته بسودند. 
یفر‌ستاد. اسکندر همان هنگام از آنجا روانه شد و بدین سان سراسر 
روی زمین و مردمان آن از خاور تا باختر فس‌مانبر وی شدند و 
پادشاه تبت و دیگر پادشاهان به فی‌سان او گردن گذاردند. 


چون از کشورهای باختر و خاور بپرداخت و سرزمین‌های میان 
آن را بر فت» آهنکت شمال کرد و همه ماندکاران آن از مردمان 
گوناگون سس پر فی‌مان وی شپادند تا آنکه به سر‌زمین یاجوج مأجوح 
رسید. گفت‌و گو درباره این مردم بسیار است و اختلاف در باره ایشان 
فر‌اوان. سخن درست آن است که ایشان از نوژاد ترکانند؛ شکوه و 
زورمندی دارند و بد سکالی همراه آن. شمار ایشان بسیار است. 
ایشان در سرزمین‌های همسايةٌ خويش تباهي می‌کردند و هرجا را که 
مي توانستند» به‌و یرانی می کشید ند و نزدیکان ضوه را می آز ر دند۲. 





۳ از این م‌دم در عپد متیق ۶ صبد جدید ئیل نام بس‌ده شده است : سفس پیدایش» 
باپ ۱۰ ای ۲ کتاب اورل تواریخ ایام» یاب یکم. ای ۵؛ کتاب حز قپال نبی » پاپ ۰۲۸ 
«عدد ایشان چون ریگت در پاست»). در سده‌های میانه سوریان مس ز مین هاي تاتاران را 
باچوج (سر‌زمین جوج) مي‌نامید ند ود مرب‌ها این واژه را دریارهٌ سرزمین میان دریای 
غزر و دریای سیاه به‌ ار می‌ی‌دندد. بی‌خی» سکیتیان را که به روزگار حزقیال در باختر 
آسیا ماند کار پود ند » ماجوج می‌دا نند . ایشان دی سال 4۲۹ پیش از میلاد لشکر کشی گرد ند 


و سارس پای‌تخت لیدیا ۳ بگر‌فتند و در سال ۶ ٩۲‏ 3م یر سیاگرن پادشاه امد چیره 
سس 





داستان اسکندر دوشاخدار ۳۳۹ 


سپس از آنجا روانهٌ چین گشت و چون بدان سامان رسید, در پان وی 
شبانه بر او درآسد و گفت: اينك پيك پادشاه چین. اسکندر او را 
فر‌اخواند و فرمان داد که وی را با او تنپا بکذارند. آن پيك را 
بگشتند ولی با او چیزی نیافتند. پس کسانی که در نزد اسکتدر بودند» 
بیرون رفتند و آن مرد گفت: من پادشاه چینم و آمده‌ام از تو بپر سم 
که چه می‌خواهی و آهنگت چه داری تا اکسس بتوان خواسته تسو را 
پر‌آورد» به تو دهم و از جنگث پیشگیری کنم. اسکندر گفت: از کجا 
دانستی که به تو گسز‌ند نی‌سانم؟ پادشاه چین گفت: دانستم که تو 
خردمند و فرزانه‌ای و میان من و تو دشمتی و کینه‌ای نیست. تو نیز 
می‌دانی که اس میا بکشی» کشته شدن من مایةٌ آن نخواهد شد که 
چینیان کشور من به‌تو سپارند. آنگاه اگر مرا بکشی, تو را ناجوانمسد 
خوانند. 

اسگندر پدانست که او مردی خردمتد است و از این رو به وی 
گفت: از تو درآمد سه سال کشورت را هم‌اکنون می‌خواهم و نیمی از 
درآمد آن را همه ساله. پادشاه چین گفت: بپذیرفتم ولی از من بپر س 
که چه گو نه‌ای. اسکندر گفت : چه گو نه‌ای؛ پادشاه چین گفت: نعستین 
گشته پی‌ای رزمنده‌ام و نخستین خوراگ پر ای در نده. اسکندر گفت؛: 
اگر از تو به درآمد دو سال بسنده کنم؟ پادشاه چین گفت: روزکارم 
اندکی برش پاشد. اسکتدر گفت: اگ به درآمد يك سال بسنده کتم؟ 
پادشاه چین گنت: کشورم پرود و خوشي‌هایم پشود. اسکندر گفت: 
من آنچه را گفتم» به‌تو و امی‌گذادم و يك سوم درآمد هر سال از تو 
می‌ستانم. ایتك چه‌گونه باشی؟ پادشاه چین گفت: يك ششم بی‌ای 
بینوایان و دردیشان و هزینه‌های کشور باشد» يك ششم برای من. 
يك سوم برای سپاه و يك سوم برای تو. اسکندر گفت: از تو بدین 
خر سند پاشم. آنگاه او را سپاس گفت و از نزد اسکندر باز گشت. 
سپاهیان این بشنیه ند و از آشتی شادمان کشتند. 

چو فردا برآمد بلند آقتاب بيامد شپنشاه چین با شتاب. 

او با سپاهی گر ان بیآمد و لشکر یان اسکندرر ادر میان گر قت . اسکندر 
سوار شد و مردم سوار شدند. پادشاه چین سوار بر پیل با تاجی بر سر 


۳ سروس 


آزادگان ایران را زنده بداره و کینة وی از کشند‌گانش بستاند. 
اسکندر همه آن سفارش‌ها انجام داد و دو درپان دارا را یکشت و 
پیش از کشتن به آن دو گفت: شما هنگامی که پیمان بستید. جان خود 
را از من تخواستید. اسکندر پاداش آن دو یداد و سپس هر دو را 
بکشت. اسکندر گفت: کشندکان شاهان‌را نشاید کشت مگر با پیمانی 
که نتوان شکست. دیدار و کارزار آن دو در پپنه خراسان در کنار 
خزر بود. برخی گویند: در سرزمین جزیره در کشور دارا بود. 


پادشاهی روم (یونان) پیش از اسکندر پر اگنده سوه که با او 
فراهم آمد و پادشاهی اپر ان فراهم بود که یا او پر اکنده کشت . بر ای 
اسکندر نبشته‌ها و دانش‌های ایرانیان را از اختش‌شناسی و حکمت 
بیاوردند که او همگی را به‌ز بان رومی بر گرداند. 


ما گفتار آنان را بازگو کردیم که گنتند اسکندر بسر‌ادر پدری 
دارا بود ولی رومیان و بسیاری از ند ادشتاسان گمان می‌بن ند که 
اسکندر پسس فیلفوس و به گفته برخی فیلبوس بن مطریوس بود. و 
گفته شده است پسر مصریم بن هررمس ین هردس بن متطون ین رومی 
ين لیطی بن یوناق بن یافث بن ثوبة بن سر‌جون ین رومیط ین زنط بن 
توقیل ین دومی بن اصف‌بن الیفز بن عیص بن (سحاق‌بن ابر اهیم بود. 


وی پس از ناپودی دار! کشور او بگرفت و پر عراق و شام و روم 
و مصب و چزیره چیره گشت. سپاهیان خود را سان دید و آنان‌را هز آر 
هار و چپارصد همزار (يك میلیون و چپار صدهزار) یاقت. از آن 
میان اژ لشکریان ود وی ششصد هز ار و از ار تشیان دار ششصد 
هزار. او به‌پیش تاخت و دژهای ايران و آتشکده‌های آن را ویسران 
کرد و هیر بدان‌رایکشت و کتاب‌های ایشان بسوزاند و بر کشورایران 
مردانی از سوی خود بر گماشت. باز همچتان پیشروی را دثبال کرد و 
یه س‌زمین هشضد رفت و پادشاه آن بکشت و شپر های آن یگشوه و 
پتکده‌ها را وپران ساخت و کتاب‌های دانش‌های ایشان را بسوزاند. 











داستان اسکندر دوشاخدار ۳۳۵ 





پسری بزاد و او را پا نام درختی که به‌آب آن شسته شده بود» همراه 
نام خود (زن) نامگذاری کرد. پدر آن زن بسد و اسکندر پس از او 
به پادشاهی رسید و از فرستادن باژی که پدر بزر گش به در پار دارا 
می‌فی‌ستاد» خودداری ورزید. دارا کس فی‌ستاد و باژ بخواست - و 
باژ تخم زرین بود - و اسکندر پاسخ داد: آن مر غ را که تخم زرین 
می‌گذاشت. سر بریدم و گوشت آن بخوردم. اگر بخواهی با تو راه 
دوستی و آشتی در پیش گی‌یم و اگر نخواهی راه دشمنی و پیکار گری. 

سپس اسکندر از جنگ تر‌سید و خواستار آشتی گردید. دارا 
با یاران خود به کنکاش نشست و آنان او را به‌جنگت برآغالید ند زیرا 
دل‌های‌شان از او سیاه شده بود. در این هنگام دار | آمادهٌ کارزار با او 
شد. اسکندر برای دو تن از دربانان دارا نامه نوشت و از ایشان 
خواست که دارا را پکشتد. آن دو چیزی خواستند ولی ایمن ماندن 
خود را از گز ند در آن تگنجاندند. چون چنکت در گرفت» آن دو در بان 
دار! را کشتند. جنگ میان آن دو (اسکندر و دارا) پلی سال به‌در ازا 
کشید. پاران دادا شکست خضوردند و پراکنده شدند و اسکندر در 
واپسین دم بر بالین وی آمد. 


برخی گویند: نه چنین است؛ بلکه دو تن از پاسدارانش از مردم 
همدان برای رها شدن از بیداد ویء او را ناگمپان از پای در آورد‌ند. 
تاخت آوردن پنپانی و ناگپانی آن دو بر دارا هنگامی بود که لشکر 
او را شکست خورده یافتند و اپن به‌قرمان اسکندر تبود زیرا اسکندر 
آوازد‌هنده‌ای را بفرمود که به هنگام شکست خوردن سپاه دارا آو از 
دهد که دارا په‌اسیری گرفته شود و کشته نشود. ولی او را از کشته 
شد نش آگاه ساختند. اسکندر بر بالین وی آمد و گرد از چپسهاش 
پزدود و سر‌ش در دامن گرفت و گفت: همانا تو را پارانت کشتند و 
من هر گن فر‌مان به کشتن تو ندادم. من هر گن نخواستم که تو را چنین 
ببینم ای بزرکت بررگان» ای شاه شامان و ای آزاده آزادگان. اینكت 
هر سفارشی می‌خوامی» بکن. دارا سفارش کرد که دخترش روشنت 
را به‌زنی بگیرد و حق او را پاس بدارد و پایگاه او را بشناسد و 








۳۳۸ الکامل فی‌الار نج 
ده 


بسیار مختلف در زمان‌ها و جاهای گو ئاگون] فی‌ستاد و خواسته‌اش از 
این سه ارمفان چنین بود: اسکندر کودکی بیش نیست و او را می‌سزد 
که اکنون گوی و چوگان بازی کند و پادشاهی را رها سازد و اگی 
نکند و نافرمائی پیشه سازد. کسی‌روانه گرداند که‌او دا بند بر نمید؛ 
شمار سپاهیان وی (دارا) به اندازءٌ کنجد‌هایی است که به نزد وی 
روانه ساخته است. 

اسکندر برای وی نامه نوشت که: خواستهٌ وی را دریافته است و 
آنچه را در نامه وی بوده» نيك نگریسته است و می‌داند که چوگان و 
گوی به معنی چیست. او از آن فال نیکو گرفته زیرا! چوگان‌باز. 
چوگان را بر می‌افکتد و گیر نده‌از آن پر‌هیز می‌کند و آن را به‌افکننده 
بی‌می‌گرداند. اسکندر زمین را همانند گوی می‌شمارد و کشور دارا 
را پیوست کشور خویش می‌انگارد. فال نيك زدن وی به کنجد مانند 
نيك انگاشتن گوی و چوگان است چه کنجد چرب است و از تندی و 
سوز ند کی به‌دور است. اسکندر برای وی کیسه‌ای پر از خردل‌فی‌ستاد 
و با این کار, او را آگامانید که آنچه به نزد وی فرستاده است, اندكی 
است ولی تند و سوزان است و لشکریان وی (اسکندر) همچنین تند 
و سوزانند. چون نامه او به دارا رسید» خود را آمادة کارزار با او 
ساخت. 


یر خی از آخاهان از گر‌ارش‌های پيشيتيان گمان پر ده | ند اسکندر ی 
که با دارا بن دارا چنگید. پرادر دارای کمپتری است که با او جنکید 
و پدرش دارای مپتس مادر اسکندر را به همسری پر‌گزیده بو و او 
دختر پادشاه روم بود. چون زن را به نزد وی آوردند از بوی بد پیکر 
و عرق ناخوشایند تن او آزرده شد و فرمان داد که برای آن چاره‌ای 
پیند پشند . رای کارشناسان بر این آرام گرفت که او را با درختی 
درمان کنند که آن را به پارسی سندر گویند. زن را با آب آن درخت 
شستند و بسیاری از بوی بد پیکر او برفت ولی همه آن از میان 
بر نخاست. دل وی از آن زن ژزده شد. پس او را به تزد ضاندانش 
پر گر‌داند و زن در این هنگام باردار بود. زن در میان خاندان خود 


داستان اسکندر دو شاخدار ۱ 


قیلفوس (فیلقوس) پدر اسکندر یونانی از مردمان شمپری بود که 
بدان مقدهو تیه می‌گفتند. او بر این شپر و شپ‌های دیگر فرمان 
می‌راند. وی با دارا بر این پایه پیمان آشتی بست که هی ساله باژی 
به در بار وی روانه دارد. چون فیلفوس تابود شد. پس از وی پسر‌ش 
اسکندر به پادشاهی رسید و بر هما‌شپر های روم چیره‌گردید. نیروی 
او از دارا افزون‌تی شد و او چیزی از باژ به دربار وی کسیل تکرد. 
باژی که فرستاده می‌شد به‌سان تخم‌های زریسن می‌بود. دارا بر وی 
خشم گ‌فت و بر‌ای او نامه نوشت و او را نکو هش کرد که بد ر فتاری 
در پیش گرفته و از فر‌ستادن باژ سالانه خودداری‌ورز نده است. دارا 
برای وی چوگان, گوی و کویزی |[ -قفیزی: واحد وزن پا اندازه‌های 





۱ در اینجا دو کسند که‌تام و تاریخ‌شان در مأخذ های‌اسلامی‌به‌هم در آمیشته‌است: 

الف - اسکندر یز رگ (اومد6 وطا ععمفعمل۸) يا اسکندر بقدو نی پا اسکندر روبی (۳۵۹ 
۲۳ آقم) پادشاه مقدو نیه (عنوم4ع1120) (۲۳-۳۳۱قم) پسر قیلیپ که در بیست سالگی 
به پادشاهی رسید و علی ۱۳ سال فرمانروایی» يك‌دم تیاسود و مسا زندگي خود را 
در چنگت و کشور گشایی گذراند و امپراتوری بسیار پپنادر و گسترده‌ای در اروپا و 
آسیا و افریقا پدید آورد. بب اسکندر دوشاخدار (ذوالق‌نین) که از او در ش‌آن گریم 
جر سوره کمیف یاد شده است و گفته‌اند: در کاس س‌ش دو زایده په سان دو شاخ بو د» 
موهای خود را به گونة دو شاخ می‌بافت. از سوی پدر و مادر هي دو بزرگث‌زاده بود» 
دو قرن پادشاهی کرد يا به دو قطب زمین رسید. برخی پژوهشگران اخین مانند مولانا 
ابوالکلام آزاد و دیگران خواسته‌اند او را یا کوروش بزرگك شاهتشاه ایران -۵6٩(‏ 
۳۰ دوم) یکی سازند ولی دلایل بسنده بای این گفتار نیاو رده‌اند. 


گز ار شکار داد ای مهتر و پسرش داد آ ی کهتر 
و چکونگی نابودی وی 


یکی از پادشاهان اپران» دار ا پسر بپمن ین اسفندیار بود که‌او 
را جپرازاد (چمپ آزاد. گو هر آزاد) به معتی نيك‌س‌شت می‌خواند ند. 
او در بایل ماندکار شد. پادشاهی پود استوار دار ده کشور خضود و 
سر‌کو بگر پادشاهان پیرامون خویش. پادشاهان به او باژ می‌دادند. 
او در قارس شپری ساخت که آن را دارایگرد نام نمپاث. او چپار پایان 
چاپاری را پیار است و سروساسان داد پس‌ش دار! را پبسی نیکو 
می‌انگاشت و خوش می‌داشت و از بس دلبستگی به وی نام خود بر او 
گاشت و او را به پادشاهی پس از خود بر گماشت. 

روز گار پادشاهی او به پیست و دو سال بر آمد . 


پس از وی پسرش دارا به گاه برآسد و در سرزمین جسزینه در 
نزدیکی تصیبین شمپی دار! را پساخت که اکنون بلندآو ازه است. او 
مردی را به وزیری خود بر گماشت که شایستگی آن را نداشت و از 
اين‌رو دل او را پر پارانش تباه ساخت و پادشاه سي‌أن سیاه خود را 
پکشت و بزرگان کشور و تودهٌ مردم از او هراسان گشتند. او جوانی 
خودپسند» زیباء. کینه‌توز» گ‌دن‌ کش سشمکار و بد رفتار با مردم 
خود بود. 

دوران پادشاهی او دو ازده‌سال بود. 





سر گذشت ازذشیر یهن 3... ۳۵ 





ساخت و روزگار پادشامی او به سی سال رسید. 

بر‌خی گویند: خمانا مادر دارا خود. او دا بپرورد تا پزر کت شد 
و آنگاه تاج و تخت به وی سپره و از کار کناره‌گرفت. دارا با دلاوری 
و موشیاری فرمان راند. 


اینت به داستان بنی‌اس‌اییل بازسی‌آییم و تاریخ روزگار 
فرمانروایی ایشان را تا زبان سیری شدن آن با پادشاهان ای‌ان 
می‌سنجیم و یاد می‌کنیم که در این روزگار چه کسانی از پادشاهان 
ایران فررمان رانده ند 

در گذشته یاد کردیم که چرا کسانی از اسیران بنی‌اسراییل که 
بخت نصر ایشان را گرفتار ساخته بودء به بیت‌المقدس بازآمد ند و 
اين به روزگار کورش بن اخشویرش و پادشاهی او از سوی بمپمن در 
بابل و چپار سال پس از در گذشت وی و به روزگار دختر بپمن 
(خمانا) بود. سر اسر زمان ویرانی بیت‌المقدس از آن هنگام که بخت 
نصر آن را درهم کوفت, صد سال برد که همه آن در زمان بپمن و 
دخش‌ ش خمانا بود. گزارش‌های دیگری نیز در این زمینه گفته‌اند و 
اختلاف در باره آن بگذشت. بر‌خي دیگ این سخن را نادر ست 
شمرده‌اند. کوروش هرگز به تنپایی فر‌مانروایی نکرد. 

چون بیت‌المقدس نوسازی و آپاد شد و مس‌دمش بدان پاز کشتند» 
عزیر در میان ایشان‌بود. پادشاه ایشان از سوی‌ایران فرمان می‌راند. 
يت چند مردی ایرانی و چندی مردی از بنی‌اسر‌اییل فر‌مانروایی 
می‌کرد. چنین بود تا فر‌مانروایی آن پینه به دست یو نانیان و رومیان 
رسید و این در پی پیروزی اسکندر و چیرگی وی بر آن گستره بود 
که دارا پن دارا را بکشت. همه اين مدت. چنان که برخی گفتهاند. 
مشتاد و هشت سال پود. 


۳۶ الکامل فی‌التار مج 








پس از وی دخترش خمانا به پادشامی رسید و مردم به پاس 
دلبستگی به پدر و گی‌امیداشت فرزانگی و چپانداری نیکوی تخود 
ویء او را به گاه برآوردند. او نام خود را شمپرزاد گذاشته بود. 
برخی گویند: دی از آن رو پادشاه شد که چون دارای بزر گت را از 
بمپمن باردار شد. از شو هر خواست که به‌پاس پسری که در شکم‌دارد» 
تاج را بر شکم وی یبندد و پادشاهی را ویژه او گر‌داند. پپمن چنان 
کرد و به هنگامي که او در شکم بود» تاج را بر شکم شمپزاد مادر 
وی کذ اشت. 


ساسان بن یپمن مردی بود که رفتار و هنچار شاهان را از خود 
نشان می‌داد ولی شایستگی آن را نداشت. چون کار پدر بدید, روانهةً 
استخض کشت و پارسایی پيشه کرد و بر چکاد کوهستان‌ها رفت و 
گوسپندی چند بر گرفت و خود بچرانید که بيشينة مردم این کار از 
او نپسندید ند. 


پممن هنگامی در گذشت که دارا در شکم شمیزاد مادر خود بود. 
از این‌رو» مردم او را به پادشاهی برداشتند. این ذن پس از چند ماه 
از پادشاهی خودء دارا را بزاد ولی خوش نداشت که او را آشکار 
ساژد. از این‌رو, او را در تابوتی گذاشت و زر و گوهر همراه وی 
ساخت و او را در جای شیر استخی در رود کر انداخت. بررخی‌گویند: 
در رود بلخ اقکند. تابوت به دست آسیایانی از من دم استخر افتاد که 
از گوهر و زر آن شاد شد و زنش از نوزاد پررستاری کرد و او را به 
بار آدرد. چون به جوانی رسید» رازش آشکار گشت و خمانا خستو 
شد که با او ید رفتاری کرده است (و او پسر پپمن است). هنگامی 
که بزر گت شد» او را بیازمودند و از نگاه آراستگی به راء و رفتار 
شاهزادگان» به نیکوترین گونه يافتند. مادر تاج و تخت بدو سپرد. 
شمپرزاد روانه فارس شد و شپر استخر را پایه گذارد و بساخت. او 
در چنگت پیروز بخت بود و چند بار به پیکار رومیان شد و گزند 
دشمنان از کشور خویش دور بسداشت و باژ را از مردم خود سيكت 


سر گذشت اردشیر بهمن 
و دخترش خمانا 


پس از پشتاسب پس‌ش اردشیر بمپمن بن اسفندیار به گاه برآمد 
و او در جنگت‌های خود مردی فیروز بخت بود و بیش از پدرش فرمان 
راند. گویند: او در سواد شمرری ساخت و آن را ایاوان اردشیر نامید 
که همان روستای‌بلند آوازه هنیا (یَمْمَشْنا)ست که‌در زاب بالاست. 
او در شپرستان کرانة دجله» شپر ابله را بساخت و سپس به سیستان 
رفت و به‌خو نخواهی‌پدر بر‌خاست و رستم و پس‌ش‌فی‌امرز را پکشت. 

بپمن» پدر دارای بزرگث و پدر ساسان است که پدر شاهان آزادهةٌ 
ايران - اردشیر پن بابك و فرز ندان اوساست. مادر دارا (خمانا) 
دخش پپمن است که خواهر و مادر اوست. 


پپمن با يك هزار هزار (يك میلیون) مرد جنکسی روانة جنکت 
درونی (روم‌خاوری) گشت. پادشاهان‌جپان برای‌او باژ می‌فر‌ستادند 
و او بر‌جسته‌ترین و هوشیار ترین پادشاهان ایران بود. 

مادر بهمن از نژاد بتيامین بن یمقوب‌بود و مادر پس‌ش ساسان از 
تواد سلیمان بن داوود. زمان پادشاهی بپمن صد و بیست یا هشتاد 
سال بود. او مردی فروتن و پسندیدة ایرانیان بود. وی در آضاز 
نامه‌های خود چنین می‌نوشت: «از بنده پررستار خداو ند و سررشته‌دار 
کار‌های شما». 


۱ گویا نو پسنده در ایتجا پپمن قب‌مان حماسی اير ان را با اردشیر پکم شاهنشاه 
ایران (۶۲4-۱۶قم) و پسر تشایارشا درآمیخته است, 


۳ الکامل فی‌انتار یج 


داستان را چنین گفشته‌اند. بسیاری از مورخان و سر گذشت نگاران 
با آن به راه خلاف رفته‌اند و هریکی سخنی ناساز کار با دیگری کمنه 
است. برخی آنچه را دیگران در آغاز آورده‌اند» په دنبال افکنده‌اند 
که از آن سودی به دست نیاید و ما آنچه بيابیم با سختی کو تاه و 
فشرده باز گوییم. 








گزاری کار پادشاهان یمنی 5 +۳ 
سس سح 
پس از دی تبم به پادشاهی رسید و او تبان و او اسعد و او ابو 
کرب بن ملکیکرب تبع ین زید بن عمرو پن تبع و او ذوالاذعسار ين 
ابر‌هه تبع ذوالمتار بن رایش ین قیس بن صیفی پن سبا بود و به‌وی 
زاید می گفتند. این تبع هس‌وزگکار پشتاسب و اردشیر ببپمن بن 
اسفندپار بن بشتاسب بود. او از خانه به در آمد و رو به یمن آوردو 
همان راهی سپرد که رایش رفته بود. پرفت تا از دو کوه طی سس 
در آورد. سپس آهتگت انبار کرد. چون به جایگاه «حین ۵» زر سید » 
حیر‌ان (سی‌گردان) شد و شب فر‌ارسید و در آنجا بماند و از این‌رو 
آنجا را حیره خواند ند. در آنجا مر‌دمانی از آزد» لخم جذام» عامله و 
قضاعه را فرو گذاشت که خانه‌ها پساختند و در آن ماندگار شدند. 
سپس مردمی دیگی از عطي» کلپ, سکون, بلحرث بن کمب و ایاد به 
ایشان پیوستند. آنگاه او رو به موصل آورد و سپس به آذر بایجان‌شد 
و با ترکان دیدار کرد و ایشان را شکست داد و مردان جنگی را 
بکشت و زنان و کودکان را به اسیری گرفت و آنگاه به یمن باز گشت 
و از اینجا پادشاهان هیاس او به دل گرفتتد و پرای وی ارینان‌ها 
فیي‌ستادند. پرای او ارمفان‌های پادشاه هند را آوردند که در بیان آن 
تحفه های فر اوان مانند ابریشم و عود و مشك و دیک تازه‌های هند 
پود که او مانند آن را ندیده بود و از این رو به فر‌ستاده گفت : همه 
اینپا فرآوردهٌ کشور خودتان است؟ گفت: بیش ترش از چین است. او 
برای وی چین را ستوه و او سوگند خورد که بی‌گمان بر آن تازد و با 
آن رد نبرد بازد. او با حمیر کسیل گشت تا به مردمی کودن رسید 
که همگی کلاه‌های سیاه و دراز بی سس داشتند. وی میدی از پاران 
خود به‌نام ثابت را روانهةٌ چین ساخت و گروه انبوهی را به خدیت او 
گماشت. ثابت شکست خورد. تبع روانه شد و به درون چین رفت و 
مس‌دان چنگی آن را بکشت و هرچه پافت, چپاول کرد و به یغما برد. 
رفتن و ماندن و باز کشت او هفت سال به درازا کشید. 
او در تبت دوازده هزار سوار حمیری به‌جا گذاشت و اینان همان 
س‌دم تبتند و گمان می بر ند عر بند. ر نکث‌شان ر نگك عرپ است و خوی 
و رفتارشان نین. 











گز ارش کار پادشاهان یمن 
از رو زگار کیکاووس تا زمان بهمن‌بن‌اسفندیار 


اين را در گذشته پاد کردیم که برخی گمان می‌بر ند کیکاووس به 
روژگار سلیمان بن داوود بود. ما پادشاهان هم‌وزگار سلیمان در 
یمن را یاد کردیم و داستان وی با بلقیسدختر ایلشرح باز گفتیم. پس 
از بلقیس پادشاهی به یاس بن عمروبن یمفر رسید که یه او «انعم 
الاناعمه» گفته می‌شد. مر‌دم یمن گویند: او پیکار کنان به‌سوی باخت 
رفت تا به جایی به‌نام وادی‌الرمل (ریکستان) رسید. پیش از او کسی 
بدانجا نر‌سیده بود. چون بدانجا رسید. راه پیشروی را بسته دید 
زی | ریک و ماسه بیش از آن بود که او می‌سنجید. در آن زمان که‌او 
در آنجاماندگار بود. ریکث به‌کناری رفت و او به مردی به‌نام عمرو 
فرمود که با پارانش به پیش رود. آنان رفتند و بازنگشتند. چون 
چنان دید فرمود که بتی مسین در آنجا بر نشانند. بت ساخته شد و 
پر تخته سنگی بر کنار دره کار گذاشته گشت. پر آن با خط مسند 
نوشتند: این بت از آن یاس انعم حشیری است. از اینجا ره به‌چایی 
نیست. کسی رنج این کار نبرد که به‌جایی ثر سد. 


پرخی دیگر گکویند: فراسوی آن ریگ م‌دمی از امت موسی 
می‌ژیند و اینان همانند که خدا در این آیه خواسته است: از امت 
موسی مردمی هستتد که از راستی و درستی ره می‌جویند و بدان 
می‌گرایند (اعراف/ ۱۵۹/۷). 





داستان شتاسب /۴ رو بدادهای.-- ۳۱۵ 


و سخن اسر‌ایپلی را او هم ترجمه می‌کسد. پشتاسب و پدران وی و 
دیگر ایرانیان» پیش از آمدن زر تشت کیش صابئان داشتند و پس از 
آمدن او یزدان‌پر‌ست گشتند. 








1 
۸ الکایل فیاثار ی 





به در بار پدرش بشتاسب فی‌ستند!. 

در این هنگام. پدر پسی پسس رشك برد چه او در چپسانداری و 
سر کوب ترکان دلاوری‌ها نموده بود. او این کینه را در دل خود نپان 
داشت و پسر را فرمود که لشک بیاراید و روانهٌ جنک جپان‌پبلوان 
رستم دستان در سیستان گی‌دد. به وی گفت: این رستم در دل کشور ما 
چای دارد و از ما فر‌مان تمی‌برد زیرا! کیکاووس او را آزاد ساخته 
است و سیستان را بدو بخشیده. این‌را در داستان پادشاهی کیکاو و س 
یاد کر‌دیم. بشتاسب در دل چنین می‌سگالید که رستم او را بکشد یا 
این مر آن‌را. او رستم را نیز بسی‌دشمن می‌داشت. اسفندیارسپاهیان 
خود بسیج کرد و ردان؛ جنگك رستم گشت که سیستان را از او 
پستا ند . رستم به جنکت او بیرون آمد و با او پیکار کرد و او را 
پکشت. در این هتگام پشتاسب مد و روزگاد پادشاهی‌اش صد و 
دو ازده سال (۱۱۲) سال یا صد و بیست (۱۲۰) سال پا صد و پنجاه 
(۱۵۰) سال بوذ 


پر‌خی گویند: مردی از بنی اسر‌ائیل به نزد وی آمد که گمان 
می‌برد پیامبر است و به سوی او فرستاده شده است. او با وی در بلخ 
دیدار کد. اس‌اییلی به عبری سخن می‌گفت و زر تشت پیامبر ایرانی 
سخن او می‌گز ارد و جاماسب دانشمند اپرانی نیز در میانه حاضس یود 





۱ در اینجا دو نژاد تركب و ایرانی به‌گونه‌ای تاخسوشایند و ناهتجار در پسرابی 
یکدیگر گذاشته شده‌اند و گزار نده را نیز چاره‌ای از بازگو گردن این گفتارها نیست. 
ثر‌کان و ایرانیاب در زمانی که به سان تیره‌های پر‌اکنده گوچنده می‌زیسته‌اند, بسا 
بکد یگر ستیزها د برخوردها داشته‌اند و از هی دو سو ددمتشی‌ها به‌کار پرده شده است. 
هیچ کدام دا بي دیگری بر‌تری ئیست. تر‌گان, مانند ایراتیان. زیان و فر‌هنگ و دانش 
و هتر و تارینج شکوهمند و پالنده دار ند و در دید همه مردم گيتی بسی گرامی‌اند. زمان 
ما هنگام انگیختن این کینه‌های پی‌ارزش دیرینه نیست. ما در واپسین روزهای ستیز 
می‌دم پا میدم بسن مي‌بريم و پس از آن روزگار شکوهمدد ستیز مردم با سپپی قراخواهد 
رسید. اکنون در پراین پارسی و ترات و مازی دشمن همگروهی است کسه باید آن را 
برانداخت: واپسگرایی درونی و امپی‌اتوری يروتي. درخور یادآوری است که پویسنده 
نژاد از مردم تراك نمي‌برد ولی ایشان را یسی گرامی مي‌دادد. 


هعنی درفش کاویان را بگرفت و به پیگرد بشتاسب پرداخت. بشتاسب 
از برایر وی بگر یخت و در آن کوهستان‌ها در سوی فارس دژ گزین 
گردید و از آن پیشامد سر اسیمه شد. 

چون کار بر او سخت گشت. دانشمند ایرانی جاماسب را به‌نزد 
پسرش استندیار فی‌ستاد و او را از ز ندان‌بیرون آورد و از او پوزش 
خواست و به وی نوید پادشاهی پس از خود را داد. چون اسفندیار 
پیام او بشنید. زمین بوسه داد و از نزد وی بیرون آمد و سپاهیان 
خود را گرد آورد و شب را یه سازو بر گت دادن سپاه گذراند و فردا 
روانهٌ جنگ لشکر ترك و پادشاه ایشان گشت. دو سپاه به رزم یکد گر 
پرداختند و چنکت به‌سختی گرایید و آتش پیکار بالا گر‌فت. اسفندپار 
پر يك سو از لشکر تر کان تاخت و در آن رخنه انداخت و آن را سست 
ساخت و تازش‌های پیاپی همی آورد. در میان ترکان آواژه افتاد که 
این بار اسفندیار به رزم ایشان درایستاده است. اینان رو به ریز 
نپادند و هیچ واپس ننگر یستند و اسفندیار باز گشت‌و درفش‌کاویان 
را پا خود به همراه آورد. 

چون اسفندیار بر پدر درآمد. بدو مژّده یافت و او را به پیگرد 
کردن تر کان فرسان داد و پفرمود که پادشاه ترکان و همه بستگان او 
را بکشد و هرچه می‌تواند» بیش‌تر از تر‌کان کشتار کند و اسیر ان و 
غنیمت‌های جنگی را که از کشورشان گرفته شده بودند», باز بستاند. 
اسفتدیار بدان سو روانه گشت و به درون کشور تر‌کان رخنه کرد و 
پسیار بکشت و اسیر گرفت و ویرانی به بار آورد و به‌پای‌تخت‌ایشان 
رسید و به زور بدان درآمد و پادشاه و برادران و مر‌دان جنگی اش را 
کشتار کرد و دارایی‌های او را بگرفت و زنانش را به اسیری کشائذ 
و دو خواه خود را وارهاند. او سراسن آن س‌زمین را در نوشت و 
به‌پایان مرزهای تر‌کان رسید و بر تبّت چنگت انداخت و بخش‌های 
گوناگون آن را به ردان و سپت‌ان کشور ترکان بخشید و این پس از 
آن بود که به ایشان امان‌داد. همچنین بر ترکان باژی بست که هی‌ساله 








۳۹۹ الکامل فی‌التار نع 


ساخت و او را بیم داد و بر آن کار نکوهش‌کرد و فرمان داد که‌زر تشت 
را به درگاه وی فرستد و اگی نف‌ستد» به‌چنگث وی برخیزد و او را 
با خاندانش کشتار کند. 

پشتاسب نامه‌ای درشت. به سوی وی فی‌ستاد و او را به جنگث بیم 
داد. هريك با سپاه خود به سوی دیگری روانه کشت و میان ایشان 
چنگی سخت در گرفت و تر‌کان شکست یافتند و به‌سختی کشتار شد ند 
و رو به گرین نمپادند. بشتاسب به پلخ بازآمد و زرتشت در نسزد 
ایرانیان پایکاهی بس والا یافت و پایه‌اش بلند گشت چه این پیروزی 
به‌فر مودةٌ او قر اچنگت آمد. 


آنکه در این‌چتگت بیش‌از همگان توانگ گشت (یا دلاوری نمود) ؛ 
اسفندیار پن بشتاسب بود. چون جنگت به پایان آمد. مردمان میان 
پشتاسب و اسفندیار سخن‌چینی کر‌دند و گفتند: او پادشاهی را برای 
خود می‌خواهد. پادشاه او را پیوسته به جنگ همی فرستاد و سپس 
بگرفت و بند ب‌نمپاد و به زندان فیستاد. 


سپس یشتاسب روانة پپنة کرمان و سیستان گشت و به‌کومی که 
پدان طمیدر (طمیدر) می‌گفتند. روی آورد و به پارسایی و پرستش 
پزدان‌پر داخت. او پدر خود لمیر اسپ را که در این زمان‌پیری زمین کی 
و از کار افتاده بود» در یلخ به جانشینی خویش بی‌گماشت و فرزندان 
و زنان و گنج‌خانه‌های خود را در آنجا بگذاشت. گز‌ارش‌ها به‌پادشاه 
تر‌کان خرز اسف رسید و چون او درستی آن گزارش‌ها را پدانست. 
لشکریان خود را گرد آورد و بسیج کرد و روانة بلغ گشت و فرصت 
بیردن بودن پشتاسب از کشورش را غنیمت شمید. چون به‌بلخ ر سید» 
آن را فرو گرفت و لببراسپ و دو پسر پشتاسب و هیر بدان را بکشت 
و آتشکده‌ها را ویران کرد و بسیار از ایرانیان را به اسیری گرفت 
و روانهة کشور خود ساخت. تر کان بسیار بکشتند و اسیر گرفتند و 
ویرانی بي اند ازه به‌پار آوردنشد. خرژ اسف دو دختر پشتاسب را به 
آسیری گرفت که یکی از ایشان خمانا بود. اد بزر گشترین پر چمایرران 














داستان (شتاسب 
و رویدادهای روز ار یادشاهی وی 
و کشته شدن بدرش لهر اسب 


چون بشتاسب پن لمپ‌اسب به اور نگت پادشاهی بر‌آمد. آن را به 
استواری پاس بداشت و آیین‌های آن فرو نگاشت و در فارس شبر 
«فسا» را پایه گذاشت و هفت تن از بزرگان کشورش دا يکايك در 
پایگاه‌های شایان ایشان برکماشت و به هر کدام کشوری به اندازهٌ 
پایکا هش واگذ اشت. سپس او پیك و پیام روانةٌ دربار پادشاه ترکان 
ساخت که تام وی خرزاسف بود و برادرش افر اسیاپ. او با وی از در 
آشتی در آمد و آشتی بر این پایه آرام گرفت که بشتاسب را در در بار 
خرزاسف اسبی آمادةٌ تاختن با سوار کاری چالاك باشد تا در هر زمان 
بایسته. گزارش‌ها بدو رساند و این شیوه‌ای بود که در در پار 
شاهنشاهان همچنان پاس داشته می‌شد و پادشاهان فرو ترء این حق را 
پدیشان می‌دادند. چون زر تشت به‌نزد بشتاسب آمد و او را - چنان 
که گفتیم - پیرو خود ساخت. به وی اشاره کرد که پیمان آشتی با 
ترکان بشکند. زر تشت به وی گفت: من بی‌ای تو ستاره‌ای اندازه 
می‌گیرم و هنگامی را نشان می‌دهم‌که اگی در آن به‌جنکت روی» پیروز 
گردی. این تخستین بار بود که برای پادشاهان هنگام آغاز کار‌ها را با 
نگرش به‌ستار گان بنیاد نمپادند.زر تشت» اخش‌شناسی دانشمند و آگاه 
پوث, بشتاسب او را دستوری داد که چنان کند. پس کسی یه در باز 
پادشاه ترکان کسیل کرد و آن اسب و سوارکار کماشته بسی آن را 
پازآورد. پادشاه ترك خشمکین شد و پيك و پیام به نزد او روانه 





۳ الکامل في‌التار نج 


چون او بمرد. به مردم انبار پیوستند و این نخستین ماندگاریٍ 
عرپ‌ها در سواد و در انبار و حیره بود. از آن پس عرب‌ها روانه تجد 
و حجاز شدند و خدا به برخیا و ارمیا وحی قی‌مود و ایشان را فر‌مان 
داد که به نزه معد‌پن عدنان پرو ند و او دا بی‌گیی ند و به‌حران آور ند. 
خدا این دو را آگاه ساخت. که محمد(ص). پایسان پخش پیامبران» از 
نژاد وی خواهد بود. این دو روانه شد ند (و زمین پر ای‌شان در نوشته 
می‌شد) تا پیش از بخت نصی به معد رسید‌ند و همان دم او را به‌حران 
آوردند و او در این هنگام دوازده سال داشت. از این سو بخت نصر 
رواته شد و با دسته‌های عرب دیدار کرد و به‌جنگت با ایشان پرداخت 
و شکست‌شان داد و بسیاری را بکشت و رواته حجاز گشت. عدنان 
عرب‌ها را گرد آورد و در «ذات عرق» با پخت نصس پیکار کرد و در 
میانه جنگی سخت افتاد و عدنان شکست یافت و پخت نصس به‌پیگرد او 
تا دژهاي آ نجا پرداخت. عرب‌ها گرد عدنان پگرفتند و هريك از دو 
سوی برای خود و کسان خود خندق کندند. بخت نصس کمیتی بساخت 
و او نخستین کس پود که به ساختن کمین پرداخت. شمشیر‌ها ایشان 
را فرو گرفتند و ایشان فنریاد افسوس و امان‌خواهی برآوردند و 
عدنان از بخت نصس دست بداشت و بخت نصس از عدنان. دو گروه از 
هم جدا شدند. چمون بخت‌نصس برفت» محد بن عسدتان با پیامبران 
پیرون آمد تا به مکه رسید و آن را توسازی گرد و نشانه‌های آن را 
تازه ساخت و درفش‌های آن را برافراشت و حچ گزارد و پیامبران با 
دی حبح گزاردند. معد بیرون آمد و روانه شد تا به ایسوت (ایشوب, 
ریسوب) رسید و از بازماندگان خاندان حرث ین مفاض جرهمی 
بپ‌سید . به او گفتند: جوشّم بن جلمّمه به‌جای مانده است. معد دخت 
او را په همسری بر‌گزید و او برای وی نزار بن معد را بزاد. 











داستان دفتن بخت‌نصر به‌سوي بنی‌اسرابیل ۳ 


(و او فررشته‌ای بود که خدا در چبر؛ُ مردم بر | نگیخته بود) و او را از 
ان آپ بنوشاند و ناگاه تورات بر دلش نقش بست. او به نزد ینی- 
اس‌اییل بازآمد و تورات را بدیشان سپرد و ایشان آن را با همه حلال 
و حرام و حدود آن بشتاختند و او را بسی دوست داشتند چنان که 
پیش از آن كسي را دوست نداشته بودند. او کار ایشان را به‌سامان 
آورد و در میان ایشان ماند و سپس خدا چان او پگرفت و او را به‌نزد 
خود برد. پاز در میان بتی اسراییل کارهای ناشایست پدیداز شد 
چندان که برخی از ایشان گفتند: عزیر پسر خداست. بنی‌اسراییل 
همچنان در بیت‌المقدس بودند و از جاهای دیگر بدانجا آمدند و 
شمارشان رو به فزونی ناد تا رومیان بيامد ند و در زمان «پادشاهان 
تیره‌ها» («ملوك طوایف») بر ایشان چیره شدند و پس از آن ایشان 
گرد هم نیامد ند. 


دانشوران دربارة داستان بخت نصس و آباد گردن بیت‌المقدس 
اختلاف سختی دار ند که با آن را پس‌ای پاسداری کو تاه کویی» 
فر و هشتیم. 

داستان پیکار کردن بغت‌نصر با عرب 

گویند: خدا به بررخیا بن حنیا (احنیا) وحی کرد و به‌او فرمود که 
بخت نصی را پگوید که برای ناسپاسی عرب‌ها. بسر ایشان تازد و 
جنگاوران‌شان را بکشد و زنان و فرز ندان‌شان را به اسیری گیرد و 
دارایی‌های‌شان را به باد تاراج دهد. برخیا پيام خدا بگزارد. بخت 
نصی از عرب‌های بازرگان در کشور خود آغاز کرد و ایشان‌را بگرفت 
و بر‌ای ایشان در نجفب بوستانی بساخت و ایشان را در آنجا زنداني 
کرد و کسان بر ایشان شت . این گز ارش در میان عرب‌ها پر |گنده 
شد و دسته‌هایی از ایشان امان خواهان به‌نزد او آمدند و او ایشان 
را پذیرقت و از ایشان در گذشت و ایشان را در «سواد» جای داد و 
اینان شپر «اتبار» بساختند و بخت نصس, م‌دم حیره را رها ساخت و 
ایشان در سراسر زندگی وی در آن ماندگار بودند. 








رس 
بم الکامل فی‌التار بخ 
۳ _ سس 


(بقره/۰)۲۵۹/۲ 


برخی گویند: آنکه خدا وی را برای صد سال پمیراند و سپس 
نده کی د» ۳۳۹۹ بود. چون ز نده شد, آهنگث خانة خویش در بیت 
المقدس با نشانی‌های پنداری کرد و در آنجا پیز نی کور و زمین گیر 
بدید که پیش تر کنيزك او بود و اینای روزگار او به يك‌صد و بیست 
سال ۳ این‌خانة عزیر است؟پیرزن بگ‌یست 
و گفت: آری» می‌بینم که جن تو کسی عزی را به‌یاد نمی‌آورد. گفت: 
من عزیرم. زن گفت: عزیر هرچه از خدا می‌خواست. بدو می‌داد. 
بینایی‌اش بدو باز گشت و او بر‌خاست و یه راه افتاد و چون او را 
دید. بازشناخت. در این هنگام عسزیر پسری صد و سیزده ساله پا 
فرز ندانی سالخورده داشت. کتیزك بر فت و همه را آگاه ساخت.آنان 
بیامد ند و چون او را دیدند. پسرش او را از روی خالی که در پشت 
داشت» بازشناخت. 


برخی گویند: عزین با بنی اسراییل در عراق بود و سپس به بیت- 
المقدس آمد و تورات را پر‌ايی بتی اس‌اییل تازه کرد زیرا! هنکامی 
که ايشان به بیت‌المقدس باز کشتند, تورات را با خود نداشتند چه 
آن را از ایشان گرفته بودند و با دیگر چیز‌ها سوخته بودند و نابود 
گ‌ده بودند. غز ی پا اسیس‌آن گی‌فته شده بود. چون به پیت المقدس 
پازآمد. شب و روز همی گریست و از مردم کناره گرفت. در همان 
هنگام که چنان بود و اندو هتاك مي‌زیست. مردی به نزد وی آمد (و 
او نشسته بود) و گفت :ای عزیر» چرا! گریه می‌کنی؟ عزیر گفت: از 
آن‌رو که نبشتهٌ خداو ند و پیمانش در میان ما پود و اکنون از میان 
رفته است. گفت: آیا می‌خواهی که خدا آن را به شما بر گرداند؟ 
گفت: آری. گفت: بر گرد و روزه بگیر و خود را پاگیزه‌کن و نوید گاه 
ما فردا باشد که در همین‌جا با یکدیگر دیدار کنیم. عزیر چنان کرد 
و پدانجا بيامد و آمدن او دا همی بیوسید. آن مرد آو ندی آپ آورد 





داستان رفتی لخت نصر ب‌سوی ني‌آسراییل ۳۱ 


پادشاهی کوروش بیست و دو سال بود. 


پر‌خی گویند: آنکه فرمان باز گشت بنی اس‌اییل را به شام داد. 
پشتاسب بن لبر اسپ بود که به وی گزارش ویرانی شام را داده و به 
او گفته بودند: کسی از بنی اس‌اییل در آن به‌جای نمانده است. او 
در سر‌زمین یابل آواز داد: هر کس از بتیاسر‌اییل که می‌خواهد به‌شام 
یاز گردد. باید که باز گر‌دد. او مردی از خاندان داوود را به‌پادشاهی 
ايشان بر کماشت و او را فی‌مود که بیت‌المقدس را از تو بسازد. 
بتی اسراییل باز کشتند و آن دا بساختند. 


ارمیا بن خلقیا (حزقیا) از تیرةٌ هارون بن عم‌ان بود. چون بخت 
نصس بر شام تاخت و بیت‌المقدس را ویران کرد و بنی‌اسراییل را 
کشت و به اسیری گرفت, از شپر‌ها دوری گزید و با جانوران کوهی 
و دشتی درآمیشت. چون بخت‌نصر په بایل باز گشت, ارمیا سوار بر 
خری با افشسء انگور و سبدی از انجیسس فرارسید و بیت‌المقدس را 
ویران دید و گفت: کی خدا اپنان را پس از مرگت زنده سازد. خدا 
او را برای صد سال بمیراند (بقره/ ۲۵۹/۲). سپس خر او را 
پمیراند و چشم‌ها را از او بر گرداند و چون بیت‌المقدس آباد شد. 
خدا ارمیا را ز نده ساخت و نخست زندگی را به چشم وی با گرداند 
و سپس پیکرش را زنده کرد و او بدان می‌نگ‌یست.به‌او گفته‌شد: چه 
هنگامی در نگت کردی؟ گفت: يكت روز یا پاره‌ای از يك روز. به او 
گفته شد: بلکه صد سال در نگت ورزیدی. اينكب به خوراك و نوشات 
خوه بنگی که هیچ بنگشته است ‏ :گر گون نگشته است - و به خرت 
بنگر (بقره/ ۲۵۹/۲). او به خر خود نگریست که بخش‌های آن‌يکايك 
به یکد یگ پیوستند و سپس گوشت پوشانده شد ند و سپس او به‌فرمان 
خدا! ز نده شد و از جا بی‌خاست و به شب نگریست که ساخته می‌شود 
و بنی اس‌اییل‌در آن‌فی او ان گشته‌اند و از شی‌ها بدان‌روی آورده‌اند. 
وی وپرانی آن را به یاد داشت که مردم آن کشته یا اسی‌ند. چون آن 
را آپادان بدید. گفت: اپنك دائستم که خدا بر هر کاری تواناست 








تارب 
۳۰ الکامل قی‌اتاریخ 


چون گر‌دن‌فر ازی‌کرد» خدا او را با ثاثوان‌ترین آفرید گان‌خود بکشت؛ 
پر‌تر و بالاتر است و پاك است خدایی که ف‌مان همه‌چیز بسه دست 
اوست؛ هرچه بخواهد, می‌کند و هر فرمانی که بخواهد» می‌دهد. 


دانیال در سرزمین بایل بماند و سپس از آنجا به شوش رفت که 
از شپر های خوزستان است. او در آنجا بمرد و به‌خا گسیرده شد. 


چون خدای بزر گت خواست که بنی‌اسراییل را بسه بیت‌المقدس 
پر گر‌داند» بخت نمس بمرده بود زیرا او پس از ویران کردن بیحب 
المقدس - په گفتةً بررخی از دانشوران - چپل سال بماند و پس از 
او یکی از پس‌انش به نام اولمردج (یا «و الس‌دج») به پادشاهی‌ر سید 
که بیست و سه سال پر آن پینه فی‌مان راند و بمر‌د و آنگاه پسر او به 
نام پلتاصر یت سال پادشاهی کر د. چون او بر تخت نشست., کارش 
آشفته گشت و پادشاه ايران او دا بی‌کتار گرد. در بارة او چنان که 
گفتیم. اختلاف است. پس از وی دارپوش را بر پابل و شام فر‌مانروا 
ساخت که سی‌سال بماند و سپس او دا برداشت و به‌جایش اخشویرش 
را بر گماشت که سیزده سال بمانه و پس از او پسرش کیرش‌علمی 
(کوروش بزرگت) در سیزده سالگی یه پادشاهی رسید. او تورات را 
قراگرفته و به آیین یبودی در آمده بود. او از دانیال و همراهان وی 
مانند حنانیا و عزاریا و جز این دو چیز‌ها آموخته بسود. اینان از 
کورو ش بزر گت خو استند که به یو دیان‌دستوری دهد تا به پیت المقدس 
باز گی‌دند. او گفت: اگر از شما هزار پیامیر به چای می‌ماندند» شما 
را رها نمی کر دم. او دانیال را په پایگاه داوری بر گماشت و هسءة 
کار های خود را پدو سپرد و او را فرمود که همه آنچه را پخت نصر از 
اسر‌اییلیان به ینما پرده است. در میان ایشان بخش کند. نیز او را 
فر‌مان داد که پیت‌المقدس را آیاد سازد و این شپی به روز گار او آباد 
شد و بتیاسراییل به سوی آن باز گشتند. 

این مدت از فر‌مانروایی این پادشاهان» از دیرانی بیت‌المقدس 
تاریخ گذاری مي‌شود که بر دست بخت‌نصی انجام پذیرفت. روزگار 
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یافتند و پانور درنده را دیدند که دو دست خضود در میان ایشان 
بکسترده است و ميچ‌يك از ایشان را خس‌اشی نرسانده است. 
با آنان مردی هفتم یافتند و او یکی از ف‌شتگان پود که به سوی 
ایشان بیرون آمد و تپانچه‌ای پر گونةٌ بخت نصس واخت که او را سسخ 
کرد و در میان جانوران وحشی به صورت شیری درآورد و او با آن 
همه ء هرچه را انسان می‌فمد. می‌فمیمید. سپس خدا! او را به چسه 
مر‌دم درآورد و پادشاهی‌اش را به او باز گرداند. چون پادشاهی به 
بخت نصی باز گشت. دانیال و یارانش گرامی‌ترپن سردمان در نزد او 
گشتند. پارسیان(؟) باز گشتند و از دا نیال و پارانش به‌نزد بخت نصس 
سن‌ چینی گر‌دند و گنشند: چون دائیال باده بنوشد» از شاشیدن 
بسیار خود را نگه نتواند داشت. و این کار در نزد ایشان سایه ننگث 
بود. بغت‌نص برای ایشان خوراکی بساخت و دانیال را به نزد خود 
خواند و به درپان گفت: نخستین کس که پر‌ای شاشیدن بیرون آید» 
او را بکش و اگر بگوید من بخت‌نصسم, بو دروخ می‌گویی چه بخت 
نصی میا به کشتن تو فی‌مان داد. 

در این هنگام جد! از دانیال شاش بداشت و نخستین کس که از 
میان گروه بیرون آمد» بخت نمس بود که نشان میداد که من‌پادشاهم. 
و اين به شب‌هنگام بود. چون دربان او را بدید, بر او تاخت که وء 
را بکشد. به او گفت: من بخت‌نصرم؛ دریان گفت: دروغخ می‌گویی 
چه بخت‌تصر مرا فرمود که تو را بکشم. در بان او را بکشت. 


در بارٌ انگیزءٌ کشته شدنش داستان دیگری نیسن گفته‌اند بدین 
گونه که: خداو ند پشه‌ای به سوی او گسیل کرد که په درون بینی اش 
رفت و همی بالا شد تا به سر‌ش رسید. او آسودگی و آرام نداشت مکی 
آتکه سرش را می‌کوفتند (یا خودش سر بر در و دیوازمی‌کوفت). چون 
مر گش فرارسید» به کسانش گفت: سرم را بشکافید و پنگرید این 
چیست که مرا چنین به ستوه آورد. چون بمردء سرش بشکافتند و 
پشه را در میان مغزش دیدند, تا خدا ثیررومندی و توان خود را به 
بندگا نش تشان دهد و سستی و ناتوانی بخت نصی را فرانماید که 
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را دیده بود» از یادش بس‌د. پس دا نیال و حنانیا و عزاریاو میشاییل 
را بخواند و گفت: مرا از خوابی که دیدم و فیاموش کردم آگاه 
سازید و اگر نسازید. شانه‌های‌تان از جسای ب‌کنم. آنان از نزه او 
پیر‌ون آمد ند و خدا را خواندند و بسه درگاه او لابه گردند و از او 
خواستند که خواب او را به‌ایشان فرانماید. خدا آنچه را می‌خواستند» 
بدیشان داد و ایشان را از آن خواب آگاه‌ساخت. آنان به نزد پخت نمس 
آمد ند و گفتند: در خواپ تندیسی دیسدی. گفت: راست می‌گویید. 
گفتند: پاها و ساق‌مایش از سفال بود, زانوان و ران‌هایش از سس. 
شکمش از سیم» سینه‌اش از زر و سر و گر‌دنش از آهن. در آن‌هنگام 
که تو بدان می‌نگریستی و آن را خوش می‌داشتی, خدا تخته سنگی بر 
آن فرستاد و آن را فروکوفت و این همان بود که تو را به‌فر اموشی 
برد. گفت:راست گفتید؛ ولی تأوپلش چیست؟ گفتند: آنچه به تسو 
نشان دادند. پادشاهی پادشاهان بسود که ب‌خی از ایشان از برخی 
نرم تن و ب‌خی در پادشاهی نیکو کار تر بودند. نخست سفالی بود که 
از همه سست‌تر و نرم‌تن است» بر زب آن مس بود که از آن برتر و 
بپتر است» بر زبر مس بخش سیمین بوه که از آن برتر و نیکوعر 
است» سپس پر زیی آن زر بود که بپتس و پرتی از سیم است. بر زبر 
گونه‌های پادشاهی است. آن تخته سنگی که دیدی, پیامبری است که 
خد! وی را می‌فر‌ستد و کار به دست او می‌ر سد. 

چون دانهال و پارانش خضواب بخت نصر بگزاردند» ایشان را 
نردياك ساخت و به نزد خوه آورد و در کارها به رایزنی با ايشان 
پرداخت. در این هنگام پاران بخت‌نصی (یا یاران اینان از بنیت 
اسر اییل) بر ایشان رشك بردند و از ایشان به‌نزد او سخن‌چینی کردند 
و به او چیز هایی گفتند که مایدٌ هراس دیاز ایشان گشت. او فرمان 
داد که گودالی بکندند و ایشان را در آن افکندند و ایشان شش مرد 
بودند. همراه ایشان جانوری درنده فی‌ستاد که ایشان را بخورد. 
سپس یاران بخت نصر گفتند: بر‌دیم بخوريم و بنوشیم. آنان رفتند و 
به خوردن و آشامیدن پسرداختند. سپس پاز کشتند و آنان را نشسته 
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برانگیخت که خدا را بر ایشان بخوانی و ایشان را نغرین فرستی. 
آرمیا گفت: ای پر‌وردگارر زمین و آسمان‌ها» اگر ایشان بر درستی و 
راستی هستند» ز نده‌شان بدار و اکی ما خشم تو هستند و کاری 
می‌کنند که تو را خوش نیاید. نایودشان کن. چون این سخن از دهان 
ارمیا بیرون آمد. خدا آذرخشی از آسمان بر پیت‌المقدس فرستاه که 
قر بانگاه آتش گرفت و هفت در از درهای آن به زمین فرو رفت. 
چون ارمیا آن بدید. فریاد کشید و جامه پدرید و خاکستر بر سر 
خود پاشید و گفت: ای پادشاه زمین و آسمان‌ها» ای ممپر بان تسرین 
سپی‌بانان» کو آن نویدی که به من دادی؟ خدا به وی وحی کرد کهآ نچه 
را ایشان دید‌ند» جز به فی‌مان و داوری تو بر سر ایشان فرود نیاید 
چه تو خود به فی‌ستاده ما چنین فر‌مودی. از اینجا ارمیا یقین کرد که 
این شکنجه به‌داوری خود وی بر بنی‌اسراییل فرود آمده و پر‌سنده از 
نزد خدا بوده است. ارمیا از شارسان بسه‌در آمد و روانه کشت و با 
جانوران کوهی و دشتی درآمیخت. بخت‌نمس و سپاهیانش یه بیت 
المقدس در آمد ند. او سنا سس شام را در نوشت‌و چند‌ان از بنی اسر اییل 
بکشت که ایشان را از روی زمین برانداخت و بیت‌المقدس را ویران 
کرد و سپاهیان خود را فرمود که خاك بیاوردند و بر آن ریختند تا آن 
را پن ساختند. آنگاه به سوی بابل راند و اسیران بنی‌اسراییل را با 
خون بر گرفت. ایشان را فرمود که همه ماندگکاران بیت‌المقدس را 
گرد آورند و آنان همگی گرد آمدند و بخت‌نصی از میان ایشان صد 
هزار کودی بر‌گزید و آنان را بر شاهان و فر‌ماندهانی که با او بودند 
پخش کرد. از میان آن پسر‌ان. دانیال پیامس و حنانیا و عزاریا و 
میشاییل بودند. او بنی‌اسر‌اییل را به سه دسته پخش کرد. يكث سوم 
را پکشت و يك سوم را در شام بداشت و يك سوم بازمانده را به 
اسیی گرفت. پس از آن خدا به ارمیا زندگی دراز داد و او همان 
است که در بیابان‌های روی زمین و شپ‌ها پیوسته دیده می‌شد . 
آنگاه بخت نصی به بابل باز کشت و در پادشاهی خود زمانی دراز 
بماند و اين تا هنگامی بود که خدا چنان می‌خواست. او همچنان ببود 
تا خوایی بدید و از آن شادمان گردید و ناکمیان چیزی بدید که آنچه 








۶ م‌فافدش 


پروردگار من نوید خود بنگرداتد و من به وی اعتماد دارم. 
چون سرآمد نزديك شد و هنگام بریده شدن رشتة پادشامی ایشان 
فرارسید» خدا فرشته‌ای را در چپرة انسان به سوی ارمیا فرستاد و 
گفت : از وی داوری بخواه. فرشته به‌نزه ارمیا آمد و گفت :ای ارمیا» 
من مردی از بنیاسراییلم که از تو در بارهٌ خویشاو ندانم داوری میس 
خواهم. من به فرمان خدا رشتة خویشاو ندی ایشان پیوستم و استوار 
ساختم ولی‌هرچه نیکویی و بزرگواری با ایشان‌می‌کنم» با من دشمن تر 
می‌شو ند و بدتر رفتار می‌کنند. ارمیا گفت: پیوند خود با خدا نیکو 
بدار و آنچه را خد! فرموده که پیوسته باشد» پیوسته بدار. فرشته 
از نزد وی برفت و پس از چند روز با همان چپسه باژآمد. ارمیا از 
وی پی‌سید: آيا رفتارشان به پاکی نگرایید؟ آیا آنچه می‌خواستی» از 
ایشان ند‌یدی؟ فی‌شته گفت : سو گند به آنکه تو را به راستی و درستی 
برانگیخت» هیچ بزرگواری که هرکس با خویشان خود کند نبود مگر 
ایتکه آن را انچام دادم و پسپتس از آن کردم ولی ایشان پیوسته بر بید 
رفتاري خود اقزودند. ارمیا گفت: به نزد کسان خود پاز کرد و با 
ایشان بیش‌تر نیکویی کن. فرشته‌از نزد وی برخاست و چند روزی 
پماند و در اين هنگام بخت نصی با سپاهیانی افزون از مور و ملخ بر 
بیت‌المقدس فر‌ود آمد. بنی اسر اییل از ایشان تر‌سیدند و پادشاه‌شان 
به آرمیا گفت: کو آنچه پروردکارت به تو نوید داد؟ ارمیا گفت: من 
به پروردگارم اعتماد دارم. 
سپس فر‌شته‌ای که خدا وی را پرای داوری خواستن از ارمیا به 
تزه او قر‌ستاده بود» په سوی او باز کشت (و او بن دیوار ییت المقدس 
نشسته بود). و مانند نخستین سخن خود پکفت و از کسان خود و بد 
رفتاری ایشان شکایت آغاز کرد و گفت: ای پیامبر خدا. من تا امروز 
بر همه‌چیز شکیبایی کردم زیرا مایه خشم خودم بود ولی‌امروز رفتاری 
بسیار گران از ایشان دیدم که مایة خشم خدای بزر گت شد. اگرامروز 
همان رفتار پیشین می‌داشتند» خشم من بر ایشان افزون نمی گشت 
ولی امروز برای خد! خشم گرفتم و آمدم که گزارش کار ایشان به‌تو 
بازدهم. تو دا سوگند مي‌دهم به خدایی که تو را یه‌راستی و درستی 
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ترمش از دل ایشان بزداید. ایشان به راه خدا باز نگشتند و خدا به 
او پیام داد: بی‌گمان آشوبی بی سر ایشان انگیزم که‌خردمند و فرزانه 
را سر‌گردان سازد و رای هوشیاران و فرزانگی دانشمندان بزداید. 
بی‌کمان بر ایشان گردن‌کشی سنگدل و ستمکار چیره سازم و او را 
چامةٌ هراس درپوشانم و سپیبانی از دلش برکتم. با او سپاهیانی به 
سان شبان تس ه باشند و لشکر یا نی‌مانند این های‌انیو ه. او را همراهی 
کنند. او بنی‌اسر‌اییل را نابود کند و از ایشان کینه کشد و بیتب 
المقدس را به‌ویرانی کشاند. 

چون ارمیا این بشنید» فریاد کشید و گریه سس داد و جامه بدرید 
و خاکستی بر سس پاشید و به درگاه خدا لاه کرد که این کینهةخدایی 
را از روزگار وی واپس افکند. 

خدا به‌وی وحی‌کرد: سوگند به‌ارجمندی‌ام که بیت‌المقدس ویران 
تکنم و فرزندان اسراییل را نابود نکنم تا از تو در اين باره فررسانی 
بیرون آید. اربیا شاه شد و گفت: نه» سوگند به آنکه موسی و دیگر 
پیامبی ان را به راستی برانگیخت» هر‌گز قرمان به نابودی فرز ندان 
اسراییل ند‌هم. 

ارمیا به نرد پادشاه بنیاسر‌اپیل آمد و او را از آنچه به وی وحی 
شده بود» آگاه ساخت. پادشاه موّده یافت و شادمان شد. ایشان پس‌از 
این سه سال بماندند و چز بر گناه و بدکاری پافشاری نکردند و این 
به‌هنگامی پود که زمان مرگت و نایودی ایشان فراز سیده بود. وحی په 
کاستی گرایید زیرا ایشان پند نمی‌گس‌فتند. پادشاه‌شان به ایشان 
گفت: ای فرز ندان اسراییل» پیش از آنکه شکنجٌ خدایی بر شما فرو 
بارد» از آنچه هستید و می‌کنید» بر‌گردید و خویشتن‌داری کنید.آنان 
پند نکر فتند . خدا چنین در دل بخت نصس افکند که به‌سوی بنی‌اس‌اییل 
در بیت‌المقدس رواثه گردد و او با سپاهیانی انبوه که هو! را پر 
می کید ند » به سوی ایشان روانه کشت. 

پادشاه بنیاسراییل این گزارش بشنید و ارمیای پیامبر را فا 
خواند و چون بیامد» به او گفت: کو آن توید پروردگارت که کمان 
می‌بردی تا تو فی‌مان ندهی» بیت‌المقدس وپران نگردد؟ ارمیا گفت: 
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بخت نصر پیمان آشتی بسته بود» بر‌خاستند و او را پکشتند و گفتند: 
با س‌دم بابل به تر‌می رفتار کردی و ما را زبون و خوار بداشتی.چون 
بغت نصر این بشنید, گروگان‌ها را که با او بسودند» بکشت و بسه 
قدس باز گشت و آن را ویران کرد. 


برخی گویند: آنکه بغت‌نصر را به کار بی‌گماشت» بپمن‌ین 
بشتاسب پن لبراسب بود که بخت نمس به پدر و پدر بزرگث و خود 
وی خدمت کرده و عم درا يافته بود. بپمن کسانی به بیت‌المقدس 
به‌نزد پادشاه بنی‌اسر‌اییل فرستاد و آن سرد اسراییلی ایشان را 
یکشت. بپمن از این کار بر آشفت و بخت نصی را فرمانروایی اقلیم- 
های بایل بداه و او را با سپاهیان انبوه روانه‌ساخت و او چنان گرد که 
اکتون باز گوییم. 

اینپا انگیزه‌های پیدای برونی بودنه ولی انگيزة همگاسی و 
ریشه‌ای و بنیادی که این انگیزه‌ها را پدید آوره و ماية کینه کشی از 
بئی اسراییل گشت» نافرمانی و گناه در برابر پروردگار بزرگث و 
سر بر تافتن از فر‌مان‌های او بود. شیوءٌرفتار خدا با فرز ندان‌اسر‌اییل 
این بود که چون کسی را پادشاه ایشان می‌ساخت. پیامبسری با او 
بر‌می انگیخت که او را راهنمایی کند و فرمان‌های تورات را به وی 
بیاموزد. پیش از تاختن بخت نصس بر ایشان. رویدادهای ناخوش و 
گناهان در میان ایشان رو یه فزو نی نپاده بود. پادشاه ایشان یقو تیا 
بن یو ياقیم بود. خدا ارمیا را به پیامبری به نزد او فی‌ستاد که بر خی 
گفته‌اند همان خضس است علیه‌السلام. او در میان ایشان ماندگار 
گشت و به کارهای نيك و اداشت و از کار های‌بد بازداشت و بخشایش 
خدا پی ایشان با نابود کردن ستحاریب را به یاد ایشان همی آورد. 
آنان به راه راست باز نيامدند. پس خدا به وی فرمان داد که ایشان 
را در برایی کیش خدایی هشدار دهد و بکوید که اگر به فرمان 
خدا باز نگردنسد. کسی را پر ایشان گمارد که ایشان را 
کشتار کنسد. کسان‌شان را به اسیری گیسد» شپرشان را ویران 
گر‌داند» ایشان را پرده سازد و با سپاهیانی بر ایشان تازد که مپر و 
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پخت نمس گفت: آیا سا ریشخند می‌کنی؟ اسراییلی گفت: چنین‌روزی 
به ناچار بیاید. 

آنگاه چنان شد که پادشاه ایر ان خواست از احوال شام آگاهی‌یاید. 
پس مردی را که بدو اعتماد می‌داشت. روانه ساخت تا برای وی از 
آنجا گزارش‌ها بیاورد و آگساه گردد که مردم آن چه‌گونه روزگار 
می‌گذرانند. مرد روانه گشت و بخت نصس که گدایی بینوا بود. تنپا 
پر ای خدمت به وی, به راه افتاد. چون په شام درآمد. سرزمینی دید 
که بیش از هم زمین‌های خدا اسبان و مردان جنگی و جنگت‌افزار- 
های گوناگون داشت. این چشمانداز او را گیج و آشفته ساخت و او 
از چیزی نپر‌سید. بخت نصر به‌| نجمن‌های شامیان می‌رفت و می‌نشست 
و به ایشان می‌گفت: شما را چه بازمی‌دارد که بر بابل بتازید؟ اگر 
بر آن بتازید» خانه‌ای نباشد که از آن چیزی به دست نیاورید. همگی 
می‌گفتند: ما جنگیدن به‌خوبی نمی‌دانیم و در پی ستیز نیستیم. چون 
باز گشتند. پیشاهنگان را از مردان چنگی و اسبان و جنگت‌افز ار هایی 
که دیده بودند آگاه ساختند. بخت نصر کس به نزد پادشاه فر‌ستاد و 
خواهان دیدار شد تا حال دا به روشتی بدو فرانماید. پادشاه او را 
فر‌اخواند و پخت نصس هم گزارش‌ها را بدو باز گفت. سپس پادشاه 
پی آن شد که لشکری فراهم آمده از چنبار هزار م‌تر جنگی سوار کار 
به شام گسیل دارد. او با کسان خویش به کت و گو در نشست که‌چه 
کسی فرمانده ایشان گردد. آنان یکی از یاران وی را نامزد ساختند. 
پادشاه گفت: این را نیسندم؛ این کار تنبا از بخت نصس بر‌آید. پس 
او را فر‌ماندصی ایشان بداد و آنان روانه شدند و غنیمت بسیار 
گر‌فتند و برخی شسب‌ها را به ویرانی کشید ند و تندرست باز گشتند. 

سپس لمپر اسب او را به اسپپبدی بر آنچه میان اهواز تا سرزمین 
روم در باختر دجله است» بر گماشت. انکیزءٌ رفتن وی و تاختنش بر 
بنی اسر‌اییل این بود که چون لمپر اسب او را نامزد آن کرد که بازب 
گفتیم. به شام رفت و مردم دمشق و بیت‌المقدس با او پیمان آشتی 
پستند. او گروگان‌ها از ایشان بر‌گرفت و باز گشت. چون از قدس 
به طبریه شد. بنی اسراییل برشوریدند و به ستیز با پادشاهی که با 
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یه وی داد. فر اهم آمدن ايشان به روزگاد پادشاهان یی ه ها («ملوت 
طوایف») بود. از این‌رو ایشان را پادشاهان تیره‌ها گفتندکه هر کدام 
بر تیره‌ای (طایفه‌ای) کوچك از زمین فرمانروا بود. 

گوید: سپس جان‌های ماندگاران بحرین به سوی جاهای آباد و 
روستاهای عراق گرایید و ایتان آزمند شدند که بر ایرانیان همساية 
خویش از سرزمین‌های عربی چیره شوند یا در فی‌مانرانی بر آنمپا با 
ایشان انباز گردند زیرا که در این زمان در میان پادشاهان تیره‌ها 
ناساز کاری فرسان می‌راند. اینان همداستان شدند که به سوی عراق 
روانه گ‌دند. نخستین کس که از ایشان بیرون آمد و روانه گردید. 
حیقاد بن حنق بود که گروهی از مردمش با آمیز گانی از تژادهای 
گوناگون وی را هساهی کردند. اینان در عراق با ارمائیان بررخورد 
گردند که خداو ندان سرزمین باپل و سرزمین‌های همسایة آن تا پپنةً 
موصل بودند و با اردوانیان یعنی پادشاهان تیرهها کشاکش داشتند . 
اینجا میبان روستای یف در سواه عراق تا یله است. پس ایشان را 
از کشورشان براندند. ارمانیان بازماندگان ارم هستند و اژ این‌رو 
بدین تام خوانده شده‌اند. اینان همان ثبطیان سوادند. 

سپس مالك و عمرو دو پسی قیم ین تیم‌الله و دیگران از تنوخ به 
سوی انیار روانه شد ند و بر سرزمین ارمانیان فرود آمدند. نماره پا 
هسرامان خود به سوی نضر شد ند و بر سرزمین ارمانیان فرود آمدند. 
اينان از عجمان فرمان نمی‌بردند. کار چنین یود تا تب فراز آمد و 
او همان او کرب ین ملکیکرب است که با سپاهیان‌خود بیامد و کسانی 
را از لشکرپانش که نیرومند نبودند و توان رزمی نداشتند؛ در آنجا 
قرو گذاشت. تبع روانه گشت و سپس به سوی ایشان باز آمد و ایشان 
را بر حال‌شان استوار ساخت و به یمن بر گشت و در میان ایشان 
کسانی از هم قبایل بودند. تنوخیان از انبار به سوی حیره شدند و 
در چادر‌های مویین یا پشمین جای گزید‌ند و از رفتن به خانه‌های 
گلین رخ برتافتند. نخستین کس از ایشان که یه پادشاهی رسید, 
مالكت بن قپم بود و ماندگاه وي در همسایکی اتبار بود. مالك پس از 
چندی یمد و به دتبال دی برادرش عمروین فپم بن غانم بن دوس 


برع 
۳ الکامل فی‌اتار یخ 





ازدی به پادشاهی رسید و چون او درگذشت. جذیم؛ ابرش ین مالك 
بن فپم به گاه برآمد. برخی گویند: جذیمه از نخستین عسادیان از 
فرز ندان دمار پن امیم بن لوذ ين سام بن توح بود عَلیهالسّلام. و خدا 
دانئاتی است. 
سر گذشت جذيمة ابرش 

گوید: جذیمه یکی از استواراندیش‌ت‌ین و دور نگ تسرین و 
سختگیر ترین پادشاهان عربی بود که چون کی می‌کرد. هماورد یا 
ستمدیدءة خود را به خاك سیاه می‌نشاند. او نخستین کس بود که 
پادشاهی برای وی در سرزمین عراق استوار گشت و عرب‌ها به وی 
پیو ستند و او هساه مردان جچنکت‌آزسوده, روانهٌ پیکار ها شد. او را 
پیسی بود و از این‌رو عرب‌ها با کنایه از وی سخن گفتند و با نامب 
هایی همچون«تابان» و «سپید»خواندند و این‌را از راه بزرکت‌شماری 
پی وی نپاد ند. ماندگاه‌های وی و کسان او در این جاها بود: میان 
انبار بت و حیره و هیت‌و عَینْ ات و کرانه‌های‌خشکی تا عمیر و خَفیّه. 
پاژها به درگاه وی آو رده می‌شد ند و میمانان و گروه‌های نمایندگی 
بر او فرود می‌آمد‌ند. او با طسم و جدیس دز ماندگاه‌های‌شان در 
یمامه جنگید و حسان بن تبع اسعد ابو کرپ را شکست داد چه‌بر ایشان 
تاخت و تاراج‌شان کرد و با هساهان خود باز گشت. به دنبال آن» 
حسان با گروهی از م‌دان جنگی از پاران جذیمه که به رزم روانه 
شده بودند» بی‌خورد و آنان را درهم شکست. چذیمه را دو بت بوذ که به 
آنبا «ضیز نان» (ضت تان: دو همتام) می گفتند. ایاد در چایی به‌نام 
عین اباغ می‌زیست. در نزد جذ‌یسه سخن از پسری از لخم راندند که 
در مپان دایی‌های خود از ایاد می‌زیست و به‌او عدی‌بن نصس می‌گفتند 
و او جوانی نیکو روی و خوش خوی بود. جذیمه [ بدان‌جوان دل بست 
و ] مر‌دان جنگی به پیکار آنان گسیل کسرد. از آن سوء ایادیان کس 
بفی‌ستادند که آن دو بت وی را بدزدید و به ساندگاه‌های ایاد برد. 
ایادیان برای دی پيك و پیام فی‌ستادند که دو بت و دو خدای تو در 
میان مایند. روی بر کاشته از تو»‌گر اینده په ما- اگر با ما پیمان بندی 
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که بر ما نعازی و ما دا نیازاری آن دو را به تو بازپس دهیم [و گر نه 
بمانند]. او پیام پاز پس فی‌ستاد که: همراه دو پت» آن چوان‌خو بروی 
را نیز بفرستید. آنان بدو پاسخ گفتند و دو بت را همس‌آه چوان خوش 
خوی بفرستادند که جذیمه وی را در کنار خود بنشاند و جامدار خود 
گر‌داند. وی باده بر او همی پیمود. 

پس از چتدی رقاش خواهر چذیمه را چشم بر آن جوان خویروی 
افتاد و دلباختة وی گشت. دختر برای پسس پیام بضرستاد و خواهش 
کرد که او را از برادرش جذیمه خواستگاری کند. جوان گفت: 
کستاخی چنین کاری ندارم و آرزومندش نیستم. دختش پیام فی‌ستاد 
که: چون در انجسن بنشیند و به می گساری روی آورد» او را بادة ناب 
پنوشان و همر!هان را آميخته. چون می در سرش کار گر افتاد» مرا از 
او پخواه که تو را باز پس نراند. چون مرا به‌زنی به تو داد. سر‌دمان 
را گواه بگی. 

عدی چنان کرد که دختر گفته بود و جذیمه پاسح بداد و دخت را 
به وی سپرد. پسر به خانةٌ دخش درآمد و همان شب کار او بساخت و 
پامداد با ر نگت و بوی خوش به‌پاخاست. جذیمه این بدید و نیسندید 
و گفت: ای عدی, این ر نت و پوی چیست؟ عدی گفت: رنگت و بوی 
دامادی. گفت: کدام دامادی؟ گفت: دامادی من با ضواهرت رقاش! 
گفت : دریغ از تو! چه کسی وی را به تو داد؟ گفت: پادشاه. جذیمه 
از این کار پشیمان شد و افسوس خورد و اندیشمندانه سس به سوی 
زمین فر‌ود آورد. عدی بس‌اسید و بگر‌یخت و هیچ نام و نشانی از او 
دیده نشد. جذیمه این دو بیت شمر برای خواهر بفی‌ستاد: 

ام پقبس و فانت اهل عبر ام پدونٍ شانت اهل دون 

یعنی: مرا آگاه ساز ای خواهر که تو با من دروغ نگویی.آپا به 
آزاده‌ای ز نا دادی یا به فرومایه‌ای؟ با بنده‌ای خفتی که شايستة پنده 
باشی یا در زیر سردی پست آرمیدی که سزاوار فر‌ودستان باشی٩‏ 


دختر پیام فر‌ستاد که: ثه چنین است. تو خود مرا په جوانمردی 
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نژاده از عرب دادی و مرا در کار خویش آزاد نگذاشتی یا با من رای 
نزدی. جذ‌یمه دست از خواص بداشت و پوزش او بپذیرفت. عدی یه 
سوی ایادیان باز کشت و در میان ایشان بماند. يكي روز با تنی چند 
از چوانان به‌شکار بیرون رفت که یکی از جوانان در میان دو کوه به 
سوی وی تیری گشاد کرد و او فروافتاد (و پیکرش درهم شکست) و 
در دم در گذ‌شت. 

رقاش آبستن شد و پسری بزاه که او را عمرو تامید. چون به 
نوجوانی رسید و پروهند گردید» جامه‌ای براز نده پر وی بپوشانید 
و خوش‌پویش گردانید و به دیدار دایی‌اش رسانید. چون چذیمه او 
را بدید». بپسندید و همراه پسرانش گردانید. جذیمه چندی پس از 
آن در سالی پر باران و بارور با کسان و فرزندان خویش, بای 
گردش به دشت رفت و همگی در بوستانی سس‌سبز و خم‌خانه گر ید ند. 
این پوستان را آیگیی‌ها بود. فرز ندان جذ‌یمه با عم‌وین عدی بیرون 
شدند تا سمارو ] پچینند. چون سماروغی نیکو می‌ چید نسد » آن را 
می‌خوردند و چرن حمرو می‌چید» پتپان می‌ساخت. آنان بر‌گشتند و 
در دویدن بی یکدیگر پیشی گرفتند. عمیار پی‌گفت ز, 

مَذا جتای و حیَاره فیه رذ کل چَان یده فی‌فیه 

یعنی: این چید؛ من است و ببپتریتان در آن است. و هی چیننده‌ای 
دست په دهان خویش دارد. 


جذیمه او دا به خود نزديك ساخت و همساه خود بداشت و از 
گفتار و کردار او شاد شد و فرمان داد که پرای وی زیورهای سیمین 
پیاوردند و گردن‌بندی در گردنش افکندند. او نعستین عس بی یود 
که گس‌دن پند پو شید . 

او را روزگار خوش بود که ناگاه پریان وی را ر بودند. جذیمه 
روز کاری دراز در هر کران به‌دنبال وی کشت و هیچ نام و تشانی 
نیاقت. پس از چندی دو مرد از بلقین قضاعه به نام های مالك و عقیل 
پسران فارج بن مالك از شام به دیدار چذیمه آمدند و ارمغان‌هایی 
نیکو برای وی بیاوردند. هس‌اه‌ایشان کنیز کی بود که او را «ام‌همرو» 








داستان رسیدن قبیله‌های عربی به عرائ... ۳۹۵۹ 


می‌گفتند. آنان را فرود آوردند و ماندگار ساختند. يك‌روز کنيزكی 
خوراکی پیاورد. درآن‌هنگام که ایشان می‌خوردند. نا گپان‌جوانی بر‌هنه 
پا مومای بسیار بلند و ژولیده با چسه‌ای نو ند و ناخن‌های پلند رو 
به سوی ایشان آورد و در گوشه‌ای بنشست و دست پیش‌آورد و خوراكه 
پخواست. کنيزك او دا یاچة گوسپندی بداد که بخورد و باز دست 
پیش آورد. زن گفت: برده را کراع نده که طمع در ذراع بندد (پاچه 
مده که یازو جوید). این سخن مثل گشت و در میان مردم بچ‌خید. 
آنگاه آن زن به آن دو مرد پاده پداد و مشك خضود زا استوار پیست. 
عمر‌و بن عدی گفت : 
صتدتِ الکاس عتا ام عمرو و کَانٌ الکاش مجزاها الیْمیتا 
و تا قل الْلاة أ عمسرو بصاجباي اسنری لا تضتبیتا 
یعنی: ای ام عمرو جامازمادریغ‌داشتی گرچه گردش آن در سوی 
راست بود. ای ام عمی‌و از بیسان ما سه تن آن را که فسرو گذاشتی. 
قرو ترین کس نبود. 


از او شناسایی خواستند و او گفت: اگر مرا نشناسید و ناد مرا 
ندانید» من عمروین عدی بن تنوخية لخمی هستم. فردا مرا ببینید که 
از فر‌مانم مس پر نتایند. 

آن دو از جا پس‌خاستند و سن و روی او پشستند و حسالش به 
ساختند و او را جامه پوشا ند ند و گفتند: کسی‌گرانبپاتر از خواهرت 
زادةٌ جذیمه نبينيم که برای ما دستوری يار یافتن بگیرد. آن دو او را 
به نزد جذ‌یمه بر‌دند که از دیدن وی بسي شاد گشت و گفت: روزی‌که 
رقت او را با گی‌دن بند سیمین دیدم. او تاکنون از چشم و دل من دور 
نشده بود. گی‌دن بند دا به نزد او بازآوردند و او گفت: عمرو از آن 
بزرگت‌تر شده است که گردن‌بند پوشد (مَبّ عَمّو عن اللوق). این 
سخن را نیز مثل ساختند. جذیمه به مالك و عقیل گفت: فرمان دهید. 
گفتند : خواهش کنیم که پیوسته تا ما باشیم و تو باشی, هم نشینان 
تو باشیم. اینان هم نشینان چذیمه کشتند و ایسن داستان مثل گشت 
[ که مردم عرب همی گویند: این و آن به سان «همنشینان جذیمه» 
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پادشاه هرب در سرزمین جزیره و بلندی‌های شام عم‌وین ظرب 
بن حسان بن اذينة عَلقّمی از کار گزاران عفلاقان بود. وی با جذیمه 
در افتاد و کشته شد و سپاهش پراکنده گشت و جذیمه تندرست باز 
آمد. پس از عمرو دخترش زباء به‌نام تایله بسه پادشاهی رسید. 
سپاهیان زباء از بازماندگان عملاقان و جز ايشان بودند. از فرات تا 
تدمر از آن او بود. چون کارش فر اهم گشت و پادشاهی‌اش استوار 
شد» لشکریان گرد آورد و به خونخواهی پدر به‌جنگث با جذیمه بیرون 
رفت. خواهرش ربیبه که زنی فرزانه بود» به وی گفت: اگس به 
جنگ روی» باید بدانی که يك روز فیروز گردی و روزی دیس 
شکست یابی. يك روز با تو باشد و يك روز بر تو. وی به خواهی 
فرسود که اندیشة جنگت فروهلسد و راه نیر نکث در پیش گیسد. 
زباء پاسخ او بگفت و پند او بپذ پر قت. او پرای چذیمه نامه نگاشت 
و او را به سوی خویش و پادشاهی خود خواند. نوشت: در پادشاهی 
زنان جز آوازءُ زشت و فرمانرانی سست نمی‌بیند و برای خود و 
پادشاهی خویش همتایی بپتر از او نمی‌شناسد. 

چون نامه وی به جذیمه رسید» خواستة او را سبك شمرد و پاران 
درخور اعتماد خود را ف‌اخواند (و او در بِقّه بر کرانةٌ فرات بود) و 
تامةٌ زباء بر ایشان خوانه و با ایشان رای زد. آنان یکدل و يك زبان 
همد‌استان شدند که جذیمه به سوی او تازد و بر سر‌زمین وی دست 
یاز د. 

در میان ایشان مردی بود که به وی قصیر پن سعد می‌گفتند و او 
از قبیله لخم بود. سمد با کنیزکی از آن جذیمه هم‌بستر گشته و او 
برای وی قصس را بزاده بود. او مردی فر هیخته» دوراندیش. نیکخواه 
و نزديك به جذیمه بود. او با رای ایشان سازگاری ننمود. آنان از 
او رای خواستند و او گفت: سخنی سست است و نیر‌نگی درست. این 
تیز مثل گشت. وی به جذیمه گفت: برای وی نامه بتویس و او را به 
درگاه بخوان که اگر راستکو باشدء یه نزد تو آید و اگر تباشد» دست 


سس سس سس سس سس 
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او بر خویش دراز نکرده باشی که او را داغدیده کرده‌ای و پدرش را 
کشته‌ای. 


جذیمه به سخن قصیر گوش فرا نداد و گفت: تو مردی باشی که 
اندیشه‌ات ناپدید است» نه در پرتو خورشید. این هم به سان مثل 
روان کشت. 

جذیمه» خواهرزادة خود عمروبن عسدی را بخواند و از او رای 
خواست. عدی او دا دلیر گردانید که روانه گر‌دد. به او گفت: همانا 
نماره از کسان منند که در سپاهیان ز پایند. اگی تو را بیینند. همراه 
تو گر‌دند. جذیمه سخن او یپسندید. ۱ 

قصیر گفت: از قصیر فرمان نبر‌ند. عسرب‌ها گفتند: کار دربمّه 
بریده شد. این دو گفته نیز مثل گردید. 

چذیمه, عمرو بن عدی را به جانشینی خود بر گماشت و با عمرو 
بن عبد الجن که فرمانده سپاهیانش پود: به راه افتاد. او هم‌اه 
ممپتر ان در بارش روانه گشت و چون در «قرضه» فرود آمد» از قصیی 
پر سید ؛ رای چیست؟ قصیر گفت: رای در یقه بر زمین گذاشتی. این 
گفتار نیز مثل گشت. 

فر‌ستادگان ز باء با ارمفان‌ها به پیشواز وی آمدند. وی پ‌سید: 
ای قصی» کار چه گو نه بینی؟ گفت: خو استه‌خرد است و گن‌ند بزرگت. 
این گفته مثل شد. قصیر همچنین گفت: مم‌اينك سوارگان با تو دیدار 
کنند. اگی پیشاپیش تو روند. زن راستگوست. و اگر در دو سوی تو 
روند و تو را در میان گیر‌ند» این مردم نیر نگت‌باز باشند. پس 
بی‌درنگث بر «عصا» سوار شو. او را اسبی «عصا» نام بود که پاد به 
گرد او نمی‌رسید. وی یه جذیمه گفت: من با تو بر آن نشینم و هردو 
را وارهانم. 

سوارگان بیامد ند و میان وی با «عصا» جدایی افکندند. قصیر بر 
آن سوار شد و رواثه گشت: جذیمه بدو بنگریست و گفت: وای پر 
مادرش که دوراندیش و چالاكت بر عصا نشسته است. این گفته مثل 
گشت. قصیی گقت: کسی که بر عصبا نشیند» گمراه نگردد. اپن گفته 
نیز مثل شد. اسب او را تأ فروشدن خورشید یه پیش برد و چون راهی 
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دراز یکه‌تاز بپیموده بود, فرو افتاه و در دم چان پداد. قصیر بر وی 
بررجی بساخت که آن را «برج عصا» خواندند. عرپ‌ها کفتند: عصا 
بپترین را آورده است. این سخن مثل گشت. 

جذیمه روان کشت و سوارگان او را در میان گرفتند و بر زباء 
درآوردند. چون جذیمه آن زن را بدید. زن برهنه گردید و کون 
پر‌موی خود را آشکار کردا نید. او بسه جذیمه گفت: ای جذیمه. آیا 
میپمانی دامادی می‌بینی؟ این سخن مثل شد. جذیمه گفت : کارد به 
استخوان رسید و خاك بخشکید و ترفند آشکار گردید. این گفته به 
سان مثل روان گشت. زباء در پاسخ گفت: به کردگارم سو گند که نه 
استره کم دارم نه بر ستون‌های اندك پشت سپارم بلکه شیوه‌ای وید 
گروهی از مردم است که پر تو نگارم. این گفته مثل شد. سپس آن زن 
گفت: شنیده!م که خون شامان بپبود هاری باشد. سپس او را بسر 
پوستی چرمین بنشاند و تشتی زرین فراخواند. آن را فراز آوردند. 
پس او را باده نوشاند و چون می در او کارگی افتاد. فر‌بود که دو 
ر کش بزدند (راهشین او را زدند که رگت‌های درون ذراع است). زن 
تشت را به او تزديك ساخت چه به او گفته بودند اگر چکه‌ای از 
خونش بیرون تشت افتد, به خو نخواهی‌اش برخیز ند و کینه بستانند. 
برای گر‌امیداشت پادشاهان. ایشان را گردن نمی‌زدند مگر که در 
جنگ ناچار گردند. چون دست‌هایش سست شد. فرو افتاد و چکه‌ای 
از خو نش بیرون از تشت بر زمین ریخت. زن داد کشید: خون پادشاه 
را پایمال نسازید! جذیمه گفت: پایمال شده کسان خود را خون 
پریز ند. اپن گفتار مثل گر‌دید. 


چذیمه نابود شد و قصیر از قبیله‌ای که «عصا» در خاك ایشان از 
میان رقته بود» بیرون رفت و بر عسرو بن عدی درآمد و او در حیره 
بود. او را دید که با عمرو بن عبدالجن به ناسازگاری رسیده است؛ 
پس اپشان را آشتی داد و مردم از عمرو پن عدی فر‌مان پسردند و 
قصیر به وی گفت: چالاك و آماده‌باش و خون دایی‌ات را فرو مگذار. 
عمرو گفت: چه گونه بر آن زن دست یابم که خانه‌اش از ان کر کس 
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افر اشته تر است؟ این سخن مثل شد. 


زباء در بارء خود و نابودی خویش با کاهنان به کنکاش نشسته 
بود. به‌او گفته بودند: نایودیات په دست عمرو بن عدی است ولی 
مر کت به دست خودت باشد. او از عمرو پ‌هیز همی کرد و از 
نشستگاه خویش دالانی زیرزمینی به سوی دژی که در شارسان خود 
داشت, بکشود و گفت: اک کاری ناگمپانی پیش آید. به دالان شوم و 
از آن به سوی دژ خود روم. او نگار گری چیره‌دست را بخواند و او 
را پوشیده به نزد عمرو بن عدی فرستاد و گفت: او را در همه احوال 
برایم نگار گری کن - در حال نشسته. ایستاده. جامهٌ خواب پوشيده. 
زره و جنگت‌افز ار بسته با رنگت و روی و چپر؛ وی هر کدام چنان که 
پاید آراسته. نگار گر چنان کرد و به نزد زباء بازآمد. او می‌خواست 
عم‌و بن عدی را نيك یشناسد که او را به هر‌گونه‌ای پبیند» دریابد. 


قصیر به عمسو گفت: بینی من بشکاف و پشتم را با تازیانه کبود 
ساز و مرا پا آن زن بگذار. عمرو پن عدی گفت: نکنم. قصیر گفت: 
مر! به خودم واگذاری و تکوهش بر خودت روا داری. این سخن نیز 
به‌سان مثل در میان مردم روان گردید. عمرو گفت: تو پیناتری. او 
بینی قصیر بشکافت و پشت او فرو کوفت. قصیر بیرون آمد چنان که 
گویی گر پخته است و عمرو با وی چنان کرده است. او به نزد زباء 
آمد. به او گفتند: قصیر بر در است. فر‌مود که او را بیاوردند. دید 
که بینی‌اش بریده است و پشتش فرو کوفته. زن گفت: کاری گران 
است که بینی قصیر بریده‌اند (کاری گیان است که قصیر بینی خود 
را بریده است). اپن سخن مثل شد. زن گفت: این چه‌گو نه روز گاری 
است که بر تو می‌بینم؟قصیر گفت: عمرو می‌پندارد که من یه‌دایی اش 
خیانت کرده‌ام و راه آمدن به پیش تو را ذرست و هموار فرانموده‌ام 
و تو را بر وی آغالیده‌ام. از این‌رو با من چنین کرده‌است که می‌بینی . 
من به نزد تو آمدم زیرا می‌دانم بودنم در میان تو از هر جای دیگری 
بر او گران‌تر باشد. زن او را گرامي داشت و قصیر پاره‌ای دورت 
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اندیشی و هوشیاری و آگامی و کارآزمودگی از خود نشان داد که ماية 
نزديك شدن وی به زیاء گردید. 

چون قصیر بدانست که زباء رو به وی آورده و بدو اعتماد یافته 
است» گفت: س! در عراق دارایی‌های فراوان است و در آنجا چیز‌های 
گران و بوی خوش فراو ان دارم. مرا روانه ساز تا دارایی خود بیاورم 
و از تازه‌های آن و کالاهای بازر گانی آن بر‌ای تو چیز‌صا بدینسا 
رسانم و پاره‌ای از آن چیز‌ها که پادشاهان را سودمند افتد» برای تو 
فراهم کنم. ژز باء دارایی هایی یدو داد و کاروانی همراه او کرد و او 
را روانه ساخت. او بیامد و به‌عراق رسید و پوشیده نزد عمروبن 
عدی رفت و گزارش بداد و گفت: مرا با پارچه‌های گران و کالاهای 
کمیاب و جز آن آراسته ساز شاید که خدا دست تو را بی ز باء بکشاید 
و تو خون خود بخواهی و دشمنت را بکشی. او نیازهای وی برآورد 
و روانه‌اش ساخت. قصیر با همه آنما به نزد زباء آمد و پارچه‌های 
گران و کالاهای کمیاب بدو نمود و زباء بسي شاد گشت و آنپارا 
خوش داشت و اعتماد بر او افزون کرد. سپس او زا با دارایی‌های 
پیش تری از بار نخست بیاراست و روانه ساخت. او به عراق آمد و 
نیاز خود از نزد عمر‌وین عدی بر‌گرفت و هیچ کالای نيك و خواستةٌ 
تازه فرو نگذاشت مگر که از آن چیزی برداشت و به نزد زباء پیاورد 
و بر وی عرضه داشت. بای سومین به نزد عم و بن عدی آمد و گفت: 
پارانی را که در دوستی و همدلی تو استوارند. همراه سپاهیان کار 
آزموده‌ات برای من گرد آور و برای ایشان جولخ" ها فراهم ساز (او 
نخستین کس بوه که جولخ به کار می‌برد) و هر دو مرد را در دو جولخ 
در دو سوی اشتش جای بده و گره‌گاه جولخ‌ها را در درون آن جایگزین 
کن. باز قصیر به عمرو پن عدی گفت: چون من به‌شمپی زباء درآیم 
تو را پر دروازه دالان گمارم و مردان جنگی از درون جولخ‌ها بیرون 
آورم و آنان بر مردم شپپر فریاد ز نتد. هر‌کس با ایشان درافتد, با او 
کارژار کنند و اگی زیاء فی‌از آید و آهنگت دالان خود کند, تو او را 
بکهی. 


۱ جولغ: یز ی بانند جوال يا مانند کواره. 
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عمرو چنان کرد و همگی به راه افتادند. چون به نسزدیکی زباء 
رسیدند» قصیر به پیش رفت و به وی مژده داد که انبوهی جامه‌های 
ناب و کالاهای کمیاب پرای وی آورده است. از او خواست که بیردن 
آید و به اشتر‌ان و بار ایشان بنگرد. قصیر شبانه می‌خفت و روزانه 
می‌رفت. او نخستین کس بود که چنین کرد. زباء بیرون آمد و شتر ان 
را دید که انگار پاهای‌شان در ژرفای زمین فرو خواهد رود. زپاء 


گفت : ای قصیر و 
ما للجمال میا و تیدا اجْنْدلاً یحیلن ام خدیدا 
۳ ۳ مس ِ ۳ و مر 3و 


یعنی: اشتران را چه می‌شود که چنین سنکین گام بر می‌دار ند؟ آیا 
سنکت بار دار ند یا آهن همی پر ند؟ یا سرب و مس می‌آور ند یا مردانی 
استوار نشسته که آمادة پیکار ند؟ 


پاری اشت‌ان به درون شبر آمدند و چون به میان آن رسیدند. 
آتپاً را فرروخواینیدند و مردان از درون جولخ‌ها بیرون پریدند. 
قصیی , دروازء دالان را به عمر و نشان داد و مردان جنگی پن سر مردم 
شسیی فریاد کشید‌ند و شمشیر در میان ایشان گذاشتند. عمرو بر در 
دالان پنشست. زپام فر از آمد و خواست از دالان بیرون روه. چسون 
عسو را بن دروازةٌ دالان دید» او را از روی نگاره‌ای که تکار گر 
پر‌ایش ساخته بود» به‌جای آورد. پس مایهٌ زهرآگینی را که در نگین 
انگشتش داشت. یمکید و گفت: خود را کشم بپت که از دست عمرو 
بادة سرکت چشم. این گفته نیز مثلی روان گردید. عمرو با شمشیر 
پن سر ش تاخت و او را پر خاك مر گت انداخت. او کينهة خود از شمپر 
بکشید [و آن را په باد کشتار و تاراج داد] و به صراق پاز گشت. 


پادشاهی پس از جذیمه به خواهرزاده‌اش رسید: عمروبن عدی‌بن 
نمس بن ر بیمة پن عمرو ین حارث پن سعود پن مالك بن عمروپن نمارة 
ين لشم. او نخستین کس از پادشاهان عرب یود که حیره را ماندگاه 
خود و پای‌تخت شا هان‌ساخت. دی تا زمان مرگت پادشاه بود و يك صد 
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و بیست يا صد و هجده سال بزیست؛ از این میان: به روزگار 
پادشاهان تره‌ها ۹۵ سال. روز کار اردشیر پن بابك ۱۴۳ سال و 
روزکار پسس وی شاپور بن اردشیر ۸ سال و دو ماه. او به‌تنپایی 
فی‌مان می‌راند و در برایر شاهان تیره‌ها سس فرود نمی‌آورد تا اردشیر 
پن با يت از مردم ایران بن اور نگت شاهنشاهی نشست. پادشاهی در 
خاندان وی‌بماند تا به و اپسین‌شان نعمان بن مندر رسید و به‌پادشاهان 
تیره‌ها انجامید. این را به خواست خدا خواهیم گفت. 

در پارةٌ انکیزهٌ رفتن فرزندان نصر بن ر بیعه به عراق چیز‌های 
دیگری جز آنچه گذشت نیز گفته‌اند. گفت و گو از خوابی است که 
ربیعه دید و پاد آن در گزارش کار حیشیان. به‌خواست خدای بزر گت» 
پخو اهد آمد. 


داستان طسم و جدیس 
که به روزگار پادشاهان تیره‌ها پووند 
طشم پن لوذین ازهر بن سام پن توح و جٌدیس پن عاس بن ازهر بن 
سام بن نوح پسس عمویان یکدگر بودند و در یمامه زیستند و اینجا را 
در آن هنگام «جو» می نامید ند که بارور ترین و سر‌سبز ترین سرزمین‌ها 
یود. پادشاه‌شان به روز کار شاهان تیره‌ها عملیق بسود. او مردی 
ستمکار و بد رفتار و دیوکردار و ک کنار بود. زنی از جدیس به‌نام 
هزیله را شوهرش رها کرد و خواست فرز ندش را از او بستاند. زن 
داوری به نزد عملیق برد و گفت: ای پادشاه. کودك را نه ماه در دل 
بداشتم» در يك دم فر و گذاشتم. و دو سال سیاسلکام از شیر انباشتم. 
اينك چون اندام‌هایش به‌هم پیوست» و نزديك شدش هنگام گسست. 
خواهد از من بازگیردش یه زور و زیان. و فرو گذازدم س‌گردان. 
شو هر‌ش گفت : ای پادشاه, کاپینش پدادم از هر خوشه‌ای و خرواری» 
ولی کام نگرفتم از او بسیاری, نیز نه چندان یوس و کناری. نداد 
میا برگت و باری» مگر کودك گمنام و بیماری» پس یمان درست 
بده اگر کنندء کاری. پادشاه فرمود که آن پسر بچه را پیوست بردگان 
وی ساز ند و زن و مرد هر دو را پفروشند. به‌شوهس يك پنجم بپای 
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اکتا ام بش که کی ان معا فیس توینه انا 
لعشری لد حکُمْتَ لا متوزعا کشت فیتن بر الک ماما 
تیمت وم نم ق آنی بعتن تی شب تملی في ات تادما 
یعنی: به شوه فرستیوای لسم آمديی تا نها ما داوری کند او 
در بارء هز یله فر‌مانی ستمگرانه بیر‌ون داد. دلاء مردی پرمیز کار 
را داور نساختی و انجام دهنده قرمان را به‌درستی نشناختی. پشیمان 
شدم و پیش از ایسن پشیمانی نداشتم. اينكك خویشان و کسان من 
کجایند؟ شوهرم نیز از این داوری بیدادگرانه پشیمان گشت. 


چون عملیق سخن آن زن پشنید. فرمان داد هر دختر دوشیزه را 
از جدیس که به شوهر دهند و به خانهةٌ شو هر بر ند» پیش تر به خانه 
او آورند که دوشیز گی‌اش بر‌دارد. . مردم از این راه ر نج و آزار بسپار 
دید ند و ستم فی‌اوان چشید ند . کار همچنان بر این پایه بی‌چرخید تا 
«شموس» (خورشیدبانو) یعنی عفیره دخت «آسود» را به شو هر دادند 
و چون خواستند به خانة شوهر برند» او را با دختران همراهش به 
کاخ عملیق بر‌دند تا از او کام گیرد. چون دختشص پی وی درآمدء عملیق 
دوشین گی اش بر‌داشت و او را به خود واگذاشت. دخترك از سر درد 
سین دا دی جاایش برد موی کر دی که 
ی سرین و ران و دیگی جاهایش بود. هویدا کرد. چشماندازی پسیار 

شت نمایان شد. ۰ زن این شمر‌ها همی سرود و زار همی گریست: 
۳۳۳ ین جدیس آهمکذا ایضتع پالعروس 
یَرْضی بذایا قوم بل حست آغدی وقد آغطی وسیق العبل 
یَقیشه العوث کتا تس شخ آن یشتع ۱ بسسهة 

یعنی؛ کسی خوارتر از جدیس نیست. آیا با عروس چنین کتند؟ 
آیا شوهری آزاده به چنین کاری تن دردهد؟ او کابین بداد و ببخشید 
و کاپین روانهة خانه نامز‌دش گشت. اکن مر کت او را چنان در کام 
قرو برد. بپتس از آن است که با عروسش چنین کنند. 





۸ الکامل فی‌انتار بغ 





نیز او این شمر ها در شوراندن سردم خود پسس‌ود: 
یل شا یزتی ای فتباتم و آئثم رج ال فیک عدا تا المل 
و تصیخ 5 تمٍی فی الّتاء 2 عفر چبارا و ژفتنی لیام ای یمل 
وتا ارجا # تساء لکنا انش پذا الفسل 
قنوئوا کرام آو آییثوا عَلْوکْ عَدبُوا لتارالخرب بالعتلب‌الجژل 
و الا فلا بطتبا و تعتلوا اي بد, قفرة موئوا ین ال 
قللبین خی ین متام عَلی الاذی و لمَوت خی ین متام علی الذل 
و لت آنتم تَفضَیوا بست هنم وا یساء له ما ی انفشل 
و دوتصُم طیت النساء انا لعشم لاثواب القروس و للتسل 
قبعدا و شتا للّدی لی دافماً ‏ و یحتال جٍ یمشی بیتدا مق الحل 

یعنی: آیا آنچه با دخت‌ان جوان سا مي‌کنن سز‌او اد است؟ با 
آنکه در میان شماء م‌دان به‌شماره مورچگانند. عفیره هر بام و شام 
آشکارا در خون می‌قلتد با آنکه در میان زنان پاکدامن به سوی شوی 
خود روانه گشته بود. اگر ما مد می‌بودیم و شما زن مي‌بودید. بسه 
چنین گاردی تسن در نمی‌دادیم. یا مر‌دانه بمیرید پا دشمنان خود را 
بمیر‌ائید و برای آتش جنک هیزم فراوان فراز آورید. وگی‌نه از 
این سرزمین بکوچید و به جایگاهی ویران و نابارود پرو یت ۱ و ۷ 
بینوایی پمیرید. همانا دور شدن بپتر از ماندن بی خواری است 
م‌کت بپس از شکیبایی بر ذبوني. مس از یز خشس کی وید 
زنانی باشید که سر‌مه در چشم کنید و اين دا ننکث ندانید. . بوی خوش 
زنان به سر و روی مالید زیرا شما برای جامه‌های نوعروسان و ۳ 
کودکان آفریده شده‌اید. دور باه و کوپیده باد آن کسي که ستم 
خویش دور نسازد و بدین سان در میان ما مردنما راه رود و وب 


خرامیدن پ‌داژد. 


چون برادرش «اسود» سخن او بشنید (و او مردی گرامی در میان 
مردم خویش بود)» به سردم خود گفت: ای جدیسیان» این گروه که در 
میان شما می‌ز یند. در خانه‌هاتان از شما گر امی تر نیند. تنپا بر تر ی 
آنان اين است که بزرگتشان پسس ایشان و بر شما به زور قی‌مان 





داستان رسیدن قیبله‌هاي عربی به عرافٌ... ۹ 





مش ادبم تام داد و زاو هاچ هن 
پذیرش بیداد برمی‌تافتیم» داد خود از او می‌کس‌فتيم. آنچه ب 
فی‌مایم» در نیوشید که تا جاودان ارجمتد باشید. 

چون می‌دم جدیس این سخن از او بشنیدند. بتافتند و به جوش 
آمدتد و گفتند: تو را فر‌مان می‌بریم ولی طسمیان از ما بیش‌تر ند. 
او گشت: من یرای پادشاه خوراکی سازم و ایشان را بدان خوانم. 
آنگاه چون با زر و زیورهای فر‌اوان و جامه‌های گران به سوی ما 
خرامان آیند» شمشیر بر گيریم و همگی را پکشیم. گفتند: چنین کن. 
او خوراك بسیار بساخت و آن را در بیرون شمپر بیاراست و خود با 
مس‌دم خود شمشیر ها در ریکت نان ساختند. وی پادشاه و مر‌دمش را 
به مییمانی خواند. آنان با زر و زیور خود خرامان بیامدند و بس 
خوان پنشستند. چون آرام گرفتند و به سوی خوراك دست پازید ند, 
جدیسیان شمشیرهای خود را از زیر ریگت‌ها بیرون آوردند و ايشان 
را با پادشاه‌شان بکشتند و سپس شمشین در میان فی‌ودستان گذاشتند 
و تومار ز ندگی همگان در نوشتند. 

آنگاه بازما ندگان عطسم آهنگت حشَان بن تب پادشاه یمن کردند و 
از او یاری خواستند. او به یمامه آند. چون به‌جایی رسید که سه روز 
راه با ساند گاه‌های جدیس داشت» یکی از آن میان گفت: مرا خواهری 
است که در میان جدیس شوهر کرده است و به او یمامه می‌گویند و 
او سواره را از ذورای سه روز راه بهخو بی می بیند. من می تر‌سم که 
شما را بییند و جدیسیان را از آمدن شما بیم دهد. به یارانت بفرمای 
که هر کدام درختی بر گیر ند و آن دا پیش روی خویش بدار ند. 

حسان بن تبع به سپاهیان خضود فرمود که چنان کردند. یمامه 
سپا هیان را دید و به چدیس گفت: حمییریان آهنکت شما گس ده‌اند. 
پی‌سید‌ند: چه می‌بینی؟ یمامه گفت: مردانی می‌بینم که هر کدام پر 
درختی سوار ند و فراژ آیند. هس يك استخوان شانه‌ای دارد که گوشت 
آن به دندان می‌کشد یا موزه‌ای دارد که آن را پینه می‌ز ند. چدیسیان 
آن زن را دروغگو شمردند. از آن سو» حسان بن تبع یامدادان پسر 
چد‌یسیان تاخت و ایشان را پر انداخت. در این هنگام یامه را به نزد 





5۰ الکامل فالتا ی 





ار آوردند. او چشم وی بیرون آورد و دید که در آن ر گت‌های سیاه 
است. پل سید : : این چیست؟ یمامه گفت :سنگی سیاه‌است که پد آن مس مه 
می‌کشیدم و به آن «اتمد» (سنکت سرمه)۲ می‌گویند. آن زن نخستین 
کس بود که بدان سرمه می‌کشید. از تام اين یمامه بودکه نام سرزمین 
پمامه بیررون آمد. سخنس‌ایان یاد او در سخنان‌خود فراو ان‌آورده‌اند؟. 

چون جدیسیان به نابودی کشانده شد‌ند, «اسود» کشندءهٌ عمیلق 
به دی کوه طی گر یخت و در آنجا ماندکار گشت. این پیش از آن بود 
که قبیلهةٌ طی بدانجا آید و ماندگار گردد. قبیلهٌ طی در دامن هموار 
کو هستان یمن میز یست و آنجا اینت ماندگاه دو قبیلة مراد و همداان 
است. «اسود» همواره اشتری چر‌یده در خزان را به نزد ایشان میت 
آورد که پسپار فی‌به می‌بود (یا همراه کاروان خزان؛ خورد و خوراك 
فراوان پرای ایشان می‌آورد؟) و بازمی کشت و آنان نمی‌دانستند از 
کیا می‌آید. سپس ایشان سایه‌وار و گام په‌گام او را دنبال کردند تا 
در کوه اجا و سلمی (دو کوه طی) در نزدیکی «فید» فرود آمد. آنان 
در آنجا خرماینان و چراگاه‌های فس‌اوان دیدند و اسود پن عفار را 
یافتند. او را بکشتند و طی پس از او در آن دو کوه ماندگار شد‌ند که 
تاکنون در آنجایند و اين آغاز رفتن ایشان بدانجا بود. 


وسنم‌صنامگ .2 
۳ از اینجا این مثل عربی پیدا شد که در باره مردمان تن بین میکویند: او تیز بین تر 
از کبود چشم یمن است. 
3 . هبارت متن: و کان" یاتی ای ی یمیی آزمان لت میم ال پسته به‌این 
است که «بعیر» در اینجا يك داژه (یه‌معنی ۸ شتر) گرفته شود یا مفمول‌فیه (ب + عیر) 
برای فعل «یاتی» (کاروان را می‌آورد پا هسراه کاروان می‌آمد). 





داستان همگنان غاد 
ایشان در زمان بادشاهان تیره‌ها بودند 


همگنان غار به روزگار پادشامی به نام دقیوس (دسیوس) بودند 
بود. پادشاه ایشان بت‌پرست بود. همگنان غار» چنان که خدای بزر گت 
ف‌موده است» جوانانی بودند که به پروردگار خود باور آوردند چنان 
که فر‌ماید [و ما هم آیه‌های شریف را که در قرآن مجید درباره 
ایشان آمده است و بسی شیرین و دلنشین است. در اینجا می‌آدریم 
زیرا پسر «اثیر» به شیوهٌ خود آن را فشرده آورده است و دم بي پل ۵ , 
می‌ف‌ماید: تو گمان می‌بری‌که همگنان کاو" و آن «نيشته» از نشانه 
های شکنت!نگین توانمندی ما بودند؟ آنگاه که آن جوانم‌دان به کاو 
پناه بر‌دند و گفتند: پروردگارا, ما را از نزد خویش بخشایشی فی‌ست 
و کار ما را به راستی و تیکویی بر‌گردان. پس ما سالیان سال پر 
گوش‌های ایشان در آن کاو مین پن ناديم . آنگاه ایشان‌را برانگيختيم 
تا ببینیم کدام‌يك از آن دو دسته ببتر توانند سالیان ماندگاری ایشان 


۱ دقیاتوس تصحیف دقیرس است و این داژهء عربی شدء دسیوس. گایوس‌مسیوس 
گینتوس تراپانوس دسیوس زوبتمع0 وبدهد‌زد1 مداد نومه مسنهعا) )1 ۰ 
پادشاهی: ۲۶۹- ۲۵۱) از امپرائوران روم بوه که در پائونیا یزاد و در جنگک باگت‌ها 
در تراکیه کشته شد. 

۲ کاد (دارای ريش فعلی کاویدن) به معنی غار و با واژ؛ فر نگی 6 همز يشه 
امست . «کپف» عس بی نپر از این وازة پارسی گرفته شده است. 





و3 اتکامل فی‌التار بخ 


را بر‌شمارند. ما داستان ایشان را از روی راستی و درستی بسی تو 
می‌خوانیم: آتان جواتأنی‌چند بودند که‌روی از پر‌ستش بت بر گاشتند. 
به خدای خود گروید ند و ما راه ایشان را روشن‌تر کردیم. و دل‌های 
ایشانرا استوار ساختیم زیرا بر پایةباور خود به‌پا خاستند و گفتند: 
خدای ما خدای زمین و آسمان‌هاست. به‌جز او هیچ خدایی را نخواهیم 
خواند که ار چنین کنیم. کژ و درو غ و ناسزا گفته باشیم. این سس دم 
شب ما فرود از او خدایی بر گزیده‌اند. چرا پر ایسن کار تمودار 
روشنی نمی‌آور ند؟ کی ستمکارتر از آن است که بر خدا درو غبندد؟ 
اينكت ای جوانانء شما که از اين مردم و خدایان ایشان دوری 
چسته‌اید؛ به کاو پناه ببررید تا خدای‌تان‌مپس خود را بر شما بکستراند 
و آرامشی بر ای‌شما فر (هم آورد. و آفتاپ را می بینی که چونب پس گی‌د۵» 
در گذرد از کاو ایشان به سوی راست و چون فرو شود. در گذرد از 
ایشان در سوی چپ. و ایشان در شکافی از آن کاو ند. این از نشانه 
های خداست. هر که را او به راه راست رساند» راهیافته است و هر که 
را او کمراه ساژد» کسش نتواند به راه راست بر گر‌دانید . تو مبی-- 
پنداری که ایشان بیدار ند ولی در خوایند و ما ایشان را به سوی 
راست و چپ می‌گردانیم. و سکت‌شان دو دست خویش را بي درگاه کاو 
چنان گسترده است که اگر به ناگاه در ایشان بنگری» دلت از هراس‌شان 
مالامال گردد و بیدرنگت رو به گریز نپی. بدین سان. ایشان را از 
خواب برانگيختيم تا مان خود به پرسش از یکدیگی بپردازند. یکی 
از آن میان گفت: در این کاو چند گاه مانده‌اید؟ کفتند: يت روز یا 
پاره‌ای از يك روز. گفته شد: خدا بپس می‌داند که چند است تا 
اینجایید. یکی را با اين درم که دارید. به‌شمپر فرستید تأ نيك بنگه 
کدام جای پاکیزه‌تر است و برای شما از آنجا خوراکی بیاورد. باید 
که مشیار باشد تا مبادا کسی را از راز شما آگاه گی‌داند. اگر این 
مردم بر شما دست ياپند» شما را ستکسار کنند پا به‌کیش خود بازب 
گردانند. و اگ به آیین ایشان درآیید» دیگر هر‌گز روی رستگاری 
نخواهید دید. بدین سان» ایشان را آگاه ساختیم تا بدانند که نوید 
خدا راست است و گمانی در آمدن روز رستاخیز میت ۰ آنگاه که 





داستان همکنان غاد بنث 


در بارةٌ ایشان با یکدیگکس کشمکش می‌داشتند و می‌گفتند: در اینجا 
برایشان بنیادی بسازید. خدای ایشان از کارشان آگاه‌تر است. آنان . 
که بر ایشان دست‌یافته بودند. گفتند: بی‌گمان در اینجا پر ستش‌گاهی 
خواهیم ساخت. گروهی گویند: آنان سه تن بودند و چپ‌ارم‌شان 
سکت‌شان بود. گروهی می‌گویند: پنج تن بودند و ششم سکت‌شان بود. 
این سخن را ثه از روی اندیشه‌ای استوار که از روی گمان و دست 
اندازی در جیان پنبان می‌گویند. گروهی نیز می‌گویند: هفت تن 
بودند و هشتم‌شان سگثشان بسود. بگو: خسدای من از شمار ایشان 
آگاه‌تر است. شمار ایشان را جز گرو هی اندك نمی‌دانند. پس در بارةٌ 
ایشان جن پدان گونه که در نبشته پیداست. ستین مکن و دربارة 
ایشان از این سردم هیچ مپررس. و هیچ کاری را مگوی که فردا خواهم 
کرد مگ پا خواست خدای. و اگر فراموش کردی,» هر‌گاه یادت آمد. 
نام پروردگار را پر زبان آدر و بگو: امیدوارم خدای من مرا به‌راهی 
راست‌تر از این رهتمون گردد. باز می‌گویند: در آن کاو سیصد سال 
بماندند و ثه بر افز‌ودند (سیصد و نه سال بز یستند). بگو خدا بش 
می‌داند که چند در آنجا ماندند. دانش ناپیدای زمین و آسمان‌ها از 





آن ادست. او بسی‌روشن بین و شنواست. ایشان به‌چز او یار و یاوری 
تدار ند و او هیچ کس را در فیر‌مانروایی شود انباز نمی‌سازد (کبف / 
۲۶-۸) ]۰۳ 

اينکه ضدا در ان آیات از «ر قیم » (نبشته) سین می گوید» 
خواسته اش گزارش کار ایشان است که بر تخته‌ای بنوشتند و بر در 
غاری که بدان پناه پردند» بیاو يختند. برخی گویند: آن را یکی از 
همر‌وز گاران ایشان بنوشت و در آن ساختمان به کار گذاشت و نامب 
های ایشان در آن بود و نوشته یود که یه روزگار که زیستند و چرا 
یدانجا روی آوردند. 

شمارشان؛ برپایه آنچه عبدالله بن عباس می‌گوید» هفت کس پود 
و هشتم‌شان سکت‌شان بود. گوید: ما از آن دم اندکی هستیم که شمار 





۳ دربار؛ اصحاب کف بنگرید به: همگنان غار» توشتة توفیق آلحکیمء بی گردان 
باقی ععین. با پیشگفتار مفصل و ویراستاری‌نگاز نده این‌سطورء تپران. توس۶۰ ۱۳6ش. 





۹ الکامل فی‌التار یج 


ایشان را می‌دانيم. ابن اسحاق می‌گوید: هشت کس بودند و به گفتهةٌ 
او هشتم‌شان سکت‌شان بود. ایشان از مردم روم بودند و بت می- 
پر ستید ند و خدا ایشان را به راه راست راهنمایی کرد و آیین‌شان 
آیین عیسی علیه‌السلام بو ۵. 

برخی گمان می بیند که ایشان پیش از مسیح بودند و مسیح بود 
که مردم ایشان را از بودن‌شان آگاه ساخت و خدا پس از بالا بسردن 
مسیح ایشان را از خواب برانگیخت. گُفتهُ تخست درست‌تر است. 


انگیزء باور آوردن ایشان این بود که یکی از یاران وی عیسی 
به‌شپر ایشان آمد و خواست به درون آن رود. به وی گفتند: بسی 
دروازهُ شمپی یتی است که هر کس خواهد به درون آن.رود. باید آن بت 
را نماز برد. او بدان شپی درنيامد و به گرمابه‌ای نزديكت شمپ شد 
و در آن به‌کار پرداخت. خداوند گ‌مابه از او خجستگی و نیکی و 
بپروزی دید و جوانان (همکنان غار) یدو دل بستند و او گزارش 
کارهای آسمان و زمین به ایشان می‌داد و از روز رستاخیز گفتو گو 
مي‌ کید چندان که او را راستگو شمردند و بدو پاور آوردند. کار پر 
اين پایه بود تا پسی پادشاه با ذنی بیامد و او را با خود به‌گررمایه 
برد. آن پار نزديك عیسی وی را تکوهش کرد. شاهزاده شرم آورد 
ولی بار دیک باز کشت و یار عیسی او را تکوهش کرد و شاهسناده 
دشنامش داد و او را براند و همراه زن به کسر‌مابه شد. ان دو در 
گرمابه م‌دند و به پادشاه گفته شد: کار گر گر‌مابه او را کشته است. 
او را بجستند و نیافتند. گفته شد: کیان پا او بودند؟ در اینجا سخن 
از آن جوانان به‌میان آمد. کسان پادشاه بهجست‌وجوی آنان بی‌خاستند 
و آتان یکر یختند و بر یکی از یاران خود که‌همسان‌شان بود» بگذشتند 
و او در کشتزار خود کار می‌کرد. گزارش خود بای او بگفتند و او 
همراه ایشان کشت و سکت وی به دنبال ایشان به راه افتاد. همگی 
پر‌فتند و شپ په‌غاری پناه بردند. گفتند: شب را در اینجا می گذر انیم 
تا ببینیم یامداد چه می‌توانیم کرد. په‌درون آن رفتند و در آنجا چشمةً 
آپ و میوه‌ها یافتند. از آب‌نوشید ند و از میوه‌ها خوردند و چون‌بیگاه 








- سس‎ _  ___, 


داستان همتقنان غار ۷۵ 


اه هیر ____ ______ 
شد» خدا پر گوش‌های ایشان سبی نپاد و فرشتگان بی ایشان کماشت 
که ایشان دا به چپ و راست می‌چرخاندند تا زمین پیکی ایشان را 
نغورد. خورشید همواره بر ایشان می‌تا بید. 

پادشاه دقیانوس کگسزارش ایشان بشنید و با یارانش به پیگرد 
ایشان پرداخت. جای پای ایشان را تسا در غار بیافتند و دیدند که 
ایشان به درون آن رفته‌اند. او به کسان خود فرمان داد که به درون 
روند و ایشان را بیرون آورند. هر مردی که خواست به درون رود؛ 
گرفتار هراس کشت و روی بر‌گاشت و باز دوید. یکی از آن میان 
گفت: نه این است که اگس بر ایشان دست می‌یافتی» همگی دا میب 
کشتی؟ پادشاه گفت : آری. مرد گفت : دروازه غار دا بر ایشان ببند 
و بگذار از گر‌ستگی و تشنگی بمیس ند. پادشاه چنان کرد و آنان 
روزگارها یکی از پی دیگری سپری ک‌دند. 

آنگاه چنان شد که چوپانی را باران فرو گرفت و با خود گفت: 
شاید اگر بدین قار روم و گوسپندان خود به درون آن برم. او دروازه 
غار بگشود و خدا روان‌سای ایشان را بدیشان بر‌گرداند و چنان 
بساخت که گویا فردای روز خواب رفتن‌شان بود [ گرچه صدها سال 
بگذشته بود]. آنان یکی رااز میان‌خودبا کاغذ زر روانه ساختند تا 
بر‌ای‌شان خوردنی بخرد و بیاورد. نام او تلمیخا بود. چون بر دروازه 
شپر آمد» چیز‌ها بدید که مایٌ شکفتی‌اش بود زیرا یا آن آشتایی 
نداشت.سپس بر مردی درآمد و پدو گفت: پا این درم‌ها به‌من‌خوراکی 
بفروش. فروشنده گفت: این درم‌ها از کجا داری؟ تلمیخا گفت: من 
و پارانم دیروز بیرون رفتیم و چون يامداد امروز فی‌ارسید» مرا 
فرستادند که خوردنی بخرم. فروشنده گفت: این درم‌ها به روز گار 
یمان پادشاه بسوده است. او درم‌ها را به سوی پادشاه بسرداشت که 
م‌دی نیکو کار بود. وی داستان بپر‌سید و او گزارش ایشان باز گفت. 
پادشاه پر‌سید: یاران تو کجایند؟ تلمیخا گفت: با من بیایید. آنان با 
او روانه شدند تا به درگاه غار رسیدند. او گفت: بگذارید من پیش 
از شما بر پاران خویش درآیم تا مبادا آواز شما بشنوند و بت‌سند و 
گمان پرند که دقیائوس از کار ایشان آگاه گشته است. تلمیخا بر 





ار الکامل فی‌التار مخ 


ایشان درآ و کزارش کار به ایشان داد. آنان از روی سپاس خد‌ای 
را نماز بردند و از وی خواستند که ایشان را بمیر‌اند. خدا پاسح 
ایشان یگفت و بر گوش وی و گوش‌ص‌ای ایشان مس بنسیاد. پادشاه 
خواست که به درون رود ولی هر مردی که پا به درون می‌نپاد» گر‌فتار 
هر اس می کشت و روی بر‌می‌کاشت و پا به کسرین می‌گذاشت. آنان 
نتوا نستند به‌درون روند و پادشاه بازآمد و در آنجا کنیسه‌ای بساخت 
که خدا را در آن پن‌ستش کنتد. 


عکُمه ئوید: چون خدا ایشان را بی‌انگیخت» پادشاه آن زمین در 
آن زمان س‌دی پاوردار نده بود و مردم کشور او در بارة روان و پیکی 
و انگیخته شدن آن دو گکروه گروه گشته بودند و يا یکسدیکی به 
تاسیاژ گاری ر سیده بودند.. گوینده‌ای گفت :خدا روان را بر میا نگیز! ند 
ثه پیکی را. گوینده‌ای دیگ گفت: هس دو برانگیخته می‌شو ند. این 
کار بر پادشاه گران آمد و او پلاس پوشید و به درگاه خدا زارید و 
از خدا خواست که راستی و درستی برای او آشکار سازد. در این 
هنگام. در بامداد. خدا همگنان غار را برانگیخت و چون خورشید 
بر‌آمد, به یکدیگر گفتند: دوش پرستش خدا را فراموش کردیم. به 
سو ی آب پی‌خاستند (و در آن قار چشمه‌سار ان و درخصان بود) و به 
تاگاه دید ند که چشمه بخوشیده‌است و درختان بخشکیده| ند . به یکدیگی 
گفتند: کار ما شگفت است. این چشمه در يك شب بخوشیده است و 
درختان در يك زمان بخشکیده‌اند. خدا گی‌سنگی بس ایشان افکند. 
یکی گفت: کدام‌يك به شپر می‌رود؟ «باید ینگرد کدام خوراكت 
پاکیزه‌تر است تا بر‌ای ما از آن روزی آورد و ترم رفتار و باريك بین 
باشد و هیچ‌کس را از شما آگاه نسازد.» 

یکی از ایشان به‌شبی درآمد که خوراك بخرد. چون بازار بدید. 
راه‌های آن را بشناخت ولی چپره‌ها را به‌جا نیاورد و پر کسونه‌ها 
نشانة باور به خدا یافت. به نزد مردی آمد که از او خوراك پخرد. 
فر‌وشنده درم‌ها را ناآشنا یافت و آن را په پادشاه رساند. جوان گفت: 
آیا پادشاه شما یمان نیست؟ فروشنده گفت: نه, بَسّسان است. او از 








داستان همتنان غار 1۷ 


این گفته در شگفت ماند و چون به نزد پادشاه آمد. گزارش یاران 
خود به وی داد. پادشاه مردم را گرد آورد و گفت: شما در بارء روان 
و پیکر به‌ناسازگاری رسیده بودید. خدا برای شما این مره را از 
بیمان مس‌دم نشانه فیر‌ستاده است (یعنی از روزگار پادشاه گذ‌شته 
برانگیخته است). جوان گفت: مرا به نزد پارانم پرید. پادشاه سوار 
شد و مردم پا او بر نشستند و چون به درگاه غار رسیدند, جوان به 
پادشاه گفت: بگذارید من پیش از شما به نزد پارانم روم و ایشان را 
از کار شما بیاگاهانم تا چون آواز پای ستوران و بانگث‌های شما را 
بشوند» گمان نبر ند که شما دقیانوسیانید. پادشاه گفت: چنین کن. 
او پیش تر به نزد پاران خود رفت و ایشان را آگاه ساخت و گزارش 
بداد. ایشان در این هنگام درازای ماندگاری خویش را در غار 
پدانستند و از شادی بکی یستند و از خدا خواستنه که ایشان را 
همان دم پمیراند تا از آن مر‌دمان هیچ کد ام ایشان را نییتند . آتان در 
دم بس‌دند و خدا بر گوش وی و گوش‌صای ایشان سس نپاد. چون 
پیر‌ون آمدن آن جوان به درازا کشید» به درون به‌نزه همگنان غار 
رفتند و ناگاه پیکر‌های ایشان را تر و تازه دیدند که چیزی از آنان 
بر ایشان پوشیده نبود چجن اینکه روان در پیکس نداشتند. پادشاه 
گفت: این برای شما نشانه‌ای است. وی تابوتی مسین دید که مس بر 
آن بر نپاده بر‌دند. آن را پکشود و در آن تخته‌ای مسین بدید که نام 
جوانان غارنشین در آنجا توشته بود و گزارش می‌داد که ایشان از 
پاه‌شاه دقیا نوس گر يخته‌اند تا مبادا به‌ایشان یا دین‌شان آسیبر ساند. 
ایشان به این غار پناه آورده‌اند. چون دقیانوس از کار ایشان آگاه 
کشته, در گاه قار پ ایشان پستهاست. هر که این نبشتة ما را بخواند» 
باید که از کار ایشان آگاه گ‌دد. 

چون آن را خواندند» در شگفت شد ند و خدای بزر کت را ستایش 
گفتند که به ایشان این نشانهة رستاخیز را نشان داده است. همگی 
آو از خود را به ستایش و نیایش برافی‌اشتند. 


برخي گویند: پادشاه و یاران او بر جوانان درآمدند و آنان را 


3 اتکامل فی‌انتار بخ 


ز نده پافتند که روی‌های‌شان درخشان بود و رنگت و جامه‌های‌شان 
پنگردیده بود. جوانان به ایشان گفتند که از پادشاه‌شان دقیانوس چه 
دیدهاند. پادشاه ایشان را در آغوش گرفت و آنان با او نشستند و به 
یاه و ستایش خدا پرداختند. سپس به او گفتند: تو را به خدا 
می‌سپار یم . آنگاه به خواپگاه‌های خود باژ کشتند و چنان شدند که از 
آغاز بودند. پادشاه پر‌ای هریت از ایشان تأابوتی زرین پساخت. چون 
بخفت, ایشان را به‌خواب دید که به او می‌گویند: ما از زر آفریده 
نشده‌ایم بلکه از خاکیم و پدان باز گردیم. در اپن منگام برای ایشان 
تابوت‌های چوبپن بساخت. خدا پوششی از هراس بر ایشان پوشاند 
[ که دیگ‌ان از ایشان بتر‌سند ] و پادشاه پر در غار مز گتی زر کت 
بساخت و جشنی بزرکت به راه انداخت. 

نام چوانان چنین بسود: مکسلمینیاء یملیخا, مر توسء نیرویس» 
کستومس. دنیموسء ریتوفس. برخی مخسلمینیا گفته‌اند. اینپا ٩‏ 
نامند* و این کامل‌تسرین گزارش‌هاست. و سئت‌شان قطمیس بود. و 


خدا دایاتن است. 


۶ اپنسپا ۷ نایند. پسر «اثیر» يك بار نوشتة خود را بازخوانی نکرده است 4 


داستان بو نس‌بن متی 


داستان او به روزگار پادشاهان تیره‌ها رخ داد. 

گویند: از میان پیامبران تنپا دو تن را به مادر نسبت دادند که 
یکی عیسی بن مریم بود و دیگری پو نس بن متی. متی مادر وی بود. 
وی از مردم پکی‌از روستاهای موصل به‌نام نینوا بود. سردم وی بت 
پرست بودند و خدا او را به‌پیامبری به سوی ایشان فی‌ستاد که ایشان 
را از بت‌پرستی بازدارد و به یکتاپر‌ستی فی‌اخواند. وی سی و سه 
سال در میان ایشان بماند و ایشان دا بخواند ولی جز دو مرد کس یدو 
نگروید. چون از گرویدن ایشان نومید کشت خضدا را پر ایشان 
بخواند. به او گفته شد: چه زود بر بندگان من خضواندی! به سوی 
ایشان یازگرد و چپل روز دیکر ایشان را به‌خد! بخوان. او سی و 
هفت روز ایشان را بخواند و کس بدو پاسخ نگفت. یونس به ایشان 
گفت: سه روز دیگر شکنجه بر شما فرود آید و نشانه آن این باشد که 
رنگت‌های شما بگردد. چون بامداد شدء ر نکت‌های ایشان بگردید. آنان 
گفتند: آنچه یونس می‌گفت» بر شما فسرود آمد و ما از او دروغی 
نشنیده‌ایم. اگر شب را در میان شما گذراند» از شکنجه ایمن باشید 
و اگر بیرون رفت. پدانید که شکنجه در بامداد بر شما فرود آید. 

چون شب چپپلم فرارسید» یو نس به آمدن شکنجه یقین پیدا کرد و 
از میان ایشان بیرون رفت. چون فردا فرارسید: شکنجه بر فسی‌از 
سس‌های ایشان آمد. بارانی سیاه بیامد که از آن دودی سخت زبانه 
می‌ کشید. سپس بر شپی قرود آمد و بام‌های ایشان را سیاه گرد.چون 
چنان دیدند» یقین به نابودی پیدا کردند و یوئس را بجستند ولی 





۳۰ اتکامل فی‌اثار ین 


نیافتند و خدا گر‌ایش به توبه در دل ایشان افکند. آنان دل با خدا 
یگانه ساختند و به نزد پیری رفتند و بدو گفتند: آنچه می‌بینی بر ما 
فر‌ود آمده ست؛ چه کنیم؟ گفت: به خدا باز گردید و بدو باور آورید 
و بگویید: ای زنده پاینده. ای زنده به هنگامی که هیچ ز نده‌ای جن 
تو نبود» ای زنده ز نده‌کننده مردگانء ای زنده‌ای که جز او خدایی 
نیست. آنان از روستا به‌در آمدند و به‌جایی بلند و پاز برآمدند و هر 
چنبنده‌ای را از فرز ندانش دور ساختند و سپس به درگاه خد!ا زاری 
و لابه کردند و آمرزش خواستند و همه ستم‌ها بازگرداندند و حق 
یکدیگر به‌گونه کامل بپ‌داختند چنان که برخی از ایشان سنکت از 
درون ساخشان بر می کند ند و به خداو ند آن می داد ند . 

خدا شکنجه از ایشان بسازگرفت و این به روز دهم محرم روز 
چپارشنبه بود. برخی گویند: چپارشنبه نیمه شوال بود. یونس در 
جایی در نکت ورزید و گزارش روستاییان را بیوسید. گذر نده‌ای بر 
او گذشت و او پر‌سید: مردم روستا چه کر‌دند؟ گفت: به خدا با 
کشتند و خدا از ایشان بپذیرفت و شکنجه واپس افکند. پونس در 
خشم شد و گفت: به خدا به سان يك دروغگو بازنگردم. جز روستای 
یو نس هیچ روستایی نبود که خدا پس از فی‌ستادن شکنجه, آن را از 
ایشان باز گرفته باشد. او تررشروی از پسروردگار باز کشت و مردی 
تند و شتابکار و ناآرام بود. از این‌رو. پیامیر(ص) مردم خود را باز 
داشت که چنان پاشند و خدای بزر گت فرمود: مانند خداوند ماهی 
مباش (قلم /۴۸/۶۸). 

چون برفت» گمان برد که خدا ب او دست نیابد یمنی به کیش 
دست پر او نکشاید. برخی گویند: یعنی ز ندان را بر او تنگت نسازد. 
روانه شد و به کشتی درآمد و کشتی گرفتار گردباد گشت. برخی 
گویند: نه چنان است, بلکه خود فرو ایستاد و راه ترفت. یکی گفت: 
این به‌کتاه یکی از شما باشد. یونس گفت: گناه از من است؛ مرا به 
دریا افکنید. آنان س باز زدند تا تیر‌ها بای گز ینش درافکند ند. او 
تیی آنداخت و از گرفتاران کشت (صافات/۱۴۱/۳۷). آنان او را 
در درپا نیفکند ند. سه بار چنان گرد ند ولی او را نیفکندند. او خود 


داستان یونس‌بن متی رفن 


را در دریا افکند و این به‌شب‌هنگام بود. ساهی او را فرو برد و خدا! به 
ماهی فربود که او دا بگیرد ولی گوشت او را ریش نکند و استخوان 
وی نشکند. او یو نس را بخرفت و به‌ماند گاه‌خویش در درپا باز گشت. 
چون بدانجا رسید» آوایی شنید. با خود گفت: این چیست؟ خدا در 
شکم ماهی به وی وحی کرد که اين ستایش جنبندگان تریاست. او نیز 
در شکم آن ساهی به ستایش خضدا پرداخت. فسر‌شتکان ستایش او 
شنید ند و گفتند: خدایا, آوایی سست از سرزمینی ناآشنا می‌شنويم. 
خدا گفت: این بنده من پونس است. نافی‌مانی کرد و من او را در 
شکم آن ماهی به‌ز ندان افکندم. فرشتگان گفتند: آیا این همان يندهٌ 
شایسته‌ای است که هر روز کاری نيك می‌کرد؟ فرشتگان آمرزش وی 
از خدا بخواستند. او در میان تاریکی‌ها - تاریکی شکم آن ماهی و 
تاریکی دریا - آواز پرآورد که: جز تو خضدایی نیست؛ پاکی تو را 
سز‌است؛ من از گناهکاران بودم زانبیاء/ ۷۸/۲۱). پیش از این 
کار های نيك از او فراوان سر زده بود. خدا دربارة او این آیه فرو 
فرستاد: اکر نه از نیایشگران بودء تا روز رستاخیز در شکم آن باهی 
می‌ماند (صافات/ ۰۱۴۳/۳۷ ۱۴۴). داستان چنان است که هر کار 
نيكک . انجام دهنده‌اش را به هنگام افتادن برمی‌خیزاند. ما او را به 
هامون افکنديم و او بیمار بود (صافات/ ۴۵/۳۷ ۱). بر دریا کنار 
افتاد و کودکی نوزاد را می‌مانست. در شکم آن ماهی چپل یا بیست یا 
سه یا هفت روز بماند. و خدا داناتر است. 

خدا درختی از «یقطین» یعنی «قرع» (کدو) بسی او برویاند که 
شیس بر وی می‌افشاند. برخی گویند: خدا یز کوهی ماده‌ای پرای او 
فر‌اهم آورد که او دا هر پامداد و شامگاه شیر می‌داد تا نیرو گرفت و 
به راه افتاد. يك روز به سوی بوتة کدو باز گشت و آن را خشکیده 
یافت. اندو هناك شد و بگریست. خدا او را تکوهش کرد و قرمود: 
آیا بر يك درخت می‌گریی و اندو هناك می‌شوی و پر صد هزار تن یا 
بیش‌تر که می‌خواستی نایود کنی» افسوس نمی‌خوری؟ 

پس خدا او را یق‌بود که به سوی مردم خضسود بازآید و آگاه‌شان 
سازد که خدا از اپشان در گذشته است. او آهنگت ایشان کرد و در راه 


رز الکامل فی‌اثار مخ 


شبانی را دید. از او پر‌سید که: روزگار مردم پونس چون است؟ او 
گزارش داد که امیدوار بی‌گشت ویند و می‌خواهند پیامبر خضسود را 
دیدار کنند. یونس گفت: ايشان را آگاه ساز که به نسزه ایشان 
می‌آیم. شبان گفت: جز با گواه نتوانم. یو نس یکی از گوسپندان وی‌و 
جایی را که در آن بودند و درختی را که در آنجا بود؛ فر‌مودکه گواهی‌دهند. 
به او گفت: هم اینمبا برای تو گواهی دهند. شبان به نزد مر‌دم خود 
باز کشت و گزارش بداد. آنان آهنگث جان او کردند. شبان گفت: 
شتاپ مکنید تا بامداد برآید. چون بامداد شد» ایشان را به نجایی که 
با پونس دیدار ک‌ده بود» بپرد و از آن سخن گفتن خواست. زمین 
گواهی داد و درخت و گوسیپند نیز. یونس در آنجا پنپان شده بود. 
کوسپند گفت: ار پیامبر خدا را می‌جویید» در آنجاست. آنان بدانجا 
شتافتند و چون او را بیافتند» بر دست و پای او بوسه زدئد و او را 
پس از نافر‌مانی به روستا خواندند و بدان درآوردند. یونس با زن 
و فرزندان خویش چپپل روز بماند و سپس یرای جمپانگردی بیرون 
آمد. پادشاه نیز با او بیرون آمد و پادشاهی بدان شبان سپرد و او 
چپل سال پس از آن کارهای ایشان را می‌چر‌خاند. پس از آن یو نس 
به نزد ایشان بازآمد. 


ابن عباس و شرین حوشب گویند: پیامبری یونس پس از بیرون 
شدن از شکم آن ماهی بود. این دو گویند: خدا گزارش آن در سوره 
«صافات» بگفته است: او را به هامون افکندیم و بیمار بود. و بر او 
درختی از کدو روياندیم. و او دا به سوی صد‌هزار کس یا بیش تر 
فرستادیم (صافات/ ۱۴۷-۱۴۵/۳۷). شپر گوید: جبریل آمد و 
گفت: يا یو نس, به‌نزد سردم نپنوا شو و ایشان را از شکنجه بیم ده که 
هنگام آن فرارسیده است. یونس گفت: مر کبی بجویم. چبریل گفت: 
کار از آن شعایان‌تی است.. یونس گفت: موزه در پوشم. جبریل گفت: 
کار از آن شتابان‌تس است. یونس برآشفت و به سوی کشتی رفت و 
سوار شد ولی کشتی از رفتار بازماند. گوید: تیر درافکندند و به‌نام 
یو نس درآمد. ماهی بیامد که او را بیو بارد. خدا به ماهی گفت: او 


داستان بواس‌بن متي ۳ 


را روزی تو نساخته‌ايم بلکه تو را پناهگاه وی. ماهی او را قرو برد و 
از آنجا با خود پیرد تا به آبله رسید. سپس او را پر دجله ببرد و در 
زمین نینوا پیرون افکند. 


رویدادهای 
روز گار پادشاهان تیر ه‌ها 


یکی از این رویدادها فر‌ستادن خدای بزر گث. فرستادگان سه‌گانه 
را به شرر انطاکیه بود. اینان از یاران نزديك مسیح بودند. نخست 
دو کس پش‌ستاد که در باره نام‌های‌شان اختصسلاف است. آنان به شمس 
انطاکیه آمدند و در آنجا پیرس‌دی دید ند که گوسپند می‌چراند و او 
حبیب درودگی بود. پر او درود فرستادند. حبیپب گفت: که هستید؟ 
گفتند: فس‌ستادگان عیساییم و شمارا پسه پ‌ستش خدای بسزر گت 
می‌خوانيم. حبیب گفت: با شما نشانه‌ای باشد؟ گفتند: آری» بیماران 
را بپبود پخشیم و کور مادرزاد و پیس را خوب کنیم و این کار به 
ف‌مان و پاری خدا انجام دهیم. حبیب گفت: مرا پسری است که اذ 
چند سال پیش بیمار است. او آن دو را به خائهٌ خود برد و آنان دست 
پن پسس او سودند و او همان هنگام تندرست پرخاست. کسز‌ارش در 
شمپر پیچید و خدا بر دست ایشان بیماران بسیاری را بپبود بخشید. 
ایشان را پادشاهی به‌نام آنتیخس بود که بت می‌پر‌ستید. گز ارش آن 
دو به وی رسید. آن دو را فر‌اخوانده و گفت: که هستید؟ گفتند: 
فر‌ستادگان عیساییم که تو را به پر‌ستش خدای بسزرگث مي‌خوانيم. 
گفت: نشانهُ شما چه باشد؟ گفتند: به یاری خدا کور مادرزاد و پیس 
را خوپ سازیم و بیماران را بپبود بخشیم. گفت: برخیزید تا در کار 
شما بنگم. آنان پر‌خاستند و گروهی از مردم را بر‌گماشتند که 
ایشان را بزدند. 

برخی گویند: آن دو به شپر درآمدند و روزگاری بماندند ولی 
به‌سوی پادشاه بار نیافتند. يك روز پادشاه بیرون آمد و آن دو خدا 





رو بدادهای رو زگار بادشاهان تیره‌ها ۳۰ 





را یاد کردند و او را به بزرگی ستودند. پادشاه بر‌آشقت و هر دو را 
به‌ز ندان افکند و هريك را صد تازیانه بزد. چون دروغکسو شمرده 
شد‌ند و زده شد ند»مسیح شمعون رهبس حواریان را پش‌ستاد تا ایشان 
را یاری کند. او ناشتاس به شمپر درآمد و با پیرامونیان پادشاه 
درآمیخت و گزارش کار او یه پادشاه دادند. او را ف‌اخواند و از 
رفتار او خسوشنود کشت و بدو دل بست و او را بپسندید و گرامی 
داشت . یی روز به پادشاه گفت: ای پادشاه. من شنیدهام که تو ذو مد 
را به ز ندان افکنده‌ای و زده‌ای زیرا تو را به آیین خود خوانده‌اند. 
[یا با ایشان سخن گفته یا گفتار ایشان را شنیده‌ای؟ پادشاه گفت: 
خشم » از اين کار بازم داشت. شمعون گفت: اگر بف‌مایی» ایشان را 
بياوریم و سخن‌شان بشنویم. پادشاه آن دو را فراخواند و پس‌سید: 
چه کسی شما را فر‌ستاده است؟ گفتند: خدایی که جز او کردگاری 
نیست و انباز ندارد. پادشاه گفت: او را پرای من بستایید و سخن 
کوتاه کنید. آن دو گفتند: خدای ما هر‌چه خواهد کند و ه‌چه پسندد. 
فی‌مان راند. شمعون گفت: نشانهُ شما چیست؟ گفتند: ه‌چه پخواهی. 

پادشاه بفرمود تا پسری‌را بیاوردند که‌جایگاه دو چشم او سر اس 
بسته بود و به پاره‌ای گوشت هموار می‌مانست. آنان به خواندن خدا 
پرداختند و پیوسته بپبود از وی همی‌خواستند تا جایگاه چشم شکافته 
شد و آن دو. دو گلسولة گلی بسرداشتند و در کاسه‌هسای چشمان او 
گذاشتند که به گونهٌ دو چشم درآمد و بر آن پلك و مژه رویید. پادشاه 
از این کار در شکفت شد و گفت: اگ خدای شما که او را می‌پر ستید. 
بتواند مرده‌ای را زنده کند. به وی و به شما اور آوریم. آن دو 
گفتند : خدای ما پن همه چیز تواناست. پادشاه گفت: در اینجا مرده‌ای 
است که هت روز است که در گذشته است و او را به خاك نسپرده‌ایم 
ثا پدرش که در بیرون است بازآید. مرده را که بوی بد گرفته بود. 
بیاو ردند. آن دو آشکارا خدا را بخواندند و شممون در دل خدای 
بزرکث را می‌خواند. می‌ده از جای بی‌خاست و به مردم خود گفت: من 
بت پسرست دم و به دره‌هایسی از دوزخ درافتشادم و شمارا بیم 
همی دهم که راهی کسث در پیش دارید. سپس گفت: درهای آسمان 
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کشوده گشت و من بنگریستم و جوانی نیکو روی را دیدم که خدا را 
بای این سه تن می‌خواند. پادشاه گفت: کدام سه تن؟ او گفت: این 
(و شمعون را با دست نشان داد) و این دو تن (و آن دو را با انگشت 
فی‌انمود). پادشاه در شگفت شد و در این هنگام شمعون او را به آیین 
خود خواند. مردم‌وی به‌خدا گروید ند و پادشاه درمیان باورآور ندگان 
بود. دیگر ان بر ناپاوری ماندند. برخی گویند: نه چنان بود» بلکه 
پادشاه بر ناباوری ماند و او با مر‌دمش بر کشتن فی‌ستادگان خدا 
همداستان شدند. اين گزارش به گوش حبیب درودگر رسید و او بر 
دروازءه شب بود. او دوان بیامد و ایشان را به یاد خدا همی آورد و 
به فی‌مانبری از خداوند و پیامبران وی همی خواند. این همان است 
که خدا گزارش می‌دهد و می‌فی‌ماید: یاد آر هنکامی که به سوی مر‌دم 
آن شارسان دو فرستاده گسیل کردیم و آنان آن دو را درو غکو شمردند 
و ما ایشان را با سومین فرستاده باری رساندیم (یس /۱۴/۳۶). 
این سومین» همان شمعون بود. خدای بزرکث فی‌ستادن پیامس ان را 
به خود نسبت داد گی‌چه مسیح ایشان را فی‌ستاده بود زیرا وی به 
دستوری خد‌ای پزر فث ایشان را روانه کرد. 


چون م‌دم شسس » فر‌ستادگان را در وغگو شم‌د ند» خد! یاران از 
ایشان واگرفت و مردم شمپر به‌فر‌ستادگان گفتند: ما به‌شما شگون بد 
ژدیم و اگی از کار خود باز ن‌دید» بی‌گمان شما را سنگسار کنیم 
سیا پکشیم -. و شما را از ما شکنجهای دردناك بی‌سد (یس /۰)۱۸/۳۶ 
چون حبیب آمد - و او باورآورنده بود و پاور خود به خدا را در دل 
پنسپان می‌کرد و هر روز دسترنج خود را گرد می‌آورد و نیمی از آن 
را بر خاتوادةٌ خود هزینه‌می کرد و نیم دیگر را در راه‌خدا می بخشید- 
گفت: ای کسان من» از فر‌ستادگان خدا پیروی کنید (پس ۲۰/۳۶ ). 
مردمش گفتند: تو نایاور به خدای مایی و به پروردگار اینان باور 
داری؟ حبیب درودگی گفت: چرا خدایی را نپر‌ستیم که مرا آفرید و 
شما بدو یازمی‌گردید؟ (یس/۲۲/۳۶). چون چنین گفت. او را 
کشتند و خدا بپشت را بر او بایسته فر‌مود و این همان گفتة خدای 
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پزرگث است که فر‌ماید: گفته شد: به بپشت درای. گفت: ای کاش 
مردمان من می‌دانستند خدا چه‌گو نه مرا بخشید و از گرامیان گ‌دانید 
(پس/۲۷/۳۶). پس خدا پر ایشان فریادی فرستاد و همگی بس‌دند. 
داستان شمسون 

او ماندگار یکی از روستاهای روم بود که مردم آن پت می- 
پر ستید ند ولی وی به خدا ياور داشت. وی در چند فی‌سنگی روستا 
مي‌ز یست و به تنپایی با سردم روستا پیکار می‌کرد و آروارة اشتری 
را به سان جنگت‌افزار به‌کار می‌برد ۱. چون تشنه می‌شد از تخته‌سنگی 
که بر سر آن می‌زیست. آيي گوارا می‌جوشید و او از آن می‌نوشید. 
او دارای نیروی شگ‌فی بود که آهن و پولاد و جن آن تابو توان پستن 
او را نداشتند. شمسون با ایشان پیکار می‌کرد و چیره می‌شد و از 
ایشان می‌ کشت و آنپا نمی‌توانستند پا او کاری کنند. پس پبه ز نش 
بپایی پیشناد کردند که او را برای ایشان بپنده و زن پیذیرفت. 
او را رسنی ستبی دادند و زن بماند که شوهی خفت و آنگاه او را با 
آن بیست. شمسون بیدار شد و آن را تکانی داد و رسن از دست‌هایش 
فر‌وریخت. زن به سوی ایشان پیام فی‌ستاد و گزارش بداد. آنان یرای 
وی بندی آهتین فر‌ستادند و زن بماند که شوه خفت و آنگاه گردن 
و دست‌های وی را با آن پبست. شمسون بیدار گشت و آن را تکانی 
داد و پند آهنین از گردن و دست‌های او فرو افتاد. او در هر دو بار 
به‌زن گفت: چرا چنین کس‌دی؟ زن گفت: خواستم نیروی تسو را 
بیازمایم زیس! در جمپان به نیرومندی تو کس ندیدم. آیا چیزی باشد 
که تو را در بند کشد و بر تو چیره شود؟ شمسون گفت: آری: تنپا 
پلت چیز . زن پیوسته پر‌سش می‌کس: تا شمسون گفت: دریغ از تو! 
مس[ جز موهایم نتواند بست. چون شمسون خفت. زن دو ذست او را 
پا موهای انبوه وی بست و پیکی به نزد آن مردم فی‌ستاد. آنان آمدند 
و بینی و کوش‌های او را برید‌ند و چشمانش را کور کردند و او را 





۱ د چانه تازه الاغی یافته دست خود را دراز گرد و آن را گرفته هزار مرد پا آن 
کشت (عهد عتیق. سفر داوران. باب ۱۵, آیه ۱۵). 
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برای تماشای مردم بر سر پا بداشتند. پادشاه آمد که بدو بنگرد. آن 
شمپس بر ستون‌ها استوار بود. شمسون خدا را بخواند که او را پر 
ایشان چیره گرداند.خدا به وی فی‌مود که دو ستون از ستون‌های شمپر 
بگیرد و به سوی خود کشد. خد! بینایی وی را بدو پاز گی‌داند و آنچه 
از پیکرش تباه ساخته بودند» بپبود بخشید. او دو ستون بگرفت و 
به سوی خود کشید. شس بیس سر پادشاه و مر‌دم افتاد و م‌دم آن را 
نایود کرد. شمسون به‌روزگار پادشاهان تیره‌ها بود". 


داستان جرجیس 

کویند: در شپر موصل پادشاهی به‌نام دازانه (رازانه) می‌ز یست 
و او مردی گی‌دن‌فر از و بیدادگی بود. جررچیس مردی نیکو کار از مردم 
فلسطین بود که‌خود و یارانش پاور خویش به‌خدا را پنپان‌مي‌داشتند. 
اینان بازمانده روزکار حواریان را دريافته و از آنان آموزش دینی 
فراگرفته بودند. جر‌جیس بازرگانی انبوه می‌کرد و بخشی از در آمد 
خود را در راه خدا می بخشید. گاه می‌شد که دارایی اش در پی بخشیدن 
به‌پایان می‌رسید و او دیگر بار به‌کار می‌پر‌داخت و مانند را به دست 
می‌آورد. اس بخشش در راه خداو ند [و نام و آوازه نیکوی بر آمده از 
آن ] در کار نبود. بینوآیی را از توانگری بپس می پسندید. چون او 
در شام بودء می‌تر‌سید که بر دینش آسیپ رسد و از ایسن‌رو آهنگت 
موصل کرد و با خود ارمفانی برای پادشاه آن پرد که نگذارد کسی 
آزارش رساند. هنگامی که جر‌جیس به نزد او آمدء, پادشاه پزرگان 
مردم خود را گرد آورده‌بود و دستگاه‌های شکنجه‌گو نا گون‌فراهم ساخته 
بتی به‌ نام افلون (اقلون) را برپای بداشته بود. هی‌کس آن پت‌را نماز 
نمی‌برد» او را شکنجه می‌کرد و در آتش می‌افکند. 

چون جر‌جیس آن کردار بدید» بزر گث شمرد و در دل خود بای 
پیکار با دی پیمان بست. او دست به دارایی خویش یازید و همه را 


۲ داستان شمسون (شمشون) مانند دیگر داستان‌های این جلد» سس‌امس اسر‌اییلی 
است. گز ارش کار وی یه تفصیل در «سقی داوران» پاپ ۱۵ به بمد آمده است. نیز نگاه 
کنید بد قاموس کناب مقدس. صصی ۰6۳۲۰۳۱ 
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پر مردم آن سرزمین بخش کرد و سپس با خشم و خروش فر‌اوآن رو 
به شاه آورد و گفت: بدان که تو پرده‌ای پرای خواچه‌ات هستی و 
برای خود و کسانت چیزی نداری و کاری نتوانی. بر قس‌از تو 
پروردگاری است که تو را آفریده است و روزی بخشیده. او پیوسته 
از بزرگی خدا می‌گفت و بت را خوار می‌شمرد. پادشاه او دا چنین 
پاسخ گفت که: تو کیستی و از م‌دم کجایی؟ جس‌جیس گفت: يندهٌ 
خدایم و پسر کنيزك او. از خاك آفریده شدم و بدان بازمی‌گ‌دم. 
پادشاه او دا به پر‌ستش بت خود خواند و گفت: اگ کردکار تو خدای 
سر‌اس جمیان باشد. نشان آن بر تو پدید گردد چنان‌که مرا شاه‌شاهان 
مردم خود می بینی. جر‌جیس با ستایش و بسزر کث‌شماری خدا به وی 
پاسخ داه و او را گفت: آیا افلون را می‌پسرستی که نمی‌شنود و 
نمی بیند و در برابر پروردگار جمپانیان کاری از پیش نمی برد؟ یا 
آن را می‌پر‌ستی که زمین و آسمان‌ها به فی‌مان او بر‌چای خود ایستاده 
است؟ یا «تر کلینا» علیه‌السلام را می‌پی‌ستی که آدمی‌زاده‌ای بود و 
می‌خورد و می‌نوشید و خندا او را گسامی بداشت و او دا مردی 
فی‌شته‌وش ساخت. يا سرور مردم خود مخلیتیس را نیز می‌پر‌ستی که 
آن همه چیزها در فرمانرانی تو از عیسی علیه‌السلام پیافت. او یاد 
آن بزرگوار بگفت و برخی از ممجزات وی را برشمرد و گی‌امیداشت 
وی را از سوی خد! به یاد آورد. 

پادشاه گفت: برای ما چیسز‌ها آورده‌ای که آن را نمی‌شنأسیم . 
سپس او را میان شکنجه دیدن و نماز بردن پسر بت آزاد گذاشت. 
جرجیس گفت اگر بت تو آسمان را برافراشته است (و چنین و چنان 
از کارهای بزر کت خداوند جپانیان - ستایش و سپاس بر او یاه 
کرده)» تو به درستی رسیده‌ای و نيكت خواسته‌ای. و گر نه خوارباش 
ای نفرین کرد خدا. 

چون پادشاه این بشنید» فر‌مان داد که او را به‌ز ندان افکند ند و 
گوشت‌های پیکر او با شانه‌های آهتین بتر اشیدند و رگت‌های او از هم 
پکسستند. نیز او را در مپان خردل و سرکه خضواباندند. او نمرد. 
چون چنان دید که این کارها او را نکشته است. فر‌مود که شش میخ 
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آهنین بیاوردند و در کوره آتش گذاشتند و در آن دمید ند چنان که 
یکپارچه سرخ شد‌ند. آنگاه آن میخ‌ها را در سس او فرو بردند. مفن او 
فرو چکید که باز هم خدای بزرکث او را نگه داشت. چون دید که این 
کار او را نکشت, فر‌مود که آبگیری را پر از مس کی‌دند و بگداختند 
چنان که یکپارچه آتش کشت. آنگاه او را در آن اتداخت و روی آن 
بپوشید تا مد گردید. چون دید که این کار او را نکشت. کفت: آیا 
مزءٌ شکنجه نچشیدی؟ چرجیس گفت: خدای من شکنجة تو را از من 
بر‌داشت و سا بردباری بخشید تا بر تو حجت کرده باشد. 

پادشاه یقین به گز ند کرد و از او بر خود و پادشامی‌اش بش سید . 
پس رای بر این نباد که او را برای هميشه به ز ندان افکند. ممپتر ان 
م‌دمش گفتند: اگر او را در زندان به خود واگذاری» با مردم سخن 
گوید و ایشان را به خود گر‌ایاند و از تو واگرداند. او را شکنجه‌ای 
ده که از گفتار بازماند. پادشاه فر‌مود که او را بر شکم خوایاند ند و 
سپس دست و پایش را با میخ‌های آهنین به زمین کوفتند. آنگاه‌قر‌موه 
که ستونی از رخام بیاوردند (که هجده مرد آن را بی‌بی‌داشتند) و یر 
پشت او گذاشتند. او سر‌اسن آن روز را در زیر سنکك بماند. چون 
شب قرارسید» خداو ند فرشته‌ای فر‌ستاد و این نخستین بار بود که 
فر‌شتگان به یاری وی می‌آمدند. فرشته آمد و نخستین کاری کسه بر 
پایهٌ وحی انجام داد این بود که سنگت را از او بر‌داشت و میخ‌ها را 
بر‌کند و او را خوراند و نوشاند و دلداری و مژده داد. چون پگاه 
رسید» او را از زندان وارهانید و پیام خدا چنین به وی گفت: به 
سوی دشمن خود پرو و با او پیکار کن. من تو را هفت سال گر فتار 
او بدارم که در درازای آن تو را چبپار یار پکشد و هر پار من روان 
به تو بازگر‌دانم و چون بار چپارم بیاید, روان تو بپذیرم و پاداش 
تو پپردازم. 

پادشاه به خوه نيامده بود که ناگاه جی‌جیس را بر فراز سس خود 
یافت که او را به خدا می‌خواند. پادشاه گفت: جرجیس هستی؟ گفت: 
آری. گفت: که تو را از زندان وارهاند؟ گفت: آنکه پادشاهی اش 
بر‌تر از پادشاهی توست. 
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پادشاه سس‌شار از خشم شد و گونه‌های شکنجه فر از آورد و بفر‌مود 
که او دا در میان دو چوب نکه داشتند و شمشیر بر سس‌ش گداشتند و 
او را فرو بریدند تا شمشیس از میان دو پای او پایین آمد و او دو پاره 
گشت. سپس او را پاره پاره گردند. پادشاه را هفت. شیر در نده در 
چاهی بود که‌جر‌جیس را در آن افکند ند و چون‌شیر ان او را بدز ید ند » 
بر‌ای گرامیداشت او سر فرود آوردند و بر پاهای خود بایستادند و 
از هیچ کوششی دریغ نداشتند که آزار از او دور بدار ند. او آن روز 
را مرده در آنجا بماند و اين نخستین مرگی بود که می‌چشید. چون 
شب ف ارسید» خدا پاره‌های پیکر او را گرد هم آوره و آن را استوار 
و همساز و یکنواخت ساخت و جان به او بشید و او را از چاه‌بیرون 
آورد. چون آو را دیدند که می‌آید, گفتند: چه مانند است این مرد به 
چ‌جیس! پادشاه گفت: این خود اوست. جرجیس گفت: به‌راستی من 
همانم. چه پد مردمی که شمایید! کشتید و پاره پاره کردید و خدا 
روانم به من باز گرداند. به‌سوی این خدای بزرگت آیید که نیرومندی 
او را دیدید. گفتند: چادو گری است که چشمان و دستان شما را از 
خود جادو کرده است. آنان چادو گران شمیر‌های خود گرد آوردند و 
چون بیامدند. پادشاه به سبتر ایشان گفت:جادوی خودبه من بتمای تا 
اندوه از دل من بزداید و گره از کار من بگشاید. او گاوی بخواند و 
در دو گوش او دمید که تاگاه دو گاو گشت. نیز تخم گندم خواست و 
در يك دم بکاوید و بکاشت و برداشت و بکوبید و پییخت و آرد کرد 
و نان پخت و بخورد. پادشاه گفت: آیا می‌توانی جر‌جیس را سکی 
سازی؟ گفت: برای‌من آو ندی پر از آب آورید. آب‌را آوردند. جادو گر 
در آن دمید و سپس پادشاه به جرجیس گفت: آن را پنوش. جر‌چیس 
هم آن را نوشید. جادو گر گفت: چه می‌بینی؟ جر‌جیس گفت: همه 
خو بی‌می بینم. تشنه بودم که خدایم بر من مسپس آورد و مرا آب وشاند. 
جادو کی بزرکت رو به پادشاه آورد و گفت:اکی با گردنکش بیدادگری 
مانند خود درمی‌آمیختی» بی اد چیره می‌شدی. همانا تو با جبار آسمان 
و زمین درآو یخته‌ای. 





2۳۲ الکامل فی‌النار مج 


در این زمان زنی از شام به‌نزد جر‌جیس آمد و او در زیر بدترین 
شکنجه بود. زن به‌او گفت: سرا جز گاوی هیچ نبود که از شخم زدن 
آن روزی می‌خوردم و کاوم بمد. به نزد تو آمدم که بر من مین آوری 
و خدا را بغوانی‌تا آن‌را برایم زنده گرداند. جر‌جیس به‌او چو بدستی 
بداد و گفت: به نزديك گاوت برو و این چوبدستی بر او زن و بدان 
بگو: به فر‌مان خدا زنده شو. زن چوبدستی بگرفت و به‌جای مردن 
گاو آبد و چز موی و دو شاخ آن چیزی نیافت. آنبا را کرد هم آورد 
و سپس چویدستی بی آن ژد و آنچه را جر‌جیس گفته بود. باز گفت. 
گاو زنده گشت و گزارش آن برای وی بیاوردند. 


چون جادو گر چنان گفت. یکی از یاران پادشاه که دومین کس پس 
از وی بودء گفت: از من سخن بنیوشید؟ گفتند: آری. گفت: شما 
پایة کار اين سرد بر جادو گری گذاشتید و او شکنجه ندید و نمید. آیا 
هر گز جادو گری دیده‌اید که بتواند مررگث را از خود براند پا مرده‌ای 
را زنده گرداند؟ او داستان ز نده‌شدن گاو بر دست چی‌چیس پاز گفت. 
به او گفتند: سخن تو سخن کسی است که به گفتار او گوش داده‌است. 
گفت: پدو باور آوردم و خدا را گواه می‌گیرم که از آنچه می پر ستید» 
پیزارم. پادشاه و یارانش با کاردهای خود بر وی تاختند و ز پانش 
بریدند و بر زمین انداختند. دیری نگذشت که بمرد. برخی گوپند: 
او را طاعون فروگرفت و پادشاه مر‌کث او را پیش افکند و آنان کار 
او پتپان ساختند. چرجیس آن دا برای من‌دم آشکار ساخت. او مرده 
بود که چپار زار تن به جرجیس گرویدند. پادشاه همگی را با 
شکنجه‌های گو ناگون گرفتار ساخت و همه را بکشت و بر‌انداخت. 
یکی از یاران بزرکث پادشاه گفت: ای جرجیس. تو گمان می‌بری که 
خد‌ای تو زندگی پدید می‌آورد و مردگان را زندگی می بخشد. من اذ 
تو چیزی می‌خواهم که اگر خدایت بکند» به تو باور آورم و تو را 
راستگو شمارم و گز ند این می‌دم از تو دور بدارم. ایتای در پرابر ما 
چپارده تخت همساه خوان و سینی و کاس بسپار از چوب خشك است. 
از خدایت بخواه که همگی را چنان که از آغاز بوده است. سپ گی‌داند 
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تا هرکدام با رنگث و برکث و گل و میوء آن شناخته شود. جی‌جیس 
گفت: کاری خواستی که بر من و تو گران و بر خدا آسان است. او 
خدا را بخواند و دیری نپایید که همگی سین شد ند و ریشه‌های‌شان در 
زمین فرو رفتند و برکث و بر و گل و میوه برآوردند چنان که مردم 
هريك را به نام بشناختند. 

آنکه اين کار از جر‌جیس ضواسته بود. گفت: اکنون من کار 
شکنجه کردن او به دست می‌گیرم. سپس پاره‌های مس بیاوره و از آن 
تندیس گاوی میان تبی بساخت و آن را پر از نفت و سرب و گو گرد 
و زرنیخ ساخت و جرجیس را در مان آن گذاشت و سپس در زیر آن 
آتش اف‌وخت تا دا غ شد و بکداخت و هم چیز‌های درون آن آپ شد و 
پاهم در آمیخت و جر‌جیس در میان آن بس‌د. چون او مرد. خدا گردب 
بادی توفنده همراه آذر‌خش و تندر و اپری سیاه و تاريك روانه کرد 
و میان زمین و آسمان را تار و تیره ساخت و مردم چند روز سر‌گردان 
ماندند. خدا مکاییل را بفرستاد که تندیس برداشت و چنان پر زمین 
افکند که از خروش آن هم نیوشندگان پانگش هراسان گشتند و 
تند پس در هم شکست و جر‌جیس تندرست و ز نده از میان آن به‌دز آمد. 
چون بر سس پا ایستاد و با ایشان سخن گفت, تاریکی زدوده شد و میان 
آسمان و زمین روشن کشت. 

در این زمان یکی از بزرگان‌شان گفت: خدا را بخوان که مردگان 
ما را در این گورستان ز نده‌کند. جر‌جیس‌فر‌مود تا گورها را بشکافتند 
و دید‌ند که در میان آن استخوان‌های پوسیده است. او خدا را بخواند 
و دیری بی‌نيامد که آنان په هفده تن‌سرردم نکر پستند که ز نده گشتهاند: 
٩‏ مردء ۵ زن و ۲ کودك. در میان ایشان‌پیری سالخورده‌بود. جر چیس 
از او پرسید: کی مردی؟ گفت: در شمان سال. بر‌شمردند و دیدند 
چپار صد سال است تا او یم‌ده است. 

چون پادشاه آن بدید» گفت: شکنجه‌ای نماند که بدو نچشاندید. 
اينك او را به گر‌سنکی و تشنگی شکنجه کنید. آنان به‌خانة پیرز نی 
تپیدست آمدند و او را پسری کور و کنگث و زمینگیر بود. او را در 
خانه آن زن زندانی کردند و خوراك و نتوشاك از او پازداشتند. چون 
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گر‌سنه شد. به پیرزن گفت: آیا خوراك یا نوشاکی داری؟ زن گفت: 
سو گند بدان که به وی سو گند خور ند از چندین و چند است که‌چیزی 
نخورده‌ايم. اينك بیرون روم و تو را چیزی آورم. جرجیس گفت: 
خدا را می‌پر‌ستی؟ گفت: نه. چر‌جیس او را په‌خدا خواند و زن بدو 
گرایید. زن بیرون رفت که چیزی بجوید. در خانة او ستون چوبین 
خشکی بود که‌چوب‌های‌خانه بر آن سوار بود. جی‌جیس خدا! را بخواند 
و آن چوپ سبن گشت و همه‌گونه میوه‌های خوردنی به‌بار آورد. چوب 
شاخه‌ها از بام خانه بر‌آورد که آن را با پیر امونش سایه گستد. پیر 
زن بازآمد و دید که جرجیس میوء فسراوان و پاکیزه می‌خورد. چون 
آنچه در خانه‌اش روی داده بودء بدید» گفت: به خدای‌که تو را در 
این جایگاه گ‌سنگی خوراك داد. بادر آوردم. از این خدای بزرکث 
بخواه که پس مرا بپبود پخشد. چر‌جیس گفت: او را به نزد من آدر. 
زن او را آورد. چر‌جیس آب دهان بر چشمان او مالید که بینا شد ند 
و در گوش‌های او دمید که شنوا گشتند. زن به‌او گفت: ژیان و پاهای 
او بکشای. چر‌جیس گفت: این را واپس افکن که او را روزی بزر کت 
در پیش است. 

پادشاه درخت دید و گفت: درختی می‌بیتم که از پیش ندیده بودم. 
گفتند : از آن جادو گر است که خواستی او را با گ‌سنگی شکنجه دهی 
و این درخت برای او روییده است و او خود سیر گشته و پیرزن را 
سین گرده و پسس او را بپیود بخشیده است. 

پادشاه فرمان داد که خانه دا ویران کردند و گفت که درخت را 
ببر ند. چون خواستند آن را بب‌ند» خدا آن را خشك ساخت و آنان آن 
را واگذاشتند. پس فر‌مود که جر‌جیس را به روی برزمین خواپا ند ند 
و گفت که گردو نه‌ای آوردند و ستونی سنگین بر ز پر آن نمپادند و در 
زیر گر‌دونه خنجر‌ها و کاردها گذاشتند. سپس چپل گاو نی به آن 
گر‌دو نه بستند که به یکباره بکشید ند و جر‌جیس را که در زیر آن 
بود» سه‌پاره کردند. فرمود که يك پاره را سوختند و خاکستی کر‌دند 
و خاکستش وی را با س‌دانی چند بفی‌ستاد که در دریا افکندند. هیچ 
نگدشت که آوازی از آسمان شنید ند که می‌گفت: ای درپاء خدا تو را 
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فرمان مي‌دهد که آن اندازه از اين پیکر پاك و پاکیزه دا که بر فراز 
توستء پاس بداری زیرا من می‌خواهم آن را باز گردانم. خدا یاد را 
فرستاد که آن را گرد آورد.چنان که پیش از افشاندن در دریا بود و 
افشانددگان هتوز بر‌پا بودند و از آنجا نرفته پودند. جی‌چیس ز نده و 
گرد گرفته برپا خاست. او با ایشان باز گشت. گزارش آواز و بادها 
را به پادشاه دادند. پادشاه به او گنت: آیا کاری می‌کنی که بر‌ای من 
و تو بپتر باشد؟ اگرنه این بود که گویند بر من چیره گشتی» به تو 
باور می‌آوردم ولی تو يك‌بار در برابر بت من سس بی زمین سای یا يك 
گوسپند پکش و من چنان کنم که تو شاد گردی. چرجیس در این 
انديشه رفت که بت را نابود کند و اين هنگامی است که آن را بییند 
و در نگرد که پادشاه به خدا گرویده است. از این‌رو. از روی تر‌فند 
گفت: می‌کنم. مرا بر بت خویش درآور که او را نماز برم و پرایش 
گوسپند سس پیرم. 

پادشاه از این گفته شاد گشت و دست و پای او بیوسید و از وی 
خواست که‌يك شبانه‌روز در نزد وی‌بماند. چرجیس چنان‌کرد. پادشاه 
برای او خانه‌ای تبی ساخت که جر‌جیس یدان درآمد. چون شب فرا- 
رسید» په نماز بررخاست و زبور همی خواند. او را آوازی خوش‌بود. 
چون شاهبانو این بشنید. بدو پاسخ گفت و به خدا کرایید و باور 
خود پنمپان ساخت. چون پامداد شد. او را به بتخانه بردند که آن را 
تصاز بّد. 


از آن سو به آن پیرزن گفتند که جرجیس فریفته شده و چشم آز 
به آن دوخته است که پس از پادشاه به پادشاهی رسد. او پسس خود را 
به دوش گرفت و پرخاش‌کنان بر ایشان و سرزنش‌کنان جرجیس به 
راه افتاد. چون به درون پتخانه رفت. دید که پیرزن و پسرش از همه 
به او نزديك تر‌ند. جرجیس پسس او را بخواند و او پاسخ بداد و 
پیش از آن. هیچ سختی نگفته بود. سپس از دوش مادر پایین آمد و با 
دو گام استوار به راه افتاد و پیش از آن پایش به زمین نر‌سیده بود. 
چون در برس چر‌چیس ایستاد» به او گفت: این پت‌هاً را پر اي من 
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بخوان. آنپا هفتاد و يك بت بس تخت‌های زرین بودند و آن مدم 
خورشید و ماه را با آنبا می‌پی‌ستیدند. او آنپا را بخواند و بث‌ها به 
سوی او غلتید ند و چون به او رسیدند؛ پا بر زمین زد که آنمپا را با 
تخت های زر ین‌شان به درون خود فرو پرد. پادشاه گفت: ای جرجیس» 
مرا بفریفتی و بتان مرا نابود کردی. جر‌جیس گفت: این کار با 
خواست پیشین خود کردم تا تو پند گیری و بدانی که اگر خدایان 
می‌بودند» خود را از من پاس می‌داشتند. چون این بگفت» شاهبانو به 
سخن آمد و خداپرستی خود را آشکار ساخت و کارهای نيك و اعجاز 
آمیز جر‌جیس بر‌شمرد و گفت: از این مرد جز این دا نمی بیوسید که 
خدا را يك بار بخواند و همگی‌تان را به سان بتان‌تان نابود گرداند. 
پادشاه گفت: چه زود این جادوگ تو را پفر‌یفت! سپس فرمود که 
شاهبا نو را بی چوبه‌ای پیاو یختند و آنگاه گوشت‌های او را با شانة 
آهنین فرو تر اشید ند. چون شکنجه دید» از جر‌جیس خواست که خدا را 
پخواند تا درد او را آرام سازد. جرجیس گفت: به‌فر از سر خود پنگر. 
شاهبانو بالا نگریست و خندید. پادشاه گنت: تو را چه می‌خنداند؟ 
شاهبانو گفت: پر فزاز سرم دو فرشته يا افسری آراسته به زیورهای 
بپشت می‌بینم که بیر‌ون رفتن روان از پیکرم را می‌بیوستد تا مرا 
بدان بیارایند و به سوی بپشت بالا پس‌ند. چون شاهیسانو پمرد» 
جر‌جیس دا را بخواند و گفت: خدایا مرا با این آزمون‌گر‌امی داشتی 
تا بپت‌ین جایگاه جانبازان ببخشی. این واپسین روزهای من است. 
از تو می‌خواهم از خشم و کیض خود بر این تاباوران شکنجه‌ای فرو- 
فی‌ستی که تاب آن را نداشته باشند. خدا بر ایشان آتش فر‌ستاه که 
همگی را بسوخت. چون آتش در ایشان افتاد». با شمشی های خود بر 
جر‌جیس تاختند و خونش بریختند. این چپارمین م‌کث بسود. چون 
شپی با همه مر‌دم و چیز‌های آن سوخت. یه آسمان پر‌داشته شد و زیر 
و زیر گردید. روزگاری بماند که از زیر آن دودی گندناك بیرون 
مي‌آمد. 

هم کسانی که بدو گرویدند. همراه شاهبانو» سی‌وچپار هزار 
تن بود ند. 


رو بدادهای روز گار پادشاهان تیره‌ها 1:۷ 
داستان خالد بن سنان عبسی 

از میان کساتی که در این روزگار بود» خالد بن سنان عبسی بود. 
برخی گویند: او پیامبر بود و یکی از معجزات وی آن بود که آتشی در 
سرزمین عرب‌ها پدیدار گشت و س‌دم فر یفته آن شدند و نزديك بود 
که گیس (آذرستای) گردند. خالد برفت و چوبدستی بر‌گرفت و چون به 
میبان آن زر سید » آن را پراکنده گید او مي گفت : پراگنده شو پر اگنده 
شو. هر گو نه‌راهیابی از خدای‌راهنماست. په‌این آتش درآیم که زبانه 
همی کشد و از آن بیرون آیم که آب اژ جامه‌ام چکد. او در میسان 
آن پود که آتش خاموش گشت. 

چون هنگام در گذشت وی فرارسید» په کسان خود گفت: چون به 
خاك سپرده شوم رمه‌ای از گاوان کسوهی و دشتی از حمیر بیاید و 
پیشاپیش آن خر وحشی دم بریده‌ای باشد و گور من با سنب خود 
بکاود. چون چنان کند. گور من بشکافید تا همه گز ارش‌های آینده را 
به‌شما بازگویم و شما دا از آن آگاه سازم. چون او در گذشت. چنان 
شد که گفته بود. خواستند گور او را یشکافند ولی گروهی این کار 
را ناخوش داشتند و گفتند: می‌تر‌سیم که اگر گور او بشکافیم. عر بان 
ما را دشتام دهند که گور مرده خود را يکاد يديم. آنان وی را به خود 
گذاشتند. 


گویند که پیامر(ص) در بارة او گفت: او پیامبری‌بود که می‌دمش 
او دا پاس نداشتند و خوار بگذ‌اشتند. دخترش به نزد پیامیی آمد و 
بدو گروید. 

چنین گفته‌اند که زندگی او در پایان رویدادهای روز گار 
پادشاهان ثیرها بود. این درست نیست زیر | کسی که دخش‌ش با 
پیأمی(ص) دیداد کرده باشد» روزگاری دراز پس از فراهم شدن 
پادشاهی برای اردشیر بن بايك باشد. 

اينك به گزارش تاریخ پادشاهان اسران می‌پردازيم و از میان 
پادشاهان تیره‌هاء به خواست خدای بزر گت, اشکانیان را یاد می‌کنیم. 
پس از آن به طبقات پادشاهان ایران می پر داز یم . 


طبقات پادشاهان ابر ان 


طبقةٌ نخست: 


پیشداویان 


پادشاهان روی زمین پس از کیومرث بدین‌گونه بودند: اوشپنج 
(هوشنگت)» پیشداد چپل سال (پیشداد به معنی نخستین داور و 
نخستین دادار است)» تبمورث بسن یونجپان سی سال» برادرش 
جمشید هفتصد و شانزده سال» بیور اسف پن ارو نداسف هسزار ساأله» 
فی‌یدون بن اثفیان (آتبین) پانصد سال, منوچپی صد و بیست سال. 
افر اسیاب ترك دوازده سال» زوین تپماسف سی سال و گرشاسپ نه 
سال". 


پادشاهان کیانی اینان یودند و بدین گوته فی‌مان راندند: کیفباد 


۱ پیشدادیان در داستان‌های ملی ایران نخستین رشتهة پادشاهان این سرزمینتد. 
این رشته را پیشداد پایه گذارد. نام ادستایی او پر‌داته (نخستین قانونگذار) است. 
برخی گویند هوشنگث پیشدادی آن را بنپاد نباد. شاهان این خاندان بدین گونه بودند: 
تپمورث» جمشید. آژی‌دماك (از بیرون خاندان به‌سان میدی‌پیگانه)» فریدون»منوچیر» 
نوذر» افراسیاب (از توران)» زو (یازاب)» کرشاسپ. روزگار پادشاهي پیشدادیان را 
در پاره‌ای داستان‌ها پیش از دو هزار و چپارصد سال نوشته‌اند. تام‌ف‌ای ایشان در 
فر هنگد. توده‌ای می‌دم هند و ایران به‌يك سان هست» در لوستاو شاهنامه آمده است و در 
«وداه و «مپاباراتاه نیز. 
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دویست و بیست و شش (۲۲۶) سال» کیکاووس صد و پنجاه (۱۵۰) 
سالء: کیخس و هشتاد (۸۰) سال» کی‌لمس اسب صد و پیست (۳۰ ۱( 
سال. کی بشتاسب صد و بیست (۱۲۰) سال» کی‌بپمن صد و دوازده 
(۱۱۲) سال. خمانا چبر‌آزاد سی (۳۰) سال» برادرش داراین بهمن 
دوازده (۱۳) سال. پسرش دارا بن دارا چبپارده (۱۴) سال. او همان 
پود که اسکندر پادشاهی را از دی بگرفت. پادشاهی اسکندر پس از 
او چبارده (۱۴) سال بود. 
طبقه سوم: 
اشفانیه(اشکانین) 

اینان همان پادشاهان بودند که بر هراق و چبال چیره گشتند و 
دیکی پادشاهان تیره‌ها («ملوك‌طوایف») ایشان‌را بزر گث می‌شمردند. 
نخستین پادشاه اشعانی به روز کار پادشاهان تیره‌ها اشلی بود که پنجاه 
و دو سال فر‌مان راند. دیگران پس از وی بدین گونه پادشاهی کی‌دند: 
پس وی شاپور ین اشك بیست و چپار سال. پسر‌ش گودرز بن شاپور 
که پس از کشته شدن یحیی بن زکریاء با اسراییلیان جنسگید پنجاه 
سال» پس پرادرش و بحن بن بلاش بیست و يك سال» گودرز بن و بحن 
نوزده سال» برادرش نرسی سی سال» عمویش هرمزان بن بلاش بن 
شاپور نوزده سال» پسرش فیروز بن همرمزان دوازده ساله. پسرش 
خسرو چپل سال» س‌ادرش, بلاش پن فیروز چپارده سال» پسرش 
اردوان بن پلاش پنجاه و پنج سال و به گفتة بسرخی اردوان بزرگت 
دوازده سال. 

در باره شمار پادشاهان تیره‌ها به‌جز این هم گز آرش‌هایی دادها ند. 
این سخن دريارءة ایرانیان آشکار است که پادشاهی‌شان به‌روزگار 
پادشاهان تیره‌هاء پادشاهی بیوراسف و پادشاهی افی‌اسیاب تورانی 
آشفته بود زیرا فیرمانروایی از دست ایشان بیرون شد و استوار کردن 
آن اژ دست ایشان بی‌تیامد". 





۴ اين اثیر از پادشاهان اشکانی ۱۲ تن را به گونة درهم و آشفته یاد می‌کند. 
از این خاندان ۳۳ تن به پادشاهی رسید‌ند که از ساله و( ۳ اش به مدت ۶۱۷۱ 
هه 








طبقَه چارم: 
ساسانیان 


این خاندان را اردشیر بن بابك پایه گذاری کرد. 


سنه 

سال قرمان راندند. تام‌های ایشان بدین گونه است: اشك یکم» تیرداد یکم» اردوان یکم. 
فی‌ی‌پاپت : فر‌هاد یکم» سی‌داد یکم» قی‌هاد دوم» اردوان دوم. مپرداد دوم. پادشاضسی 
تاشناخته. ستعروكت» فی‌هاد سوم ممپن‌داد سوم» ارد یکم» فی‌هاد چسپازم» تیرداد دوم 
قی‌هاه پنجم » ارد دوم» ونن یکم» اردوان صوم» تیر‌داد سوم» وردان» گودرز دوم دنن 
دوم بلاش یکم» پاکر دوم» اردوان چبارم. خسرو.ء پلاش دوم مپرداد چپارم. بلاش 
سوم» پلاش چبپارم, بلاش پنجم. اردوان پنجم. 


کز ار ش کار اردشیر بن باباک ۱ 
و پادشاهان ایر ان 


گویند: چون از آغاز چیره شدن اسکندر بس سرزمین باپل» به 
گفت؛ُ ترسایان و دارندکان کتاب‌های نخست پانصد و پیست و سه 
(۵۲۳) سال و به گفتة گب‌ان (آذرستایان) دویست و شصت و شش 
(۲۶۶) سال بگذشت, اردشیر بن بابك ین سان کپتر پسی بابك بن 
ساسان ین باپك ین مپرمس بن ساسان بن بپمن بن شاه اسفندیار پن 
پشتاسپ (که در بارة نوادنابة وی گزارش‌های دیگری نیز در دست 
است)» په کار بر‌خاست و به خو نخواهی پادشاه دارا بن دارا پرداخت 
و پادشاهی را به کسان خود بر‌گرداند پدان گونه کسه پیوسته از 
روزگاران گذشتکان پیشین‌شان پیش‌از آمدن‌پادشاهان تیره‌ها بودند. 
او پادشامی را به رهبر یگانه‌ای سپرد که به‌تنمیایی بر سی‌اسر خالی 
زرافشان ایران فرمان می‌راند. 

گفته‌اند که زادگاه وی روستایی‌از روستاهای استخر یود که پدان 
تیزوده می‌گمتند و پیرو شارسان استض شمرده می‌شد. نیای وی 
ساسان مردی دلیی و شيفتة شکار بود. او با زنی از نسوژاد پادشاهان 
ایران به نام پازر نگیان پیوند همسری بست. او آذر بان‌آتشکدءٌ استض 
به نام تارهید (آناهیدء ناهید» آناهیتا) بود. این زن بای او بابك 
را بزایید. چسون بزرگث شد. پس از پدر یه فرمانرانی پسی مردم 








۱ اردشیر بابکان يا اردشیر یکم پایه‌گدار خاندان ساسانی و تخستین پادشاه آن 
بود (۲۱-۲۲م). روی‌هم ۵ سال شاعتشاهی کرد. 
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سس خود آورده‌ای. چه کسی تاج و تخت کشور را په تو سیر‌ده است؟ 
کی تو را فرموده است که شمپر بنیاد گذاری در نامه نوشته بود که 
من پادشاه اهواز را روانه ساختم تا تو را بگیرد و بند بر نمپد و به نزد 
من آورد. 

اردشیر بر‌ای وی نوشت: تاج و تخت را خدا به‌من بخشید و من 
امیدوارم که یزدان مرا بسر تو فیروز گسر‌داند تا سرت را پیشکش 
آتشکدء پایه‌گذداردة خود سازم. 

اردشیر آهنکت استخر کرد و ابرسام وزیر خویش‌را به در آردشین 
خره به‌جای خود بر‌کماشت. دیری پ‌نيامد که نامه این‌سام بر‌سید که 
گزارش از آمدن پسادشاه اهواز و شکست و باز کشت وی می‌داد. 
اردشیر پس از آن به اصضیان رفت و آن را فرو گرفت و پادشاه آن را 
یکشت و به فارس باز کشت و رو به جنکت نیروفر (نیرو کر » بپروفر) 
فر‌مانروای اهواژ آورد. پس به ارجان و میسان و تاسار شد و آنگاه 
به سرق رفت و بر کرانهةٌ دجیل در نگث ورزید و بر شمپر دست یافت و 
شمس سوق‌الاهواز (بازار اهواز) را پایه گذارد و پا غنایم به‌فار س 
باز آمد. آنگاه از راه خره و کازرون به اهواز بر گشت و پادشاه 
میسان را کشت و کرخ :یسان را بنیاد نپاد و به فارس بر کشت. 


آنگاه پر‌ای اردوان نامه نوشت و به وی آگپی داد که آهنگت چنکت 
او دارد و از وی می‌خواهد که جایی را برای کارزار نامز ه کند. 
اردوان پرای او نوشت: من در پایان ممس ماه در دشت هرمر‌گان پا 
تو دیداد خواهم کرد. ار دشیر پیش از هتگام بدا تجا رفت و خندق بکند 
و در آن آب افکند و جایگاه لشکریان خود را امن و استوار بداشت. 
اردوان با پادشاه ارمانیان بسدانجا آمد. این دو بس سی پادشاهی با 
یکدیگی پیکار می‌داشتند ولی ایناگ بر جنگت پا اردشیر آشتی کر‌دند و 
همد‌استان شد‌ند. چنگت در گرفت و آنان پشت به پشت هم نپادند و 
به نبرد یا او درایستادند بدین گونه که امس‌وز یکی با او می‌جنگید و 
فر‌دا دیگری. روزی که هنکام جنک با پادشاه ارمانیان بود» اردشیر 
تاپ نمی‌آورد و روزی که هنگام جتکت اردوان بود» اردوان تپ دی 
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را نمی‌آورد. در این زمان» اردشی با بابا پادشاه ارمانیان پیو ند 
آشتی بست و از او خواست که از وی دست بازدارد تا او برای جنگت 
با اردوان آزاد بماند. دیری بر‌نيامد که اردشیر او دا شکست داد و 
کشت و بر کشور او چیره کشت و پابا ف‌مانبی او شد. از این هنگام 
اردشیی را شاهنشاه (شامان شاه : شاه‌شاهان) خواند ند. 


سپس روی به همدان آورد و آن را بگشود. آنگاه به سوی جبال و 
آذر بایجان و ارمنستان و موصل رفت و دروازه‌های آنپا را سه زور 
شمشیس به روی خود باز کد. پس از موصل به سواد شد و آن را 
یگرفت و بر کرانه دجله در برابر تیسفون شپری بساخت‌که در سوی 
خاور مداین است و شپری باختری است. وی آن را به نام خضود 
«اردشیر» نامید. از سواد به استخر آمد و از آنجا به سیستان رفت و 
سپس به گر‌گان و آنگساه به نیشابور» مرو» پلخ و خضوارزم روانه 
کشت. از آنجا به فارس آمد و در کور ماندگار گشت. در اینجا بود که 
نامه‌های پادشاهان کوسان و توران و مکران بندو رسید و همگی 
فر‌مانسی خود از او را آکگپی ک‌دند. 

سپس از گور به سوی پحرین رفت و پادشاه آن ناچار شد که خود 
را از دژ فروافکند و نابود کند. آنگاه په مداین پازآمد و پسر خود 
شاپور را در زندگی خویش افسر شاهنشاهی بخشید. او هشت شمس 
بساخت : خط در بجر ین ؛ پمس سیر در یرابی مداین‌که نام‌آن از نام خودش 
بود و اردشیر خوانده مي‌شد و سپس به صورت بمپ‌سیر تس یب گشت؛ 
اردشیره که شمپر فیروزآباد است. و عضدالدولة پن بویه آن را بدین 
نام خواند؛ نیز شمپ آردشیر در کرمان که معرب شد و بر دشیس گشت؛ 
بپمن اردشیر بر کرانة دجله در نزدیکی پصره که بصریان آن را 
بپمن‌شیس خوانند؛ فرات میسان؛ رامسپر‌من در خوزستان؛ سوق‌الاهواز 
(بازار اهواز)؛ و بودر اردشیر که همان حزه [خره ] است . [د این 
همه نه شبن است ]. 


آردشیر پیوسته نيك‌رفتار و پیروز بخت بود و سر گز درفش او 
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نکو نسار نمی کشت. شپر‌ها پساخت و شپ‌ستان‌ها پایه گذاشت و 
پایه‌هاء پایگاه‌ها و زیته‌های فر‌مانروایی کشوری و فرماندهی لشکری 
و بلتدپایگان پیشه‌وری و کیشی و چز آن همه را سامان داد و شبپ‌ها 
را آپاه فر‌مود. 


روزگار پادشاهی وی از متگامی که ازدوان را بکشت تا روزی که 
در گذشت» چمپارده سال پا بیست و چپار سال بود. چون اردشیر بر 
عراق چیره گشت. بسیاری از قبیله‌های ماند کار در آن به فرماترانی 
او تن در تدادند و ماندن در کشور او را نیسندید ند و از اینرو میدم 
قبیلةٌ قضاعه به‌شام رفتند ولی م‌دم انبار و حیره در پراین او سر 
سپردند. این دو شپر به روزکار بعت نصر ساخته شده بودند. حیره 
ویران گشت و مردم آن به انبار آمدند. انبار بای پانصد و پنجاه 
(۵۵۰) سال آباد بود تا آنکه حیره در زمان عمرو بن عدی آباد کشت 
و پانصد و سی و چند سال آیاد بود تا اینکه [ به‌روز کار اسلامی ] 
شمپر کوفه‌سانته شد و اسلامیان بدان‌درآمد ند و در آن‌ما ند کار شد ند. 


اساطیر و عرفان و ادب فارسی 


ز) دیوان سید حسن غزنوی 

به اهتسام استاد محمدتقی مدرش رضوي 
۲ ترجمان البلاغه 

نوشت محمدپن عم رادویاتی 

به اهتمام پروفسور احمد آتش 

۲7 مقالات علامه محمد قزوینی (۵ جلد) 
به‌امتمام عبدالگريم چریزهدار 

2 شرح التبرف لمنهپ التصوف (۵جلد) 
ثوشته بستملی پخاریه 

به‌اهتمام محمد روشن 

هفت‌بند نای (۲ جلد) 

نوشته ادوارد ژوزف 

7] تبصرةالعوام فی‌معرقة مقالات الانام 
منسوب به‌سید می‌تضی‌بن داعی‌حسنیز ازع 
به‌امتمام استاه عباس اقبال آشتیانی 
متطق‌الطیر 

سرودهة شیخ فریدالدین عطار نیشایوری 
په‌اهتمام دکش احمد رئجیر 

۲7 سخنی چند دربارة شاهنامه 

نوشتة عبدالحسین نوشپن 

حافقط خراباتی (۵ جلد) 

نوشت؛ دکتر رکن‌الدین همایون فرخ 
کتاب تعرف 

نوشتة محمد کلاآبادی 

به‌افتمام دکشس مسمد جواد شرریعت 

کاح بیکز ند 

توشتة دکش پرودیز اهور 


حافظ عارق 

نوشتة دکشس رکن‌آلدین همایون فرخ 
نامه‌های جمال‌زاده 

7] دیوان دقیقی طوسی 

به‌اهتمام دکتی محمدجواد شرپعت 

7] دیوان حافط 

تصحیح علامه محمد قزوینی» دکتر قاسم فتی 
په‌امتمام عبدالکريم چر‌پژه‌دار 

چاپ ددم 

شرح اشعار و اصطلاحات منطق‌الطیر 
توشتة دکتر احمد ر تجبی 

مقالات علامه محمد قزوینی (جلد ع۶) 
به‌(هتمام هبد‌الکريم جر پزه‌دار 

جامع حافئذ (۸ جلد) 

نوشتة دکتر محمد جواد شر‌یمت 

کلكد خیا‌انگیز (۳ جلم) 

نوشتة دکتی پروین اهور 

نمچ الادپ 

نوشتة نجم‌الفتی 

به‌اهتسام و کس مخمتب چواد شریست 
7 طوطیان 

نوشتة ادواره ژوزف 

اسرار الفیوپ 

نوشتة خواجه ایرب 

پهاهتمام دکتی محمد جواد شرپعت 
احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی 
نوشتة استاد محمد‌تقي مدرس رضوی 


اساطیر و ادبیات جهان 


پانو پا سکث ملوس 
آنتوان چخوف 

تر‌جمهُ عیدالحسین توشین 
چاپ اول اساطیي 

موشپا و آدسبا 

جان اشتاین بك 

تی‌جمهة سل یز داریوش 
چاپ ددم 

آوای وحش 

جاگ لندن 

ترجمه پروین داریوش 
چاپ ددم 

سیذار تا 

مر‌بان هه 

ترجم پردیز داریوش 
چاپ سوم 

مایده‌های زمینی 

آندره ژید 

ترجمة پروین داریوش و جلال آلاحمد 
چاپ اول اساطیر 

آنپا که دست دارند (۴ جلد) 
ایرو ینگك استون 

ترچم بايك بپداد 

چاپ سوم 


چمنز ارهای ببشت 
چان اشتاین بكث 
ترجمهة پرویز داریوش 
زیر چاپ 

دو پلیتی‌ها 

ترجمه پرویز داریروش 
زیر چاپ 

سای مریزان 

گراهام گرین 

ترجمة پروین داریوش 
چاپ اول اساطیر 
وزارت ترس 

گراهام گرین 

ترجمة پرویز داریوش 
زیر چاپ 

خیزاب‌ها 

ویرجینیا وولف 
ترجمة پرویز داریوش 
زیر چاپ 

خانم دالووی 

ویر‌جینیا وولف 
ترجمة پروین دارپوش 
زیر چاپ 


ماه یتیان است 

جان اشتاین يك 
تی‌جمة پر‌ودین داریوش 
چاپ ار اساطیر 

تام سایر 

مارك تواین 

ترجمٌ پروین داریوش 
زیر چاپ 

انجیل سپودا 

هنر‌يكت پاناس 

ترجمة پرویز دار یوش 
زیر چاپ 

گر کت بیایان 

هربان هسه 

ترجه کیگاودس جیپانداری 
چاپ اول اساطیر 
جف سیاهه 

تئودور درایزد 

تر‌جمة پرویز داریوش 
زیر چاپ 

ماه و شش پشیز 
سامرست موام 

ترجمهة پرویز داریوش 
چاپ اول اساطیر 
نوازندث نایینا 

و لادیمی کورلنگو 
ترجمهة گامایون 

چاپ اول اساطیی 
تیرانداز 

الکساندر پوشکین 
تی‌جمة ضیاءالله فروشانی 
زیر چاپ 


براه خراپات در چوپ تاكك 
ار نست همینگوی 

تر‌جمة پرویز داریوش 

زیر چاپ 

داشتن و نداشتن 

ار نست همینگوی 

ترجمة پر‌ویز داریوش 

زیر چاپ ۲ 
سیمای مره هنرآفرین در جوانی 
جیمز جویس 

ترجم؛ پرویز داریوش 

چاپ اوله 

داستانبایی از يك جیب و از جیب دیگر 
کارل چاپك 

تی‌جمة دکتی ایرج توپخت 
زیر چاپ 

رنج و سرمستی 

ایروینگت استون 

ترجبةٌ باجلان فرخی 

ژیر چاپ 

ماجرای لولاکرك 

هوارد فاست 

ترجه عبدالحسین شریفیان 
زیر چاپ 

خورشید سوزان 

جك لندن 

ترجمه عبدالحسین شریفیان 
زیر پاپ 

سپاجران 

هوارد فاست 

ترجم پاجلان فرخی 

زیر چاپ 


سگبای چنگت 

فردريكث فورسایت 

ترجم؛ُ ایرج خلیلی وارسته 
چاپ اول 

پرواز شبانه 

آنتو ان سنت اگروپری 
تر‌جمه پرویز داریوش 
چاپ دوم 

ساطان کمپیل 

هاموند ینس 

ترجمة ایرج خلیلی وارسته 
چاپ اول 
قصه‌های چینی 
لین یو تانكث 

ترجمة پرویز دارپوش 


زیر چاپ 





عشق جاودانی است (۴ جلد) 
ایروینکث استون 

ترجمه پرویز داریوش 

زیر چاپ 

ظبور ۶ سقوط هیتلر (۴ جلد) 
جان تولئد 

ترجم؛ٌ عبدالحسین شرپفیان 
زیر چاپ 

رودین 

ایوان تور کتیف 

ترجمه آلك قازاریان 


چاپ اول اساطیر 
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